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همايش بين المللى قرطبه و اصفهان 
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زیر نظر و اشراف 


دکتر مهدی محقق 
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نقد یم به: 
استاد فقید محمّدتقی دانش‌پژوه 
به ياس سالها تلاش در راه بازشناسی 


الف) فصوص الحكمة نگاشتة ابن‌سیناست 


ا کت 
ب) فصوص الحكمة نگاشتهٌ فارابی است ا ا 000 
وجه تسميه نو وام سو نعو وك ی و و اموا وو رن او وت 
شروح فصوص الحکمة هل و دو 
شارح 2 
دستنوشتهاء نسخ خطى و شيوءً تصحيح ا ل ل ل و ی چهل و پنج 

فد لشتوضن که ا 1 0 0 

شرح فصوص الحكمة 1 

مقدمة الشارح ا ببب-00101 - 

مقدّمة المؤلف ی ل 0 

.١‏ فض فى أنَّ المهيّة المعلولة فى ذاتها ممكنة الوجود ع ا ا ا 

۲. فض فى أنَّ عدم المهيّة المعلولة عن ذاتها و وجودها بسبب غيرها تسمه فاه عه و 

۳ فض فى أنَّ وجود المهيّة لافرادها معلولة لغیرها ۳[ 0 

؟. فض فى أنّ حمل المهيّة على الفرد لسبب خارج من ذاتها ب ل ا 

۵. فض فى أن الفصل لايدخل فى مهيّة الجنس... رز 0525 0 0 0 


۶ فض فى أنّ وجوب الوجود لاينقسم بالفصول وه روج مر 1 1[ 1[ 1 1 217111011 ۴۶ 


۷ نر فى أن وجوب الوجود لاینقسم بالحمل | على كثيرين بد اا 
۸ فض فى أذ وجوب الوجود لاینفسم بأجزاء القوام و 
٩‏ فص ا اراعي روز ٩‏ ۷ ولا عوارض ی 
0 ر في عللم الواجب و أنه کل لامعا فيض ا اسم ا ال ل 
۱ فص 1 ال اجب هو الحق الباطن الظاهر ی 
5. فص فى علم ا وا و اء التی فيه ماطس اسان ی ی ۱۲۲۰۲۹۳ 
۳ فص ى فى انقسام علم الواجب و تكثره مج وب انوي لا سور او و و یو وما 
۴ فص ر فى الانقطاء عن غير ال ,اجب و هو الفناء و الوصول إليه و هو البقاء الا 
۵ فص فى تناهی الموجودات فى عالم الخلق و عدم تاها فی عالم الم 000000008 
1۶ دای شا طلم راخب كمي ماهر كردا یوآوه 3[ 
۱۷ قن ل مراك اناك وهر نی ا ل 3 1۱ 
اط ال الم ویو کات حي له ۱ 
9 فص ۳ امتناء إدراك ذات الواجب اا 
۰ فض في كمال القوى الحسّسية و القوة العاقلة 00 
۱ فض فى اللذّة العقلية و منها عرفان الحق -و أَنّها هى اللذة القصوئ و أشدّ و آقوی من اللذَّة 

الي 000 0000 
۲ فص فی أ النضی المتطيفنة تری الحق فی كا شی . ا 00 
اا ع وفيا اورطع سويت نی 0 ا ۳9 
۲ فص فی دفع شبهة آوردت علی قولهم: الاٌة العقلية هی للد الصو ۳ 
۵ فض فى رفع الحْجب. و الاتصال بالمطلوب الحقیقی و حالات اللفس عند التجهد .۰ ۱۰ 
۶. فص ر في أن الواجب أعظم عاشق و معشوق, و وجوده تام فوق التمام ی ی ی ۱۰۱ 
۷. فص ر فی الاحوال الثلاث لمَن شاهد الحق عرفه الطاو لبالب مدا و حو او ا وي ا 
۸ فص فى انقیاد الموجودات و إطاعتها للواجب و ذكرها و صلاتها ا 
9 فص فى الروح و خواضه 1ك لماو و وان شغ اووس اب ااال و ی ۱ 
۰ فص فى أن الإنسان مركب من جوهرين لامك وكا الما ان ال 
۱ فض فى النبوّة و خواضها عند الحكماء “زدءزكنب رب کی 0000 


”". فص فى مهيّة الملائكة و كيفية استفادة النبت منها ل ل ا ا مي 1 ذا 
۳ فض فى |نقسام البدن الانساني إلى ظاهر و باطن ۱ 
با 
دشانن :شارك اسان واغوه اف القزى الکمسن نم ۱۱۲ 
۳۶ فض في القوة النباتية و أفعالها... ا[ 000 
۷ فص فى العمل الحیوانی کر ی که ا 
۳۸ قوف اين الانسانی وم وه هه ري ۲۱ 
4 فش فى الادراك و مناسبته للانتقاش و 
الاق فى انز الظاهرى و الباطنى ل او م اسم الب - ۱ 
تسود ذا ب اهر الط اس هه شرس ۱۱ 
امن 0 از هش ی 000010 ۳ ۲ 
۳ فش فی القوی الخمس الباطنة اجا ب اندو مسج و تنو ا سد اا 
۱ عدم إدراك الحسّ المعانی المجردة و عدم حفظه المعنی بعد زوال 

۳ ا و تا 
۵. فض في عدم إدراك الوهم و الحش الباطن الامور المجرّدة عن اللواحق و حنظها 9 
ع؟. فض فی أن الروح الإنسانية هي التي تتمكن من تصوّر المعنى مجرّداً عن اللواحق.... ۱۵۸ 
؟. فض فى أحوال النفوس القدسية ا ااا 
۸ فض فى أحوال النفوس الضعيفة 00 ا اا 000 
۹ فص فى الحد المشترك بين الباطن و الظاهر اا ا ال 
۰ فض فى امتناع تعقل المحسوس و إحساس المعقول ا اا 
۱ فص في ما تصرّف فيه الحش و العقل ارني اجنو وسو اا اماس كو مط م 10 
۲ فص في امتناع إدراك الذات الأحدية و اا ا ا 
۳ فض فى كيفية تمثل الملائکت و مهيّة مهيّة الوحى و أنحائه الثلاثة ا 
۲ فض فى المعنى المراد من القلم و اللوح و الكتابة مسحي اما ارا ما عرد لاوم واي ۱ 


۵ فض فى ضرورة انتهاء اهاز شتا مت ار تابن تاه ييا الى شا 
0 ل ل اال ا 


زنك معد اه الحكمة و 


۶ فص فى دفع ما توهمته |/ لمعتزلة م * ن عدم استناد الافعال الاختيارية إلى القضاء و القدر ۲۰۲ 
راد فص ر فى إمكان تفت فا عن المما له و الجهة و المكان .ع ااا ا ۲۵ 
فص اف أن قاری الما بخفیان الشىء پر ۲۰۱۰۱ 


٩‏ فص فى ار الموضوع یخفی الحقيقة اا تیک یه ری مس ی اا 
۰ مش فی فرب ا اجب بالموجودا ا ا ا 51 
۱ فص فى ظاهريته و وحدته و صدور الکثرة عنه ا ا ااا اا اا ۱۲ 


۲ فض فى عدم جوازكون علمه تعالى بالاشياء مستفاداً من الامور الصادرة عن قدرته ۲۲۰۰۰ 
۳ فص فی اله تعالی كر الكل حق ظاهة باط قادژ عالبٌ و فی ما ترّب على معرفته بالاسماء ۲۲۳ 


۶۵ تعن تن تعر ايليب الموضوء وس ب ا ا اماو اا م اف ل 1010 


۶ فص ر فی او وليته تعاا ع الي ار منه. و قد,ر رته على !عدام العدم و سلب 


0 نستجوی و البطلان ال لي رت ال ا كلد ا د بن وش و المج ل ا ات ال 7 ۳۳۳ 
الحواشى و التعلیقات 00000 و ااا را ا ااا 
تصویر نسخ 1 ويه سسا كو دوخ سه افوا ده اج 1 نو عم يوا ار تنج إواوتاحوة سد اده مسد او 1171 
فهر ستها ی 

۱ آبات ی ا سا اف ی ۷۱ 

51 ل و اد لاسا وی وک که یی تاره لوكا و ا 


فلسفه در جهان اسلام 
و 
ضرورت بركزارى همايش قرطبه و اصفهان 


مردم ايران زمين از دير زمان به مباحث فلسفى و عقلى توجّه داشته و به عقل و خرد 
ارج می‌نهاده‌اند. كتابهايى كه به زبان فارسى ميانه يعنى زبان يهلوى يا پهلواتی براى ما 
باقی مانده و در آنها مسائل و مباحث انسانشناسى. و خداشناسی و جهان‌شناسی مطرح 
گشته همچون دینکرت و بندهشن و شکند گمانیگ ویچار نمودار و نمونه‌ای از ستّت 
بكار بردن عقل و سود جستن از خرد است. توجه به علم و دانش و عنایت به عقل و خرد 
که در نهاد نياكان ما سرشته شده بودگاه‌گاه به وسیله موزخان و نویسندگان اسلامی مورد 
ستایش قرار گرفته به وبژه أنكه آنان می‌کوشیده‌اند که سرمایه‌های معنوی و 
دستاوردهای علمی خود را تا آنجا که توان دارند نگاه دارند و به آیندگان خود 
بسپارند. مسعودی مورّخ بزرگ اسلامی در کتاب التنبیه والاشراف خود می‌گوید من 
در شهر اصطخر از سرزمین فارس در سال ۳ ترد یکی از بیوتات كين ایرانی کتابی 
بزرگ ديدم که در بردارنده علوم فراوانی از سرمایه‌های علمی آنان بود.او در ادامةُ سخن 
خود گوید: ایرانیان سزاوارترین قومی هستند که بايد از آنان علم آموخت هر چند که با 
گذشت زمان و حوادث روزگار اخبار آنان کهنه گردیده و مناقبشان به باد فراموشی سپرده 
شده و رسوم آنان بریده گشته است. 


جغرافی دانان اسلامی نيز در آثار خود اشاره به اين موضوع کرده‌اند: 


دوازده بيسكفتار 


ابن حوقل در کتاب صورةالا رض هنكام ياد كردن از اقليم فارس از قلعة‌الجش 
(<دیرگچین) ياد می‌کند که زردشتیان یادگارهای علمی (< ایاذ کارات) خود را در آنجا 
نگاه می‌داشته و علوم رفیع و منيع خود را هم در همانجا تدریس می‌کر ده‌اند. و باقوت 
حموی در معجم‌البلدان نيز در ذيل «ريشهر» از نواحی اجان فارس می‌گوید که 
دانشمندان آنجا کتابهای طب و نجوم و فلسفه را با خط جستق که به گشته دفتران (< گشته 
دبیران) معروف است می‌نوبسند. 

چهار طبقة ممتاز مردم نزد ایرانیان باستان یعنی استاراشماران (< منجمّان) زمیک 
پتمانان (< زمين پیمایان مهندسان) پجشکان (>-يزشكان) و داناکان (< دانایان) نشانهٌ 
توجّه آنان به علم و معرفت و طبقهُ اخیر یعنی دانایان همان اندیشمندان و حکیمان‌اند که 
در آثار اسلامی امثال و حکم و پندها و اندرزها به آنان منسوب است که فردوسی هم 
مکرّر اندر مکرّر می‌گوید: ز دانا شنیدم من اين داستان. 

وجود کلمات واصطلاحات علمی همچون توهم.تخم (- هیولی و مادّه)؛ چیهر (- 
جهرء صورت) و گوهر (- جوهر) و همچنین کتابهایی همچون البزیدج فی‌الموالید 
(بزیدج 7 در پهلوی ویچیتک و در فارسی گزیده و در عربی المختارات). و الاندرزظر 
فى المواليد (اندرزغر < اندرزگر) نشانه جريان علمى در آن روزكار بوده است. همين 
جریان بود كه وقنى در زمان انوشيروان ژرستی نين امپراطور روم مدارس آتن را بست 
تنى جند از فيلسوفان یونانی به ايران يناهنده شدند و آنجا را مكان نعيم و جاى سلامت 
برای خود يافتند. اينكه پیامیر اکرم(ص) سلمان فارسی را از خاندان خود به شمار آورد 
كه سلمان منّا أهل البیت. و وقتی ابتکار او را در حفر خندق (< کندک) مشاهده فرمود 
دست بر زانوی او زد و فرمود: لوكان العلمٌ بالثريا لناله رجال منْ فارس. اكر دانش در 
ستارة بروين بودى مردانی از ايران بدان دست یافتندی, كو اهى صادق بر پيشینة علم و 
علم‌دوستی ايرانيان باستان است. 


مهدى محقّق سيزده 


سرمايههاى علمى ايرانيان تا زمانهاى بعد در گنج‌خانه‌ها و کتابخانه‌ها نگهداری 
می‌شده و مورد نسخهبردارى و استفاده قرار می‌گرفته است. ابن طيفور در کتاب بغداد 
خود از مردی به نام عتابی نقل می‌کند که کتابهای فارسی کتابخانه‌های مرو و نیشابور را 
استنساخ می‌کرده و وقتی از او پرسیدند چرا اين کتابها را بازنویسی می‌کنی او پاسخ داد. 
«معانی و بلاغت را فقط در فارسی می‌توان یافت زيان از ماست و معانی از آنان است.» و 
همین امر را از زبان ابن هانی اندلسی می‌شنویم که مردی را می‌ستاید که معانی و مفاهیم 
ایرانی را در جامه لفظ عربی حجازی عرضه می‌داشته است: 
وكانَ غير عجیب أن یجیله المعنی العراقيٌ فى اللفظ الحجازی 

این عنایت و توجه به مسائل عقلی و خردگرائی اختصاص به خواص نداشت بلکه 
برخی از عوام واهل حرّف نيز خود را به بحث‌های فلسفی و کلامی مشغول می‌داشته‌اند 
چنانکه همین ابن حوقل می‌گوید که من در خوزستان دو حمال را ديدم که بار سنگینی را 
بريشت می‌کشیدند و در آن حالت دشوار مشغول بحث و جدل در مسائل تأويل قرآن و 
حقائق کلام بودند. 

مسلمانان در قرون اولیّه همه دروازه‌های علم و دانش را بر روی خود باز کردند و آثار 
ملل مختلف را از زبانهای یونانی و سریانی و پهلوی و هندی به زبان عربی ترجمه کردند 
کتابهای مهم ارسطو همچون الطبیعه و الحیوان و اخلاق نیکو ماخس و همچنین کتابهای 
افلاطون همچون جمهوریت و طیماوس و نوامیس و کتابهای دیگر به زبان عربی ترجمه 
شد و در دسترس دانشمندان اسلامی قرار گرفت. رازی ازری و بیرونی از خوارزم و 
فارابی از فاراب و ابن‌سینا از بخارا برخاستند و طرحی نو برای اندیشه و تفکر ریختند که 
آمیزه‌ای از اندیشه‌های گذشتگان بود.ابن‌سینا گذشته از استفاده از آنچه که مترجمان 
فراهم ساخته بودند میراث فکری بومی و سنتی خود را نیز مورد استفاده و بهره‌برداری 
قرار داد. او در مدخل کتاب شفا صريحاً می‌گوید که مرا کتابی است که در آن فلسفه را 


جهارده پیشگفتار 


بنابر آنچه که در طبع است و رأى صریح آن را ایجاب می‌کند آوردم و در آن جانب 
شریکان اين صناعت رعایت نشده و از مخالفت با آنان پرهیز نگردیده آن گونه که در غير 
آن کتاب پرهیز شده استءاين کتاب همانست که من آن را ف ىالفلسفة المشرقية موسوم 
ساخته‌ام. در مورد منطق هم می‌گوید که ما در زمان جوانی به روش اندیشه‌ای از غير 
جهت یونانیان دست يافتيم که بونانیان آن را منطق می‌گویند و شاید نزد اهل مشرق نام 
نکر مدا تاه اسم 

ابونصر فارابی و ابوعلی ابن سينا که در فلسفه از آن دو تعبیر به «شیخین» مى شود با 
آثار خود فضای علمی حوزه‌های اندیشه را دیگرگون ساختند بهمنیار بن مرزبان تلمیذ 
ابنسينا در کتاب تحصیل راه استاد خود را ادامه داد و ابوالعبّاس لوکری شاگرد بهمنیار 
چون تعلیمات شیخین را برای تدریس به طلاب جوان دشوار و منغلق یافت دست به 
تألیف کتاب بيانالحق بضمان الصدق يازيد و بدان وسیله موجب نشر فلسفهٌ شيخين در 
بلاد خراسان گردید.این جریان راست و درست فلسفه در بلاد اسلامی سهم پیشتر آن 
نصيب ایرانیان بود. اگر بیرونی خالد بن يزيد بن معاویه را نخستین فیلسوف اسلامی 
دانسته و یا یعقوب بن اسحق کندی فیلسوف عرب از پیشگامان فلسفه بشمار آمده در 
برابر متفکران ایرانی که به صورت فیلسوف و متکلم اندیشه‌های خود را ابراز داشتند 
چیزی بشمار نمی آيد که ابن خلدون در مقدمة خود از آن تعبیر به با فی‌القلیل التادر» 
م ىكند و صراحة می‌گوید: و «أما افون (> ايرانيان) فكان شأن هذه العلوم العقليّة 
عندهم عظیماً و نطاقها مسعا». و اين تازه غير از جریانهای فلسفی است که سورد 
پذیرش قرار نگرفت و ادامه نیافت همچون جریان فکر اتمیسم فلسفی که به وسيلة 
ابوالعبّاس ایرانشهری تیشابوری پایه‌گذاری شد و محمّد بن زکریای رازی دنله آن را 
كرك و این همان است که ناصرخسرو از پیروان مکتب آن تعبیر به طباعیان و دهویان و 
اصحاب هیولی کرده است. 


مهدى محقق بانزده 


فلسفه در قرون نخستين از قداست و شرافت خاصی برخوردار بود و با طبٌ عديل و 
همگام پیش می‌رفت. فلاسفه خود اطبا بودند و طبيبان هم فيلسوف تا بدانجاكه فلسفه را 
طبّ روح و طبّ را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سينا کتاب پزشکی خود را با نام 
متناسب با فلسفه یعنی قانون و کتاب فلسفی خود را با نام متناسب با طبّ شفا نامید. 
شب‌ها که به درس می‌نشست به ابو عبید جوزجانی کتاب شفا در فلسفه و به ابو عبدالله 
معصومی کتاب قانون‌در طبّ را درس می‌داد و اين روش آمیختگی طبّ و فلسفه تا 
دوره‌های بعد ادامه داشت چنانکه ابوالفرج على بن الحسین بن هندو به نقل از صاحب 
تاريخ طبرستان در مجلس درس خود در طبرستان از سوئى فلسفه سقراط و ارسطو و از 
سوئی دیگر پزشکی بقراط و جالینوس را درس می‌داد از اين روی او در فصیده‌ای که 
مجلس درس خود را صیاقل‌الالباب می‌خواند که در آن عروس‌های ادب به جلوه‌گری 


می‌پردازند گوید: 
ودارس فسسفة دقيقة ودارس طلا نحا تحقيقه 
من علم سقراط و رسطاليس و علم بقراط و جالينوس 


و دو پزشک بزرگ طبرستانى يعنى على بن ربّن طبرى و ابوالحسن طبرى كتابهاى 
خود فردوس الحكمة و المعالجات البقراطية راكه هر دو در علم يزشكى است با فصلى 
در فلسفه آغاز مىكنند.واين سئّت علمی که طبيب فاضل بايد فيلسوف هم باشد تا بتواند 
به اصلاح نفس و بدن هر دو بپردازد كاملاً شايع و رایج بود وكتابهاى فراوانى تأليف شد 
کت ون عفران مصالح انس و الأجساد بود و رازى هم كه كتاب الطب الزوحانى 
خود را نوشت در آغاز یادآور شد که اين کتاب را عدیل الطب المنصوری قرار داده است 
تا جانب جان و تن هر دو رعایت شده باشد.در غرب عالم اسلام یعنی اندلس نیز آمر به 
همین منوال بود چنانکه شاعری در مدح ابن میمون چنین گفته است: 


ارئ طب جالینوس للجسم وحده و طبّ آبی عمران للعقل و الجسم 


شانزده بيشكفتار 


از مميّات اين دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمى بود دانشمندان انديشههاى 
مخالف را تحمّل می‌کردند و مجال رد و نقض و شكوك وايراد را باز می‌گذاشتند. براى 
مثال می‌توان داستان ابوالحسين سوسنگردی را ياد كرد كه م ىكويد: من يس از زبارت 
حضرت رضا (ع) به طوس. نزد ابوالقاسم كعبى به بلخ رفتم و کتاب الانصاف فى الامامة 
اين قبه رازى را به او نشان دادم. او كتابى به نام المسترشد فى الامامة در رد آن نوشت 
سپس من آن را به ری نزد ابن قبه آوردم او كتابى به نام المستثبت فى الامامة را نوشت و 
المسترشد را نقض كرد و من آن را نزد ابوالقاسم آوردم او ردّى بر آن بنام نقض‌المستثبت 
نوشت و جون به رى بركشتم ابن قبه از دنيا رفته بود. و بر همين يايه دانشمندان معتقد 
بودند که مطالب علمى در پهنه عرضهٌ بر مخالفان و ميدان رد وايراد صفا و جلوه خود را 
بيدا مىكنند جنانكه ناصرخسرو گفته است: 

با خصم گوی علم كه بى خصمى علمى نه ياك شد نه مصفًا شد 

زيراكه سرخ روى برون آمد هر کو به سوى قاضى تنها شد 

اين دوران شكوفائى علم و فلسفه در جهان اسلام دير نپائید جه آنكه امام محمّد 
غرّالی با تأليف كتاب تهافت الفلاسفة به تكفير فيلسوفان پرداخت و در عقيده به قدم عالم 
نان را كافر خواند و از جهتى ديكر گروهی ظهور کردند که پرداختن به علم طب را 
تحريم كردند و آن را دخالت در کار الهى دانستند وكار بدانجا كشيد كه علم حساب و 
هندسه هم که هیچ ارتباطی نفیا و اثباتاً با دين نداشت مورد نفرت قرار گرفت و دانندگان 
آن منزوی گردیدند. جدال ميان اهل دين و اهل فلسفه بالاگرفت و شکاف ميان اين دو 
روزبروز بیشتر شد به ویژه آنکه برخی از دانشمندان راه غرّالى را در ضدیّت با فلسفه 
دنبال کردند چنانکه ابن غیلان معروف به فرید غیلانی يا افضلالدّين غیلانی کتاب 
حدوث‌العالم خود را تألیف کرد و در آن ابن سينا را در اينكه دلایل کسانی را که برای 
گذشته آغاز زمانی قائل بودند ابطال کرده بود رد کرد و در آن از هیچ اهانتی به 


مهدى محقّق هفده 


شيخ الرّئيس از جمله: «عمى أوَعامی» (يَرُوعٌ كَروَغَان الَعُلْب» فروكزارى نكرد. 

مخالفان فلسفه براى محكوم كردن انديشههاى فلسفى به هر وسيلهاى متوسل 
می‌شدند كاه بر تعبيرات و تفسيرات فلاسفه خرده می‌گرفتند و می‌گفتند مثلاً فلاسفه از 
تعبیرات قرآنى معانى را اراده می‌کنند كه مقصود و مراد صاحب وحى نبوده است مثلاً 
«توحيد) و «واحد» را تفسير مىكنند به «آنجه كه صفتى براى أن نيست و جيزى از آن 
دانسته نمی‌شود» در حالى که توحيدى را که رسول (ص) آورده در بردارندهٌ اين نفی 
نیست بلکه الهيّت را فقط برای خدای یگانه اثبات می‌کند. و گاه الفاظ نامأنوس علوم 
اوائل را که وارد زبان عربی شده بود بهانه می‌کردند همچون سولوجوسموس (- قياس 
منطقی) و انالوجوسموس (2 قياس فقهی) تا بدانجا که از هر کلمه‌ای که با سين ختم 
می‌شد اظهار نفرت می‌کردند و به قول ابوریحان بیرونی آنان حتی نمی‌دانستند كه سين 
نشانة فاعلی است و جزو نام به شمار نمی آيد و در اين مقوله کار بدانجا کشیده شد که 
برای کلم «فلسفه» که مشتق ازكلمة یونانی «فیلاسوفیا» بود يعنى دوستدار حکمت وجه 
اشتقاق توهین آمیزی راكه ترکیبی از فل (-کندی) و سَفّه (< نادانی) است وضع کردند 
چنانکه لامعی گرگانی صریحاً می‌گوید: 
دستت همه بامرهفه پایت همه باموقفه 

وهمت همه با فلسفه آن كو «سَفه» را هست «فل» 
ويا شاعرى ديكر به نقل از ثعالبى مىكويد: 0 
ودَعْ عنک قوماً يُعيدونها ففلسفة المر ء «فل السَمْه» 

نکوهش و مذمّت فلسفه و فلسفیان به ادیّات و شعر فارسی هم سرایت کرد که دو 
بيت زیر از خاقانی و شبستری شاهدی بر اين آمر است:. 

لبقن مب که مس رس حیز را جفتِ سام يل منهید 

دو چشم فلسفی چون بود احول ی الود و فان نعط 


پیشگفتار 


رف 


هجده 


ابونصر فارابى و ابن سينا دو چهره ممتاز در انديشههاى فلسفى چنان جهرهاى زشت 


قد ظهرث فى عصرنافرقة ظهوزها شوْمٌ على العصر 
لا تقتدی فىالدّين الابما د ان بسا و آزتر کف 


دانشمندان اهل سنت و جماعت فلسفهٌ يونان را مقابل با قرآن قرار دادند و کتابهایی 
همچون ترجیح اسالیب القرآن على اسالیب الیونان و رشف النصائح الايمانية فى 
کشف الفضائح الیونانبه نگاشته گردید. ابن سينا «مخنث دهری» و کتاب شفای او «شقا» 
خوانده شد و از آن به سرمایهُ «مرض» و بیماری تعبیر گردید: 
قطعنا الاخوّة عن معشر بهم مرض من کتاب الشفا 
فماتوا علئ دين رسطالس و متنا على مذهب المصطفی 
شناعت فلسفه و نفرت از فلاسفه به حذی رسيدكه دانشمندی همجون ابن نجا اربلى 
در حال احتضار آخرين گفته‌اش: صدق الله العلئ العظيم و کذب ابن سينا بود. عرصه 
بر فلسفه و فيلسوفان و آثار فلسفى چنان تنگ كرديد كه در مدينةالسّلام يعنى بغداد 
ورّاقان و کتابفروشان را به سوكند وا داشتند که كتابهاى فلسفه و کلام و جدل را در معرض 
فروش نگذارند و کتابهایی نظیر کتاب صونالمنطق و الکلام عن المنطق و الکلام و القول 
المّشرق فى تحریم المنطق جلالالدين سیوطی مورد پسند اهل دين و حافظان شریعت 
گردید و ارباب تراجم دربارةٌ کسانی که به فلسفه و علوم عقلی می‌پرداختند» می‌گفتند: 
«دنئس نفسه بشی‌من العلوم الأوائل). 
در اين ميان بسیاری از دانشمندان کوشیدند تا این شکاف ميان دين و فلسفه را از بين 
ببرند ولی موفق نشدند از جمله آنان ناصرخسرو قبادیانی بود كه کتاب جامع‌الحکمتین 
خود را نگاشت تا ميان دو حکمت یعنی حکمت شرعیّه و حکمت عقلیّه آشتی دهد و 


جدال و نزاع ميان فیلسوف و اهل دين را بر طرف سازد ولی در اين راه توفیقی به دست 


مهدى محقق نوزده 


نياورد و عبارت زيرا از او نشان دهنده یأس و نااميدى او در اين كوشش است: 

«فيلسوف مرين علما لقبان را به منزلت ستوران انگاشت و دين اسلام را از جهل 
ایشان خوار كرفت و اين علما لقبان مر فیلسوف را کافر گفتند. تا نه دين حق ماند بدین 
زمین و نه فلسفه). 

در غرب جهان اسلام نيز ابن رشد اندلسی كوشيد تا ميان حکمت و شریعت را در 
کتاب معروف خود فصل المقال فیما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال آشتی دهد ولی 
او هم در اين راه توفیقی به دست نیاورد و انديشة ابتکاری او مبتی بر اينكه در مسائل 
خداشناسی و جهان‌شناسی هر متکلم و فیلسوفی يا مُصيب است و یا مخطی و هر کدام 
يس از جد و جهد و اجتهاد نسبت به عقيده خود مضطر و مجبور است نه مختار و آزاد؛ به 
هیچ وجه نزد اهل دين مقبول نیفتاد و بازار تکفیر و تفسیق فیلسوفان همچنان رونق خود 
را همراه داشت. حتّی شيخ شهید مقتول شهاب‌الذین سهروردی که معتقد بود که همه 
حکما قائل به توحید بوده‌اند و اختلاف آنان فقط در الفاظ است و سخنان آنان بر طریق 
رمز بوده است و «لا رد على الرّمز» جان خود را بر سر همین سخن از دست داد به ویژه 
آنکه او حکمت ذوقی را بر حکمت بحثی ترجیح داد و مبانی حکمت اشراق را تدوین 
کرد و آن را بر کشف و ذوق بنیان نهاد و آن حکمت را به مشرقیان که اهل فارس هستند 
منتسب ساخت. 

5 دور تاریک و ظلمانی فلسفه با ظهور فیلسوفان ایرانی شیعی که معمولاً آنان را 
اهل حکمت متعالیه خوانند رو به زوال نهاد و دورةٌ درخشان و شکوفائی يديد آمد. که 
نظیر آن در هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگر سابقه نداشت.اینان با استظهار به قرآن و 
حدیث وتوسّل به تجوّز و توسّع و تأویل موفق شدند که فلسفه را از آن تنگنائی که مورد 
طعن و لعن بود بیرون آورند و لحن تکریم و تقدیس فلاسفه را جانشین آن سازند. 


حال بايد دید دانشمندان شيعة ایرانی برای رفع اين نفرت و زدودن اين زنگ از چهرة 


۸ تس + مه 


فلسفهٌ يونان جه انديشيدند که فلسفه چنان مورد يذيرش قرار كرفت كه حتى تا اين زمان 
فقیهان و مفسّران قرآن به فلسفه می‌پردازند و شفا و اشارات ابن سينا را تدريس می‌کنند و 
به مطالب آن استشهاد می‌جویند كه از نمونهٌ آن می‌توان از علامه طباطبایی و 
سیدابوالحسن رفیعی قزوینی و شيخ محمّدتقى آملی و امام خمینی - رحمةالله علیهم 
اجمعین نام برد.اینان وارث علم گذشتگان خود بودند همان گذشتگانی که ابتکار تطهیر 
فلسفه و تحبیب فلاسفه را عهده‌دار گردیدند که از ميان آنان می‌توان از میرداماد و 
ملاصدرا و فيض کاشانی و عبدالرّزاق لاهیجی و حاج ملاهادی سبزواری نام برد؛ یعنی 
متفگران ایرانی که با مکتب تشیع و سنت ائمهٌ اطهار (ع) سر و کار داشتند. اين فیلسوفان 
كلمهُ «فلسفه» را به كلمهُ «حکمت» تبدیل کردند که هم نفرت یونانی بودن آن كنار زده 
گردد و هم تعبیر قرآنی که مورد احترام هر مسلمانی است برای آن علم بكار برده شود؛ 
زیرا هر مسلمانی با آیٌ شريفة قرآن: و من يوت الجکمَة نقد اوتی خقرا كثيرا آشنایی 
دارد و به آن ارج و احترام می‌گذارد و کلمهٌ حکمت را مبارک و فرخنده می‌داند و با آن 
«خیرکثیر» را از خداوند می‌خواهد. چنانکه حاج ملاهادی منظومه حکمت خود را با 
همین أيه شریفه پیوند می‌دهد و فلسفهٌ خود را «حکمت سامیه» می خواند و می‌گوید: 
ظَمتها فى الحِكْمَةٍ التى سم فى ار بالْخَيْرِ الکیير شمیث 
حال که از اندیشه و تفكويو بکار بردن خرد و عقل تعبیر به «حکمت» شده دیگر 
«فلسفه» با تجلی در کلمهٌ حکمت در برابر «دین» قرار نمی‌گیرد؛ زيرا اين همان حکمتی 
است که خداوند به لقمان عطا فرموده که و لَقَدُ ائیذالََمانَ الجكمَةً ديكر كسى همچون 
ناصرخسرو نمی‌تواند آن را در برابر دين قرار دهد و دين را «شکر» و فلسفه را «افیون» 
بخواند و بگوید: 
آن «فلسفه) ست و اين «(سخن دينى) دين رتاو له سبي شيف 
اینان برای حفظ انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تکفیر 


مهدى محقق بيست و یک 


ايها 


و تفسيق يا به قول سادهتر تطهير فلسفه كوشيدند كه براى هر فيلسوفى يك منبع الهى را 
جستجو كنند و علم حكما را به علم انبيا متصل سازند؛ ازاين جهت متوسّل به برخى از 
«تبارنامه»های علمی شدند از جمله آن «شجره نامه» که عامرى نيشابورى در الأمد على 
الأبد می‌گوید که انباذقلس ( > 6006165م1152) فیلسوف یونانی با لقمان حکیم که در 
زمان داود پیغمبر (ع) بود رفت و آمد داشته و علم او به منبع وق آینا لقمان الْحِكمَةً 
ومطس قوفو دنا روس رل استانت تا ی الوسر سس 
علوم سه كانه يعنى علم هندسه و علم طبايع (< فیزیک) و علم دين را به بلاد يونان منتقل 
كرده است. و سقراط حكمت را از فيثاغورس اقتباس كرده و افلاطون نيز در اين اقتباس 
با او شريك بوده است. و ارسطو که حدود بيست سال ملازم افلاطون بوده و افلاطون او 
را «عقل» خطاب می‌کرده با همین سرچشمه الهی متصل و مرتبط بوده است؛ و از این 
روی است كه اين ينج فیلسوف «حکیم» خوانده می‌شوند تا آيهُ شريفة يُوْتَى الجكمّة 
من يَشاءٌ و من يَؤْتَ الحِكْمَة فَقَدْ آوتی خیراً كثيراً شامل حال آنان گردد. 

این حکیمان متألّه با اين تغییر نام از فلسفه به حکمت و نقل نسب‌نامه‌های علمی اکتفا 
نکردند بلکه کوشیدند تا که برای مطالب فلسفی و عقلی از قرآن و سنت نبوی و 
نهج‌البلاغه و صحيفة سجّادیه و سخنان ائمّهُ اطهار -علیهم الشلام -استشهاد جسته شود. 
میرداماد دانشمند استرآبادی که در کتاب قبسات خود می‌کوشد که مسأله‌ای را که از 
قدیم مابه‌الاختلاف اهل دين و فلسفه بوده یعنی آفرینش جهان و ارتباط حادث یعنی 
جهان با قدیم یعنی خداوند را از طریق «حدوث دهری» حل کند. قبس چهارم از کتاب 
خود را اختصاص به همین استشهادهای قرآنی و احادیث داده است و در پایان نقل 
احادیث با غرور تمام می‌گوید: ۱ 

اين مجملی از احادیث آنان است که جامع مکنونات علم و غامضات حکمت است؛ 


و سوگند به خدا که يس از کتاب کریم و ذکر حکیم فقط همین سخنان است که شایسته 


بيست و دو بيشكفتار 


است که كلمة مُلیا و حكمت كُبرى و مُروة وُثقى و صبغةٌ حُسنى خوانده شود؛ زيرا آنا 
حجّتهاى خدايند در دنيا و آخرت به علم كتاب و فصل خطاب: 

ولیک آتائى فجئنى بوثلهم اذا جَمَعَتنا يا جريرٌ ‏ المجایع 

با اين کیفیت برای میرداماد بسیار آسان است که ارسطو و افلاطونی را که «اسطوره» و 


«نقش فرسوده» معرّفی گردیده و مردم از نزدیک شدن به آثار آنان منع شده بودند که: 


قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن الملل منهید 
نقش فرسودة فلاطون را بر طراز بهين خلْل منهید 


اوّلی را «مفیدالصناعة» و «معلم المشائین» و دومی را «افلاطون الشریف» و «افلاطون 
الالهی المتأله» بخواند و آسانتر آنکه ابونصر فارابی و ابن‌سینا را که پیش از این نحسی 
روزگار و آثارشان دردزا و بیماری آور به شمار می‌آمد اولی را «الشریک المعلم» و دوهی 
را «الشریک الرّياسى» بنامد و با اين گونه مقذمات تعبیر «شیخین» (2 ابن سينا و فارابی) 
ای دنر متسر تفه ساود جنا اكه نها ناف را باق ايع لكر شخ 
طوسی بكار می‌بردند. 

با این تمهیدات همان کتاب شفا که شفا خوانده می‌شد مورد تکریم و تبجیل علما و 
دانشمندان قرار كرفت و دانشمندانی همچون سیّداحمد علوی شاگرد و داماد میرداماد؛ 
مفتا حالشّفاء و غياثالدّين منصور دشتکی مغلقات الشفاء و علامه حلی فقیه و 
محدّث كشف الخفا فى شرح الشفاء را به رشتهُ تحرير درآوردند و از همه مهم‌تر آنکه 
صدرالمتألهين يعدئ ملاصدراى شيرازى تعليقه بر الهيّات شفا نوشت. تا راه فهم ودرک 
انديشههاى ابن سينا را هموار سازد. با اين عوامل سنت سينوى يا فلسفه ابن سينا كه در 
جهان تستن متروك و منسوخ كرديده بود در جهان تشيّع و ایران» راه تحوّل و تكامل خود 


را پیمود و جانی دوباره یافت و از این جهت است که ملامهدی نراقی كه در فقه 


مهدى محقق بست 9 سه 


هو 


معتم د الشيعة را مى نويسد؛ و در اخلاق جام عالسعادات را به رشتهُ تحرير درمى آورد؛ در 
فلسفه جامعالافكار را تأليف مىكند؛ و به شرح و گزارش شفاى ابن سينا می‌پردازد. 

در اينجا بايد يادآور شد که توجّه حكماى متأخّر مانند نراقى به متقذمان به معنى آن 
نيست كه اينان خود را دست بسته تسليم آنان مىكردند ويا فقط گفتار آنان را تكرار 
مى نمودند بلكه برعكس جنانكه شیوه اهل علم است كفتار كذشتكان را منبع و اصل 
اند بشه خود قرار می‌دادند و جای جای بر افکار آنان خرده می‌گرفتند تاعلم و دانش هر 
جه بیشتر پاک‌تر و مصفّاتر گردد. مثلاً ملامهدی نراقی در جایی بطور صریح می‌گوید: 

«گمان مبر که من جمودی بر پذیرفتن فرقه‌ای خاص از صوفیان و اشراقیان و مشائیان 
دارم بلکه در یک دست من برهانهای قاطع و در دستی دیگر» قطعیّات صاحب وحی و 
حامل قرآن است؛ و پیشوای من اين حقيقت است که واجب‌الوجود دارای شریف‌ترین 
نحو صفات و افعال است و من خود را ملزم به اين ادلّهُ قاطعه می‌دانم هر چند که با 
قواعد یکی از این گروههای یادشده مطابقت نداشته باشد.» 

او در جای دیگر می‌گوید: 

«اين بود آنچه که در توجیه کلام برهان ابن‌سینا ياد کردم اگر مراد او همین است 
فبهاالمطلوب و گرنه آن را رد مىكنيم وكوش به آن سخن فرا نمی‌دهیم؛ زيرا بر ما واجب 
نیست که آنچه در یادن شفا و برهانآمدهقبول و تصدیق نمایم. 

اين دوره که امتداد زمانی آن به چهار صد سال بالغ می‌گردد و به دورةٌ حکمت اشتهار 
دارد و بزرگان آن را اصحاب حکمت متعالیه می‌خوانند از ادوار بسیار درخشان فلسفة 
اسلامی است زیرا در اين دوره حکیمان کوشیده‌اند از جهتی از ميراث اساطین حکمت 
باستان همچون سقراط و افلاطون و ارسطو و شارحان ارسطو همچون امسطیوس و 
اسکندر افردویسی حداکثر بهره‌برداری را به کنند و با کمک از منقولات شيخ بونانی 
يعنى پلوتاینوس (- پلوتن) که نزد آنان به عنوان اثولوجیای ارسطو شناخته شده بوده 


خشكى فلسفهة را با عرفان ذوقى جاشنى بزنند و از جهتى دیگر آراء و اندیشه‌های 
مشائیان اسلامی همچون فارابی و ابن‌سینا را به محک بررسى درآورند و آن را با 
توآوریهای شيخ اشراق شها بالدين سهروردی تلطیف سازند.اینان اندیشه‌های کلامی 
اشعری و غزالی و فخر رازی را مورد نقد و بررسی قرار دادند و بیشتر بر آراء و 
انديشههاى خواجه نصيرالدٌين طوسى كه از او به عنوان خاتم برع ةالمحققين ياد می‌شد 
تكيه کردند. خواجه انديشههاى فلسفى -كلامى را از حشو و زوائد يرداخته و مجرّد 
ساخته وكتاب تجریدالعقاند را به عنوان دستور نامهاى براى اندیشه درست 
خداشناسی و جهان‌شناسی مدون كرده بودكه دانشمندان يس ازاو متجاوزاز صد شرح 
وتعليقه بر آن نگاشتند. 

اين مكتب فلسفه که معمولاً از آن تعبير به «مکتب الهى اصفهان» مى شود براى آن که 
كرسى حكمت در شهر معنوى وروحانى اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامى 
طالبان علم و معرفت بدان شهر دانش و مدینهٌ حكمت روى می آوردهاند. مورد غفلت 
جهان علم قرار گرفته است و فقط در اين اواخر خاورشناس معروف يروفسور هانرى 
کربن با همکاری بازماند؛ گذشتگان استاد سیّد جلال‌الاین آشتیانی موفق شد که 
برگزیده‌ای از آثار معروف‌ترین چهره‌های اين دوره را در مجموعه‌ای چهار جلدی تحت 
عنوان: منتخباتی از آثار حکمای الهی ايران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفی کنند. در این مجموعه است که اندیشه‌های حکیمانی 
همچون میرداماد و میرفندرسکی و ملاصدرا و ملا رجبعلی تبریزی و ملا عبدالرزاق 
اهیجی و حسین خوانساری و ملا شمسای گیلانی و سیداحمد علوی عاملی و فيض 
کاشانی و قوام‌الدین رازی و قاضی سعید قمی و ملا نعيماى طالقانی وملا صادق 
اردستانی و ملامهدی نراقی و مانند آنان معرفی گردیده است. بخش الهیّات و جوهر و 
عرض از شرح غررالفرائد یعنی شرح منظومة حکمت سبزواری که به وسيلةُ اين كمترين 


مهدى محقق بيست و ينج 


(- مهدی محقق) و پروفسور ايزوتسو به زبان انگلیسی ترجمه و در نیویورک جاب شد 
نشان دهنده اين حقيقت بود که حکیمان سابق بر او جه کوششهایی را در هموار ساختن 
انديشه متحمل شده‌اند تا حكيم سبزوار توانسته است با نظم و نثر اندیشه‌های خود را که 
نتيجه و نقاوهُ اندیشه‌های سَلف صالح او بوده در دسترس جویندگان حکمت قرار دهد. 
کوشش‌هایی که در سه دهه اخیر در مراکزی همچون مومس مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران - دانشگاه مک‌گیل و انجمن حکمت و فلسفه به عمل آمد کمکی شایان توجه به 
شناخت اين دوره کرد و برخی از مجامع علمی هم مانند کنگرة حاج ملاهادی سبزواری 
و کنگرهٌ ملاصدرا و آثاری که به وسيلةُ برخی از استادان دانشگاه و علمای حوزه تألیف 
گردید در اين امرکمک کرد. 

هدف کنگره‌ای که در سال جاری با همکاری برخی از مراکز علمی تحت عنوان 
قرطبه و اصفهان تشکیل می‌گردد آن است که الا انديشة نادرستی را که غربیان و به تم 
آنان دانشمندان کشورهای عربی اظهار داشته‌اند مبنی بر اينكه يس از ابن رشد دانشمند 
اندلسی ستارءٌ اندیشه‌های فلسفی و تفکر عقلی در جهان اسلام رو به افول نهاد. از چهرة 
تاريخ فلسفة اسلامی زدوده گردد و يا معرّفى برخی از چهره‌های درخشان اين دوره که 
تاکنون در گوشه‌های فراموشی مانده. ممیژات حکمت متعالیه به دوستداران علوم 
معقول و اهل فلسفه و عرفان نمایانده شود. 

در خرداد سال ۷۸ که همایشی تحت عنوان: اهمیّت و ارزش میراث علمی 
اسلامی - ایرانی به مناسبت سی‌امین سال تأسیس مؤْسّسة مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران دانشگاه مككيل برگزار گردید شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی مفقاً اظهار 
داشتند که لازم است کوششی جدّی درباره معرّفى آن بخش از تاريخ انديشه و تفکر 
علمی وفلسفی در ایران که جهان علم از آن ناآگاه است به عمل آید و اين در ارتباط با اين 
حقیقت است که غربیان می‌گویند:«چراغ انديشه و تفکر فلسفی يس از ابن رشد متوفی 


بيست 9 شش فتار 


0۵ هجری (در لاتين 7611065تذر) در جهان اسلام خاموش گردیده است» و در نتيجه 
پرده روی چندین قرن تلاش و کوشش دانشمندان ایرانی بویژه در دوران تشيّع اين کشور 
که مرکز آن اصفهان بوده کشیده شده است و اين مطلب به صورتهای مختلف در آثار 
دانشمندان اروپایی و مسلمان بچشم می‌خورد که چند نمونه از آن ياد می‌گردد: 

دکتر اکرم زعیتر در مدمه ترجمة کتاب ابن رشد و الرشدية ارنست رنان فرانسوی 
می‌گوید:«ان الدّراسات الفلسفيّة عندالعرب ختمت بابن رشد): 

پروفسور هانری کربن در کتاب فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی خود می‌گوید:«تاریخ 
نویسان غربی فلسفه مذتهای مدیدی گمان کرده‌اند که با تشییع جنازهُ ابن رشد در سال 
۸ میلادی در قرطبه» فلسفة اسلامی نيز روی در نقاب خاک کشید». 

پروفسور ژوزف فان اس در مقدمهٌ بیست‌گفتار از مهدی محقّق می‌گوید:«ف لسفة 
ایرانی دور صفویه كه توسّط متفکران بزرگ مکتب اصفهان تکامل یافته است عملاً 
ناشناخته مانده است». 

برياية آنچه که ياد شد پایه‌ریزی فکری برگزاری همایشی در سطح بین‌المللی تحت 
عنوان قرطبه و اصفهان به تدریج نهاده شد که اکنون به تحقّق نزدیک گردیده است. هر 
چند که بانی اصلی اين همایش انجمن آثارومفاخرفرهنگی و موس مطالعات اسلامی 
دانشگاه تهران ‏ دانشگاه مک‌گیل بود ولی يس از ارائه اين انديشه مراکزی دیگر همچون 
مرکز بین‌المللی گفتگوی تمذن‌ها و مرکز فرانسوی تحقیقات ایرانی و چند نهاد دیگر به 
باری ما برخاستند و به موازات تهیّه مقذمات همایش توفیق يافتيم برخی از آثار علمی را 
نيز به مناسبت و به نام همین همایش آماده جاب سازیم که به جهت برخی از مشکلات و 
مضایق نتوانستیم أن را در همایش عرضه داریم و اميدواريم تا پایان نیمسال اول سال 
جاری اين آثار به اهل علم تقدیم گردد. آثار اشاره شده عبارتند از: 


۱ علاقة التجرید. (شرح تجریدالعقاند نصیرالاین طوسی) میرمحّد اشرف علوی 


مهدى محقق بيست و هفت 


عاملى از نوادههاى ميرسيّد احمد علوى ۲ شرح كتاب نجات ابنسيناء از فخرالدين 
اسفراینی ۳ مصارع المصارع. خواجه نصیرالذین طوسی. با مقدمة انگلیسی از 
پروفسور ویلفرد مادلونگ ۴ معتقدالامامیّه ترجمة غنیةالنزوع ابن زهرهُ حلبی 
(بخش علم كلام)» با ترجمة کامل به زبان انگلیسی از دکتر ليندا کلارک 0 بخش مباحث 
الفاظ و اوامر و نواهى ازكتاب معالمالاصول. با ترجمه کامل نت4 نان اكليسئ ۶- 
طبیعیّات و اخلاق شرح منظومه حاج ملاهادی سبزوارىء با مقدمه و فرهنگ 
اصطلاحات به زبان عربی و انگلیسی ۷ دیوان اشعار میرداماد. (اشراق) ۸ مصنفات 
ملّاادهم عزلتی خلخالی؛ مشتمل بر پانزده کتاب و رساله 9 الشجرة الالهيّة. 
شمسالدّين شهرزوری ۱۰-مرات الا زمان ملامحمّد زمان از شاگردان مکتب میرداماد 
۱ مصئفات مير داماد مشتمل بر بيست کتاب و رساله ۲ مصئفات غیاث‌الدین 
منصور دشتکی مشتمل بر ده کتاب و رساله ۱۳-الراح مرح حاج ملا هادی سبزواری 
۴- شرح فصوص الحکمه سید اسماعیل حسینی شنب فغازانی ترجمه السعدیه 
سلطان حسين واعظ استرآبادی ١0‏ در ثمين سیّد محمّدبن باقربن ابوالفتوح موسوی 
بر ۶ ترجمة رسالهٌ السعدية سلطان حسین واعظ استرآبادی. 

ما امیدواریم که با مباحثى که در اين همایش مطرح می‌گردد و مطالبی که از اين کتابها 
بدست می‌آید زمینه‌ای تازه برای بازنگری فلسفة اسلامی به وجود آید که با آن فصلی 
جدید برای تاريخ فلسفه در جهان اسلام گشوده گردد؛ و همین طلاب و دانشجویانی 
که طالب موادٌ تازه‌ای برای پژوهش‌ها و تحقیقات خود هستند از نتایج اين همایش 
فر ةلوارف كنيد و این همایش انگیزه و مقدّمهاى باشد تا در همه شهرها و روستاهای 
كشور ما که در طيئ تاريخ متفگران و انديشمندانى را در خود يرورانده» مجامع و محافلى 
بر اين تسق برقرار و ياد آن بزرگان گرامی داشته شود و آثار آنان مورد بررسى و نشر قرار 


كيرد و امتيازات آن آثار به جامعة علمى داخلى و خارجى معرّفى كردد. تحقق اين هدف 


بست 9 هشت پیشگفتار 


ی ارب 


عالى و مقدس زمينهاى تازه رأ برای اند بشه و تفکر نسل جوان آماده خواهد ساخت تا 
توجّه خود را به فرهنگی معطوف دارند که شرقی صرف و غربی محض نباشد بلکه 
آمیخته‌ای باشد از اندیشه‌های نو و کهن و گزینه‌ای از آنچه که نیازهای جان وتن را 


برآورده کند و سعادت دنیا و آخرت را تأمين نماید. بعون‌الله تعالی و توفیقه 
مهدی محفق 
رئيس هيأت مديرة انجمن آثارومفاخرفرهنگی 


رئيس همایش بي نالمللى قرطبه و اصفهان 
اول اردیبهشت ماه جلالی ۱۳۸۱ 


مقدمة مصحح 
به نام خداوند جان و خرد 


گذر زمان شرایط و عوامل سیاسی اجتماعی و حتی جغرافیایی در 
برخی از موارد باعث از ميان رفتن و نابودی اسناد و شواهد تاریخی شده 
ات لس سار از نارق که انا دسا قفر نوا رفگه 
تاناخ ازتده انتشاب انها هیر ای ناما و تردیته آفار كرا سكن 
چون آثولوجبا و نيز فصوص الحکمة از آن جمله‌اند. با اينكه بيش از یک قرن 
از چاپ نخست این اثر می‌گذرد و تا کنون بارها در داخل و خارج منتشر 
شده و به زبانهای گوناگون چون فارسی. ترکی و آلمانی ترجمه شده و 
شماری از شروح آن به زیور طبع آراسته گردیده. هنوز اندیشمندان و 
فیلسو فان بر این لقال نظر ندارند که موف فصوص الحکمة کیست؟ 


سی فصوص الحكمة و شرحه 
براستی فصوص الحکمة از أن کیست؟ در اين باره سه رهیافت عمده 


وجود دارد که ذيلاً به ذكر دلایل آنها می‌پردازم و داوری نهایی را بر 
عهده مخاطبان فر هيخته می‌گذارم: 


الف) فصوص الحکمة نكاشتة ابن سيناست. 
15 این گروه را می‌توان در دو دسته خلاصه کرد: 
ادلی توا مکی كوالير اتن است كه قفوم از آن قراس 
١‏ -۱. در منابع کتابشناسی کهن و در متون معتبر تاريخ فلسفه و 
سرگذشت‌نامه‌های دیرینه و فهرست موّلفات فارایی؛ ذکری از نصوص 
فارابی برده نشده است. استاد دانش يدوه در این باره می‌نویسد: «در 
فهرستهای کهن و سرگذشت‌نامه‌های ديرينة ابن‌نديم. صاعد اندلسی 
بيهقى» قفطی ابن ابى اصیبعه. شهرزوری» خلکان و صفدی و همچنین 
روضات البحنات خوانساری از فصوص فارابی یادی نیست.»۱ 
۰۲۱ شیوهٌ نگارش و نثر رساله با نوشته‌های فارابی سازگار نیست. 
بی‌شک «روش نگارش او دارای خصوصیت فردی است. کسی که روش 
نگارش او را می‌شناسد در یک لحظه با ملاحظة یک قطعه تأييد می‌کند 
که آن اثر از رشحات قلم او هست يا نه؟»۲ 


.١‏ دیباچه شرح فصوص الحکمة. صفحه سه. ۲ همان صفحه بيست و هفت. 


پل كراوس ' شايد اوّلین کسی بود که اين استدلال را مطرح كرد كه نثر 
مسجع فصوص و مترادفات و مكرّرات منسجم أن در عين ايجاز با شيو 
نگارش فارابى منافات دارد.' استاد دانش يذوه نيز هماوا با وى بر آن بود 
كه: «سبک فصوص با روش نگارش شناخته شدةٌ فارابى سازگاری ندارد و 
شاید با روش ابن سينا بهتر بسازد. جه او با این گونه سخنان کوتاه و گنگ 
و آميختة با استعارات و ابهامات در اشارات و رساله‌های تمثيلى و جز 
اينها آشنايى دارد ولى فارابى را جنين سبكى نيست.»" 

١‏ -". شمارى از اصطلاحاتی که در اين رساله به كار رفته» در آثار 
فارابى يا به جشم نمى خورد و يا در معانى ديكر به كار رفتهاند. دكتر 
خلیل الجر در این باره می‌نویسد: «بعضی از اصطلاحاتی که نزد ولف 
فصوص خیلی رایج است. از اصطلاح و فرهنگ فاراپی يا به دور است و یا 
آن اصطلاحات در نزد وی دارای معانی مختلف دیگری است. از این 
جمله است که موف فصوص هیچ اختلافی بين روح و نفس قائل نمی‌شود 
و اصطلاحات مرجُحی را برای روح به کار می‌برد و وقتی كه می‌خواهد 
از قوای نفس گفتگو کند. آنها را تحت عنوان «قوی روح الانسان» به کار 
می‌برد. برعکس فارابی همه جا و هميشه كلمة نفس را به کار می‌برد و 
وقتی که می‌خواهد از روح گفتگو کند. کلم نفس حیوانی را استعمال 


1. (۰ 


۲ ر.ک: أفلوطين عند العرب» ص ۰۲۷۰ 
۳ ديباجة شرح فصوص الحكمةء صفحه پنج. 


ی فصوص الحكمة و شرحه 


می‌کند و أن را نغمه‌ای می‌داند که از قلب بر می خیر د. 

كلمهُ «هویّت» به معنای ماهیّت در فصوص است و هرگز نزد فارابی 
دیده نمی شود و همین فکر را فارابی در اصطلاح «أنْيّت) به كار برده است. 

ما به آسانی می‌توانیم مثالهایی در اين زمینه بياوريم» ولی فکر 
می‌کنیم که آنچه را که در اين زمینه گفتیم. کافی باشد.» 

پل کراوس نیز تصریح دارد که اصطلاحات و الفاظ شگفتی که 
نشانه‌ای از اسلامی بودن آن است نظیر: کلام لوح» عرش روح قدسی با 
و فان فا رانرضا رك تست 

۴-۱. مباحثی که در اين رساله طرح شده با نظام انديشة فارابی 
منافات دارد. پل کراوس معتقد است که در نظام فلسفی فاراپی گرایشات 
صوفیانه جایی ندارد؛ همچنین نظریة وی درباره نبوت یک نگرش 
سیاسی صرف است. در حالی که فصوص الحکمة این گونه نیست. 

دکتر خلیل الجرّ نیز مباحثی جون: وجه افتراق ماهیّت و هویّت» 
قوای انسانی» معرفت‌شناسی؛ جبر و اختیار که در فصوص الحکمة بدانها 
پرداخته شده را با دیگر نوشته‌های فارایی در تضاد می‌داند؛ و در جابان 
تصریح دارد که: «در جوار اين ملاحظات که كاملاً جنبهٌ نظری دارد در 
هر صفحة اين آثار مخصوصاً در فصل دوّم اثر مطالبی دربارة عرفان با 
مذهب و نصایح اخلاقی و آيات قرآنی ملاحظه می‌شود که توسعه و 


۰۲۷۰ همان. صفحة بيست و هشت. ۲. ر.اک: أفلوطين عند العرب. ص‎ .١ 


مقدمة مصحّح سى و سه 
كسترش بعدى آنها مستلزم يك نوع تفسير است. در بسیاری از قطعات؛ 
مولّف لحنى جزمى براى بیان قضایایی كه جنبهٌ متافيزيكى دارد به خود 
می‌گیرد بدون آنکه ملف سعی در تثبیت و استدلال مشروعیت آنها 
داشته باشد. در نوشته‌های فارابى ما به هیچ وجه نه با اين مقدّمات و 
اقدامات مواجه می‌شویم و نه با مسائلی که بدين مقصود نزدیک باشد.» 

۲ ادلَهُ اثباتی: 

۲ -۱.اس. پینس " بر أن است که در متون معتبری چون نتم صوان 
الحكمة رساله‌ای با نام الفردوس از تألیفات ابن سينا به شمار آمده؛ و این 
رساله بعینه همان رسالهٌ فصوص الحکمة است. بنابر اين» فصوص به طور قطع 
از م لفات ابن سينا است "که توسّط متأخران با عنوان فصوص الحکمة -كه 
برگرفته شده از نام بخشهای اصلی کتاب است -مشهور گردیده است. 

۲ ۲. شاید برای نخستین بار م.ل اشتراوس ' کشف کرد که رسالة 
مقالة فى القوی الانسانية و (دراکانها اثر ابن سينا که در ضمن تسع رسائل منتشر 
شده است. مشابهت زیادی با بخش معتنابهی از رساله فصوص دارد. از اینجا 


می‌توان چنین نتیجه كرفت که حداقل نیمی از فصوص از ان ابن‌سیناست و 


۱. دیباچه شرح فصوص الحکمة صفحة بيست و هفت الى بيست و هشت. 
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نيم ديكر توسط انديشمندى دیگر ماهرانه بدان افزوده شده است. 


ب) فصوص الحكمة نكاشتة فارابی است. 

در واقع هيج يك از ادلهاى كه براى نفى انتساب فصوص الحكمة به 
فارابی و اثبات انتساب ان به این‌سینا اقامه شده» شواهدى بيش نيستند. 
جه قراین دیگری بر خلاف آنها وجود دارد که انتساب رساله به فاراپی را 

اما اينكه در متونٍ معتبر کهن یادی از فصوص فارابی نشده دلیلی بر 
عدم انتساب رساله به فارابى نیست. جه هیچ كس ادّعا نکرده است که 
اعرد تاو مهدا رق تین او ارس و ای وا ی 
می‌باشند؛ كاه ما با داده‌های قطعی مواجه می‌شویم که در کتب ياد شده 
مورد اهمال قرار گرفته‌اند؛ حتّی در مورد آگاهیهایی که به طور مشترک 
در آنها وجود دارد» اتفاق و همسانی به چشم نمی خورد مانند ضبط 
اعلام؛ مکانها و... بنابر اين نیافتن؛ دلیل بر نبودن نیست. 

و اما ویژگیهای نوشتاری و شیوهٌ نگارش نیز نمی تواند به مثابة دلیل 
قطعى ما را به سوى موف رهنمون سازد. جه تمامى آثار يك اندیشمند در 
زمان و شرايط واحد به رشتهٌ تحرير در نمىآ يند. از این روه ممكن است 
شیوهٌ نگارش در آثار اوّلیه با آثار نهایی متفاوت باشد و يا پر اساس شرايط 
و عوامل بیرونی و مخاطبان؛ مولف به عمد نوع نگارش خود را تغيير دهد و 


مقدّمهُ مصحّح سى و ينج 

متناسب با درک و فضاى ذهنى مخاطب بنويسد. موضوع آثار» ایجاز و 
تفصيل و اهداف مؤْلّف نيز در ويزكيهاى نوشتارى تأثير گذارند. 

با اندکی تامل می‌توان دریافت که دیگر ادله سلیی گروه پنشین نید 
قابل خدشه است: 

اينكه اصطلاحات به کار رفته در نصوص در دیگر آثار فارابى به چشم 
نمی خورد يا در معانی دیگر استعمال شده‌اند. آيا دلیل بر آن است که 
فصوص از آن فارابی نیست؟ آيا بر فرض صخت بخش اوّل اين ادعا؛ اين 
احتمال و جود ندارد که او در این رساله برای نخستین بار از اصطلاحات 
ياد شده استفاده کر ده باشد و يا در مفاهیم آنها تصرف کرده و در معانی 
دیگر به کار برده باشد؟ آيا هواداران اين نظریه آثار برخی از حکمای 
مشّائى را مشاهده نکرده‌اند که مملوٌ از اصطلاحات اشراقی است و 
بالعکس. آيا کسی ابن سينا را به صرف به کاربردن مفاهيم» شیوه‌ها و 
اصطلاحات اشراقى» حکیم اشراقی دانسته است؟! 

شگفت‌انگیز تر آنکه پل کراوس به کار بردن واژگانی که نشانه اسلامی 
بودن دارند را با مو لفات فارابی ناسازگار انگاشته» در حالی که فارابی 
نخستین فیلسوف مسلمان است. او اوّلین اندیشمندی است که فلسفة 
اسلامی را بنیان گذارد و سعی کرد تا ميان مفاهیم دینی و فلسفی 
هماهنگی و همآوايى ایجاد کند. بنابر اين» اگر واژگان دینی را در آثار او 


ی سل مر ۱ فصوص الحكمة و شرحه 


و امّا اينكه برخی از مباحث و نظریات بویژه گرایشات صوفيانة 
موجود در فصوص با نظام فلسفی و اندیشه‌گی فارابی ناسازگار است؛ در 
صورت صحت انتساب رساله به او را نفی نخواهد کرد. زیرا بدیهی است 
که اندیشه‌های هر اندیشمندی در مسير تطوّر و تکامل و در بستر زمان 
دستخوش قبض و بسط می‌گردد. از این رو در آثار بسیاری از متفکران؛ 
آرای ناسازگار و كاه متناقض نيز به چشم می‌خورد ؛ و اگر جز اين بود. ما 
شاهد رشد و بالندگی هیچ یک از دانشهای بشری نبودیم. 

افزون بر آن اينكه همان گونه که پرفسور هانری کربن نیز تصریح دارد 
اصطلاحات و تعبیرات صوفیانه به وفور در آثار فاراپی به چشم می‌خورد. 

كربن در کتاب تاربخ فلسفة اسلامی دربارة درستی انتساب فصوص به 
فارابى می‌گو بد: «از فصوص الحکم ذكر به ميان آمد. هيج دليل قانع 
کتتد دام ترای ندید دز محف السبا نه ابس رشاله ونجو ده "تارف اشتاء 
مجموعه‌ای که سابق بر اين در قاهره جاب شد و بخشی از این رساله رابا 
عنوانی دیگر به نام ابن‌سینا منتشر کرد مبتنی بر چاپی انتقادی نیست. پل 
کراوس بر اين بود که فارابی؛ در واقع» موضعی ضدٌ عرفانی داشت 
سبک و مضمون فصوص با دیگر آثار هماهنگ نبود و نظریه نبوّت او صرفاً 
سیأسی بود. 

باری» مى توان ملاحظه کرد که مجموعه اصطلاحات تصوّف. به 


تقریب در همه جای آثار فارابى پراکنده است. كه در نوشته‌ای غير از 


دم مصخح سی و هفت 
فصوصء فقره‌ای و جود دارد که پژواکی از گزارش معروف خلسة افلوطین 
در کتاب أثولوجيا (اغلب به خود می‌آیم...) در آن ديده می‌شود. که نظرية 
اشراقی فارابی» عنصر عرفانی مسلّمى را شامل می‌شود البنّه به شرطی که 
بپذیریم که عرفان» به ضرورت. مستلزم اتحاد عقل انسانی با عقل فعّال 
نیست. زیرا اتصال نيز تجربه‌ای عرفانی است. ابن‌سینا و سهروردی. با 
فارابی» در رد اْحاد توافق دارند. زیرا العاف نتایجی پر تضادٌ به دنبال 
دارد. همین‌طور: می‌توان ملاحظه کرد که درک پیوند ميان عرفان فارابی و 
مجموعة نظریات وی مشکل نیست. ميان أن دی نه ناهمخوانی وجود 
دارد و نه فاصله. اگر در فهو اصطلاحاتی نشأت گرفته از مکتب 
اسماعیلی به چشم می خورد (اصطلاحاتی که مشترک ميان همه 
عرفانهاست) اين مطلب. بی آنکه تردیدی در صحّت انتساب أن ایجاد 
کند. مبیّن یکی از سرچشمه‌های الهام اوست» سرچشمه‌ای که ميان 
مک ارت ار و نا تست فكي ا عاد هن کند: 
بالاخره اغراق آمیز خواهد بود كه نظریهُ مدينة فاضلهٌ او را به معنای 
جدید کلمه. سیاسی بدانیم. اين نظريه با آنچه ما برنامةٌ سیاسی می‌نامیم 
نسبتی ندارد. در اين باره با مجموعة شرح حالی که آقای ابراهیم مدكورء 
سابقاً از نظريةُ فلسفی فارابی به دست داده است. موافقت داریم.»! 

و اما اد اثباتی هوادارانٍ نظريةُ انتساب فصوص به ابن‌سینا نيز مردود 


.۲ ۲۷ - ۲۲۶ تاريخ فلسفه. هانری کربن. ترجمه طباطبایی صص‎ .١ 


۱. دلیل نخست در واقع قياس اوّلی مركب از دو مقدّمه است: 

الف. رسالة فصوص همان رسالة الفردوس است. 

ب. رسالهٌ الفردوس از آن این‌سیناست. 

نتيجه آنکه رسالهُ فصوص از أن ابنسيناست. 

درستى مقدَّمهُ اوّل مسلّم است. اما مقدّمهُ دوّم افاقی و مورد پذیرش 
همگان نیست. به عنوان مثال در فهرست نسخه‌های مصتّفات ابن سينا آمده 
است که ابن‌سینا اثری به نام الفردوس ندارد. ‏ به دیگر سخن برخی از کاتبان 
نسخ خطی به غلط آن را الفردوس نام نهاده و سپس با اشتباهی مضاعف 
محصول انديشة ابن‌سینا انگاشته‌اند. 

۲. دلیل دوم نیز با اندكى تفاوت همچون دلیل نخست. قياس اوّلی 
مركب از دو مقدذمه است: 

الف. بخشی از فصوص بعینه همان رساله القوی الانسانية است. 

ب. رسالهٌ القوی الانسايية از آن اپن‌سینا است. 

نتيجه آنکه بخشی از فصوص همان رسالهٌ ابن‌سیناست. 

اشکال اين استدلال در مقدمه دوم آن آست. زیرا انتساب وسالة 
القوى الإنسانية به آبن‌سینا قطعی نیست. به عنوان مثال جرج قنواتی تصریح 
دارد كه رسالهُ ياد شده از آن ابن‌سینا نیست " بلکه اثر فارابی است. ۲ به 


۲۸۵ - ۲۸۴ راک: فهرست نسخه‌های مصئفات ابن سينا (دکتر مهدوی)؛ صص‎ .١ 
182 ر.ک: همان ص ۲۹۰. كنا نوفا اروديدا اط‎ ۲ 


تسوك اهدو سى و نه 


دیگر سخن؛ برخى از كاتبان» بخشى از رسالهُ فصوص را بركزيده و با نام 
القوى الإنسانية به ابن‌سینا نسبت دادهاند. 

مهمترین ادلة اثباتى درستى انتساب فصوص به فارابی عبارتند از: 

.١‏ تصريح منابع كتابشناسى چون: كشن الظنون ' و الذربعة۲ 

۲. تصريح منابع معتبر تاريخ فلسفه 

۴ تصريح برخى از شارحان فصوص بر انتساب آن به فاراپی ۲ 

۴ تصریح شماری از فیلسوفان به نام چون میرداماد؟ 

ج. برخی از اندیشمندان بر اين باورند که فصوص الحکمة نه از اب 
فارابى است و نه محصول انديشه ابنسينا. اين دسته چند گروه‌اند: 

.١‏ برخی بر آن‌اند كه فصوص الحکمة نكاشتةُ فیلسوفی متاأخر است. 
م.ل.اشتراوس ادعا کرده که رساله مقالة فى القوی الانسانية و ادراکاتها ابن‌سینا 
با بخشی از فصوص (از فش ۳۰ تا ميانةُ فش ۵۰) مشابه است. بنابر اين 
فوت ای وسيالة اث فبلسوفئءفنا عر اس 9 

۲. علّه‌ای معتقدند فصوص الحكمة نكاشتة فیلسوفی متاخ اما متأئر 
از مکتب غزالی است. 

هورتن؟ یکی از ویراستاران اروپایی که در سال ۱۹۰۵ م توانست 


. ی شرح فصوص الحكمة. ص .١‏ :5 کت حدوات و موایت» ص ۸۶. 


فرك هار۱ 


6. 0۰ 


ویرایشی از فصوص را ارائه کند بر آن است كه قسمت يايانى رسالهٌ فصرص 
متضمّن مطالبى است که دلالت بر آن دارد که ازسوى فیلسوفی متاأخر که 
اندیشه‌هایش متأثر از غژالی است. تألیف شده است. 

۳ شماری بر این باورند که فصوص الحکمة نككاشتةٌ فیلسوفی متأ خر اما 
متأئّر از مکتب فارابی است. دکتر خلیل الجر يس از استدلالی طولانی 
چنین می‌نویسد: «پس از اين همه استدلالی که آوردیم ما را به این 
اند يشه کشاند که اين کتاب که تا کنون به فارایی نسبت داده می شده است؛ 
از او نیست و وظیفةٌ ماست که به جستجوی موف حقیقی این اثر 
بپردازیم. متأشفانه هیچ نشانه‌ای برای تحقیق اين مطلب نداریم. 

با وصف این ما ادله‌ای جدّی در دست داریم که چنین می‌اند یشیم 
كه یک فیلسوفی که تربیت شدهٌ مکتب فارابی است و بعد بر اثر علل 
مختلف و به سبب رهاوردهای عرفانی و عناصری که احتمالاً در رسائل 
مشهور|خوان الصفاء دیده می‌شود. از روش اصلی مکتب خود منحرف 


گردیده است.) 

سالهاست که چنین ادّعايى مطرح شده اما ما هنوز به «ادلّهُ جدّی» 
ایشان دست نیافته‌ایم؟! 
وجه نسمیه 


له ناميا مر دا مار 


مقدمة مصخح جهل و یک 


۱. مشهورترین عنوان فصوص الحکمة است.! «فصوص» جمع «فص» 
به معنای «اصل» حفیقت؛ کنه و خلاصهُ هر چیز4" عنوان بخشهای اين 
رساله ؛ و عنوان «حکمت» بیانگر موضوع رساله می‌باشد. 

۲. الفصوص فى الحکمة» عنوانی است که حاجی خلیفه بدان تصریح 
کر ده انتنی: ۲ 

فصو ص الحكم: در دايرة المعارف مصاحب هله سيف : «کتابی به نام 
به او منسوبت است.»" در لغت نامه نيز آمده: (قصوص الحکم یکی از کتب 
مهم فلسفه و تألیفات ابونصر فارابی است» و در ادامه به اين نکته اشاره 
شده است که: «محی‌الدین اسم كتاب رأ تقليد كرده و بعصی مكاشفات 
خود را فراهم کرده و به فصوص الحکم موسوم ساخته است.»" 

۴ الفصوص (< فصوص): در آثار حکمایی چون میرداماد ”از آن با عنوان 
الفصوص ياد شده و در متون فلسفی تازی و شرح فارسی اين رساله با عنوان 
قصو ص بدان اشاره شنده اسنت "كه در واقع اختصاری از عناوین قبل است. 


۵ نصوص فى الحکمة: ر. والتزر" ضمن ترجیح انتساب اين رساله به 


۱ ر.اک: کشت الظون ج ۲ ص ۰۱۲۶۵ 
؟. ر.ك: ان العرب» ج ۰ ص ۲۷۱ و معجم متن اللفف ج ۰۴ صص ۴۱۶ - ۰۴۱۷ 
تا تاريخ فلسفه در اسلام» ج ۱ ص ۶۴۲ 
۴. دايرة المعارف مصاحب. ج ۰۲ ص ۱۸۲۱ ۵ لفت‌نامه ج ۰۱ صص ٩۴۱‏ - ۰۹۴۲ 
ع. حذوات و مواشت. ص ۸۶. ۰۷ شرح فصوص الحکمة» ص .١‏ 
۰ .8 


ابنسينا از آن با عنوان نصوص فى الحكمة ياد كرده است' كه به طور قطع 
تصحيفى أز «فصوص» مى باشد. 

۶ فصول الحكمة (< الفصول فى الحكمة): «اشتين شنیدر" به سادگی 
اصلاحی در عنوان كتاب قائل مى شود وكلمة «خصون» را جانشين 
«فصوص» مى سازد.) ' 

۷ الفردوس: همان گونه كه گذشت اس. پینس فصوص الحكمة را همان 
رسالة الفردوس ابنسينا مى داند. 


مرق تخوص انح 

بنابر آنچه در منابع کتابشناسی و فهرستهاى نسخ خطى آمده 
مهمترين شروح شناخته شده فصوص الحكمة عبارتند از: 

.١‏ نصوص الکلم على فصوص الحكم ( جاب شده در قاهره به سال ۱۳۳۵ ه 
.ق) اثر سیّد محمّد بدرالدین آبوفراس حلبی.: 

۲. شرح مير سیّد اسماعیل حسینی شنب‌غازانی (اثر حاضر) 

۳ شرح " مير جلال استرآبادی (درگذشته ٩۳۱‏ ه. ق) 


.۱۰۵ مجلةً المورد. ج ۰۴ ص‎ .١ 
2. ٩۲۵۱۶ ۰ 
دیباچه شرح فصوص الحکمت. صفحه هیجده.‎ .۳ 
؟. راک: فهرست نسخه‌های خطى آستان قدس رضوی» ج ۰۴ ص ۱۸۷ و فهرست نسخه‌های خی كتابخانة مرکزی‎ 
۰۲۸۱ دانشگاه تهران» ج ۰۳ ص‎ 


؟. شرح فارسى محمّد تقى استرآبادی (درگذشتهٌ ۱۰۵۸ ه. ق) 

۵ شرحی که برای داود پاشا (دركذشتة ؟555١ه.‏ ق) فرمانروای 
بغداد نوشته شده است.! 

۶ شرح محمود بن محمّد شیرازی (درگذشته ۷۱۰ ه.ق) 

۷ شرح مهدی الهی قمشه‌ای 

۸ شرح و ترجمة فارسی میرزا مهدی آشتیانی 


شارح 

«در هامش برگ ۱ نسخه دامپور ۱۰۳ حکمت (8088) از همین 
شرح آمده است که اين شرح از قطب شیرازی است. از اين رو در دو 
فهرست رامپور و سالار جنگ هم چنین نوشته شده است؛ و بروکلمان و 
اتشن هه كان نيو فرسته وتو یرارق زا ار شارحاة ندا تكن ۲ 

مّا همان گونه كه در منابع کتاب‌شناسی و فهرستهای معتبر نسخ 
خطی آمده» اين شرح از آن سیّد اسماعیل حسینی تبریزی شام غازانی 
است. متشفانه دربارة وی اطْلاعات چندانی نداریم. جز آنچه در کتاب 
ارزشمند دانشمندان آذربابجان آمده است. از اين روء به آن بسنده کرد 


۸۰ وگ فهر ست سخه های خطی كتابدخانة مركزى دانشگاه تهران» ج 31 ص‎ .١ 
«شهرک تازه‌ای در غرب شهر تبريز که غازان خان. ايلخانى معروف مغول بنا کرد. غازان خان ان را‎ ۳ 
»- 


غازانى) از فحول علماى آذريايجان وازدانشمندان تبريز بوده. مذتى در 
هرات از علاءالدين علی قوشچی و مولانا شيخ حسين منطقى تحصيل 
كرده و از آنجا به شيراز خدمت مولانا جلا لالدين دوانى رفته است. 
گویند وقتی که امير متوجّه تبریز می‌شده است. مولانا دوانى در موقع 
وداع آن فرزانه چنین گفته است: «اين سيّدزادةٌ تبریزی از درخت طبیعت 
ما میوه‌های رسیده چیده و برد ولی آن سیّدزاد: استرآبادی -یعنی امير 
جلال‌الدین ٩۳۱(‏ مرده) -میوه‌های رسیده و نارسيدة ما را با خود برد. 

مولانا جلال‌الدین دوانی اجازه امير را با این عبارت شروع 
فرموده‌اند: «السيّد الأبد الفاضل المتأصّل البارع الفائق» جامع الحقائق و 
الدقائق و الحدس الصائب و الفهم الثاقب و الدین الرزین و الطبع الرصين؛ 
حاوی آطراف الفضائل و الکمالات جامع فنون الما ثر و المکرمات؛ 
ایلیا الم ۵ الم اهاز لها اناد القركض اس 
الحسینی التبریزی الشنبی أسبغ اللّه تعالی فضائله و معالیه و قرن 
بالانتظام أيّامه و لياليه.... 

بالجملة: مولانا امير اسمعيل روز هجدهم ماه محرّم سال 4١9‏ 


جه 

غازانيه نام نهاد و فرمود تا بازركانان كه از روم و فرنگ آیند. بار در آنجا كشايند؛ و در آنجا باغهاء 
كاروانسراهاء مسحد و مدارس. دارالشفاه خانقاه» کتابخانه. و گرمابه‌ها ساخت.» تا مخصوص 
مقبره خويش با اوقات و مصارف خيريه مقرّر داشت كه صورت أنها در تاربخ مبارك غازانی آمده است.» 
دابرة المعارف فارسى» ج 3 ص ۱۳۹ 


شصت و ه ساله١‏ به رحمت ایزدی بيوستة» مزارش در قبرستان كجيل 
در طرف غربی شارع قرية خسرو شه در سمت راست واقع شده و از 
مشاهیر تألیفاتش شرح بر فصوص الحکمة فارابی است که به نام سلطان 
یعقوب نوشته که هم اکنون نیز آن کتاب پسندیدهٌ عصر حاضر بوده و 
ارباب كمال تعریف وتوصیفش می‌نمایند و آن در تاريخ ۱۳۱۵ هجری 
در طهران جاب شده و متداول است.»" 


دستنوشتها, نسخ خطی و شيوة تصحیح 

به دلیل اهمّيت این شرح؛ نسخ متعذدی از آن در کتابخانه‌های داخل 
و خارج به چشم می‌خورد. "گویا نسخه‌ای نیز به خط شارح در کتابخانه 
ليدن هلند وجود دارد" که متأسّفانه تا هنكام نگارش اين سطور بدان 


دست نيافتيم. 
اساس تحقيق حاضر مبتنى بر جهار نسخه خطى و يك متن جابى 


.١‏ سخه ((س ): نسخه کتابخانه مرکری دانشگاه تهران به شماره 
6 که در تاريخ ۱ ه. ق یعنی ۲۵ سال يس از تألیف شرح؛ توسّط 


.١‏ بدين ترئيب مى توان دریافت که او در سال ۰ ه . ق به دنيا امده است. 
۲ دانشمندان اذربابجحانء ص 59. 
۳ مرحوم دانش‌پژوه تعداد نسخ اين شرح را ۴۵ : ۰ دانسته‌اند. راک: شرح فصوص ١ل‏ ۳9 : مج 


جهل و شش فصوص الحكمة و شرحه 


محد بن عبدالخالق کججی به خط نستعلیق در ۷۳ برگ ۱۷ سطری از 
روی نسخة اصل کتابت شده و زیر نظر شارح دوباره با نسخه اصل مقابله 
و تصحيح شده و داراى حواشى شارح نيز مى باشد. ' 

۲ نسخه «ش): نسخه كتابخانة مركزى دانشكاه تهران از مجموعة 
نسخه‌های خطى اهدایی مرحوم سيّد محمّد مشكوة به شمارة ۳۰۰ که 
برد قا مده سعد ساره :شروو هش سل هق دق 
نسخ كتابت كرده و سپس با نسخة شارح و دستنوشت فاضل اردبیلی (كه 
ازروى نسخة اصل كتابت شده) مقابله و تصحيح كرده است. اين نسخه 
شامل ۱۴۱ برك ۱۷ سطرى می‌باشد." 

۲ نسخة «ج»: نسخه كتابخانة مجلس شوراى اسلامى به شمارة 
۱ ۸۱ صفحه به قلم نسخ محمود بن محمّد قاسم شريف 
سيستانى مورّخ ۱۰۸۸ ه. ق. آنچه بر اهميّت اين نسخه مىافزايد آنكه 
ای نها تا تب حواشى بسيارى با نشان «م ح ق» دارد که 
گویا از آن میرداماد است. همان گونه که استاد حائرى در صفحةٌ ۲۱۱۵ 
مجلد ۳۴ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی آورده‌اند؛ 
مير در بیشتر اين حواشی به شارح خرده‌گیری کرده و از فارابی دفاع 
فى کل 


.۲۴۳۶۱ ر.ک: فهرست سحه‌های خطی كتابخانة مرکزی دانشگاه نهران» ج ۳ ص‎ .١ 


0 فهرست نسخه‌های خطی اهدایی مرحوم مد محمد مشکوة» ج ۳ ص ۲۸۱. 


مقدمهٌ مصحّح جهل و هفت 

؟. از نسخة جاب سنگی اين اثر كه به سال ۱۳۱۵ در تهران منتشر 

شده نيز به عنوان یکی از منابع بهرهبرديم و در پاورقیها با حرف رمز «ط» 
بدان اشاره کردیم. 

۵ يس از پایان تحقیق به نسخة دیگری از شرح فصوص که به شمارة 
ها نها نز ای رای ا هم و 
برخوردیم که نیمی از آن (تا اواخر فص ۵۴) رونویس نسخه‌ای است که 
او او ها( ١ه‏ .ق کتابت شده و نیمی دیگر توشط 
کاتبی دیگر نونویس گردیده. از آنجا که تفاوتهای اين نسخه چیزی جز 
آنچه در پاورقیها ذکر شده نبود» تنها به عنوان نسخه‌ای کمکی از آن بهره 
بردیم. 

در موارد تفاوت عبارات هر یک که به نوعی ترجیح داشت در متن 
و دیگر احتمالات در پاورقی درج شد. 

-منابع اقوال و روایات و نیز حواشی مصّف: میرداماد و دیگران در 
بخش پایانی تحت عنوان «الحواشی و التعلیقات» ثبت شد. 

عدد داخل علامت / / نشانگر حواشی و تعلیقات است. 

- از علائم « +» و «-» برای بیان فزونیها و کاستیهای نسخ استفاده 
سدك. 

عبارت داخل علامت < > متن فصوص و عبارات بيرون علامت 


شرح آن می‌باشد. 


چهل و هشت فصوص الحكمة و شرحه 


براى استفاده بیشتر؛ متن فصوص به طور کامل و مستقل» قبل از 
شرح نيز ارائه شد. 

روايات با استفاده از لوح فشرده «المعجم الفقه ی » استخراج شد. 

در پایان از ریاست فرهيخته و اندیشمند انجمن مفاخر فرهنگی 
ایران و همایش از قرطبه تا اصفهان جناب آقای دکتر مهدی محتّق که 
با انتشار اين اثر موافقت فرمودند سپاسگزارم و از حکیم على الاطلاق 
آرزوی کامیابی و بهروزی ایشان را دارم. 


نیازمند رحمت پروردکار غنی 
على اوجبی 
۳ مبرماه سال ۱۳۸۱ خورشیدی 


صوصن مک 


تأليف 
أوضخ بن خرن طر<ان الفارابي 


(۲۲۹-۲۲۰ه.ق) 


الأمور التي قبلنا لكلّ منها مهيّة و هويّة؛ و ليست مهيّته هويّته و 
لاداخلة في هويته. 

و لو كانت مهيّة الإنسان هويّته لكان تصوّرك مهيّة الإنسان 
تصوّرأ لهويّته؛ فکنت إذا تصوّرت ما الإنسان تصوّرت هو الإنسان 
فعلمت وجوده؛ و لكان کل تصور للمهيّة يستدعي تصديقاً. 

ولا الهويّة داخلة في مهيّة هذه الأشياء و إلا لكان مقوٌماً 
لايستكمل تصور المهيّة دونه و يستحيل رفقه عن المهيّة توهّماً و 
لكان قياس الهويّة من الإنسان قياسٌ الجسمية والحيوانية و كان 
كما أنّ مَن يفهم الإنسان إنساناً لايشكٌ في اه جسم أو حيوان؛ إذا 
فهم الجسم أو الحيوان؛ كذلك لايشكٌ في أَنّهِ موجود و ليس کذلك, بل 
يشكٌ مالميقم حس أو دليل؛ فالوجود و الهويّة لما يلينا من 
الموجودات ليس من جملة المقوّمات فهو من العوارض اللازمة؛ و 


ينجاه و دو فصوص الحكمة 


بالجملة ليس من اللواحق التي تكون بعد المهيّة. 

وكلّ لاحق فإمًا أن يلحق الذات عن ذاته و يلزمه و إِمَّا آن يلحقه عن 
غيره؛ لأنّه محال أن يكون الذي لا وجود له يلزمه شیء يتبعه فى 
الوجود؛ فمحال أن تكون المهيّة يلزمها شيء حاصل ال بعد حصولها؛ 
و لایجوز ان يكون الحصول يلزمه بعد الحصول و الوجود يلزمه بعد 
الوجود؛ فيكون أنه قد كان قبل نفسه؛ فلايجوز ان يكون الوجود من 
اللواحق التى للمهيّة عن نفسها؛ اذ اللاحق لايلحق الشىء عن نفسه إلا 
الحاصل الذي إذا حصل عرضث له أشياءٌ سبجُها هو؛ فإنّ الملزوم 
المقتضی للازم علة لما يتبعه و يلزمه؛ و العلّة لاتوجب معلولها الا إذا 
وجبت؛ و قبل الوجود لاتكون وجبت؛ فلایکون الوجود ممّا تقتضيه 
المهيّة في ما وجوده غير مهيّته بوجه من الوجوه. فيكون إذن المبدا 
الذي عنه الوجود غير المهيّة و ذلك لانّ كل لازم و مقتض و عارض 
فامّا من نفس الشیء و إمّا من غيره؛ و إذا لم‌تکن الهويّة للمهيّة التى 
ليست هي الهويّة عن نفسها فهي لها عن غيرها. 

فکل ما هويّته غير مهيّته و غير المقوّمات فهويّته عن غيره؛ 
فيجب أن ينتهي إلى مبدأ لا مهيّة له مبائنة للهويّة. 


[1.] فص 
المهيّة المعلولة لايمتنع في ذاتها وجودُها وإلالم توجد؛ و لايجب 


أبونصر الفارابي ينجاه و سه 
وجودها بذاتها و إلالمتكن معلولة؛ فهى فى حدّ ذاتها ممكنة الوجود 
و تجب بشرط مبدئها و تمتنع بشرط لامبدئها؛ فهى في حد ذاتها 


هالكة و من الجهة المنسوبة إلى مبدئها واجبة ضرورة؛ فكل شيء 
هالك إلا وجهه. 


[۲.]فض 

المهيّة المعلولة لها عن ذاتها ان ليست ولها عن غیرها ان توجد؛ و 
الأمر الذي عن الذات قبل الأمر الذي ليس عن الذات. فالمهيّة المعلولة 
أن لاتوجد بالقياس إليها قبل أن توجد؛ فهي مُحدّثة لا بزمان تقدّم. 


[۳. ] فص 
كل مهيّة مقولة على کثیرین كالإنسان فلیس قولها على کثیرین 
لمهتتها و الالما كانت مهیتها مقترنة بمفرد؛ فذلك من غیرها؛ 


[۴. ]فش 
کل واحد من أشخاص المهيّة المشتركة فیها لیس کونه تلك 
المهتة هو کونه ذلك الواحد و الا لاستحالت تلك المهيّة لغير ذلك 


ينجاه و جهار فصوص الحكمة 
الواحد. فإذن ليس كونها ذلك الواحد واجبأ لها من ذاتها؛ فهي لسبب؛ 


[0.] فص 
الفصل لا مدخل له في مهيّة الجنس؛ فإن دخل ففي إِنَيّته؛ أعني ان 
طبيعة الجنس تتقوّم بالفعل بذلك الفصلء كالحيوان مطلقا إِنّما 
يصير موجودأ بأن يكون ناطقاً و عجماً لكنّه لاتصير له مهيّة 
الحیوان بانه ناطق. 


۶1 ]فض 
وجوب الوجود بالذات لاینقسم بالفصول؛ لته لو كان لكان الفصل 
مقّما له موجوداً و كان داخلاً في مهيّته؛ إذ مهيّة الوجود نفسه. 


[۷ ]فص 
وجوب الوجود لاینقسم بالحمل على کثیرین مختلفین بالعدد؛ 
و الالکان معلولاٌ 
و هذا أيضاً برهان على الدعوی الأولئ. 


ابونصر الفارابی پنجاه و ينج 


[۸ ]فش 
وجوب الوجود لاینقسم بأجزاء القوام مقداریاً كان أو معنویاً و 
الالکان کل جزء منه إِمّا واجب‌الوجود؛ فکثر واجب الوجود و إمّا غير 
واجب الوجود و هو أقدم بالذات من الجملة؛ فتکون الجملة أبعد في 


الوجود. 


.]فص 
واجب الوجود لا موضوع له و لا عوارض له؛ فلا لیس له؛ فهو : 
صراح؛ فهو ظاهر. 


۰1 ]فض 

واجب الوجود مبداً کل فیض؛ و هو ظاهر على ذاته بذاته؛ فله 
الكلّ من حيث لا كثرة فیه؛ فهو من حیث هو ظاهر فهو ينال الكل من 
ذاته؛ فعلْمّه بالكل بعد ذاته علمه بذاته. 

و ذوق بعض المتألّهة أنّ علمه تعالی بالأشياء عين علمه بذاته؛ و 
يتّحد الكلّ بالنسبة إلى ذاته؛ فهو الكل وحده. 


ينجاه و شه فصوص الحكمة 


[1.] فص 

هو الحقّ؛ فكيف لا و قد وجب؟! هو الباطن؛ فكيف لا و قد ظهر؟! 

فهو ظاهر من حيث هو باطن و باطن من حيث هو ظاهر؛ فَخَذْ من 
بطونه إلى ظهوره يظهرلك و يبطن. 


[۱۲.]فض 
كلّ ما عُرف سببه من حیث یوجبه فقد عرف؛ و إذا رتبت 
شتا یی ماخ رها اه نا علض عت سنا 
الایجاب؛ فكل كلي و جزئي ظاهرٌ عن ظاهریته الاولی ولکن لیس 
یظهر له شیء منها عن ذواتها داخلة فى الزمان و الان. بل عن ذاته؛ 
والترتيبُ الذي عنده شخصاً فشخصاً بغیر نهاية. 
فعالم علمه بالأشياء بذاته هو الكلّ الثانى؛ لانهاية له و لاحد؛ و 
هناك الأمر. 


(۱۳.]فض 
علمه الاو ل بذاته لاینقسم. علمه الثاني عن ذاته إذا تکثر لم‌تکن 
الکثرة في ذاته» بل بعد ذاته؛ و ما تسقط من وَرَقَةِ الا يَعْلَمُهَا4؛ من 
هناك يجري القلمٌ في اللوح جرياً متناهياً إلى القيامة. 


إذا كان مرتعٌ بصرك ذلك الجناب و مذاقك من ذلك الفرات كنت 
في طِيب؛ ثم تدهش. 


[۱۴.]فض 

نفد إلى الأحدية تدهش إلى الأبدية؛ و (ذا سألت عنها فهي قريبة. 
أظلّت الأحدية فکان قلماً. أظلّت الكلّية فکان لوحا؛ جری القلمُ على 
اللوح بالخلق. 


[۱۵.] فض 
امتنم ما لایتناهی لا فى كل شيءء بل في الخلق؛ و ما له مكانة و 
رتبة؛ و وجب فى الأمر فهناك الغیر المتناهي کم شت. 


[۶] فص 
لحظت الأحديةٌ نفسها و ذاته كانت قدرة؛ فلحظت القدرة؛ فلز 
العلم الثاني المشتمل على الکثرة؛ و هناك أفق عالم الربوبية يليها عالم 
الأمر یجری به القلهُ على اللوح؛ فتتکثر الوحدة حیث 9يَعْشَئ السْدْرة 
ما یفشی» و يلقى الروح الكلمة؛ و هناك آفق عالم الأمر یلیها العرش 
والكرسيٌ و السمواتٌ و ما فیها کل يُسَبّح بحنده». ثم يدور على 


ينجاه و هشت فصوص الحكمة 


المبدأ و هناك عالمٌ الخلق يلتفت منه إلى عالم الامر؛ و يأتونه كلّ فرداً. 


[17.] فص 

لك أن تلحظ عالمَ الخلق فترئ فيه إمارات الصنعة؛ و تلحظ عالم 
الوجود المحض و تعلم أنْه لابدٌ من وجود بالذات و تعلم كيف ينبغي 
عليه الوجود بالذات. 

فإن اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد و إن اعتبرتٌ عالم الوجود 
المحض فأنت نازل. تعرف بالنزول أن لیس هذا ذلك و تعرف 
بالصعود د أنَ هذا هذا سَنریهغ آیاتنافي الافاي و في أنشیهغ حتی 
یبن لمآ الخق آ و لمیکف بزبك أنه عَلَى کل شيء شهیذ». 


]فص 


وا و و یس 07 


1 فض 
أليس قداستيان ن لك أن ن الحق الواجب لاینقسم قولاً على كثيرين؛ 


أبونصر الفارابي ينجاه و نه 
فلايشارك نِدا؛ و لايقابل ضداً و لایتجزی مقداراً و لا واحدا؛ و 
لايختلف مهيّة و لا هويّة؛ و لايتغاير ظاهرية و باطنية. 
فانظرٌ هل ما تقبله مشاعرك و تمثله ضمائرك كذلك؟! لاتجده؛ 
فليس ذلك الا مبائناً له؛ فهذا منه؛ فَدَعْ هذا إليه؛ فقد عرفته. 
[۲۰.]فض 
كلّ إدراك فإمًا أن یکون لملائم أو لغیر ملائم. بل منافر أو لما 
ليس بملائم و لا منافرٍ. 
اللدّة إدراك الملائم و الأذي إدراك المنافر. إنّ لكل إدراكِ كمالاً و 
لدّته إدراكه؛ للشهوة ما يستطيبه وللغضب الغلبة و للوهم الرجاء و 
لک حسّ ما مُعدّ له؛ و لما هو أعلئ كمال هو الحقّ و خصوصاً الحق 
بالذات؛ کل كمال من هذه الكمالات معشوق لقوّةٍ درّاكةٍ. 


[۲۱.]فض 
1 النفس المطمئتَة کمالها عرفان الحقّ الاوّل بادراکها؛ فعرفانها 
الحقّ الأول بمرتبة قدسية على ما یتجلّی لها هو اللذة القصوی. 


[۲۲.] فض 
کل مدرك متشبّةٌ من جهة ما يدركه تشبّة التقبَلٍ و الاتصال. 


5 ۹ فصوص الحكمة 


فالنفس المطمئنئّة ستخالط معني من اللذة الخفيّة على ضرب من 
الاتصال؛ فترئ الحقّ في كل شيء و تبطل عن ذاتها؛ فإذا رجعث إلى 


ذاتها و آلث لها اف. 
[ ۲۳.] فص 
ما کل ما يلي اللذة يشعر بها و لا کل محتاج إلى صحة تفطن لها 
بل قد یعاف. 


آ لیس الممرور يستخبث الحلق و یستبشعه؟! أ ليس من به جوم 
بولیموس یعاف الطعامٌ یذوب بدنه جوعاً؟! ما کل منقلب في کل 
سبب مؤلم يحسٌ به. آ لیس الخَدِرٌ الفاقد للقوّة اللامسة لایولمه 
إحراق النار و لا إجمادٌ الزمهریر؟! 


[۲۴. ] فض 
ما حال الممرور إذا کشف عنه غطاءٌ سوء المزاج؟ و من به جوع 
بولیموس إذا استفرغ عن معدته الأذي؟ و الخدر |ذا سرت قوَةٌ الحسّ 
في جارحته؟ أ ليس الاوّل يستلدٌ الحلو استلذاذاً؟! أ لیس الثاني يُقَلِقٌ 
الجوع إقلاقً؟! أ ليس الثالث يُتْوكه الألم إنهاكاً؟! كذلك إذا حُشف عنك 
غطاؤك «فبَصرّك اليَوْمَ حَدِيدُ4 حينئذ. 


[00.] فض 
ان لك منك غطاءٌ فضلاً عن لباسك من البدن. فاجهذ أن ترفع 
الحجاب و تتجرّد؛ فحينئذٍ تلحق؛ فلاتسئل عمّا تباشره. فإن ألمت 
فويلٌ لك وإن سلمت فطوبئ لك؛ وأنت في بدنك تكون كأنك لست في 
بدنك و كأنّك في صُقع الملكوت؛ فترئ ما لاعينٌ رأت و لا أذن سمعث 
و لاخطر على قلب بشر؛ فاتّخِذ لك عند الحق عهداً إلى أن يأتيه فرداً. 


[۲۶.]فض 
ما تقول في الذي عند الحقّ تعالی عن الحق؟ و هنالك صورة 
العشق؛ فهو معشوق لذاته و ان لم‌یعشق لذیذ عند ذاته و إن لم‌یلحق. 
تمّ وجوده فوق التمام؛ فیفضل لیسیح على الإتمام. 


۰۲۷ ] فص 
من شاهد الحقّ لزمه لزوماً أو ترکه عجرأ؛ و لا منزلة بين هاتین 
المنزلتین الا منزلة الخمول؛ و من ترکه عجزاً فقد آقام عذرا؛ و هو 
متجل فیشرق و سريع فيُلحق و هو (لایضیمٌ جر النْضیزین». 


شه ت ودو فصوص الحكمة 


]فص 
صلت السماءٌ بدَوّرانها و الارض برجحانها و الماءٌ بسیلانه و 
المطر بِهَطّلانه؛ و قد تصلی له و لاتشغر « و لَذِكْرُ الله أَكْيَرُ». 


[۲۹. ] فص 
إنْ الروح الذي لك من جوهر عالم الأمر لايتشكّل بصورة و 
لایتخلق بخلقة و لايتعيّن بإشارة و لايتردّد بين حركة و سكون؛ 
فلذلك یدرك المعدومّ الذي فات و المنتظر الذي هوآتٍ و يسبح في 
عالم الملكوت و ينتقش من عالم الجبروت. 


[۳۰ ]فش 

أنت مركب من جوهرین: آحدهما مشكَلٌ مصوَر مکیّف م قد* 

متحرّك ساكنٌ متحيّرْ منقسم؛ و الثاني مبائن لول في هذه الصفات 

غير مشارك له في حقيقة الذات يناله العقل و يعرض عنه الوهم. فقد 

جمعت من عالم الخلق و من عالم الأمر؛ لا روحك من أمر ريك و 
بدنك من خلق ریك. 


ابونصر الفارابي شصت و سه 


[ ۰.۳۱ ] فص 


مه مه عاب نتن 


النبوّة تختض في روحها بقوَة قدسية تذعن لها غريزة عالم 
الخلق الأكبر كما تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر؛ فتأتي 
بمعجزات خارجة عن الحيلة و العادات؛ و لاتصدأ مرآتها و لایمنعها 
شيء عن انتقاش بما في اللوح المحفوظ من الکتاب الذي لایبطل و 
ذوات الملائكة التي هي الرسل؛ فيبلّغ ممّا عنداللّه. 


["".] فص 
الملائكة صور علمية جواهژها علومٌ إبداعية ليست كألواح فيها 
نقوش أو صور فيها علوم. بل هي علوم إبداعية قائمة بذاتها تلحظ 
الم الأعلئ؛ فينطبع في هويّاتها ما تلحظ؛ و هي مطلقة لكنْ الروح 
القدسية تخاطبها في اليقظة و الروح النبويّة تعاشرها في النوم. 


[”.] فص 
إنّ الانسان لمنقسم إلى سرّ و عأن. ما علنه فهو الجسم 
المحسوس بأعضائه و أمشاجه. و قد وقف الحش على ظاهره. و دل 
التشريح على باطنه؛ و أمّا سرّه فقوى روحه. 


[] فش 
[ن قوى روح الانسان تنقسم إلى قسمين: قسم موكل بالعمل و 
قسم موکل بالادراك؛ و العمل شلاثة أقسام: نشائي و حيواني و 


[۳۵ ] فض 
و هذه الاقسام الخمسة موجودة فى الانسان و بشارك فى كثير 
منها غیره. 


[ع" ]فض 

العمل النشائي في غرضی حفظ | شب لشخص و ند تنميته و حفظ النوع 

و تبقيته بالتولید؛ و قد سلط علیها إحدئ قوی روح الانسان؛ و قوم 
یسمونها القوة النباتیة؛ و لاحاجة بنا إلى شرحها. 


[۳۷.]فض 
العمل الحيواني جذب النافع و تقتضیه الشهوة؛ و دفع الضارٌ و 
یستدعیه الخوف و یتولاه الغضب؛ و هذه من قوی روح الانسان. 


[ ۰۳۸ ]| فص 
العمل الإنساني اختيار الجميل و النافع في المقصد المعبور إليه 
بالحيوة العاجلة و سذ فاقة السَّفَهِ على العدل؛ و يهدي إليه عقل يفيده 
التجاربٌ و تؤتيه العشرة و يقلده التأديب بعد صحةٍ من العقل 
الأصيل. 


[9". ] فص 
إلادر اك بناسب الانتقاش؛ و كما أنّ الشمع يكون أجنبياً عن 
الخاتم حتّى إذا عانقه معانقةً ضامّة رحل عنه بمعرفة و مشا كلة 
صورة كذلك المدرك يكون أجنبياً عن الصورة؛ فإذا اختلس عنه 
صورته عقد معه المعرفة. كالحسٌ يأخذ من المحسوس صورة 
يستوصفها الذكرٌُ؛ فيتمثل في الذكر و إن غابت عن المحسوس. 


[0*.] فض 
إدراك الحيوان إمّا في الظاهر و إِمّا في الباطن؛ و الإدراك الظاهر 
بالحواسٌ الخمس التي هي المشاعر و الإدراك الباطن من الحيوان 
للوهم و خوّلِه. 


فصوص الحكمة 


[۴۱] فص 

کل حسٌ من الحواسٌ الظاهرة يتأثر عن المحسوس مثل کیفیته؛ 

فإن كان المحسوس قویاً خلف فيه صورته و إن زال کالبصر إذا 

حدق الشمس تمثل فيه شبح الشمس؛ فإذا أعرض عن جرم الشمس 

بقي فيه ذلك الأثر زماناً؛ و ربّما استولی على غريزة الحَدّقّة ما 

فسدها؛ و كذلك السمع إذا أعرض عن الصوت القويّ باشره طنينٌ 
بقيت مدّة؛ و كذلك حكم الرائحة و الطعم؛ و هذا في اللمس أظهر. 


[۴۲ ] فض 

البصر مرآة يتشبّح فیها خیال المبصر مادام یحاذیه؛ فاذا زال و 

لم يكن قويّاً انسلخ عنها. السمع جَوبة يتموّج فیها الهواء المنفلت عن 
متصاکین على شکله فيسمع. اللمس قوّة في عضو معتدل يحسٌ بما 
یحدث فيه من استحالة بسبب ملاق مق‌تر؛ و كذلك حال الشع و 


]فص 


إن وراء المشاعر الظاهرة شرکاء و حبائل لاصطیاد ما يقتضيه 
الحس من الصورة. 


ابونصر الفارابي شصت وهفت 


و من ذلك قوّة تسمّئ مُصوّرة و قد رتبت في مقدّم الدّماغ؛ و هي 
التى تستثبت صور المحسوسات بعد زوالها عن مسامتة الحواس 
أو ملاقاتها؛ فتزول عن الحسٌ و تبقى فيها. 

و قوّة تسمّى وهماأً؛ و هي التي تدرك من المحسوس ما لايحسٌ 
مثل القوّة التي في الشاة إذا تشبّح صورة الذئب في حاسّة الشاة؛ 
فتشتحث عداوته و ردائته فیه» إذ كانت الحاسّة لاتدرك ذلك. 

وقوّة تسمّى حافظة؛ و هي خزانة ما يدركه الوهم. كما أن 
الحضدورة وخر نها يور که الكس: 

و قوّة تسمّى مفكّرة؛ و هي التي يتسلط على الودائع في خزانتى 
المصوّرة و الحافظة؛ فتخلط بعضها ببعض و تفصل بعضها عن 
بعض؛ و انّما تسمّى مفكّرة إذا استعملها روح الانسان و العقل؛ فإن 
استعملها الوهم سمّیت متخيلة. 


[۴۴.] فش 
الحسّ لایدرك صرف المعنی, بل خلطا؛ و لایستثبته بعد زوال 
المحسوس؛ فا نّ الحس لایدرك زیداً من حيث هو صرف إنسانء بل 
ادرك انسانا له زيادة أحوال من کم و کیف وین و وضع و غیر نله 
و لو كانت تلك الأحوال داخلة في حقيقة الانسانية لشارك فیها الناس 


ده ت و هشت فصوص الحكمة 


كلّهم؛ و الحسٌ مع ذلك ینسلخ عن هذه الصورة |ذا فارقه المحسوس 
فلا ُدرك الصورة إلا فى المادّة و الا مم علائق المادّة. 


۴۵1 ]فض 
الوهم و الحسٌ الباطن لایدرك المعنی صرفأء بل خلطاً ولکنه 
یستتبته بعد زوال المحسوس؛ فإِنّ الوهم و التخيّل أيضاً لایُحضران 
في الباطن صورة إنسانية صرفة» بل على نحو ما يحسٌ من خارج 
مخلوطة بزوائد و غواش من کم و كيف و أين و وضع؛ فاذا حاول أن 
يتمثل فيه الانسانية من حيث هي إنسانية بلازيادة آخری لميمكنه 
ذلك بل إنما يمكنه استثبات الصورة الإنسانية المخلوطة المأخوذة 
عن الحس و إن فارق المحسوس. 


[ ۴۶.] فص 
الروح الإنسانية هي التي تتمكن من تصور السعنی بحدّه و 
حقیقته منقوضاً عنه اللوا حق الغريبة مأخوذاً من حيث تشترك فيه 
الکثرة؛ و ذلك دة بقوة لها تسمّی العقل النظری؛ ؛ و هذه الروح کمراة و 
هذا العقل النظری کصقالتها. 
و هذه المعقولات ترتسم فیها من الفیض الالهي كما ترتسم 


ابونصر الفارابي شه ت ونه 


الأشباح في المرايا الصقيلة إذا لموتفسد صقالتها بطبع ولم يعرض 
بجهة صقالتها عن الجانب الاْعلی شغلّ بما تحتها من الشهوة و 
الغضي و الحسّ و التخيّل؛ فاذا آعرضت عن هذه و توجهت تلقاء 
عالم الأمر لحظت الملکوت الاعلی و اتصلت باللذة الغلیا. 


۴۷.] فص 
الروح القدسية لایشغلها جهة تحته عن جهة فوقه؛ و أنَّه 
لایستغرق الحسٌ الظاهرٌ حسّها الباطن؛ و قد یتعدی تأنیژها عن 
بدنها إلى أجسام العالم و ما فيه و یقبل المعقولات من الروح الملكيّة 
بلا تعلیم من الناس. 


[۴۸. ]فص 
الأرواح العاميّة الضعيفة إذا مالت إلى الباطن غابت عن الظاهر؛ و 
إذا مالت إلى الظاهر غابت عن الباطن؛ و إذا ركنت إلى مشعر غابت 
عن الاخر؛ و ذا جنحت من الباطن إلى قوّة غابت عن أخرئ؛ فلذلك 
البصر یختل بالسمم. و الخوف یشغل عن الشهوة, و الشهوة یشغل 
عن الغضب و الفكرٌ یصد عن الذکر. و کذلك التذکر یصرف عن 
التفكّر؛ و الروح القدسية لایشغلها شأن عن شأن. 


هفتاد فصوص الحكمة 


[۴۹. ]فش 

في الحدّ المشترك بين الباطن و الظاهر قوّة هي مجمع تأدية 
الحواسٌ و عندها بالحقيقة الاحساس؛ و عندها ترتسم صور آلة 
تتحرّك بالعجلة فتبقي الصور المحفوظة فیها و إن زالت حتی تحسش 
کخط مستقیم أو کخط مستدیر من غير أن یکون كذلك إلا أنّ ذلك 
لايطول ثباته فيها. 

و هذه القوّة أيضاً مكانٌ لتقرّر الصور الباطنة فيها عند النوم؛ فإِنٌ 
المدرّك بالحقيقة هو ما يتصوّر فيها سواء ورد عليها من خارج أو 
صدر إليها من داخل؛ فما تصوّر فيها حصل مشاهداً؛ فإن امتهنها 
الحسٌ الظاهر تعطلت عن الباطن و إذا عطلها الظاهر تمكّن منها 
الباطٌ الذي لایهد؛ فیستثبت فیها مثل ما یحصل فی الباطن بشت 
يصير مشاهداً كما في النوم. 

ولربّما جذب الباطنَ جاذبٌ جدّ في شغله؛ فاشتدّت حركة الباطن 
اشتداداً يستولي بسلطانه؛ فحينئذٍ لايخلو من وجهين: إمّا أن يعدّل 
العقل حركته و يعثاء غلیانه و اما أن يعجز عنه فيعزب عن جواره؛ 
فإن اتفق من العقل عجز و من الخیال تسط قوي تمل في الخیال قوةٌ 
مباشرتها في هذه المرأة؛ فیتصوّر فیها الصورة المتخيّلة؛ فتصير 
مشاهدة كما تعرض لمن يغلب في باطنه استشعارٌ أمر أو تمکُن 
حون نيدي احلا انا هيز لتاقي ْ 


ابونصر الفارابي هفتاد و يك 


و هذا التسلط ربّما قوی على الباطن و قصر عنه يد الظاهر؛ فلاح 
فيه شيء من إدراكات الملكوت الأعلئ؛ فأخبر بالغيب كما يلوح في 
النوم عند هدوء الحواسٌ و سكون المشاعر؛ فيرى الأحلام؛ فربّما 
ضبطت القوّة الحافظة الرؤيا بحالها؛ فلم يحتج إلى عبارة. 

و ربّما انتقلت القوّة المتخيّلة بحركاتها التشبيهية عن المرئي 
بان امور اكيت یه سكن إلى اكور فخي ويد 
حدس من المعبّر يستخرج به الأصل عن الفرع. 


[۵۰.] فض 
لیس من شأن المحسوس من حیث هو محسوس أن يُعقل؛ و لامن 
شأن المعقول من حيث هو معقول أن يُحَسٌ؛ و لن يتم الاحساس إلا 
بل جسمانية فیها تتشبّح صورة السحسوس شبحاً مستصحبا 
للواحق غريبة؛ و لن يستتمٌ الادراك العقلي بل جسمانیة؛ فلٍن 
المتصوّر فیها مخصوص و العام المشترك فيه لايتقزر في منقسم؛ بل 
الروح الانسانیه التي تتلقی المعقولات بالقبول جوهر غير جسماني 
بمتحيّز و لايتمكّن في وهم؛ ؛ و لاندرك بالحس؛ و تارمن 


[۵۱.]فص 


الحسّ تصرّفه فى ما هو من عالم الخلق و العقل تصرّفه في ما 


هفتاد ودو فصوص الحكمة 


هو من عالم الأمر؛ و ما هو فوق الخلق و الأمر فهو يُحجّب عن الحسّ 
و العقل وليس حجابه غير انکشافه. كالشمس لوانتقبت يسدراً 
لاستعلنت كثيراً. 


[01.] فض 

الذات الاحدية لا سبیل إلى |دراکهاء بل تَدرك بصفاتها؛ و غایة 

السبیل إليها الاستبصار بان لاسبیل إليها؛ تعالی عمّا يصفه 
الجاهلون. 


[۵۳. ]فص 
للملائكة ذوات حقيقية ولها ذوات بحسب القیاس إلى الناس؛ فأمًا 
ذواتها الحقيقية فأمريّة و |نما یلاقیها من القوّة البشرية الروح 
الإنسانية القدسیة؛ فإذا تخاطبا انجذب الحسٌ الباطن و الظاهر إلى 
فوق؛ فيتمثل لها من المَلّك صورةٌ بحسب ما یحتملها؛ فیری مَلّكاً على 
غير صورته و یسمع کلامه بعد ما هو وحي. 
و الوحي لوح من مراد المّلك للروح الانساني بلاواسطة؛ و ذلك 
هوالکلام الحقيقي؛ فان الکلام إنما يراد به تصوير ما یتضمّنه باطلٌ 
المخاطب في باطن المخاطب ليصير مثله؛ فإذا عجز المخاطب عن 


مسٌ باطن المخاطب بباطنه مش الخاتم الشمع و يجعله مثل نفسه 
اتخذ بين الباطنین سفيراً من الظاهرين؛ فکلّم بالصوت أو كتب أو 
أشار؛ و إذا كان المخاطب روحاً لا حجاب بينه و بين الروح اطلع عليه 
اطلاع الشمس على الماء الصافي؛ فانتقش منه لكنّ المنتقش في 
الروح من شأنه أن يتشبّح إلى الحسٌ الباطن إذا كان قويّاً؛ فينطبع في 
القوّة المذكورة؛ فيشاهد؛ فيكون الموحئ إليه يتصل بالمَلك بباطنه و 
یتلقی وحيه بباطنه. ثم يتمثل للملك صورة محسوسة و لكلامه 
أصوات مسموعة؛ فيكون المَلّك و الوحی يتأدّي كلّ منهما إلى قواه 
الندركة من وجهين و يعرض للقوى الحسّية شبه الدَّهَشُ و للموحئ 
إليه شبه العَشى. ثمّ يرى الموحئ إليه و يشاهده. 


[۵۴ ]فض 

لاتظنّ أنّ القلم آلة جمادية أو اللوح بسيط أو الكتابة نقش 

مرقوم. بل القلم مَلك روحاني و اللوح ملك روحاني و الكتابة تصوير 

الحقائق. فالقلم يتلقّى ما في الأمر من المعاني ويستودعه اللوح 
بالكتابة الروحانية؛ فينبعث القضاء من القلم و التقدير من اللوح. 

ما القضاء فيشتمل على مضمون أمره الواحد و التقدير يشتمل 

على مضمون التنزيل بقدَرٍ معلوم و فيها يسنح من الإجمال إلى 


هفتاد و جهار فصوص الحكمة 


الملائكة التي في السموات. ثمّ يفيض و يصل إلى الملائكة التي في 
الأرضين. ثمّ يحصل المقدّر في الوجود. 


[00.] فص 

الشيت إذا لم‌یکن سیب ثمّ صار سبباً فلسبب صار سبباً حتَّى 
ينتهي إلى مبدأ یترتب عليه أسباب الأشياء على ترتيب علمه بها. فلن 
تجد في عالم الكون و الفساد طبعاً حادثاً أو اختياراً حادثاً إالاعن 
سبب و يرتقى إلى مسبّب الأسباب. 

و لایجوز أن يكون الإنسان مبتدئاً فعلاً من الأفعال من غير 
استناد إلى الأسباب الخارجية التي ليست باختیاره؛ و يستند تلك 
الأسباب إلى الترتيب و الترتيب يستند إلى التقدير و التقدير يستند 
إلى القضاء و القضاء ينبعث عن الأمر و كلّ شيء مقدّرٌ. 


[ء0.] فش 
فإن ظنَ ظانْ أنّْه يفعل ما يريد و يختار ما يشاء استكشف عن 
اختياره وهل هو حادث فيه بعد ما لميكن أو غير حادث. 
[1] فا ن كان غير حادث فيه لزم أ أن يصحبه ذلك الاختيار منذ 
اوّل وجوده و يلزم أن يكون مطبوعاً على ذلك الاختيار لاينفك عنه و 


ابونصر الفارابي هفتاد و ينج 


لزم القول بان اختیاره مقتضی فيه من غيره. 

[۲.] و إن كان حادتاً و لكل حادثِ مُحدِتٌ؛ فیکون اختیاره عن 
سبب اقتضاه و مُحدِثِ احدثه؛ فاٍمّا أن يكون إيجاده بالاختیار؛ و هذا 
بتساسل إلى غپر النهاية آو یکون وجود الاختیار فیه لا باختیار 
فیکون محمولاً على ذلك الاختیار من غيره و ينتهي إلى الاسباب 
الخارجة عنه التي ليست باختیاره؛ فينتهي إلى الاختیار الأزليّ الذي 
أوجب ترتيبَ الكل في الخارج على ما هو عليه؛ فِإنّه إن انتهى إلى 
اختيار حادث عاد الكلام من الرأس 


فتبيّن من هذا أنّ كل كائن من خير و شر يستند إلى اسباب 
منبعثة عن الإرادة الأزليّة. 
[۵۷.]فض 


كلّ |دراك فإمًا أن یکون لشيءٍ خاضص كزيدٍ أو شيء عام 
کالانسان؛ و العام لايقع عليه رؤية و لايُضَكَ بحاسّة. أمَا الشيء 
الخاص فاما أن يُدرَكَ وجوذه بالاستدلال أو بغير الاستدلال. 

و اسم المشاهدة يقع على إدراك ما ثبت وجوده في ذاته الخاصة 
بعينها من غير واسطة استدلال. فان الاستدلال على الغائب؛ والغائب 
مُنال بالاستدلال؛ و ما لایستدل عليه و يُحكم مع ذلك بانیّته بلاشك 
فليس بغائب. فكلّ موجود ليس بغائب فهو مشامّد. فإدراك المشامّد 


هفتاد و شش فصوص الحكمة 
هو المشاهدة؛ و المشاهدة إمّا بمباشرة و ملاقاة و إمًا من غير 
مباشرة؛ و هذا هو الرؤية. . 

و الحى الأول لایخفی علیه ذاته؛ و لیس ذلك بالاستدلال؛ فجائز 
على ذاته مشاهدة کماله من ذاته؛ فاذا تجلی لغیره مغنیاً عن 
الاستدلال و كان بلامباشرة و لا مماسّة كان مرئيّاً لذلك الغیر حتّى 
لو جازت المباشرة تعالى عنها لكان ملموساً أو مذوقاً أو غير 
ذلك؛ و إذا كان في قدرة الصانع أن یجعل قوّة هذا الادراك في عضو 
البصر الذي يكون بعد البعث لميبعد أن يكون تعالى مرئيّاً يوم 
القيامة من غير تشبیه و لاتکییف و لامسامتة و لا محاذاة 9 تَعَالى 
عَمّا يُشْرِكُونَ». 

تفسير قوله: «فلا لبس له؛ فهو صٌراح؛ فهو ظاهر»: کل شيء 
یخفی: 

[1.]إِمَا لسقوط حاله في الوجود حتی یکون وجوده وجوداً 
ضعیفاً مثل النور الضعیف. 

۱ ما أن یکون لشدة قوّته و عجز قوّة المدرك عنه و يكون 
حظه من وجوده قوياً مثل نور الشمس, بل قرص الشمس؛ فان 
الإبصار إذا رمقته أنت حسیراً و خفی شکله علیها كثيراً. 

]و اما أن یکون لستر و الستر إمّا مبائن کالحائط يحول بين 
البصر و بين ما ورائه و إِمّا غير مبائن و هو إمًا مخالط لح قيقة 


ابونصر الفارابي هفتاد و هفت 


الشيء و ما ملاصق غير مخالط المخالط مثل الموضوع و 
العوارض لحقيقة الإنسانية التي غشيته؛ فهي خفيّة فيها؛ و كذلك 
لساير الأمور المحسوسة؛ فالعقل يحتاج إلى قشرها عنها حتى 
بخلص؛ فاذا حصل له الخلاص وصل إلى حاقّ كُنهها و الملاصق 
مثل الثوب للابس و هو في حكم المبائن. 


[08.] فص 


الملاصق و المبائن یخفیان, لتوقيفهما الادراك عندهما؛ لأنهما 
أقرب إلى المدرك. 


[04. ] فش 
الموضوع يُخفى الحقيقة الجليّة. لما يتبع انفعالاته من اللواحق 
الغريبة» كالنطفة التى تكتسى صورة الإنسانية؛ فإذا كانت كبيرة 
معتدلة كان الشخص عظيم الجثة حَسَن الصورة؛ و إن كانت يابسة 
قليلة كان بالضد؛ و كذلك يتبع طباعها المختلفة أحوال غريبة مختلفة. 


[ ,]فص 


4 ۰ ۰ # ۰ ۰ ۰ هه سس ۰ 24 ققد 
القرب مكاني و معنوي؛ و الحق غير مكاني؛ فلایتصور فيه قرب 


هفتاد و هشت فصوص الحكمة 


و بُعد مكاني. 

و المعنوي إمّا اتصال من قَبل الوجود و إمّا اتتصال من قِبل 
اه 

لاوّل الحق لایناسب شيئاً في المهيّة؛ فلیس لشيء إليه نسبة 
آقرب و أبعد في المهيّة؛ و اتصال الوجود لايقتضي قرباً أقرب من 
قربه تعالی و كيف و هو مبداً کل وجود و مُعطیه؟! و إن فعل بواسطة 
فللواسطة واسطة و هو آقرب من الواسطة؛ فلاخفاء بالحقّ الأوّل من 
بل ساترٍ ملاصق أو مبائن. 

ود تن الق الأؤل عن مغالطة الموضوع و تقس عن 
عوارض الموضوع و عن اللواحق الغريبة؛ فما به لبس في ذاته. 


۶۱1 ]فش 

لا وجود أكمل من وجوده؛ فلا خفاء به من نقص الوجود؛ فهو في 

ذاته ظهور؛ و لشدة ظهوره باطن؛ و به یظهر كلّ ظاهر کالشمس 
يُظهر کل خفيّ و یستبطن عنها لاعن خفاء. 

تفسیر الفض الذي بعده لاکثرة في هويّة ذات الحقّ؛ و اختلاط له 

بالاشیاء بل تفرّد بلاغواش و من هناك ظاهریته؛ و کل كثرة و 

اختلاط فهو بعد ذاته و ظاهریته ولکن من ذاته من حيث وحدتها؛ 


فهى من حيث ظاهريتها التي هي عين ذاته هي ظاهرة و هي بالحقيقة 
يظهر بذاتها؛ و من ظهورها يظهر کل شيء؛ فيظهر مرّة أخرئ لكلّ 
شيء بكل شيء؛ و هو ظهور بالایات؛ و بعد ظهوره بالذات و 
ظاهريته الثانية تتّصل بالكثرة و تنبعث من ظاهريته الأولئ التي هي 
الو حدة. ۹ 


[۶۲ ]فض 

لایجوز أن یقال: إنّ الحقّ الأول يدرك الأمور المبدعة عن قدرته 
من جهة تك الأمور کما ندرك الأشماء السحسوسة من جهة 
حضورها و تأثيرها فینا؛ فتکون هي الاسباب لعالمية الحق. بل يجب 
أن يُعلم أنّه يدرك الأشياء من ذاته تقدست؛ لأنّه إذا لحظ ذاته لحظ 
القدرة المستعلية؛ فلحظ من القدرة المقدور؛ فلحظ الکل؛ فيكون علمّه 
بذاته سببٌ علمه بغيره؛ إن يجوز أن يكون بعض العلم سبباً لبعضه؛ 
فإنّ علم الحقّ الأول بطاعة العبد الذي قدّر طاعتّه سببٌ لعلمه بأنثه 
ينال رحمته؛ و علمه بأنّه ثواب غير منقطع سبب لعلمه بأنّ فلاناً إذا 
دخل الجنة لم‌یُعده إلى النار؛ و لايوجب هذا قبلية و بعدية في الزمان» 
بل يوجب القبلية و البعدية التي بالذات. 

و «قبل» يقال على وجوه خمسة: 


شعاد فصوص الحكمة 


۷ فیقال قبل بالزمان: كالشيخ قبل الصبي. 

[”.]و يقال قبل بالطبع؛ و هو الذي لايوجد الاخر دونه و هو يوجد 
دون الاخر» مثل الواحد للإثنين. 

]و يقال قبل بالترتیب. کالصف الاوّل قبل الثاني إذا أخذت من 
جهة القبلة. 

[؟:]و يقال قبل بالشرفء مثل أبي بكر قبل عمر. 

[0] و يقال قبل بالذات و استحقاق الوجود. مثل إرادة اللّه تعالى 
و کون الشيء؛ فإنهما يكونان معا لايتأخَر کون الشيء عن إرادة له 
تعالى في الزمان؛ لكنه يتأخر في حقيقة الذات؛ لأَنّك تقول: «أراد اللّه؛ 
فكان الشيء» و لا تقول: «كان الشيء؛ فأراد اللّه.» 


[؟*.] فص 
ليس علمه بذاته مفارقأ لذاته, بل هو ذاته؛ و علمه بالكل صفة 
لذاته ليست هي ذاته. بل لازمة لذاته؛ و فيها الكثرة الغير المتناهية 
بحسب كثرة المعلومات الغير المتناهية و بحسب مقابلة القوّة و 
القدرة الغير المتناهية؛ فلاكثرة في الذات» بل بعد الذات؛ فإنّ الصفة 
بعد الذات لا بزمانٍء بل بترتب الوجود؛ لكن لتلك الكثرة ترتيب ترتقى 
به إلى الذات يطول شرحه؛ و الترتيب يجمع الكثرةً في نظام و النظام 


أبونصر الفارابي هشتاد و يك 

وحدة مّا؛ و إذا اعتبر الحق ذاتاً و صفاتاً كان کل في وحدة فإذن كان 
کل كلّ متمثّلاً في قدرته و علمه؛ و منهما يحصل حقيقة الكل مُفرزة. 
نم يكتسى الموادٌ؛ فهو كلّ الكلّ من حيث صفاته؛ و قد اشتملت عليها 
أحدية ذاته. 

تفسير الف الذي بعده: إذا طابق القول و يقال «حق» للعقد و 
يقال «حقّ» للموجود الحاصل بالفعل و يقال «حقٌ» للموجود الذي 
لاسبيل للبطلان إليه؛ و الأوّل تعالى حقّ من جهة الخبر عنه؛ حق من 
جهة الوجود؛ حقّ من جهة أنه لاسبيل للبطلان إليه لکنا إذا قلنا له: 
«إنّه حقّ» فلاته الواجب الذي لايخالطه بطلان و يجب وجود کل 
باطل: 

ألاكلٌ شيء ماخلا الله باطل 

و هو باطن؛ لأَنّه شديد الظهور غلب ظهوره على الإدراك؛ فخفی. 

وهو ظاهر من حيث إن الاثار تنسب إلى صفاته و تجب عن ذاته؛ 
فيصدق بهاء مثل القدرة و العلم؛ يعنى أنّ في القدرة و العلم مساغاً 
وسعة؛ فأمًا الذات فهي ممتنعة؛ فلايطلع على حقيقة الذات؛ فهو باطن 
باعتبارنا؛ و ذلك لامن جهة؛ و ظاهر باعتباره و من جهته. 

إِنّك إذا اکتسبت ظلاً من صفاته قطعك ذلك عن صفات البشرية 
وقلع عرقك عن مغرس الجسمانية؛ فوصلت إلى إدراك الذات من 
حيث لايدرك؛ فالتذذت بأن تدرك أن لايدرك؛ فلذلك عليك أن تأخذ من 


فتاه وذو فصوص الحكمة 


بطونه إلى ظهوره؛ فيظهر لك عالم الاعلی و عالم الربوبية عن الافق 
الأسفل و عالم البشرية. 


[؟ء. ]فض 
الحدّ يؤلف من جنس و فصلء كما يقال: «الانسان حيوان ناطق»؛ 
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فیکون الحیوان جنساً و الناطق فصلكً 


[مء. ]فش 
الموضوع هو الشیء الحامل للصفات و الأحوال المختلفة, مثل 
الماء للجمود و الغلیان» و الخشب للكرسيّة و البابيّة» و الثوب للسواد 


و البیاض. 


[۶۶. ]فص 
۱ هو أوّل من جهة آنه منه يصدر عنه کل وجود لغیره؛ و هو أوّل 
من جهة أنه أولئ بالوجود؛ و هو أوّل من جهة أنّ كلّ زماني ينسب 
إليه تعالى بكونٍ فقد وُجد زمانُ لم‌یوجد معه ذلك الشىء و وجد معه 
لا فیه. 


هو آوّل؛ لأنّه إذا اعتبر کل شيء كان فيه أوَّلاً أثره و ثانياً قبوله 


أبونصر الفارابي هشتاد و سه 

لابالزمان. 

هو آخر؛ لأنّ الأشياء إذا نُسبت إليها أسبابها و مباديها وقف 
عنده تعالى المنسوب هو آخر؛ لأنّه الغاية الحقيقية في کل طلب؛ 
فالغاية مثل السعادة في قولک: «لِمَ شربت الماء؟»؛ فتقول: «ليتغيّر 
المزاج»؛ فيقال: «لِمَّ أردت أن تتغيّر المزاج؟»؛ فتقول: «للصحَة»؛ 
فیقال: «لِمَ طلبت الصحّة؟)؛ فتقول: «للسعادة و الخير». ثمّ لايورد 
عليه سؤال يجب أن يُجاب عنه؛ لأنّ السعادة و الخير. يُطلب لذاته 
لالغیره. ۱ 

فالحق الأوّل يُقبل له کل شيء و یتشوقه طبعاً و |رادة بحسب 
طاقته على ما يعرفه الراسخون في العلم بتفصيل الجملة و بكلام 
طويل؛ فهو المعشوق الأوّل الحقيقي؛ فلذلك هو آخر کل غاية؛ آوّل في 
الفكرة. آ خر في الحصول. 

هو آخر من جهة أنّ کل زماني یوجّد زمانٌ يتأخر عنه, و لایوجد 
زمان يتأخر عن الحق. 

هو طالب الكل إلى النیل منه و الوصول إليه بحسبه. 

هو غالب على |عدام العدم و على سلب المهیّات ما یستحقها 
بنفسها من البطلان و کل شی ء هایك الا وجهه»؛ و له الحمد على ما 
۱ هدانا من سببله؛ فأولانا من تفضیله. ۱ 


للسنيد ابماعيل الحسينى الشنبخانافي 


٩۱٩ -۸۵۰(‏ ف( 


[ مقدّمة الشارح] 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد للّه الذي أنشأ هويّات المهيّات بالقضاء السابق على القدر؛ و 
أبدع جواهر العقول و نفوس القوئ بسابق أمره كلمح بالبصر. أحكم 
نظام العالم بباهر حكمته على أبلغ وجه و أحسن صور؛ و أحاط علمه 
بکلیات الأمور و جزئياتها من المعاني والصور. 
و الصلوة على نبيّنا محمّد أفضل من أوتي الحكم من البشر و آله 
المشفْع في المحشر' صلوة تامّة ما توارد على الهيولئ الأعراض و 
۳ 
و بعد. فلا شهدت العقول السليمة و الطباع المستقيمة بأنّ للعلوم 
شرفاً و جلالاً و اّهة وجمالاً خصوصا للعلم المسمّئ بالحکمة النظرية, 


۱. س» ط: و آله المشقع فى المحشر. 


۴ شرح فصوص الحكمة 
تسس یت یتح 


لمتشرف بتحصیلها القوّة البشرية. الکامل لمعر فة الحقائق الخارجية ‏ 
المبتدئة من بدايتها و انتظام سلسلة آسباب الاعیان المنتهية إلى غايتها. 
وجب على کل عاقل أن يطلبه و يحصّله حتّى یستعد بالسعادة القصوى 
الأخروية. من حصله فقد اغتنم بالسعادة و من ضيّعه فقد خسر الدنيا و 
ال و کانت ۲ الرسالة المنسوبة إلى قدوة الحكماء المتألهين؛ قرة 
عیون أعیان المحقّقین. الفیلسوف الذي لاتسمح بمثله ۲ الاعصار في 
بیان المعانی و لايأتى بقرینه الفلك الدوّار في إبانة المباني. الذي سس 
القواعد إلى 9 الم الناني. الشیخ الاْجل. أبي " نصر الفارابي 
- شكر الله سعیه و آرضاه. و جعل أعلئ الفراديس منقلبه و مَثواه -كتاباً 
ل عو آمراش لعن اهايو کاس انما لقنا الهم حاون 
لجواهر كلّها کالفصوص, محتوياً على كلماتٍ تجري مجرى التصرص, 
شاملاً لمباحث جليلة متعالية أن ينالها التفخص الفكري و مطالب نبيلة 
عالية يجب في إصابتها الحدس القوي. تحيّرت العقول فى عويصاته و 
عجزت الأفهام عن حل۵ مشكلاته. كنوز معانيه فى صخور عباراته 
مخزونة و رموز حقائقه فى دقائق إشارته مبطونة. ما حل إلى الان 
بنان ؟ البيان عقّد معضلاته وما فتحثٌ أيدي ده اواك تن 
۱. س: الخارجة. دق كات ۲ تمه هاش "رشن اد 


۴ س. ش: آبو. ۵ س. ش: حل. ع ط: تال 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۵ 
فعرائس نکاته في خیام الاحتجاب مقصورة و لطائف معانیه تحت 
حكن الالذاط ی 

فایرت آن أکشف عن وجوه مخدراته تقایها و أمیط عسن حساه 
خرائده حجابها. فشرحتّه بحمد الله سبحانه شرحاً بنشر مطويّات 
رموزه و بظهر مخفیّات کنوزه. بهدي إلى سواء السبیل و یخلوعن 
لاختصار و التطویل؛ و ضعنته جمیعٌ ما بحتاج إليه من تبیین ما فيه أو 
الور اووديتانا اذ إليه نظري القاصر أو سنح لخاطری الفاتر؛ و 
جنحت في حل بعضها للنقل من الفحول كما يقال مخاقّة جحود الذين 
عرفوا الحقّ بالرجال؛ و التزمثٌ إيراد ' ألفاظه ممزوجاً بما سنح لي من 
الزوائد تسهیلا الأمر علی الناظر و تکثیرا للفوائد. 

و أرجو من أعيان الأذكياء" أن ینظروا فيه بعين الرضاء و أن 
لايبادروا إلى إنكار ما فيه قبل حقّ النظر فيه و استكشافه. 

فلمّا فوصت انه رايت آن اشیّد عنوانه باسم من سما" بمنزاند؟ 
فوق السماء و رسم من علا” بمرتبته أعلام الهدئ؛ أعني رفیع حضرة 
مَن شرح الله 58 للدسلام و أوضح طويّته بأنوار ار ان الوحي و 
الإلهام, و آتاه الحكمة و الحكم صبیّاء و أعطاه الملك و الدين صفيّاً و 
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.١‏ س . اراد. ۲ سس 05 الازکیاء. ظ س: سماء؛ 05 سمت. 
شل دشن مت نهر ۵. ط: علت. ۶ ط: صغيرا. 


قب اج روموت ینامیا 
رایات الشريعة بیّمن تقويته. و نضر ! ریاض الحکمة بحسن تربیته. 
إجمال الکمال و تفصیله, جمال الجلال و تفضیله. سلطان المشارق و 
المغارب, برهان المطالب و المارب. فیّاض سحاب " اللطف على 
الخلائی. وهاب عظام النْعَم و الدقائق. 
له همم لامنتهی لکبارها وهمّته”الصغرئ أجل من الدهر 
الغازي فى سبیل اللّه. المجازی لمن انخذ إلهه هواه. ظل اللّه على 
لعالمین. غیاث الحقّ و السلطنة و الدين. الوائق بالله الملك المستعان, 
ابوالمظفر سلطان یعقوب بهادر خان, لازال ناصرا لعباد اللّه و حافظا 
لبلاد ال اللهع! شرف ضدره بمراعاة قلوپ آلعسا کین و تیار قلبه بنور 
اعرف بو | ی تور ظلال معدلته بکلامك القدیم. ريّنا 
تقبّل من إنك نت السميع العليم. 

و ها أنا أشرع في المرام و أقول مستعيناً بالحكيم العلام: الحكيه 
بالحقيقة هوالحق الاوّل الواجب بالذات؛ إذ هو كامل المعرفة بذاته؛ و 
الحكمة عند المحققین تقع على العلم التاء؛ و کل ما سوی 
الواجب الوجود" ففي إدراكه قصان بالنسبة إلى علمه تعالی؛ فلا حکیم 


۱ س: نظر. ۲. س. ط: سجال. ۳ س: همه. 
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حقيقةٌ إلا هو. 

و أمّا الحكيم في العرف فهو من عنده علم الحكمة الذي هو معرفة 
آحوال اغا : ن الموجودات علی ما هي علیهفي بي الامر ندر لقالا 
یرنه مت اند علم بجميع الأحوال التي موضوعاتها الحقائق 
الخا رجية علی ممع تكون تلك الحقائق عليه فى حدود ذواتها بحيث 
لایتصور فيه التغيّر بتبدّل الأديان و الأوضاع بمقدار' تفي به الطاقة 
لاتا نت 

و بالجملة: أَنّ ذلك العلم لایلزم أ ن یکون بجمیع أحوال جمیع 
الأعيان على ود يطابق الواقع حتی پلزم انتفاه وعدم تحققه لأحد. 
بل يجب أن يكون العلم بالجميع على هذا الوجه بقدر الطاقة الإنسانية؛ 
ولمّا كان العلم ينقسم بانقسام المعلوم و الموجودات الخارجية تنقسم 
إلى ما يكون وجوده بقدرتنا واختيارنا وإلى ما لايكون كذلك لاجرم 
یقت الحكية ایض إلى تسميف: 

ای العلم بأحوال الموجودات التي لقدرتنا و اختبارنا تأثير 
فى وجودها؛ و تسمّی حكمة عملية. 

انیهما: العلم بأحوال " الموجودات" التي لایکون لقدرتنا تأثير 
فیها؛ و تسمی حكمة نظرية؛ و هي على ثلاثة أقسام؛ لانْ ما لایتعلق؟ 


5 ط: نتعلق: 


بقدرتنا تا أن لاتکون مخالطة المادّة شرطاً لوجوده أو تكون؛ و حيئئز 
تا أن لاتكون تلك المخالطة شر طأً لتعقّله أو تكون. ا 

الذُوّل: هو العلم الالهي؛ و هو العلم الأعلئ. 

و الثاني: هو الرياضي؛ و هو العلم الأوسط. 

والثالت: هو الطبيعي؛ و هو العلم الأسفل. 

هذا؛ و فيه نظر؛ لاه قد يبحث في العلم الاعلی عن و و 
مخالطة الناذ ةقرط لوجودها کالحرکة" و السکون و الکقیات و 
الکیفیات؛ و لاه قد يبحث فى علم الهيثة الذي هو العلم الأوسط عن 
کر ویة الأفلاك و العناصر؛ فیجب أن لاتکون تلك المخالطة شرطا 
لتعفّلها على ما يقتضيه التقسيم '؛ فیلزم* أن لايبحث عنها في العلم 
الال المبحوث عنه فیه یجب ا تکون المخالطة شرطأً لتعمّله و 
قد بحث ” عنها فيه, كما لایخفی. 

و یمکن أن یجاب عنه أمّا عن الأول فبان نقول: ان مایجب ان 
لا کون السها له فرط اوعدو دعو حيو تداع 
لاموضوعاته؛ لامها ما هو بریء عن المادّة و علائقها مطلقاً 
کال العم تدان و الماد الاعل متها ما هی قالط الماده مشالطز 
لوس كن د ؟. ش: مثل الحركة. ان كر 


۴ ش: - التقسیم. ۵. ش: فلزم. ۶ س: يبحث. 
۷ ش: فخالطه. 
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السبب المقرّم كالصورة؛ و منها ما يوجد في المادّة وفي غيرها كالعلية و 
الوحدة؛ و منها مایتوقف وجودها على المادة كاله كن الكو وى 
لکتیات و الكيفيات؛ لكن ' ليس المبحوث عنه في هذا العلم حالها 
المستفاد من عاذ ةكين نحو الوجود الذی لهاء آي وجودها أَيَ قسم من 
زان وروت اهامای رالد وف ود 
وجودها الذي أثبت لها فى هذا العلم -و هو الوجود الخارجي العرضي - 
لايتوقف على المادة؛ فالأحوال؟ التی يبحث عنها في مذا لعل ۳۷۹ 
أن لاتکون مستفادة من المادة؛ وان الم ضوعات 0 
وفنا كه او 

فان قيل: كيف يجوز أن يكون الموضوع محتاجا إلى السادة و 
المعيول لایکون محتاجا ليامع أَنّه یجب آن یکون مساویً 20 

قلنا: لايجب مساواته له. بل يجوز أن یکون أعمّ منه لکن بحيث 
لایتجاوز عن موضوع العلم كما في قولنا: «الصلوة واجبة»؛ فان 
الوجوب آعم," لتناوله الزكوة و الحجّ و غيرهما لكن لايتجاوز عن فعل 
المكلّف الذي هو موضوع علم الفقه. 

وأمّا عن الثانى فبأن نقول: لانسلّم أن علم الهيئة المجسّمة من العلوم 
الرياضية؛ بل هو من العلوم الطبيعية كالطبّ؛ لأ الطبيعي لاينظر الا في 


ط: و. ۲. ش: فى الأحوال. #وطديهة ره 
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دس سس سس سس سس سس 


الأحوال التى هي ' من جهه المادّة. و الطبّ و الهيئة المجسّمة ینظران في 
الأحوال التى لأجل المادة أيضاً لكن باعتبار خصوصيةٍ هي الصحة و 
المرض أو" اللتشكّل أو غير ذلك؛ فلاينفكان عن تعقل المادة بخلاف 
العلوم الرياضية؛ فإنّها تبحث عن أحوال الخطوط و السطوح و غيرهما 
التى يمكن تعقّلها من غير تعقّل المادة؛ فإِنٌ العقل يمكنه أن يتعفّل 
المقدار بدون المادة+ کیف لا و قد ذهب آفلاطون إلى © اللعدامو مود في 
الخارج مجرّداً عن المادّة؟! فالعقل یحتاج إلى استقصاء في انظر و 
التأتل حتّی ينكشف له أنّ المقدار لايوجد في الخارج الا في مادة؛ 
فكيف يستلزمه في التعقل؟! 

والحكمة العملية أيضاً ثلاثة أقساء؛ لاه 
[1. ]ما أن يكون متعلّقاً بما يختصٌ بشخص واحدٍ و يصلح حاله 
به, كالعلم بمحاسن الأخلاق و رذائل الأوصاف؛ فهو علم الأخلاق و 
فائدته تحلية النفس بالفضائل و تخليتها عن الرذائل. 

[؟.] و إمًا أن يكون متعلّقاً بما يصلح به حال الشخص مع أهل 
منزله؛ فهو علم تدبير المنزل؛ و غايته انتظام المصلحة التي بين الزوج و 
زوجته والولد ووالده والعبد ومالكه. 

[] أو يكون متعلّقاً بما تصلح به الأمور المتعلّقة بأهل المدينة و 


۱. ش: -هی. ؟. س. ط: و. 
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پنتظم به حالهم؛ فهو الحكمة المدنية؛ و حکمها أن یتعاون الناس على 
ما يتعلّق به مصالح الابدان و كيفية بقاء نوع الانسان؛ و قد يقسّم هذا 
لقسم إلى مایتعلّق بالنبوّة و الشريعة /1/و یسقی علم النواميس؛ /2/و 
إلى ما يتعلّق بالملك و السلطنة و يسمّئ علم السياسة. 

هذه جملة أقسام الحكمة التي من یتیها فقد أوتي خیراکنیرا 

قيل: إِنّ الحكمة العملية مركبة من العلم و العمل؛ فان كمال الإنسان 
لايتحصّل بمجرّد العلم؛ و لذلك قيل: «الحكمة خروج الانسان إلى كماله 
الممكن في جانبي العلم و العمل.» 

يرد عليه نه يلزه من عدم تحصّل كمال الإنسان بمجرّد العلم تركبٌ 
الحکمة العملية من العلم واالعذل و ما یلزم ذلك ان لو انحصر کمال 
الانسان في علم الحکمة؛ و ليس کذلك» بل الحق أنّ الحكمة بقستیها 
انظرية و العملية من جملة العلوم التي هي" من کمال الوة النظرية لكر 
الادراکات التى فى قسمها الأخير ليست مقصودة بذواتهاء بل ليتوسّل بها 
إلى استكمال القرّة العملية بالأخلاق الم ضية و الصفات الحميدة. 

و نا قولهم: «الحکمة خروج اللفس» -لی آخره -فلیس تعریفاً 
لعلم الحكمة, بل هو تعریف ' لنفسهاء كما صرّح به هذا القائل " ایضا؛ و 
الکلام في الحكمة العملية التي هي قسم من علم الحكمة. 


۱. س: - هی. ۲ س: -هو تعریف. ۳ س: + قدس سژه. 
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و اعلم أنّ النزاع في «أَنّ الوجود هل هو زائد على المهیّات أم لا» 
ينبغي أن یکون في حيثية الوجود التی هی المستاة بالوجودات 
الخارجية التي بها تتّحد المهيّة بمفهوم الموجود؛ و هي منشأ انتزاع 
المفهو م الاعتباري من الموجودات الحقيقية المسمّئ بالفارسية 
ب «هستى» و «بودن» لا في نفس هذا المفهوم؛ لا التشکك " في کونه 
زائدً مستبعد مقن هو فى مرتبة التحصیل؛ فکیف بالفحول من 
العقلاء؟! فالحكماء القائلوت كوق وه یه وی 
الأمر الذي هو منشاً انتزاع هذا المفهوم عين ذاته تقدّست؛ يعنى أن ذاته 
تعالی بذاته لابسبب انضمام امر الخو لبها مسد از ناو ارس 
بخلاف الممکنات؛ فإنّها ليست بذواتها کذلك, بل بسبب ضميمة 
باعتبارها ينسب إلى الفاعل؛ فالوجود المطلق عندهم زائد على 
الواجب تعالى كما اه زائد على الممكنات. 

قال الشيخ في تعليقاته: «الوجود في كل ما سواه غير داخل فى 
هیّته ,بل طارٍ علیها من خارج و لایکون من لوازمه؛فذاته هو الو اج 
او الوجود بالفعل /۷/3 الوجود مطلقاء بل ذلك من لوازمه. ۵ /4/ 


ابرط امش ۲. ط: الشك. 
۲ س: مستبعدعه؟ ش: مستعد؛ هامش سس )۰ مستعد. ۴ ط: + به. 


۵ ج: - يسن الله الرحمن الرحیم الحمد للّه الذى آنشأٌ... لوازمه. 


[ مقدّمة المؤلف] 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 


<الامور التي قبلنا > یعنی أنّ' الموجودات التي تقرب ما <لكلّ > 
واحد <منها مهيّة > لها مرتبة المعروضية بالقیاس إلى الوجود <و 
هويّة > و هي تطلق على الحقيقة الجزئية و على الوجود الخارجي 
أيضاً لکن المراد بها هیهنا الوجود <و ليست مهيّته > عين <هویته و 
لاداخلة في هویته؛ و لو كانت مهيّة الانسان > مثلاً عين <هویّته 
لكان تصورك مهيّة الانسان تصوّراً لهويّته ؛ > لانْ اتّحاد المعلوه 
يستلزم اتّحاد العلم. <فكنت إذا تصوّرت ما الانسان > أي مهیّنه 


<تصورت هو الانسان > ای هويّنه؛ <فعلمت وجوده. > 


۱. ط: دان ۲ ش: لهويه. 
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و ملخّصه: أن مهيّة الإنسان لو كانت عين وجوده لكان العلم 
بالإنسان هو العلم بوجوده و ليس كذلك؛ إذ كثيراً ما نتصوّر الإنسان و 
لابخطر ببالنا معنی الوجود و حبیته. انا الوجود الخارجي فظاهر و أمّا 
الوجود العقلي فلان تعفّل الانسان لایستلزم تعقّل تعقّله. 

فان قیل: لانسلم أن تعفّل المهيّة ينفكَ عن وجودها؛ فان تعفّل المهيّة 
هو بعينه ! تعقل الوجود. 

قلنا: لو کان كذلك لکتالانشات في کونها موجودة عند حصولها في 
العقل؛ و ليس كذ لك؛ نا نتعقل كنيراً من المهیّات و نشك في وجوداتها. 

<و> أيضاً لو کانت " المهيّة عين الهويّة <لكان كل تصوّر للمهيّة 
يستدعي تصديقاً > بوجودها": أن تصوّر المهّة على هذا التقدير هو 
بعينه تصوّر الوجود؛ فکما "ان تصوّر العقل مثلاً يكفي في العلم بأنّه عقل 
من غير استعانة بشيء؛ إذ بوت الشيء لنفسه بين كذلك يلزم أن 
بكفي في العلم بکونه موجودا: الالداغييه علی هذا الفرض و لیس 
كذلك؛ إذ قد يحتاج العلم به إلى براهين كثيرة المقدّمات. 

۳ بين ' استحالة کون المهيّة داخلة في الهويّة مع السو 
شاملة لا أرما اکتا بالبیان الى سیذکره تیاس الهویة 


۱. ش : نفسه؛ هامش اش ): بعينه. ۲ ج. ش: کان. 
۳ ج: لوجودها. ۴ ح: و کما. 6. س: ‏ فى العلم أنه عقل یکفی. 
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داخلة فيها؛ لاه يجري فيها بعینه . 

و الدلیلان المذکوران إِنّما تقان إذا كانت المهيّة متصورة يكنهها. 

ما الدلیل الأوّل: فلائّه (ذا" كانت متصوّرة لابکنهها جاز أن یکون 
لعلم بالمهيّة بالوجه هو العلم بالوجود کذلك؛ وعدم خطور الوجود في 
العقل بالوجه عند تصوّرنا المهيّة بالوجه ممنوع. 

و ما الدليل الثاني: فلائه لو لم تكن المهيّة متصوّرة بکنهها جاز أن 
يكون الوجود عينها و مع ذلك يمكن أن لاتصدّق بوجودها"؛ لأنّه غير 
معلوم لنا بخصوصه؛ فإنّ تصوّر الإنسان بوجه الضحك من غير أن يعلم 
خصوصية ذات الانسان لایستلزم العلم يانه انسان ضرورة. 

<ولا > يمكن أيضاً أن تکون <الهويّة داخلة في مهيّة هذه 
الاشیاء و إلا لكان > الوجود <مقوّما لایستکمل تصور الم هیَة 
دونه > و لیس كذلك؛ إذ المهیّات المعقولة يتمّ تصوّراتها بدون الوجود 
و اعتباره؛ فلایکون جزئاً لشي ءٍ منها 

فان قیل: المقصود الوجود خارج عن جمیع المهیّات الممكنة؛ /5/ 
و ما ذکرتم في بیانه لوقه لدل /6/علی أذ الوجود زائد علی المهیّات 
لمتصوّرة؛ فلاینطبق الدلیل على الدعوی. 

فلت لاش 11 المهیّات الممکنة تستند إلى فاعلها من حیت انها 


ج: نفسه, ۲. س: لو. ۳ ج: لو جودها. 


موجودة لا من حيث هي؛ فإنّ الإنسان من حيث نه موجود مستند إلى 
الفاعل لا من حيث إِنّه انسان. فبالفاعل يرتبط الوجود بها و تتحقق 
نسبتهالها: و ظاهر أن نتساب المهيّات إلى الفاعل على ونر وأحدة 
لايختلف باختلافها و کذلك نسبة الوجود إليها؛ فإذا ثبت زيادته في 
البعض فقد ثبت في الكل. 

دو > أيضاً لوكان الوجود دأخلاً في المهيئة <يستحيل رفگه عن 
المهيّة توهّماً > أي لما أمكن أن يتوهّم رفع الوجود مع بقاء المهيّة 
كالواحد للإثنين؛ إذ لايمكن أن يتوهّم ارتفاع الواحد مع بقاء مهيّة الإثنين 
و لیس كذلك؛ وقد بيّن' ذلك بان" ارتفاع الجزء هو بعينه ارتفاع الكل لا 
آنه ارتفاع آخر؛ و من المستحيل أن يتصوّر انفكاك الشيء عن نفسه. 

وفيه نظر؛ لأنّ عدم العلّة علّة لعدم المعلول؛ و لاشكک أن الجزء علة 
لوجود الکل؛ فيكون عدمه علّة لعدمه.” 

وأيضاً: العقل الصريح يحكم بصحّة قولنا: «عدم الجزء فعدم 
الکل»؛ فيكون بينهما ' تقدّم و تأخّر ذاتی على أنّ الکل کالاننین إذا وجد 
یکون هناك موجودات ثلائة متفاثرة بالذات قطعا: الكل من حیث هو 
کل و کل واحد من الوحدتین؛ فإذا انتفی واحد من تینك" الوحدتّین 


یاهامن وا ی ط ان 
۳ س۰ ش: + لاعينه. ۳ ج: عليهما. ۵ سس تلك» هامش «ش): 83 ۱ 
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اتفی موجودان من تلك الموجودات الثلاثة و هما الكلّ من حيث هو 
کل و واحد من جزئیه؛ فهناك عدمان و معدومان متغائران' بالذات. 
فلایکون أحدهما هو الاخر, بل السر فيه أنْ الجزء علة لتحصیل ذات 
الكلّ من حيث هو و به قوام الکل؛ أعني آنه داخل في ذاته؛ و من 
المستحیل أن بتوهم بقاء مهيّة الکل بدون ما لانتحصّل تلك المهيّة و 
لاتتقوّم من حيث هو الا به بخلاف العلل الأخر و اللوازم؛ إذ ليس لها 
مدخل في طبيعة الذات من حيث هي, بل هي إِنْما تکون خارجة عنها؛ 
فیصح أن يتوهّم انتفاؤها مع بقاء الذات. 

<و > أيضاً لو كان الوجود جزئاً من المهيّة <لكان قياسٌُ الهويّة 
من الانسان > مثلاً <قياسٌ الجسمية و الحيوانية و كان > الشان و 
الأمر <كما أنّ مَن يفهم الانسان إنساناً > بأن يتصوّره بكنهه و ذاته 
لابشيءٍ خر <لايشت في أنه جسم أو حیوان؛ إذا فهم الجسم أو 
الأعور ا وت لا بوت الذاتی لما هو ذاتی له ضروري عند |خطار 
الذاتي في العقل کذلك » یجب أن <لایشك > من فهم ذات الانسان 
<في انّه موجود و لیس کذلك. بت باتهم خن او دی ۳ 
فلایکون الوجود جزئاً من الانسان. 

تلخیص هذا الدلیل أن الوجود لو كان جزئاً من المهيّة وجب أن 


اج ش: مغايران؟ هامش (رشس): متغایران. 


۱۸ شرح فصوص الحكمة 


و في الآدّلة المذكورة في نفی کون الوجود جزئاً من المهيّة ' نظر". 

لول فيان وتان ار نوز لام كما انرو وها اليا 
لاتحصل بکنهها في العقل بدون الوجود. فنفي التالی ممنوع؛ رس 
آنها لاتحصل مطلقا فى العقل بدون الوجود فالملاز مة مق رز 

و التانی: فلانه اك ۳ بقوله: «یستحیل رفعه» -الی اخره ا 
یمتنع توهم ارتفاعه حين بلاحظ ”المهيّة بالکنه فنفي التالي ممنوع؛ وإن 
ارید أه یمتنم توهم ارتفاعه مطلقاً-سواء کانت تحصل بالکنه ار 
بالوجه -فالملازمة غیر مسلمة:؛ اه یجوز آن لابتصور المينة حینگذ * 
على وجه یکون الوجود ملحوظا فیها بالذاتية؛ فيمكن للعقل أن یتوهم 
رفعه؛ إذ منشأ استحالة هذا التوهم کونه ملحوظا بالجزئية. 

وأمّا الثالت: فلانه الما يتم آن لو كانت المهيّة متصورة بکنهها: اذ لو 
لم تکن کذلك جاز أن ترجه " في کونها موجودة؛ لها إذا 
لم تكن متعقلة" بکنهها جاز أ ن تکون ذاتياتها مجهولة فضلاً عن التصدیق 
بتبوتها لها. ‏ لاتری آن النفس لمّا كانت متصوّرة باعتبار تدبیر البدن 
تعرّضوا لا ثبات جوهریتها بالبرهان مع زعمهم أنّ الجوهر جنس لها؟! 


۱. ط: جزئاً للمهية. ين ادال بط انه 
۴ ج. ين آخره. ۵. ج: مللاحظة. ۶ج - حینند. 
۷ ج: - حینگل. ۸ س: متعلقه. 
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<فالوجود و الهويّة لما یلینا" من الموجودات لیس من جملة 
المقوّمات > متفرّع على الأدلة التي ذكرت لنفي الجزئية؛ و إذا" لم يكن 
من جملة المقرّمات و قد بيّن أنه ليس عيناً لها؛ <فهو من العوارض؛ > 
لأ کونه غیر مبائن لها و عدم کونه معروضا لها ظاهر. 

فان قیل: لایمکن أن یکون الوجود من العوارض؛ لان ثبوت 
العارض للمعروض قرم قوف المعروض زن ذهناً فذهناً ون خارجا 
فخارجاء فذلك الثبوت المتقدّم إن كان هو التبوت المتأخر يلزم توقّف 
لشیم على نفسه؛ و إن كان غیره نتقل الكلام إليه و يلزم التسلسل. 

قلنا: ان عروض الوجود للمهيّة و زيادته عليها في نظر العقل و 
اعتباره بمعنى أَنّهِ يمكن للعقل أن يلاحظها من حيث هي هي من غير 
اعتبارالوجود و العدم -سواء کان ذهنیا أو شارجيا ون كانت لاتفك 
عن الوجود فى العقل و ينسب إليها الوجود فیجده زائدا عليها عارضاً 
لها و يجد المهّة قابلة له؛ و هذا هو المراد بثبوت الوجود لها في الذهن لا 
ما هو المتبادر منه و إلا يلزم المحال المذكور. 

وإذا ثبت أنّ الوجود من العوارض" فلایمکن أن يكون من 
العوارض المفارقة, بل هو من العوارض* <اللازمة. > لاله يمتنع 


نا 000 م. ط: + فلابدٌ أن يكون. 
؟. س» ش: فلایمکن... هو. 0. ش. ط: من العوارض. 
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بديهة بقاء المهيّة بدون الوجود؛ فكلّما انتفى الوجود لمتبق المهيّة؛ 
فیکون لازما. 

لایقال: فحینئر يلزم تقدّمٌ الوجود على المهيّة؛ لانْ ما ذ کر تم بقتضي 
أن یکون کونها مهيّة' بسبب الوجود و ليس كذلك؛ إذ الوجود عارض 
ها عر 

لأنا نقول: لابلزم ممّا ذكرتم ' تقدّمٌ الوجود علیها غايته أنه يلزم منه 
استلزام کون المهيّة مهيّة للوجود" و لامحذور فیه. بل نقول: ان الحق 
الصريح الذي لايحوم حوله شائبة الريب أنّ الوجود و المهيّة متلازمان 
لايتقدّم آحدهما على الآخر ذاتاً و زماناً. أمَا أنه ليس بينهما تقدّم و 
تأخْر زماني فظاهر لاسترة به؛ و أمًا أنه ليس بینهما تقدّم و تأخّر ذاتي 
فلائه لو كان بینهماً تقدم و تأخر ذاتی فلایخلو امنا آن تکون المهتة 
باتوی از ری ایح نی 

لا جائز آن تکون المهيّة متقدمة علیه /7/بالذات و الا لوجب أن 
بصح قولنا: «صار الانسان إنساناً فوجد.» إذ التقدم الذاتی بين الشیئین 
مصحّح لدخول الفاء على المتأخّر المحتاج و 19 لأ اعتبار 
كونه متقدما”يسلب عنه جميع المفهومات. 


۱. ش: فاعلیه؛ هامش «ش»: ماهية. ۱ ۲. ش: ذکرنا. 
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و لاجائز أیضاً أن یکون الوجود مقدّما علیه؛ لاه لو كان مقدّماً 
عليه فلایخلو إِمّا أن یکون باعتبار وجوده في نفسه أو باعتبار نبوته 
لمهیة. لايجوز' أن یکون باعتبار وجوده في نفسه و از أن يوجد 
الوجود لا في حدّ ذاته نم یصیر الانسان انسانا؛ و هو باطل؛ لان 
لوجود إذا صار موجوداً في نفسه یت آن یکون جوهرا لاه آمر 
إضافي, بل عرضا": فیمتنع أن يصير وصفاً للانسان مرتبطا به؛ لان 
ثبوت الصفة الموجودة في حدّ نفسها للموصوف فرع على ثبوت 
موصوفها بديهدً؟. فالموصوف إن كان ثابتاً بهذا الثبوت يلزم الدور؛ و 
إن كان ثابتاً بغیره" ننقل الكلام إليه و يلزم التسلسل؛ و لايمكن أيضاً 
أن يكون تقدّمه على المهيّة باعتبار ثبوته * للمهيّة و إلا لزم صحّة 
نوتاه الإنسا ماقرا رمد 
الانسان» بقتضی ان یکون الانسان انساناً و موجودا؛ و قولنا: «فصار 
انسانا» بقتضی 5 لایکون إنساناً في تلك المرتبة؛ فیتناقضان. 

لایقال: تقدّمٌ الوجود على المهيّة في الاعتبار بمعنی أنّ العقل یعتبر 
لوجود نلا و الحوقة ثانیا بأن یحکم بأئه وجد فصار نسانا لا آنه 
وجد الانسان فصار إنساناً حستی یتناقض, كما یقال: «إنَّ' الجسم 


ج: - أيضاً. ۲ ط: لاجائز. ۴ عرض. 
۴ ط: بذاهة. ۵. س: لغيره. ۶ س: شوته. 


رت ان 


النامی بشرط الحشاس بصیر هو ةا 

لا نقول:الوجود لایتصور الا عارضاً مرتبطاً بغیره» فلایمکن 
للعقل أن یعتبره قبل اعتبار معروضه؛ فلو لم يتقدّم ' على الوجود فلا أقل 
من أن یکون معه. علی أن قولکم: «وجد» یقتضي ارتباط الوجود 
یه فد لك انش از کاخ نيدان غاد الميغدور وان كالوكيرة انا ان 
یکون مبهما" شور بضميمة الوجود معینا و یکون هد" 

فان كان الاوّل یلزم آن یتغیر الشیء في ذاته بسبب آمر خارج عنه 
عارض له؛ وا نم ال مس امسر یا 
كالفصل بالقياس إلى الجنس؛ فان الحيوا ن إذا أخذ من حيث هو مبهم 
و اعتبر الناطق فیه صار نوعاً معیّناً هو الانسان؛ فکونه انسانا نما 
504 بالفصل الذي هو داخل لابالوجود الذي ينا ئه زائد. 

و ٍن کان الثانی یلزم آن قاخر اسان الانسان عن وجود غیره" 
لاعن وجود نفسه؛ هذا خلف؛ و أيضاً الوجود من الصفات 
الاعتبارية المنتزعة عن المهيّة؛ فلو قدّم علیها لزم تقدّمٌ الصف 
الاعتبارية على موصوفها؛ و هو محال. 

فإن قيل: إن الصورة متقدّمة على الهيولئ مع أنها وصف لها. 


اا ۳۳ ". ش: منهما. ۳ ط: معيّناً أو لايكون. 
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انا لضوولاوان كانس عن عقاف البيرلة كنبا تست ین متا 
الاعتبارية؛ و المستحيل تقدم الوصف الاعتباری على موصوفه. 

فان قلت: إذا جاز أن يكون وصف الشيء مقدما عليه في الجملة 
فليجز ذلك في الأوسات الاعتبارية أن 1 

قلثُ: إِنّ الصورة الجوهرية لمّا' كانت غير محتاجة ' إلى المحل في 
وجودهاء بل في عوارضها من قبول الاتصال و الانفصال و التشكل 
أمكن للعقل أن بعتبر تقدّمها على الهيولئ بخلاف الأوصاف 
الاعتبارية؛ و الأعراض التي في وجوداتها محتاجة إلى المحل؛ فأنها 
بمتنع للعقل أن يعتبر تقدّمها على موضوعاتها. 

عد يمكن تَقدّم الوجود على المهيّة على مذهب من قال إن الوجود 
حقيقة الحقائق و إن امتياز بعضها عن بعض بعوارض مسمّاة في 
المشهور بالمهّات”. كما یقول ؟: إِنّ حقيقة الانسان مثلاً هو الوجود و 
يمتازعمًا عداه بعارض هو الحيوان الناطق على عكس مذهب 
الجبهور: و أّا علی مذهب* الجنهور ۴ المشهور بین القوم فلا 

<و بالجملة ليس > الوجود <من اللواحق التي تكون بعد 
المهّة > لما يبنا آنفا. ۸9 


5 س: کما. ۲ ج. س!۰ ش: محتاج. 7 سس : بالمهية. 
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قد يتوهّم من هذا الكلام أَنّ الوجود من الاعتبارات المتقدّمة على 
المهيّة؛ لأنّ فيه نفي ' أن يكون الوجود بعد المهيّة؛ و هو فاسد؛ لأنه 
لابلزم من انتفاء كونه بعد المهيّة أن يكون قبلها؛ إذ يجوز أن يكون معها 
-كما سبق ' -و نما نفى كونه بعد المهيّة و لينف كونه قبلها لأنه 
بتسارع الوهم إلى تأخّره عن المهيّة؛ لها معروضة له؛ فنفي البعدية 

و لمَا ین زيادة الوجود على المهيّات الممكنة اراد أن پثبت موجودا 
هويّنه و وجوده عين ذاته؛ فقال: <و كلّ لاحق فإمًا أن يلحق الذات 
عن ذاته و يلزمه و إمّا أن يلحقه عن غيره؛ س له نْ لحوق الشيء 
للشيء مر ممكن في نفسه! فلابدٌ له من علَّة؛ فعلّته إِمّا نفس الذات أو 
غيرها ضرورة؛ و الوجود لايمكن أن ن يكون من اللواحق التي تلحق 
الشيء عن ذاته؛ لاه لو كان كذلك فلايخلو إمّا أن م رمد 
أو يلحقه بعد ه. 

].١[‏ لاجائز أن يلحقه قبل الوجود؛ <لْأنّه محال أن يكون الذي لا 
وجود له > سواء اعتبر معه صلاحية أن يعرض له الوجود أو لا <يلزمه 
شيء يتبعه في الوجود؛ > لان استفادة الموجود وجوده من 
المعدوم الصرف بديهية " الاستحالة. 


ای نعنی؛ هامش «ش»: نفی. ۲ ج: د مه ات ۳. س: بد بهه. 
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قيل: لو نم ' ذلك لزم أن لاتکون المهیّات الممكنة قابلة لوجوداتها؛ 
داس 
تبعه فی الوجود سواء کان بالایجاد و الافادة و بلقبول و الاستفادة. 

وأجيب عنه بأ قابل الوجود مستفید له؛ فلابدأن يعتبره "العقل معزی 
عن الوجود لثلا بلزم تحصیل الحاصل و عن العدم أيضاً حتّى لابلزم 
اجتماعٌ المتنافيين بخلاف معطي الوجود سواء كان في وجود نفسه 
أو وجود غيره؛ فإنه يستحيل أن لایکون شسود ضرورة آن مرتبة 
الايجاد و التأثير متأَخّر عن مرتبة الوجود؛ فما لميوجد الشيء 
لم یوجد " هذا. /10/ 

واعلم آن کلام الناقض مبنی على أَن قبول المهيّة للوجود قبول بالمعنى 
المتبادر منه بأن يكون للمهيّة نبوت. نم إن الوجود يعرض لها 
عروض الأعراض لموضوعاتها و ليس كذلك؛ لأنّ القبول بذلك 
لوجه لابتصور الا إذا كان للقابل وجود مستقل بدون السقبول؛ و 
لاشكٌ أنّ المهيّة بالنسبة إلى الوجود ليس كذلك؛ إذ بوت المهيّة هو 
وجودها لا" أن الوجود آمر يحل ” فيها بعد ثبوتها؛ فحينئذٍ نقول: إن 
راد الناقض بقوله: «لزم أن لاتکون" المهيّة قابلة للوجود» القبول 


١.ج:‏ نسلم. ۲ س. ش. ط: یعتبر. ی : ا 
00م 0. ج: + لها. ۶ هامش «ش»: تجلی. 
۷ ج: تكون. 
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بالمعنی الذي ذکر فالملازمة مسلمة و بطلان التالی ممنوع؛ و إن آراد! 
لقبول في نظر العقل بمعنی أَنْه لایمکن " للعقل أن يجد بینهما نسبة 
مثل نسبة القابل بالمقبول حین انتزاعه منها الوجود؛ فالملازمة۳ 
ممنوعة. <ف محال أن تکون المهيّة > الصالحة لأن یعرض لها 
لوجود <یلزمها شيء حاصل > و یحصل منها آمر موجود <الا 
بعد حصولها؟؛ > لأنّ التأثير لایتصوّر الا من الموجود. 

[ او ای اه ار وهی له اها رت و 
لایجوز أن يكون الحصول یلزمه بعد الحصول و الوجود یلزمه بعد 
الوجود؛ فیکون > أي فیلزم أن يكون <أنّه قد كان > الشیء <قبل 
نفسه > و هو باطل. 

هذا إذاكان الوجود السابق عين اللأحق “ظاهر؛ وأمّا إذاكان وجوداً” 
آخر فیلزم أيضاً //آن یکون موجوداً بوجودین سواء کان الوجود 
المتقدم مجتمعاً مع الوجود المتأخر أو غير مجتمع حان يكتون ان 
عروض الوجود الثاني للمهيّة بعینه ان انتفاء الوجود الأُوّل لکن فى 
استحالة اللازم على هذا التقدير تأمل. /12/ ش 

وإذا بطل هذان القسمان <فلایجوز أن يكون الوجود من اللواحق 


۲ ج: اراد. ۹1 س . يمكن. و3 س. فالملامه. 
۴ ج حصو له. (ما. هامش سا اللواحق. و س: و جود. 
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التي للمهيّة عن نفسها؛ > لان اقتضاء لحوق شيء لدات لايمكن أن 
يكوم.من تلك الذات إلا بشرط كونه موجوداً؛ <إذ' اللاحق لايلحق 
الشيء عن نفسه إلا الحاصل " الذي إذا حصل عرضث له أشیاء 
سبيها” هو> ذلك الحاصل؛ <فإنٌ الملزوم المقتضي للازم > سواء 
كان اقتضاژه لوجود ' اللازم في نفسه أو لوجوده لغيره” <علّة لما يتبعه 
و يلزمه؛ >؛ لأنّ المعروض اقتضاؤه له <و العلّة لاتوجب معلولها 
إلاإذا وجبت؛ > لان وجوب الشيء عن الشيء فرع وجوبه في نفسه؛ 
إذالشيء ما لم يجب إِمّا بالذات أو بالغير لم يجب عنه شىء. 

فان قیل:ِلیوجوب الذاتی من مقتضیات الذات؛ فیکون الذات خا 
له؛ و لايتقدّم عليه بالوجوب؛ لانها لو تقدّمت عليه * بالوجوب؛ ف اما 
آن يكون بهذا الوجوب فيلزم أن يكون الشيء قبل نفسه أو بوجوب 
اخر وننقل الكلام إليه و لايتسلسلء بل ينتهي إلى وجوب لایکون 
وجوْ " مقدّماً علیه؛ فلایصح كلية قوله: «و العلّة لاتتوجب معلولها 
إلاإذا وجبت»؛ فلاینتج المطلوب. 

اللهمّ! إلا أن يخصّص بالوجود و يقال: «و العلّة أي علّة الوجود - 
لاتوجب معلولها» إلى اخره -۸ فحينئذٍ یسقط " النقض لكنّ كلامه 


۴ ج: لوجوده. ۵ س: لغیر: ۶ج علیها. 
۷ ج: - وجوب. ۸ ج: - إلى آخره. ٩‏ ج: سقط. 


۲۸ شرح فصوص الحكمة 


لابساعد ذلك؛ لأنّه إن أراد' بقوله: «إنّ الملزوم المقتضي للازم علة» 
أنه علّة وجوده" فى نفسه فهو ممنوع؛ و إن آراد" أنه علّة له من غير 
تقيبد بالوجود و غيره -كما هو الظاهر ‏ فهو صحيح لكن إذا ید ال 
في الكبرئ بالوجود؟ لميتكرّر الاوسط. . 

قلنا: لانسلّم أنّ الوجوب الذاتي من مقتضيات الذات, /13/بل 
الوجوب الذاتي كالوجود عين” الذات؛ فلايحتاج إلى علة و الوجوب 
الغيري مستفاد من الغير و هو متقدم عليه بالوجوب كما بيّن في 
موضعه؛ /14/و ایضا عند تقييد العلة في الکبری بالوجود يمكن أن يبيّن 
الصغرئ بأن يقال: المراد أنّ* الملزوم المقتضي لوجود اللازم في نفسه 
علّة للوجود و حینثذز بصیر ضروریا غیر قابل للمنع لكنّ الکبری -سواء 
فیّد العلة بالوجود او اطلق -فی حيّز المنع. /15/ 

<و قبل الوجود لاتکون وجبت > إذا كان المراد بالوجوب هو 
الوجوب اللاحق؛ فعدم تقدّمه على الوجود ظاهرء بل هو متأخَّر عنه؛ 
شوو سوط "الوعودون 1ن لكان الت اذ الوق مت ار 
الوجوب السابق ففي عدم كونه قبل الوجود خفاء؛ و يمكن أن يبيّن 
بأن یقال: كه ايها لایمکن أن یکون قبل الوجود؛ لاه من الصفات 


.١‏ س. ش. ط: ارید. ۲. س: لوجود. ۳ س» ش. ط: ارید. 
۴ س: بالوجو. ۵ ج: غیر. م 0 


السیّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۳۹ 

لاعتبارية المتأخّرة عن الوجود. 

فان قیل: الوجوب و ن كان من الصفات الاعتبارية لكنه!' من 
الصفات التي يتقدم على وجود معروضها: إذ الشيء ما لم يجب إمَا 
بالذات أو بالغير لم يوجد؛ فوجوب الشيء قبل وجوده. 

فلنا:إنّ تقدّم العارض الغير المستقل في الوجود-سواء كان له وجود 
اراس ل لمریکن كا رصاق الاعتبارية -علی وجود معروضه 
ممتنع. كمأ ۹ 

وأيضاً: الوجوب إمّا بالذات أو بالغیر+ فان كان الاوّل فهو لايتقدّم 
على وجود الواجب: لانه يستحيل تقدّمٌ أمر عليه؛ /16/ و إن كان الثاني 
فهو و ان كان مقدّما على فعلية نسبة الوجود إلى المهيّة کالامکان 
لكنّه لیس مقدّماً على نسبة الوجود إليها؛ لأنا إذا اعتبرنا مهيّة الممكن 
ونسبنا الوجود إليها وجدنا الإمكان كيفية لهذه النسبة و بواسطة 
تحقّق علل الوجود تخرج هذه النسبة عن صرافة الإمكان و تنتهي 
إلى الوجوب و هو الوجوب السابق. ثمّ تصير" موجودة بالفعل. فهذا 
الوجوب مقدم على الاتصاف بالفعل و متأخر عن الاتّصاف 
الامکان, كما أَنّ الامکان آیضا مقدّم على الاتصاف بالفعل و 
محر ۲ عن.مطلق الاتصاف؛ إذ هو كيفية له؛ و أما إِنّ تأضْر الوجوب 


۳۰ شرح فصوص الحكمة 


عن هذا الوجود هل يكفي في الإإيجاد ' ام لا فکلام آخر لادخل له 
في تقدّم الوجود على الوجوب الذي هو غرضنا؛ و الظاهر' أنه 
لايكفيء بل لاب فيه من تأخَّر الوجوب عن الوجود بالفعل. فثبوت 
بعض المفهومات يستدعي الوجود بالفعل و بعضها یستدعی الوجود 
مطقً علی ما یقتضیه العقل الصریح؛ و اما ما لیس فید رائحة الوجود 
-کالمعدوم الصرف - فلایثبت له شيء قطعا: فعلی هذا يجب أن 
بحمل الوجوب الذي في الدلیل على الوجوب اللاحق حتى ینطبق 
الدلیل على الدعوی. /17/ 

بقي هیهنا شيء و هون الامکان مستند الى ذات الممکن "من حیت 
هي؛ فیکون معلولا لها '؛ فيلزم أن تکون علته التي هي الذات واجبة قبل 
نبوت الامکان لها. فهذا الوجوب لایجوز أن یکون وجوباً ذاتياً و الا 
يلزم الانقلاب و لایجوز أيضاً ان یکون وجوبا بالفیر؛ لأ الوجوب 
الغيري متأخر عن الامكان, لما سبق. 

وما قيل في الجواب عنه من «أنَا نختار کونه وجوباً ذاتياً و نمنع 
لزوم الانقلاب و إِنما يلزم ان لو كان وجوب الوجود؛ و ما إذا كان ۶ 
وجوب الإمكان فلا. فالممكن ضروريّ الإمكان لاضروری الوجود 
في حد نفسه ليلزم المحال. فهذا الوجوب يجوز أن يتأخّر عن انّصاف 


۱. ج: الاتحاد. ۲. ج: ایضا. شک 
۴ ج: لها. ۵ ج: + اما. ماظن رات كان 


السیّد اسماعیل الحسيني الشنب غازاني ۳۱ 


المهيّة بالوجود کالامکان و يتقدّم على اتصاف المهيّة بالامکان.» 
فمد فوع بان الکلام في وجوب وجود العله لا في وجوب أىّ محمول 
کان لها کما لایخفی الا آن تقیّد العلَة بالوجود کما آشرت نه 
بقولى ": «یمکن آن ببیّن الصغری» إلى آخره. 

ولمّالم يمكن " الایجاد و اقتضاء الوجود بدون الوجوب المؤخر عن 
الوجود <فلا یکون الوجود ممّا تقتضيه المهيّة في ما وجوده غير 
مهيّته بوجه من آلوجوه. > 

وإذا ثبت أنّ الوجود لایمکن أن يكون من مقتضیات المهيّة و لابد 
للموجودات الممكنة من مبداً موجود؛ <فيكون إذن المبدأ الذي > 
يصدر <عنه الوجود > أي وجود الممکنات" <غير المهيّة > 
المقترنة بالوجود. بل هو عین الوجود؛ <و ذلك لان كل لازم و 
مقتض و عارض فإمًا من نفس الشیء و لمّا من غیره > ضرورة؟ 
<و إذا لم‌تکن الهويّة للمهيّة التي ليست هي الهويّة * عن نفسها 
فهی لها عن غيرها. > بهذا القدر من الكلام یثبت ما ادّعاه. 

وأمَا قوله: <فكلٌ ما هويّته غير مهيّته و غير المقؤمات فهويّته 
١‏ شعن ه؛ > فلاتظهر الفائدة فيه. بل الظاهر آئه تكرار؛ و کل ما كان 


۱. ج: یعقد؛ ش: بفید. ۲ج اشير إليه بقوله؛ س. ش: اشار إليه بقوله. 
۳. س؟۰ ش! ط. لم‌یکن. 3 سس ش 05 وجودات الممكنة. 


. س: صروه. 5 ش: بالهويه. /ا. جء س! نش ط من. 


۳۲ شرح فصوص الحكمة 


هو تنه مستفادة من الغیر فهو ممکن لابدٌ له من علَ؛ و لایمکن أن تذهب 
العلل إلى غير النهاية. لاستحالة التسلسل. <فیجب أن ينتهي إلى مبدأ 
لامهيّة له مبائنة للهويّة > أي تكون هويّته عين ذاته؛ لأنها لايمكن أن 
تکون خارجة عن ذاته كفا رتوو لایمکن أیضا آن تکزن كود لها 
تاه والها تفه قروب تفن آن سید الیو خودات يجيه ان 
یکون الوجود عینه. 

قال بعض المحققین: مراتب الموجودات في الموجودية بحسب 
التقسيم العقلی ثلاث لامزید ۱ علیها: 

[۱.]آدناها لموجود بالغیر: أى الذي یوجده غیره؛ فهذاالمو جود له 
ذات و وجود یغایر ذاته و موجد" یغایرهما"؛ فاذا نظر ٍلی ذاته و قطم 
النظر " عن موجده آمکن في نفس الأمر انفكاكُ الوجود عنه؛ و لا شبهة 
في اه يمكن أيضاً تصوّر انفکا که عنه*؛ فالتصوّر و المتصوّر کلاهما 
ب ور سهان النيقاك السك كنا سو الس 

[۲. ]و أوسطها الموجود بالذات بوجود غيره؛ أي الذي تقتضى ذاته 
دا فا ل ل تیه 
الموجود له ذات و وجود يغاير ذاته؛ فیمتنع انفکاك الوجود عنه 
القن اموه هه رن ی 


۳ ج: مغایر لهما. ۴ ج: + الى غیره. ۵. ج: -عنه. 


السيّد إسماعيل الحسيني غازانی ۳۳ 


بالنظر إلى ذاته لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك؛ فالمتصوّر محال و 
رس رمت ورا لي ان تج عدف 
یاس تن 

[۳.] و أعلاها الموجود بالذات بوجود هو عینه؛ اي الذی وجوده 
عين ذاته؛ فهذا الموجود ليس له وجود يغاير ذاته؛ فلایمکن تصوّر 
انفكاك الوجود عنه. بل الانفکاك و تصوره کلاهما محال. 


و لایخفی على ذي مسكة أن لامرتبة في الموجودية آقوی من هذه 
المرتبة الثالثة التى هی حال الواجب تعالی عند جماعة ذوي بصائر 
تاقبة و انظار صائی : و لم پریدوا" بقولهم: «ان وجوده تعالی " عين 
ذاته © أن ذاته تعالی فرد من آفراد مفهوم الوجود الم طلق المشترك 
ار للأشياء حتّى يرد عليهم أن لاي 

حينئذ *؛ لأ الذات على هذا التقدير غير الوجود بحسب الواقع 
فیصورا الانفكاك بینهما کمرتبة الاوسط للموجود؛ فیلزم آن 
لانتحقّق المر تبة الثالثة التی هي المرتبة اناسل اراک اند اه ها 
هو الوجود” المحض؛ يعنى أنه بحيئية لوحصل في العقل لما أمكن 
للعقل أنّ يفصّله إلى معروض غير الوجود و عارض هو آلوجود. كما 
۱.س. ش, ط: الواجب. ‏ ۲.ج: صافية. ۴ مود 


۴ ج - تغالو: ۵ ج: + تعالی. ۶ ج: د حشدل 
۷ ش: فتصور. ۸ ج. ش: الموجود. 


۳۴ شرح فصوص الحكمة 


لا را ۳ 
له يفصّل الموجودات الممكنة إليهما كالإنسان؛ فإنه عند التفصيل 
وجده العقل أنه مر یعرضه الوجود؛ فهو شيء موجود لا آنه موجود 
من حيث هو بلا اعتبار شيء معه؛ و لذلك يحتاج الممكن إلى عَلةٍ 
تجعل ذلك الأمر المغائر للذات مرتبطا بها؛ و لابحتاج الواجب إليها 
لعدم المغائرة بين الذات و الوجود؛ فلايتصوّر الانفكاك بين ذاته 
تعالی و بين کونه موجودا و هوكونه بحيث تصدر عنه الاثار 
الخارجية بخلاف المرتبتّین الأخیرتین؛ و تا تصور الانفکاك بین 
الذات و بين مفهوم الوجود! المطلق البديهي التصوّر فهو ممكن؛ لانه 
قاو الا 

فان قیل: المراتب الثلاث" للموجود و" هو ما قام به الوجود؛ 
فیکون مغائراً له: فلاتتحقّق المرتبة النالنة التی هي المرتبة العلیا؛ إذ کل 
غیرین بتصوّر الانفکاك بینهما. 

قلتٌ: تقسیم الموجود إلى هذه المراتب ليس بحسب معناه اللغوي 
حتّی يرد ما ذکرتم. بل بحسب معناه الحقيقي المعبّر ععنه بالفارسية 
بلفظ ۲ «هست» و لاش أن ذلك المعنی لابقتضی ۵ المغائر یا هت 
أن يتحقّق ” مع المغائرة و بدونها؛ إذ مآله آنه أمر تظهر عنه النار 
. ج: الموجود. اسن لک لوس لد الموسهره 


ا سس" شش ط بلفظة. ما. ش: لا یقتض؛ هامش (ض )۰ لایقتضی. 
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لخارجية سواء كان ذلك الظهور لذاته من غير قيام شیء به و لأجل 
قيام شیء اخر به. 

ولو سلّم أن هذا التقسيم بحسب معناهاللغوي نقول: القيام أعمّ من 
أن يكون حقيقياً كقيام الوصف بموصوفه' أو غيره كقيام الشيء بذاته 
الذي مرجعه عدم القیام بالغیر كما قيل في حدّ الجوهر" آنه ۳ یقوم 
بذاته؛ أي لايكون قائماً" بالغير؛ و ظاهر أن التجوّز في معنى القيام 
لايستدعي التجوّز في وقوع الموجود على شيء. 

و لو سلم اه يستدعيه نقول: إنّ الحكماء لايتحاشون عن ذلك؛ بل 
صرّح الشيخ أبوعلي في تعلیقاته بذلك حيث قال: «إذا قلنا: «واجب 
الوجود موجود» فهو لفظ مجاز معناه أنه يجب وجوده لا آنه شيء 


موضوع فیه " الوجود.» /18/ 


1 فص 
فص الشیء عبارة عن خلاصة الشيء و زبدته؛ و لمّا کانت؟ المباحث 
المذكورة فى هذه الرسالة عين الحکمة و خلاصة مسائلها عنون كل 
طائفة مخصوصة منها بالفصّ ليشعر في أوّل الأمر بجلالة مكانتها "و 


١.ج:‏ بموصوفها. ۲ ط: الجواهر. ۳ س: قیاما. 
1 هامش «ش): له. ۵ ج» س! ش: کان. ۶ ج. مکانها. 


۳۶ شرح فصوص الحكمة 


نفاسة شأنها حتّی يرغب الطالبون في تحصیلها رغبة كاملة. /19/ 

<المهيّة المعلولة لايمتنع ' في ذاتها وجود‌ها > أي لاتکون ممتنعة 
عن الوجود لذاتها <و الا> اي و إن كانت ممتنعة لذاتها <لم 
توجد > و الا یلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الامکان <و 
لایجب وجودها بذاتها و الا لم‌تکن معلولة > للتنافی بين الوجوب 
الذاتي " و الاحتیاج إلى الغیر الذي يستلزم الامکان؛ <فهي في حد 
ذاتها ممكنة الوجود > ضرورة انحصار المفهومات في الثلات؛ فاذا 
اک واجبا نها إذ هم نکن شک ارات 

<و تجب بشرط مبدئها و تمتنع بشرط لامبدئها؛ > لأنّ الممکن 
لایخلو من أن تکون علته موجودة و معدومة؛ فان کانت " مسوجودة 
فالممکن واجب بالغیر و ان كانت معدومة فالممکن ممتنع بالغیر؛ اد 
عدم علته علة لعدمه؛ و الوجوب بالغیر يسمّى الوجوب السابق إذا كان 
متقدّماً على وجود المعلول؛ لأنه وجب من علّته نم وجد؛ و المراد 
بالسبق الذاتي؛ فلايلزم اتصاف المهيّة بوجوب الوجود حال كونها 
معدومة؛ كيف و هي في تلك الحالة ممتنعة بالغير؟! وإذا كان متاخ 
عن وجود المعلول يسمّى الوجوب " اللاحق والضرورة بشرط 


.١‏ س» ش: لاتمنع. - الذاتي. ۳ ج: کان. 
؟. س. شض۰ ط الو جود. 
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المحمول؛ لأ کل ممكن موجود يجب وجوده بشرط 0056 

فإن قيل: لم لايجوزآن یکفی في وقوع آحد ' طرقی الممكن رجحانه 
الحاصل من العلّة الخارجية من غير أن ينتهي إلى حذ الوجوب؛ 
فلاتكون تجب بشرط مبدئها. 

قلنا: العلّة التي بها یقع وجود الممکن -أعني علحه الك قي لخد آن 
تكون بحيث يجب بها الوجود؛ إذ لو لم يجب بها أمكن أن يتحقّق معها 
الوجود و العدم؛ إذ لاجهة للامتناع؛ فأمكن ان يقع بالنسبة إلى تلك" 
العلّة الطرف المرجوح و وقوع الطرف المرجوح بالنسبه إليها لایمکن 
بدون رجحانه على الطرف الراجح بالنسبة |لبها؛ و هو باطل, لمنافاته 
مقتضی ذاتها و هو رجحان الطرف الراجح و إذاكان الوجود حاصلا 
للمهيّة المعلولة عن غيرها؛ <فهی في حد ذاتها هالكة > عارية عن 
الوجود باطلة فى نفسها <و > تلك المهيّة المعلولة <من الجهة 
المنسوبة إلى مبدثها واجبة > الوجود <ضرورة؛ فكلٌ شيء هالك إلا 
وجهه > یمکن ١ق‏ براد بالوجه الذاٌ, کما بقول العرب: «آکرم الله 
وجهک» أي ذاتك؛ یعنی أن كل شيء هالك باطل في حدّ ذاته إلا 
ذات الحو تعالی؛ فانّه بحت الوجود؛ فکل شيء هالك ا تیه ار 
و أبداً؛ و لایحتاج العارف إلى قيام القيامة حتّى یسمع ندائه تعالی: 


۱ ج: دا ۲ ج. ش.: ذلك. 


۳۸ شرح فصوص الحكمة 
«لع الُلّكُ یوم له الزاجد القَهّا ره بل هذا النداء لایفارق سمعه 
أبدً؛ و يجوز أن برجع ضمير «وجهه» إلى الشيء كما هو الظاهر من 
سياق كلامه؛ أي كل شيء من الممكنات هالك من جميع الوجوه إل 
اه موی البق لان دا امک ذا ان سين بت نش 
هي بدون علّته يكون هالكاً محضا عدماً صرفا؛ و إذا اعتبر من الوجه 
الذي سری" إليه الوجود من الحق الاوّل یکون موجودا؛ فإذن 
لاموجود في ذاته الااذاته تقدست. /20/ 


[۲.]فض 

<المهيّة المعلولة لها عن ذاتها أن ليست ولها عن غيرها أن توجد؛والأمر 
الذي عن الذات قبل الأمر الذي ليس عن الذات. > قال الشيخ في 
إلهيات الشفاء: «إذا كان شيء من الأشياء لذاته سبباً لوجود شيء 
اخر كاوها ی عاد اميت ذاته موجودة؛ فإن كان دائم ۲ الوجود 
كان معلوله دائم الوجود؛ فيكون مثل هذا من العلل آولی بالعلّية؛ لأنه 
وی ات وس + فهو الذي يعطي الوجود التاع للشيء؛ وهذا 

هو آلمعنی الذى ١‏ ملك ليا عند الحکماء و هو ین الشی ء بعد 


.١‏ س: المبدائه. ۲ ش: بسری. ۳. س: دائما. 
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یس مطلت ؛ فان للمعلول في نفسه أن يكون ليس و يكون له عن 
علّته أن یکون أيس و الذي یکون للشیء في نفسه آقدم عند الذهن 
بالذات لابالزمان " عن الذي يكون عن غيره؛ فیکون کل معلول أيساً 
بعد لیس بعدية بالذات» /21/انتهئ. 

فد يتوهّم من ظاهر کلام الشيخين في هذا المقام أن العدم مقتضى 
ذات الممكن و له تقدم بالذات على وجود الممكن. 

و اعترض عليه بأنّ الممكن متساوي النسبة إلى الوجود و العدم؛ 
فكما أنّ وجوده يكون من الغير كذلك عدمه أيضاً يكون من الغير؛ 
فلايكون من ذاته. 

و أشاء لو کان عدمه مقتضی ذاته لکان ممتتعا بالذات و قد فرضناه 
ممکناً بالذات؛ هذا خلف. 

وبأنَّ تقدّم عدم الشیء على وجوده بالذات باطل؛ إذ لایصح أن 
يقال: «عدم الشيء نم " وجد ".» 

و لناآن تجیب عنه بأن نقول: الممکن الموجود؛ لمّاکان وجوده من " 
غیره فإذا قطع النظر عن الغير و اعتبر ذاته من حيث هو لم يكن له 
وجود" قطعا؛ و هذا السلب للمعلول ثابت فى يد ذاته /22/ لازم له من 


۱. ج: مطلقا. ؟. ج» ش: فى الزمان. ۳ ط: - ثم. 
/ا. ط: وجوده. 


۴۰ شرح فصوص الحكمة 


حيث هو' سواء كان في حالة الوجود أو في حالة العدم و هو المراد 
بالعدم الذي قیل فيه إِنْه مقدّم على وجود الممکن؛ لأنّ صریح العقل 
حاکم بان وجوده من الغير لأجل أَنّه لیس بموجود في حد ذاته؛ إذ لو 
كان له وجود في حد" ذاته لميمكن أن يوجد من الغیر" و الا بلزم 
خض لت کی فد بالعدم الذي هو رفع الوجود و 
يستحيل اجتماعه معه من مقتضی ذاته لیلزم المحال؛ فان ذلك بيّن 
البطلان الا عقوم به عاقل فضلا عن عظماء الحکماء. 

أو نقول: المراد أن للمعلول فى حدٌ ذاته عدم اقتضاء الوجود و لا 
استحقاقيته لا عدم الم لاشلق أنّ عدم ذلك الاقتضاء الذي هو 
مقتضی ذات”* المعلول مقدّم على وجود المعلول؛ لانّه ما لم یتحقق 
عدم الاقتضاء في ذات المعلول لم يتصوّر وجوده؛ إذ حینگذ يتحمّق 
اما اقتضاءٌ الوجود؛ فيكون الوجود وجود الواجب لاوجود* المعلول 
آو اقتضاء العدم؛ فیصیر ممتنعا" بالذات لاموجودا؛ فعلی ام کان 
صح قولهم: «الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم.» فان كان السبق 
بالزمان فحدوث زماني و إن كان بالذات فحدوث ذاتى؛ غايته أن 
يكون المراد بالعدم أعمّ من معناه المتبادر. /23/ 1 


١.ط:‏ + هو. ".جء س: ‏ حد. ی - لاجل... الغير. 
ع. ط: تحصل. ۵. ط: + الممكن. ۶ ط: + الممکن. 
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و قد يمنع 24/کون الأمر الذي عن الذات قبل الذي عن الغير بان 
يجوز أن لايكون بين ذينك الأمرين علّية و معلولية مطلقاً فضلاً عن أن 
یکون الأمر الذی عن الذات غله الذي لیس عن الذات؛ و لا کان ما 
بالذات مقدّماً على ما بالغیر <فالمهيّة المعلولة أن لاتوجد بالقیاس 
إليها قبل أن توجد؛ فهي > أي کل مهيّة معلولة <مُحدّثة لا بزمان 
تقدّم > بل بالذات» لسبق عدمها على وجودها سبقا ذاتیاء کما ین؛ ۱ 
هذا هو المستی بالحدوث الذاتی؛ و ما الحدوث الزمانی فهو سبق 
لعدم على الوجود سبقاً زمانياً؛ وإن فشر الحدوث الذاتي باحتياج 
الشيء في وجوده إلى غيره كما 0 
على وجود الممكن لابحتاج إلى كثرة مؤونة؛ إذ بصح ان يقال: 
«احتاج إلى العلّة؛ فأوجدته؛ فوجد.» 


[۳. افص 
دكلّ مهتة مقولة على کثیرین کالانسان فلیس قولها" على کثیرین 
لسهیتها" و الا أي وإن كان حملها على کثیرین من مقتضی ذاتها 
<لما كانت مهنتها" فد مقترنة بمفرد؟ > أي لم تكن مهيّتها محمولة على 


۲ ج: - بمفرد. 


واحد بالعدد و لا يلزم تخلّف مقتضى الذات عنها؛ إذ المفروض آن 
حملها على كثيرين من مقتضاها؛ <فذلك > أي حملها على كثيرين و 
اتحادها معها <من غیرها > ضرورة؛ <فوجودها > أي وجود 
المهيّة للافراد و کونها إِيَاها <معلولة > لغير الذات؛ لانه لما لم يمكن 
أن يكون من الذات تعيّن أن يكون من غيرها. 


[ ۴ افص 


<كلٌ واحد من اشخاص المهيّة المشتركة فیها لیس کونه تلك 
المهيّة > آي لیس کون کل واحد تلك المهیة؛ یعنی لایکون منشا 
حمل المهيّة عليه و اتحادها معه <هو کونه ذلك الواحد> أي 
لاتستدعی تلك المهيّة لذاتها خصوصية ذلك الواحد و اتّحادها معد؛ 
و یمکن أن یقال: «إنّ معناه ليس کون المهيّة تلك المهيّة»؛ أي لیس 
مقتضى نفس تلك المهيّة هو كونه و انّحاده مع ذلك الواحد؛ فتذكير 
الضمير في «كونه» باعتبار تأويل المهيّة بالشيء كالإنسان؛ فإنّه 
لايمكن أن يوجد لزید من حيث إنه إنسان <و إلا > أي و إن كان 
اتحاد المهيّة كالإنسان مع واحد من تلك الأشخاص وهو زيد مثلاً 


السيّد اسماعیل الحسيني اشن غازانی ۴۳ 


لأجل أنه إنسان <لاستحالت' > أن توجد <تلك المهيّة > و هو 
الانسانيه مثلاً <لغير ذلك الواحد > وهو عمرو؛ < فإذن ليس 
كونها ذلك الواحد > أي ليس حملها عليه واتّحادها معه دواكيا 
لها من ذاتها؛ فهي > أي کون المهيّة متحدة مع ذلك الواحد 
<لسبب" > خارج من ذاتها؛ < فهي معلولة. > 


[۵. ] فض 
<الفصل لا مدخل له في مهيّة الجنس. > يعني أن الفصل المقسّم للجنس 
لابدخل في ' مهيّة لجنس من حيث هو جنس لامطلقاً؛ فإنّ الفصل و 
لجنس و النوع کلها واحد بالذات مفاثر بالاعتباره فان المعنی 
لواحد اذا اعتبره العقل من حیث اٍنّه مبهم قابل لان یکون آشیاء 
كثيرة هو عين کل واحد منها یکون الجنس؛ و إذا اعتبره" من حيث 
اه متحصّل ۵ بشی ء * الس ا 2 أن یکون متطبقا علی تمام 
حقيقته "؛ فذلك المحصّل هو الفصل و المتحصّل* هو النوع؛ فالفصل 
من حيث ایّه فصل و هو کونه محصّلاً و معيّناً لایدخل" في الجنس 


۷ س: حقیقه. ۸ س: المحصل. ٩‏ ج: مدخل. 


۴۴ شرح فصوص الحكمة 


وم حي وو ی ركو هی ی وس تا 
كثيرة اما هو لأجل عدم اعتبار الفصل فیه؛ لانه لو اعتبر فيه ' یلزم أن 
بکون محصّلاغیر مبهم. 
قال الشيخ في إلهيات الشفاء: (الذهى :قوسل نع روز آن ركوج 
ذلك لته ا شام که 5 او الخد مها تلف الیل :فى الو تسود 
اه تین اح ما عرو اقرز الك امین شا نی 
نما یکون اخر من حيث التعيّن و الابهام لا في الوجود مثل المقدار؛ 
ا يكون هو الخط و السطح و العمق لا على أن انه 
ء؛ فيكون مجموعها" الخط و السطح و العمق. بل على أن يكون 
اه ا 
بحتمل المساواة غیر مشروط ديد الج یکون هذا المعنی فقط؛ ار 
فا کون جلها دكي علي را بلاشرط غیر ذلك حتّی یجوز آن 
یکون هذا الشيء القابل للمساواة هو في نفسه أيّ شیء كان بعد أن 
يكون وجوده لذاته هذا الوجود؛ أي يكون محمولاً عليه لذاته یه كذا 
يوا ء كان في بعد أو بُعدين أو ثلاثة أبعاد * ؛ فهدا المعنى في الوجود 
لايكون الا أحد هذه" لكنّ الذهن يخلق له من حيث يعقل وجوداً 


۱ ط: ابهامه الذی و هو. ۲ ج: - فیه. ۳ ج: 00 
۴ جح ش: مجمو عهما. ما ش: و إن؟ هامش «شض )۰ فان. 
۶ ج. س۰ ش: - ابعاد. ۷ ط؛ الاشماءة 
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0 
نم ٍن الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يضف الزيادة على ها معنى من 
خارج لاحق بالشيء القابل للمساواة حتی يكون ذلك قابلاً 
للمساواة فى حد نفسه و هذا شيء اه ان د وهنا عند 
ذلك. بل یکون :ذلك تخصياد لقبو له للمساواة أنه فى بعد واحد فقط أو 
فى اكت منه؛ فیکون القابل للمساواة تبون هذا انش 
فس القابل للمساواة حتّی يجوز لك أن تقول: ار" ی القابل المساءا: 
هو هذا الذي هو ذو بعد واحدٍ و بالعكس و هيهنا وإن كانت كثرة' ما" 
لاشك فيها؛ فهي كثرة ' ليست من الجهة التي تكون من الأجزاء. بل 
كثرة تكون من جهة أمر غير محصّل و أمر محصّل؛ فان الأمر 
لمحصّل في نفسه یجوز آن یعتبر*من حیث هو غیر محصّل عند 
الذهن؛ فتکون هناك غيرية لکن إذا صارء محصّلاً لم يكن ذلك شيئاً 
ار إلا بالاعتبار المذكور الذي ذلك للعقل وحده؛ فان التحصیل : 
ليس يغيّره بل يحقّقه:» /25/ <فإن دخل > الفصل <ففي إِنَّيته > أي 
في كونه متعيّناً متحضّلاً؛ فان الفصل علَّة لتقويم الحقيقة موجوداً 
معيّناً كالناطق مثلاً؛ فإنّه لبس شرطأ يتعلّق به الحيوان في أن له معنى 


۱. س. ط: مضافا. ۲ س: کثیره. ۳ ج: -ما. 
رز تیه ۵ ج: یعبر؛ ط: یکون. ۶ ط: کان. 


۴۶ شرح فصوص الحكمة 


لحیوان و حقيقته. بل في آن یکون موجودا ما كما آشار الیه 
بقوله: <أعني أنَّ' طبيعة الجنس تتقوّم بالفعل > بان تتحصل في 
الواقع ذاتاً موجودة <بذلك الفصل کالحیوان مطلقاً تما يصير 
موجوداً بأن يكون ناطقاً و" عجمأ لکنه لاتبصير له مهيّة الحیوان 
ا ا 


[*.] فض 

<وجوب الوجود بالذات لاينقسم بالفصول > أي لایمکن أن يكون 
للواجب الوجود” بالذات" فصل ۵ مطلقا؛ و إِنّما قلنا له لابمکن أن 
یکون له فصل <لأنّه لو كان > له فصل فلایخلو من أن یکون مقسّماً 
00 

فان كان الاوّل <لكان الفصل مقوّماً له موجوداً > أي داخلاً فيه 
باعتبار کونه موجودا لاباعتبار مهيّته -کما سبق و هو باطل؛ إذ يلزه ” 
تركبٌُ حقيقةٍ الواجب. 

<و > إن كان الثاني <كان > الفصل <داخلاً في مهيّته > و هو 
محال؛ إذ يلزم حينئذٍ تركبُ ذاتٍ الواجب؛ فيلزم أن يكون ممكناً و 


١.ج:‏ - ان. ۲. ط: او. ؟. ط: لواجب الوجود. 
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قطنا ١‏ اس ۱ 

رد عليه بأنّ الواجب هو ما لایحتاج" في وجوده الخارجي إلى الغیر 
و الممکن هو ما یحتاج في وجوده الخارجي إلى الغیر؛ قاو تركب 
لواجب من أجزاء عقلية لم يلزم احتياجه الا في الوجود الذهني إليها 
وه لاینافی وجوبه الذاتي. ۱ ۱ 

و ما قیل من لا واجب الوجود لایشارك شیثا من الأشیاء فی مه 
ذلك الشيء؛ لا کل مهيّة سواه مقتضية لامکان الوجود بناء على 
برهان التوحید؛ فلوشارك غیره فی مهیّذلك الشی لکان ممکنا؛ و 
ال یکن مشارکً لفره فی مهيّة من المیّات لم یحتج ل ینفصل 
عن غيره بفصل ؛ فلايكون مركّباً في العقل» فمدفوع أنه یز از 
یکون له جنس منحصر فی نوعه بحسب الخارج كما آنه یجوز آن 
يكون نوع منحصواً في فرد واحد بحسب الخارج؛ و برهان التوحید 
لاينافي ذلك. 

52007 کل مهیة سواه -سواء کانت جنسية أو نوعية - 
مقتضية لامکان الوجود؟ لجواز أن تكون مهيّة جنسية لاتقتضي 
الامكان و لا الوجوب؛ ؛ فإذا ضم إليها فصل مّا تكون واجباً وإذا ضم 


۱ ط؛ فرضناه. ۲ج ط: بدو. 1 س: هو ما يحتاج. 


۴۸ شرح فصوص الحكمة 


ونح یب اور فإِنّه إذاكا ن متناهی الأبعاد یکون 
ممکناً و اذاکان غیر متناه یکون ! مكنا 

فإن قيل: المهيّة التي من شأنها الوجو د إمًا أن تقتضي الوجود أو 
لاتقتضيه ضرورة؛ فان كان لول كان مقتضيا للوجوب. و إن كان الثاني 
كان مقتضياً للامکان؛ فلایمکن ان توجد مهيّة لاتقتضی الامکان ولا 
الوجوب؛ إذ لا مخرج عن طرفي النقیضین. ۱ ۱ 

قلنا: إِنّه يجوز أن تکون للمهيّة مرتبة لاتکون فيها متّصفة باحدهما 
على التعيين و إن امتنع خلوها عنهما بحسب الواقع و تعیّن" أحدهما 
يكون من جانب الفصل كالحيوان من حيث هو؛ فإنه لايقتصف 
بالضاحك بعينه و لا باللاضاحك كذلك و إن كان لايخلو عنهما لكونهما 
هد اتشيويه ا الا تضاف تدك انا تن اذا كان اانا و 
باللاضاحك إذاكان فا ۲ 

فاضواف: ونال التسساتضا لكو ان اد نی 

انون لنوعية+ نك ما لایکون له طبیعة نوعية كله لایمکن آن 
یکون له جنس و فصل؛ فلایکون للواجب جنس و فصل؛ إذ لامهیّة 
له؛ لا حقيقته و ذاته عين إنيته. كما بيّن. 


۱ ج» من كان: ۲ ج: تعيين. 
۳ ج: -كذلك و إن كان لا بخلو...مثلا. ۴ ج: لایکون. 
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قال الشیخ في إلهيات الشفاء: «الاوّل لا مهيّة له؛ و ما لا مهتة له فاد 
جنس له؛ إذ الجنس مقول في جواب ماهو.» /26/ 

و ما قوله: <إذ مهيّة الوجود نفسه'. > فهو" 

ما بیان لبطلان التالي" بأن يقال: دخول الفصل في مهيّته تعالى 
غیرممکن و إنما يمكن ان لو كان له مهيّة سوئ خصوصية ذاته التى هی 
الوجود البحت و هو باطل؛ إذ مهيّة الحقّ تعالی -كما بيّن -نفس ۲ 
الوجود” الشخصي الوحداني البسيط. 

و ما إزالة وهم عسى أن يورد على الملازمة التی فى قوله: «و إن 
كان له فصل 500 داخلاً في مهيّته ‏ که قيل: لانسآم يفول 
الفصل في مهيّته " على ذلك التقدير و نما يلزم ذلك ان لو كان له مهيّة و 
هو ممنوع؛ لأنّ القوم متّفقون” على أن لا مهيّة له؛ فأجاب بأنّ له مهيّة؛ إذ 


[۷]فض 


۳. س: نفسه. ۵. ط: بو. ۶ س: مهیه. 
۷ س: مهيه. 8. ج» ش: يتفقون. 


8 شرح فصوص الحكمة 


بالعدد؛ /27/١>‏ هذا شروع في ' برهان التوحيد؛ و تقریره: أن واجب 
الوجود بالذات" لایمکن أن يحمل على کثیرین بالعدد و يمتنع أن 
یکون في الواقع إلا واحداً <و الا > اي وإن کان محمولا على کثیرین ؟ 
<لکان معلولاً> كما بيّنهه و هو ينافي الوجوب الذاتي, لاستلزامه 
الامکان؛ فتعیّن أن یکون واحدا. 

وفيه نظر؛ لاه يجوز أن لايكون مفهوم واجب الوجود ذاتياً لما صدق 
علیه؛ فحينئذ یمکن أن تکون له أفراد لایکون بینهاه ذاتی مشترك 
قا یکون كر منها شخصا* لذاته آو یکون نوع کل من لك" 
ال تا شخ | في شخصه؛ ؛ فلایلزم من اشستراك مفهوم الواجب 
پینها کونها معلولة, بل یلزم أن یکون ذلك العفهوم عارضاً لما صدق 
عليه و معلولاً له و لیس بمحذورء بل المحدور معلولية الاشخاص؛ و 
ذلك غير لازم. 

و يمكن أن يقال: إن کل مفهوم إذا” تكثّر فتكدّره إِنْما يكون بسبب 
انضمام شيء آخر إليه؛ إذ لولاه لم يتصوّر فيه تعدّدٌ قطعاً کالانسان؛ فان 
تعدّده و اختلافه لما یکون بسبب انضمام آمور خارجة عن ذاته مضافة 
إليه و هي التعيّنات؛ /28/فما لم ینضم إلى طبیعته شيء منها لم بمکن 
۱. ج: + و. ۲ ج: - شروع فی. ۳ ط: + لاینقسم و. 


۴ ط: کثیر. ۵ ط: بینهما. ۶ ش: شخصیا. 
۷ ج: ذلك. ی اذ. 


اش اسماعيا اس تفت عا ران ۵۱ 


تعد د ۵. 

وإذا تمهّد هذا فنقول:إن واجب الوجود لا ینقسم بالحمل على کثیرین؛ 
له هو الوجودا المجرّد؛ أي الوجود بشرط لا؛ فلا اختلاف و لا 
تعدّد فیه؛ لأنّه بهذا الاعتبار مسلوب عنه جميع الزیادات و 
لدوصاف؛ فلایمکن أن يعدا على غیر أصلا /29/ 

قال الشیخ في |لهیات" الشفاء: «الواجب هو مجرّد الوجود بشرط 
سلب ساير الأوصاف عنه. نم ساير الاشیاء التى لها مهيّات فانها ممكنة 
يحي و لیس معتی قولي ده مجود الوجنود بشسرط سلب 
ساير الزوائد عنه» أنه الموجود المطلق المشترك فيه إن كان موجود 
هذه صفته؛ فان ذلك ليس الموجود المجرّد بشرط الشلبء بل 
الموجود لابشرط الایجاب؛ آعني في :الول آنه الموجود مع شرط 
لا زيادة ترکیب؛ و هذا الآخر هو الموجود لابشرط الزبادة. فلهذا ما 
كان الكلّى یحمل على کل شيء و هذا لایحمل على ما هناك زيادة و 
کل شيء غیره فهناك زیادة» /30/انتهی. 

و فیه تأمل؛ له يلزم على ' هذا أن یکون تغاثراً اعتبارياً بين 
لوجود الذي هو الواجب و بين وجوده السمکن و أن يكون کنه 


.١‏ ط: + البحت. ۲ج وقوه -الهیات. ‏ ۳.ش: له. 
۴ س.ش: + ظاهر. ۵. ط: وجوده. 


ذاه مب و یو ای الحكمة 
تا 


الواجب بدیهیا؛ لاه على هذا" یکون الوجود المطلق بديهي " التصور 
مع اعتبار أن لایکون معه شيء؛ /31/فیکون الفرق بینه و بين الوجود 
المطلق کالفرق بين المادة و الجنس اذا اعتبرا في مفهوم واحد هو 
مفهوم الحیوان مثلا فیلزم أن لایکون مغائراً للمفهوم الاعتباري 
الذي هو الوجود المطلق إلا بالاعتبار؛ و کل ذلك مخالف لما تقزر 
من قواعدهم و إن كان لايخلو عن الایماء إلى التحقیق. 

<و هذا> الذي ذکرنا فى برهان توحید الواجب " الحق <أیضا 
برهان على الدعوى الأولئ > و هو عدم انقسامه بالفصول؛ لأنه 4 
کار ن له فصل و الفصل من وج بعض الشيء فیکون مرکا فيلزم أن 
یکون معلولا 


[۸ ]فص 
لقابیّن ١‏ وجوب؟ الوجود لاینقسم بأجاء السيئة السی لاتتمایز 
باعتبار الوجود العيني و إن ٠‏ كا.: ن لها تمائز باعتبار آخر آراد ان 
ای : آخر فقال: ۱ 


١.ج:‏ + التقد بر . ۲. ط: البدیهی. ۳ ط: واجب الو جود. 


و . ال جو ل 
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السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۵۳ 


و الاشارة عن الاخر سواء كان لجمیع الأجزاء وجود واحد! هو 
وود الكل كالمقدار المتصل الواحد أو يكون لكل منها" وجود على 
وه كما ادا ركيت من مقدارین <أو معنوياً > و هوالجزء الذي 
بكون متميّزاً في الوجود العيني و لايكون متميّزاً في الوضع كالهيولى 
والصورة للجسم <و الا> أي و إن كان منقسماً بالأجزاء <لكان 
کل جزء منه إِمّا واجب‌الوجود؛ فكثر واجب الوجود> وقد برهنا 
علی أنّه واحد <و اما غیر واجب الوجود و هو" آقدم بالذات من 
الجملة > و آقرب منها إلى الوجود؛ إذ وجود الكل بتوسّط وجود 
لجزء؛ <فتکون الجملة آبعد > من الجزء <في الوجود؛ > 
فلایکون واجبا؛ ٍذ هو آقرب الأّشیاء الى الوجود. بل هو عین 
الوجود و بتوسّطه صارت ؟ موجودة.٩‏ 

و لايخفئ عليك أنّ هذا الدلیل إِنّما يجري في ما إذا كان للجزء 
وجود منفرد؛ و ما ذا لم يكن ”له وجود مستقل كأجزاء المقدار المتصل 
الواحد في نفسه فلا؛ و یمکننا أن نبيّن بوجه آخر /33/بأن نقول: لابمکن 
۳ أجزاء كذلك و ال يلزم أن يكون ذا وضع و کل ما كان كذلك 
فهو مادي و المادي لاینفکت عن الاحتیاج في الوجود إلى الغير؛ فیکون 
۱ ج: وجود و حد. اموق اكيم ۳. س» ش؛ ط: هي. 


. ط: + ان 0. ج: و بتوسط امر صار مو جودا. 


۶ج -لم‌یکن. 


۵5۴ شرح فصوص الحكمة 


ممکنا؛ فلایکون واجباً بالذات؛ هذا خلف. ۱ 


[. افص 
<واجب الوجود لا موضوع له؛ > لاه لوکان له موضوع لكان محتاجاً 
إليه و هو ينافي الوجوب الذاتي. 

لا موا وض لعن ان اراد هل از لا اضا دنسواء كانت 
حقيقية آو (ضافية -فهو باطل؛ /34/لاْن الوجودات کلها منه و هو معها و 
متقدم علیها باعتبارین مختلفین؛ /35/و هذه صفات اضافية لایمکن 
السك في اتصافه تعالی بها؛ و إن آراد أَنْه لاصفات له حقيقية: 

[۱. ]فان كان المراد له لیس له صفات حقيقية مستندة الی الغیر فهو 
مسلم لكنّه لایتر تب عليه قوله: <فلا ليْسٌ له؛ > إذ يجوز أن تکون له" 
صفات حقيقية مستندة إلى ذاته " تكون تلك الصفات* ساترة له؛ و 
دعوى کون العوارض الغريبة ساترة * و الصفات الذاتية ليست 
بساترةٍ لايخلو عن تحكم. 

[؟. 1و إن كان المراد أنه "ليس له صفات حقيقية مطلقا /6/لأنّه لوكان 


5 س: ذات. ۵. ج: الصفات. ۶ج - ساترة. 


۷ ج. س:. ال 
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له صفات حقيقية فلایخلو نا ان تکون مستندة الی الغیر أو إلى الذات. 
لاجائز أن تکون مستندة الی‌الغیر و لا لزم الاستکمال به تعالی عن 
ذلك. 

و لاجائز ارضا أن تکون مستندة إلى الذات و الا لزم آن یکون 
لواحد الحقيقي فاعلاً و قابلاً؛ ففيه نظر؛ لاهن آرید أنّه يلزم حينئذٍ أن 
يكون الواحد الحقيقي من جهة واحدة فاعلاً و قابلاً فلزومه ' غير مسلّم؛ 
وإن أريد أنه يلزم حينئذٍ أن یکون الواحد الحقيقي مطلقاً فاعلاً و قابل 
فلزومه ۲ ملم و بطلانه ممنوع. کیف و قد ذهب الشیخان إلى أن العلم 
مر صفاته الحقيقية الزائدة على ذاته تعالی؟! 

کی أن رن اساسا كوا سب شاه لس ۱۳۸ 
لخفاء اّما یکون من جهة ساتر مبائن أو مخالط و" قد انتفیا عنه؛ 
«اللبس» بکسر اللام إسم لما يلبس و بضتها جمعه؛ <فهو صراح > أي 
خالص عن وصمة الساتر الذي به الخفاء:۲ <فهو ظاهر. > لاه إذا 
لم يكن له ساتر يخفيه يكون ظاهراً؛ يعنى يكون بحينية لو تعلق العلم 
بخصوص ذاته لكان واصلاً إلى حقيقته؛ لاه لاعوارض له تمنع الإدراك 
عن الوصول إليها. 


۱. س: + الواحد. ۲. ج: + غیر. دق 


۵۶ شرح فصوص الحكمة 
[۰ افض 


<واجب الوجود مبدأ کل فیض. > الفیض في العرف هو الفعل الصادر عن 
لفاعل الذي یفعل دائماً بلاغرض و لاعوض. قال الشیخ في تعليقات: 
«الفیض نما یستعمل في الباري تعالی و في العقول لاغير؛ لانه لما 
كان صدور الموجودات عنه على سبیل اللزوم لا لارادة تابعة 
لغرضء بل لذاته و کان صدورها ! عنه دائماً بلا منع و لا حلفة تلحقه 
في ذلك كان الاولی ان یسمی فیضا» /37/و لمّا كان جمیع الممکنات 
من الازل الى الابد صادرة من الله تعالی اما بالذات و" بالو اسطة؛ و 
امتنع أن یکون " صدور الافعال عنه معللاً بالغرض؛ لا الغرض هو 
شيء به يصير الفاعل فاعلاً؛ و محال أن یکون أمر بجعل الواجب 
الذي هو تام من جمیع الوجوه علی الصفة التي لم‌یکن علیها. 
لاستلزامه أن ن یکون ناقصاً من تلك الجهة مستكملاً بغیره" + فلاجرم 
الاقف ل مخت : يكون مبداً لكل فيض. 

و أیضاً نقول: اه یستحیل أن يكون في فعله تعالى غرض؛ لأنه 
یمتنع أن یتحقّق بدون الشوق, كما ذا تصورنا شیثاه باه نافع بحصل لنا 
قرو ان تحصيلة اج جل ذلك نف و هوالغرض و لايمكن أن , یکون له 


۱ ط: صدو ره. ۲ ج: و. .ج: - أن يكون. 
۲ ج: عنه. ۵. ج: شیا. ۶ ط: تحصیل. 
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شوق؛ لانه اذا تمثل بشی ء تبع ذلك التمثل الوجود؛ بعنی آن محر د 
علمه تعالى بالاشیاء كاف في وجوداتها -کما تقرّر عندهم ‏ بخلاف 
علومنا؛ فإنها غير كافية فيها؛ فانا إذا تمثّلنا' بشیء اشتقنا و إذا اشتقنا 
تبع ذلك الاشتياق حركة الأعضاء لتحصيل الشيء. 

<و هو ظاهر على ذاته بذاته؛ > يعنى آن مبد | الموجودات عالم بذاته 
لذاته ؛ لان السیب في كون الشيء عاقلاً هو تجرّده عن المادة؛ و 
كذلك السبب في کونه معقولاً هو ذلك التجرّد و واجب الوجود مج”د 
غاية التجريد؛ فذاته غير محجوبة عن ذاتها؛ أي حاضرة عندها و 
العلم عبارة عن حضور مجرد عند مجرد؛۳ أي عدم غيبوبته عنه؛ 
فیکون ذاته تعالی عالماً بها و العلم بالعلّة يوجب الصلم بالمعلول؛ 
<فله الكل > أي فیحصل له كل الاشیاء باعتبار وجودها العلمي 
<من حیث لا كثرة فيه > لما با أنّ وجوه الكثرة الذاتية عن ذاته 
تعالى مسلوبة؛ فهو من حيث إِنّه وحداني الذات لاتستند؟ الكثرة إليه 
ولا تقتضيها”؛ <فهو من حيث هو ظاهر > يعنى أن ذاته تعالى من 
حيث الذات يظهر مرّة *أخرئ بتلك الكثرة التي هي آیات دالّة على 
وجودها؛ و المقصود أن ظاهريته النانية التي هي ظهور بالايات 


۱. ج: عملنا. ۲ ج: - لذاته. ۳ ط: -عند مجرد. 
د هل شن اس ۵. س» ش: يفتضيها. ۶ ج: مرتبه؛ ط: مراة. 


۵۸ شرح فصوص الحكمة 


ناشئة من ۱ ظاهریته الاولی التى هي ظهور بالذات؛ <فهو ينال الكلّ 
من ذاته؛ > لاد بسبب علمه بداته الذى في عبن ذاته وصل بالكل 2 
آوجده؛ فعِلْمُه بالكلٌ بعد ذاته > و بعد <علمه بذاته > بعدیة 
ی لد اه ایا پم وه كما سر ار ةمد أذ 
كما سيضاحه و عنقي دوعن الموصوف تا دای 

فان قلتَ: قد صرّح الشیخان -و هما آبونصر الفارابي و ابوعلی بن 
سینا-بان علم له تعالی بالشیاء صفة لذاته تقدست؛ و المشهور 
من مذهب الحکماء أن علمه کسایر صفاته عین ذاته؛ یعنی أ ذاته 
تعالى بذاته سبب لانكشاف الأشياء و ظهورها عليه لابواسطة صفة 
له قائمةٍ به كما هو حالنا؛ فما السبب في ذهابهما ' إلى ذلك؟ 

قلتُ: لعل سببه أنّ العلم من حيث هو علمٌ يستدعي تعلّقاً وإضافة إلى 
شيء؛ لذن العلم لایکون لا علماً بالشيء وذلك الشيء الذي هو 
المضاف إليه في علم الباری تعالی " مثلاً شا أن يكون 6 العالم: 
كعلم الباريّ تعالی" بذاته أو يكون غيره؛ فحيئئذٍ لايخلو إن تعلق 
علمه تعالى بذلك الغير إمًا أن يكون حال وجوده أو يكون حال 
عدمه. لاجائز آن یکون حال عدمه:" لان التعلّق الذي هو الاضافة 


۱ ج: عن. ۲ س: ذهانها. ۲ س ش: - تعالی. 
۴ س. ش: - تعالی. ۵. س: - لا جائز... عدمه. 


اليه لماعم العو انها ران 0 


يستحيل أن يكون بين العالم و العدم الصرف قطعاً؛ فتعيّن أن يكون 
حال وجوده: 

فإمًا أن يكون حال وجوده العيني فيلزم أن لايعلم الأشياء الا وقت 
وجودها؛ فينفكَ العلم بها عن ذاته؛ و هو باطل '؛ لأنّ علم الحقّ الاوّل 
بالأشياء لازم ذاته؛ لاله مسبّب عن علمه بذاته الذي هو عين ذاته؛ و 
تخلّف المعلول عن علته التامّة ممتنع. 

آویکون حال وجوده العلمي؛ فإمًا أن يكون حاصلاً فى ذات الباری 
عا علی آن یکون صفة له لازمة لذاته و یکون له وجود مفارق 
لذاته؛ و حینئد فامّا آن یکون موجودا في عقل آو نفس او یکون 
مفارقاً لجمیع الذوات؛ و التالث محالء للزوم القول بالصور 
الأفلاطونية؛ و الثاني أيضاً محال؛ لاه يجب أن يكون من جملة ' 
المعقولاات معقول صدر عنه بلا واسطة من الغير و هو ما لزم ابتداء 
من علمه بذاته؛ وإذاكان جميع المعقولات مرتسماً في نفس أو عقل 
لم يمكن أن يوجد معقول كذلك؛ لأنّ جميعها متأخّر عن أحدهما 
على هذا التقدير؛ فتعيّن أن يكون حاصلاً في ذات البارئ تعالى صفة 
له و فا لظره لا نم بحو أن يكون علمه تعالى بقدماء المجرددات 
حال وجودها في الاعیان؛ أعني و اس ما 


۶۰ شرح فصوص الحكمة 


حضورياً و بساير' الاشیاء باعتبار حصول صورها في نفس او عقل؛ 
و تکون تلك الصور علماً للواجب باعتبار صدورها عنه و علما 
للنفس أو العقل باعتبار حصولها فيه؛ و لايدلٌ شيء متا ذكر على 
بطلان هذا الاحتمال. 

<و ذوق بعض المتألهة أن علمه تعالى بالأشياء عين علمه 
بذاته؛ > لأنّ جميع ما سواه مستهلكة مندمجة في مرتبة أحدية ذاته. ه 
بعد تلك المرتبة يخرج من القوّة إلى الفعل؛ فهو في حكم المجمل و 
الأشياء كالتفصيل له؛ و العلم بالمجمل هو العلم بالمفصّل من وجه. 

<و یتحد الکل بالنسبة ' إلى ذاته؛ > لا صور جميع الأشياء و إن 
كانت حاصلة في ذات الواجب لكنّها بوجود علمى بسيط كما سنشير 
إليه؛ فلا اختلاف و لاتعدّد في الخارج. بل ليس في الخارج لا ذات 
واحدة هي الواجب الحق. <فهو الكل > أي کل الأشياء باعتبار 


الذات و الصفة" <وحده" > أي حال کونه واحداً فى الخارج؛ 


فتکون الذات مع وحدتها في الخارج کل الأشياء؛ و لهذا بیان آخر و 
تفصیل سيجيء في آخر هذه الرسالة, إن شاء اللّه تعالى. 


۱ ش: سائر؛ ط: سایر. اين" اب ستتیت: 


۲ ج. ش: + فی. 
۴ ج و حده. 


السيّد إسماعيل الحسینی الشنبي غازانی اع 


[11. ]فض 


<هو الحقّ؛ فکیف لا وقد وجب؟! > يعني أنه تعالى هو الموجود البحت؛ 
أ الوجوب هو استغناء الشیء في كونه موجوداً عن الغير؛ فإذا' 
لم يكن ابتاً" محضاً كان ذا مهيّة و وجود؛ فیلزم افتقاره في کونه 
موجوداً إلى الغير -کما بِيّن -و قد فرضنا استغنائه؛ هذا خلف. 

<هوالباطن > الخفی عن وی الإدراكية؛ <فکیف لا > يكو ن باطناً 
دو قد ظهر؟! > أي له قد ظهر ظهوراً تما قوب بحبت غلب ظهوره 
على القُوى " الدرّاكة؛ فجعلهاه عاجزة عن الإتيان بادراکه؛ فاختفی 
عنها ”؛ إذ کل من الموجودات الممكنة نورية تنکشف ذاته؛ فلما 
کثرت الأنوار و اشتدٌ ضوژها قصرت الادراك عليها و منعته " عن 
التعلّق بماورائها. 

و ایشا ذاته تعالی محض الوجود و ظهور الأشياء بالوجود؛ إذ 
لاخفاء شد من العدم؛ فیکون نوراً محضاً متناهياً في اللطافة و 
النورانية؛ فلذلك منع تعلّق إدراكنا؟ به تعالى '١‏ كالشمس؛ فانها بواسطة 
كثرة ضوئها محجوبة عن الأبصار؛ فلو فرضنا أَنّها ضوء محض و نور 


١.ج:‏ و کیف. : ؟. س: فما اذا. #. ط: + ذاتاً. 
۲ ج: القوه. ۵ س: فجعلهما. ۶ ج: علیها. 

۷ ج: منعها. ۸ ط: ‏ تعالى. ٩‏ ج: ادرا کها. 
٠.ج.‏ ط: - تعالی. 


2 شرح فصوص الحكمة 
غير مجسّم ' لاحتجبت أيضاً عن الأبصار احتجاباً شد ' 

و ایض معقولية ذاته لاتتصوّر بالنسبة إلينا إلا بحسب الوجوه و 
الاعتبارات؛ و کل ذی وجه و حيثية له حينية العراء و الاطلاق عنها؛ و 
بهذا الاعتبار لایمکن أن يصل إليه عقل عاقل و لامعرفة عارف؛ فیکون 
با فينعو أن یرل هو ال مین إلى هذه ال یداتسا وه 
الصوفية باللاتعيّن؛ و هي التي ظهرت و تعيّنت باعتبار الأوصاف و 
الحیئیات؛ فلیتأمل ۳ 

<فهو ظاهر من حيث هو باطن > یعنی أن انّصافه ۲ تعالی بالبطون 
|ذا کان ناشثاً من ظهوره الکامل فاتضافة تعالی بصفة الظهور لا نفك 
عن اتصافه تعالی بصفة البطون, لا الظهور إِمّا بالذات أو بالآيات و با 
ا کان لایخلو عن بطون الذات بالقیاس إلينا. 

ما الأوّل: فلأنّه وان كان قد یتجی لبعض من خواصٌ عباده تجلّا 
مغنياً عن الاستدلال و الانتقال من الكثار, كما قال: «مارأيثٌ شيا 
إلا و قد رأيتٌ اللّه قبله » /38/ لكنّه لاینکشف عليه انكشافاً تامأ بل 


بقدر ما بفی وسعه به . 


.١‏ س» ش۰ ط: نور مجسم. ۲ ج: + فلیتامل. ۳ ج: - فلیتأمّل. 
۷ س: فيه. 


السيّد إسماعيل الحسینی الشنب غازاني ۶۳ 


و ما الثاني: فلا انظهور باعتبار الآثار لایمکن أن ينفكَ عن بطون 
نفس الذات و خفائها' من حيث هي؛ إذ لايمكن لأحدٍ الاطلاع على 
حقيقة الذات كما قرّر؛ وليعلم أن ظهور ذاته تقدّست كما هو بالنسبة إلينا 
كذلك بالنسبة إلى ذاته تعالى بل هو آشد و أقوئ بخلاف البطون '؛ فإنّه 
لايمكن إلا بالاضافة " إلينا. 

<و باطن من حيث هو ظاهر؛ > لأنّ صفة البطون له تعالى تستلزم 
نوك هله الطيوو له ی النطون افق له لسن جيه شب : 
ظهوره؛ و في بعض النسخ: «و باطن من حيث هو» و هو آیضا 
صحیح؛ لأنّ صفة البطون له تعالی ناشئة من نفس ذاته من غير اعتبار 
شیء * معها من المبائن ۲ و المخالط بخلاف الظهور؛ فإنه قد یکون من 
المخالط وقد يكو هی انم لا شوه فخودات السکا ق: 

و یحتمل أن يقال -علی مذاق أهل المشاهدة :إن الظهور و البطون 
آمران إضافيان لایعقلان إلا بالقياس إلى الغير؛ فما لم يتحقّق الغير و 
لو بالاعتبار يستحيل تحقّقهما '؛ و لمّا لمويكن عندهم موجود سوى 
الحقّ الواجب تعالى لم يكن الظهور و البطون بالقیاس إلى غيره. بل 


١.ج»‏ ش: خفائه. ۲. ط: بطونه. ۳ ط: بالنسبة. 
: س . ش: + من. ۵. ط: لاینسب. ۶ ج. + آخر. 


۷ ط: المبیّن. ۸ج س. ط: من المخالط و قد يكون. 
٩‏ ج: تحفمها. ۱ 


۶۴ شرح فصوص الحكمة 
بالقياس إليه تعالى؛ فيكون ظاهراً للفسه بنفسه. کظهوره" للعارفین 
لین رفع الاغطية عن عن بسي نهم و باطناً عن نفسه بنفسه, 
کبطونه و اختفائه " عن المحجوبين الذین لاتنفتح أعين قلوبهم: 
فحيثية بطونه و ظهوره آمر واحد هو نفس ذاته؛ فصح قوله: «فهو 
ظاهر من حيث هو باطن و باطن من حيث هو ظاهر.» 

<فخذُ "من بطونه > أي فا جهد أن تتعرّى عن الكدورات الجسمانية و 
تغل لهذا كا اند اس شتسه دات اه مین کر 
بانه لایمکن أن يدرك متوجّهاً <الی ظهوره > باعتبار المک وّنات 
حتّى <یظهر> لك" عالم الأعلئ من مطالع” آفق عالم الأسفل <و 
يبطن > عنك نفس ذاته بان تعترف بالعجز والقصور عن |دراکها. 


[۱۲.]فض 
<کل ما عُرف سببّه من حیث یوجبه فقد عُرف > إشارة إلى إحاطة 
علمه تعالی بالأشياء؛ و تقريرها: نله تعالی عالم بذاته کما سبق -و 
ذاته تعالی علة و سبب لجمیع ما سواه من الممکنات و العلم بالسبب 


۱ س: لظهوره. ۲ ج: احتچابه. ۳ ج: فجد. 
؟. س: تتحل. ۵ ش: الروحانیه؛ هامش «ش»: الرحمانیه. 
۶ ج: تدرك. ۷ ج: يظهرك؛ ش: ذلك. ۸ ط: مطلع. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۶۵ 


تام من حيث یوجبه أي باعتبار خصوصية بها يتعيّن و يجب صدور 
المعلول عنه - یستلزم العلم بالمعلول بلا ارتیاب, كما إذا فرضنا أن 
لشمس و القمر یتحه کان بحرکتهما الخاضَة علی مدار واحد هو منطقة 
البروج مثلاً و علمناهما كذلك مع العلم بأنّ نور القمر مستفاد من 
لشمس '؛ و تکون " الاارض فى وسط الکل؛ فلاشك آنا نجزم باه فى کل 
مقبلة بنضسف انخسافاً تاماً جزما" یقینیا؟ بلاشبهة و لاشلك ذاته 
تعالی سبب تام لواحد منهاء فیلزم۵ من العلم بها العلم به والذات مع ذلك 
لواحد أيضاً علّة تامّة لآخر؛ فیلزم من العلم بها العلم بذلك الاخر و" 
هکذا حتّی يحصل له العلم بجميع المعلولات. 

<و|ذا رتبت الأسباتٍ > دفعٌ” لما يتوهم من أنْ اسباب المهيّة التي 
هي الكلّيات يجوز أن تترتّب إلى غير النهاية؛ فلاتنتهي إلى الجزئي؛ 
فلايحصل العلم به؛ .أي وإذاكانت تلك الأسباب مترئبة؛ بان 
بتوقّف ۱ بعضها على بعض <انتهث آواخژها إلى الجزئيات 
الشخصية >؛ لا الحقائق الجنسية بسبب انضمام الفصول إليها 
تصل إلى مرتبة لايمكن أن يتحصّل بعدها بالفصلء بل لايطلب العقل 


امن ی ؟. ط: فيكون. ۳ ج: - جزماً. 
۴ تفا ۵ ج. س. ش: فلزم. ۶ ج» ش: بهما. 
۷ س!۰ ط: -و. #۸ ج. رفع. ٩‏ ج: مرنبة. 


دي قو ل كو قفا 


۶۶ شرح فصوص الحكمة 
شيئاً' فى تحصیلها ۲ حینئز الا التعيّن و الهذية؛ و ذلك إنما یکون إذا 
تصير الطبيعة به متعيّنة مشارا إليها کالجوهر؛ فائه سبب للجسم و 
الانسان لزید مثلا؛ فالانسان" الذي هو آخر ذلك الاسباب ينتهي إلى 
الاشخاص التی هی نهاية تحصیل تلك الاسباب و تعيّنها انتهاءً <علی 
سبیل الایجاب > من غير قصد و اختیار. 

و لما كان العلم* بالسبب التامٌ يوجب العلم بمسبّبه <فكلٌ كلّي و 
جزئي *ظاهر عن ظاهریته الأولئ" > بعنی أن جميع المعلومات 
-سواء کانت کلیات أو جزئیات -منکشف* علی* ذاته تعالی بسبب 
ظاهریته الاولی الى هی علمه بذاته و هو نفس ذاته دون ظاهر بته 
الثانية التی هی ظهور بالایات. 

<ولکن ليس یظهر له شيء منها عن ذواتها > إشارة إلى أنّ علمه 
تعالی بالاشیاء لیس علماًانفعالیا مستفاداً من وجودات تلك الاشیاء 
حتّى يلزم تأثره عن الغیر في صفاته الحقيقية و استکمال ما هو کامل 


۱ ش: سیبا. ۲ ج: تحصلها. ۳ ج: فان الانسان. 


۳ س: -و. ۵. ج: + التام. ۶ج جزوی. 
۷ س: الاول. ۸ ج: ینکشف. ٩‏ س: عن. 


السيّد اسماعیل الحسينى الشنب غازانى لاع 


تاد من جميع الوجوه بالغير؛ فلايحصل له العلم بالأشياء مستفاداًا 
من ذواتها <داخلة في الزمان و الآن؛ > لائه يعلم الأشياء بواسطة 
العلم بأسبابها و عللها التامّة-كما سبق -و تلك الأسباب حاضرة 
عنده تعالی آزلا و آبدا؛ فمسیّباتها" افا کذل؛ و العلم بالمسیّب [ذا 
كان حاصلاً من العلم بالسبب" لایتفیر مادام السبب موجودا؛ و 
لاشكٌ أ أسباب معلوماته ثابتة دائما؛ فتکون معلوماته أيضاً كذلك؛ 
فلاتغيّر في معلوماته؛ فلاتکون داخلة في الزمان. 

و الحاصل: أن الموجودات کلها -قدیمها و حادئها -حاضرة عنده 
تعالی في أوقاتها المتعلقة بها؛ أي کل منها حاضر عنده مع زمانه 
لمخصوص الذي هو فيه أزلاً و أبداً؛ فالزمان الذي هو الامتداد 
لمخصوص حاضر عنده مع ما فيه و في كل جزء منه؛ فیکون العلم 
بالشيء قبل حدوثه و عند حدوثه و بعد حدونه على طرز واحد؛ 
فلايكون فى علمه «كان» و «يكون» و «کائن» بل ذلك بالقياس إلى 
علومنا؛ فلايكون علمه زمانياً حاصلاً عن الغير <بل عن ذاته؛ > لأنْه 
تعالی يعلم الکلیات و یعرف الاشخاص ایض وأحوالها الشخصية و 
أوقاتها الشخصية و أمكنتها الشخصية من آسبابها الموجبة لها المؤدية 


۶۸ شرح فصوص الحكمة 


إلبها؛ و ذاته تعالی مسیّب الأأسباب؛ و قد تحقّق أنه عالم بها؛ فهو یعرف 
كل شیء من ذاته؛ فلایخفی عليه شيء؛ فیکون فعلياً؛ إذ وجود 
لمعلولات ! علی الترتیب الذي بينها في الخارج و کونها على وجه 
مخصوص مستفاد من علمه تعالی بها -کما تقرّر عندهم -و هو كافٍ في 
تحقّق الأ عناءة فاذا کان شيء لم يكن في وقت فانما" یکون ذلك من 
جهة القابل ". فاذا تم استعداده حدث فيه من هناك صورة أو عرض؛ 
فالأشياء کلها واجبات بالنسبة الیه تعالی؛ لأنها إِمَا لازمة أو لازم لازمه 
إلى أقصى الوجود علی‌الترتیب المخصوص الذي بینها <والترتيبٌ 
الذي عنده > أي التر تیب السببی و المسبّبي الواقع في معلوماته تعالی و 
هو کونها <شخصاً فشخصاً بغیر نهاية؛ > فان الترتیب في 
الموجودات العينية الذي هو فرع ذلك الترتیب العلمي غير متناه؛ فعدم 
تناهی الترتیب" العلمی بالطریق الأولى؛ فهو یعرف الأشخاص و آنها 
فاسدة ومشقتر تر ات لاو سور فادها و کت فان و ور ات 
يعرف جمیع أحوالها الحادثة لها و یعلم ها تکون حادثة و لايتغيّر علمه 
بها؛ لأنّه يعرف وجوداتها باسبایها الموجدة و عدماتها باسبابها المعدمة 
لها؛ و العلم المستفاد من العلم بالأسباب لا يتغيّر, كما نقدم. 


۱ ج.س. ش: المعلومات. ۲.س: قايما. ۳ س: القايل. 
۳ ج. س۰ ش: تا 


السيّد إسماعيل الحسینی الشنب غازانی ۶۹ 


فإنقيل:المشهور من مذهب الحكماء أَنّه تعالى يعلم الأشياء على و جه 
كلي: ؛ لا ن إذراك الجزئيات المادية علی وجه الجزئية لایمکن بدون 
تفر و التغيّر في علمه محال؛ و ظاهر هذا الكلام و الذي قبله من أَنْ 
ان و جزئي ظاهر عن ظاهريته الأولئ' أنه يعلمه على وجه 
الجزئية فينافيه؛ و أيضاً الجزئيات من حيث ها جزئيات معلولات۲ 
للواجب و قد سبق أنّ العلم بالعلّة يوجب العلمَ بالمعلول؛ فيلزم أن 
يكون عالماً بالجزئيات من تلك الحينية. 

قلنا: إن "إدراك الجزئيات بخصوصها بد ون التغيّر جائز, كما مر مراراً؛ 
و" يمكن أن یکون* أَنّ مرادهم من العلم بالأشياء على وجه الک 
أن تكون معلومة بحيث لايدخل فیها الزمان لامعناه المتبادر منه و 
هوكونها بحيث يصمٌ انطباقها على كثيرين؛ و ظاهر أنّ العلم بها على 
الوجه ؟ الكلّي بهذا المعنى لاينافي العلم بها على وجه الجزئية 
بالمعنى المتبادر منه. 

لكن هذا الجواب لايصمٌ على مذهب الشيخين؛ لأَنّهما ذاهبان 39/۲/ 
إلى اد علم الحق بالأشیاء بحصول صورها فیه و لایمکن ارتسام 


.١‏ س: الاول. ۲ ط: معلومات. ۳ ج: آنه. 
۴ ج: -إدراك الجزئيات... و. 2. ج: یقال. ع. س: وجه. 
۷ س: ذهبان. 


5 50 
صورة جسم بشخصه ' في مجرّد؛ لأنّه يوجب انقسامه ۲ و"كونّه مادیا؛ 
فتعيّن أن يكون حصول المادّيات فيه على وجه كلي. 

وأيضاً: قد ذهبا إلى أن إدراك المادّيات بأشخاصها لا يمكن الا بالات 
جسمانية و الحقّ سبحانه منرّه عنها؛ فلايمكن له إدراكها كذلك. بل 

وفيه نظر؛ لاه يجو ز أن يكون موجود جسمانی مبابُن لذات الواجب 
تعالى ينطبع فيه جميع صور الجسمانيات و بواسطة انطباعها فيه 
تصير منكشفة على الواجب تعالى کقوانا" الجسمانية المر تسمة فيها 
صور المادّيات؛ فإنّها بواسطة ارتسامها فيها تصير منكشفة على 
نفوسنا الناطقة. 

والقول بان علم الحق بالأشياء بحصول صورها فيه ثلاینافی ذلك كما 
أن قولهم: «العلم حصول صورة الشيء في العقل» لاينافي کون 
لور مرتسمة في القوّة المتخيّلة, بل يتناولها؛ و قيام الالات 
الجسمانية بذاته تعالی مستحیل يجب التنژه عنه؛ و أمّا أن يكون 
موجود مبائن محلاً لصور* المرتسمة فیه الحاصلة عنده تعالی کما 
ذکرنا فلیس بمستحیل. 


۱ ج شخصيه. ۲ ج: ارتسامه. ۲ ج: -و. 


۴ س: كقوايا؛ ش. ط: کقولنا. ۵. ج: - فيه. ع. س: لصور. 


السیّد إسماعيل الحسينى الشنب غازانى 2 


<فعالم > أي فهو عالم <علمه بالأشياء بذاته > أي بواسطتها <هو 
الكلّ' الثاني؛ > ذ الكل الاوّل هو الحقّ الواجب مع الصفة. 

فان قبل: إذاكانت ' الصفة جزئاً منه تكون الصفة كلا »لگ الجرء 
مقدّم بالذات على الكل. 

قلنا: اه يجوز تقدّم الکل على الجزء التحلیلی, كما للمتصل الواحد 
بالقياس إلى آجزائه الفرضية و" لأنّ ذلك العلم المشتمل ۲ علی الكثرة 
متأحْر عن الذات؛ فیکون كلا و ثانياً بالنسبة إليها. 

<لانهاية له ولاحدّ > خبر لقوله: «علمه بذاته» بعد خبر هو قولد:۵ 
«هو الكل *الثانى». 

<و هناك > آأي فی لكر الثانی و هو العلمبالموجودات لا وب 
<الأمر > و هو ارادته الأزلية المتعلّقة تشریتوه نها سک ۲ 
اللاحقة لها المعبر عنه بقوله تعالى: (كُنْ کون 6:اه يمتنع تفت 
المعلومات عن نحو علمه الخاصٌ بها كامتناع” تخلف المأمور عن 
مر القاقر الفالب؛ و یجوز ادال مرعاك الامر و هو عالم الغیب 
المقابل لعالم الشهادة و هو عالم الجواهر العقلية من المجرّدات؛ یعنی 
1 في الكل الشاني و هو علمه بالاشیاء عالم الأمر؛إذ' وجود 


1 


۴ س:مشتمل. ۵. س: قول. #۶شن: الکلی. 
۷ج: لوجوداتها و لکمالاتها. ۸. س: کالامتناع. 4 


۷۲ شرح فصوص الحكمة 
لمفارقات في العلم هو بعینه وجودها في العين بالذات و الاختلاف 
ناد عف ان كما قال بعص المحققين: «الجواهر العقلية موجودة فى 
القكا وى دار مه واحيده سا ها نيزر العسسعما كا سر مره 
فيهما' مرّتين.» 0 


[۱۳.]فض 

<علمه " الاول بذاته " لاینقسم. > لالّه عين ذاته و لاشكت في انتفاء 
تقو امس ی 

<علمه الثاني > و هو علمه بباقی المعلومات <عن ذاته إذا تكثر 
لم‌تکن الکثرة في ذاته. بل بعد ذاته؛ > لانْ الکثرة في الصفة؛ و 
لاشك آنها بعد الذات <و ما حَشقَط مِنْ وَرقّة الا یطنها؛ > له بعلم 
اسیاب" الأشياء على ما هي عليه؛ فیعلم مستباتها كما سبق: 
فلاتکون جلائل الاشیاء و دقائقها مختفية عنه. بل منكشفة عليه من 
غیر تفاوت؛ «فلایَفرب عَنه مثقال رو فی الَتَوات و لا فی 
لا ض4. 

<من هناك > أي من العلم الثاني /40/ <يجري الق > المستی في 


۱ ط: فیها. ۲ س: علم. ". سء ش. ط: لذاته. 
؟.ج: + الكاينات و. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی وش 


عرف الحکماء بالعقل الاوّل؛ لانه يأخذ ما فيه من المعانی من 
وجودات الاشیاء و تقدير اوقاتها و تعيبن کمالاتها" النابتة' على 
سبیل الاجمال و تفصیلها <في اللوح > و هو النفس؛ إذ جریان القلم 
من الحکیم لایتصوّر بدون ترتيبٍ و تفصیل لم يكن قبله أو لأنّ من 
شأن النفس من حيث هي نفس - أي من حيث إِنّ ها آلات جسمانية 
-التفصيل وكون العلوم فيها مفصّلة <جریا" متناهیاً إلى القيامة؛ > /41/ 
1 توليك هو تالت لامها روتف فين جرا لايذهب إلى غير النهاية 
بأن یعیّن زمان وجود شىء و أحواله ثم لشیء ‏ آاخر و هكذا إلى غير 
انهاية. بل ينتهى إلى القيامة الكبرى التي من جملتها فا الممكنات 
شهاک نطق به الشرائع و ورد به الكتاب. ” قال له تعالى: «يَوْم 
نطْوى السّماء کطی السجل للکب4 و جاء "في الخبر الصحیح آیضاًآن 

لحقّ سبحانه يميت جمیع الموجودات حتّى الملائكة و ملك السوت 
أيضاً؛ وكون أوائل الموجودات من لوازم ذاته تعالی -کما وقع الاشارة 
إليه لاینافی هذه القيامة؛ ؛ لاه و ۱ , یکون لزومها له تعالی بواسطة 
0 حادث؛ فاذا وجد ذلك الحادث انتفى علتها التامّة؛ ؛ فانتفی المعلول 


اش |42/ 
۱. ج: کمالاته. ۲ ج» ط: الثانیة. ۳ ش: جزئیا؛ هامش «ش»: جريا. 
؟. س: بشی ء. ۵ ج: -به. ۶ ط: +کما. 


۷ س: جاز. 


۷۴ شرح فصوص الحكمة 

قال الشیخ العربی افی رسالتهالمسمّاة بالعقلة:«فلمًا أوجد سبحانهو' 
تعالی - القلم الأعلئ أوجد في المرتبة الثانية هذه النفس التي هي 
اللوح المحفوظ و هي من الملائكة الکرام المشار إليها بکل " شيء. 
قال الله تعالی: و کتبنا له فی الألواح من کل شيء» و هو اللوم 
المحفوظ؛ و قال اللّه تعالی: هل هُوَ رن مَجِيدٌ فی لوح مَحفوظ »: 
فهو موضع تنزیل الکتب" و هو أَوّل کتاب سطره الکون و آمر القلم أن 
يجري على هذا اللوح بما قدّره و قضاه ممّا كان من إيجاده و معا 
یکون إلى أن یقال: فریق في الجنّة و فریق في السعیر و يذبح الموت؛ 
و بقول منادی الحقّ على قدم الصدق: با أهل الجنّة! خلود فلا 
خروج من النعیم الدائم الجدید و یا أهل النار! خلود فلا خروج من 
العذاب المقیم الجدید إلى هنا حد الرقم بما بینهما و ما بعد هذا فله 
حکم اخر» انتهی کلامد.۵ 

و یمکن أن تحمل القيامة على الصغری التي عبّر عنها بالموت كما 
آشار اليد اش ۶ بقوله : «مّن مات فقد قامت ۲ /43/ انما كان 
جریه متناهياً بهذا الاعتبار: لاه ذا فنی ذات الشيء انقطم الكاتب” و 


١.ط:‏ + قدس سره العزيز. ‏ ”.ش:-و. ۳ ش: فکل. 
؟. س: الكتاب. ۵ ج: ‏ قال الشيخ العربی... انتهى كلامه. 

۶ ج: صلی الله عليه و آله؛ ط: عليه الصلوة و السلام. " ۷ ج: -بقوله. 
۸ س: الکتاب. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۷۵ 


تناهي عن تبیین آمور تتعلق به؛ فيتناهي جسریان القلم بالنسبة إلى 
ذلك الشی ء لامطلقاً. 

و یحتمل أن يراد باللوح جنس المهيّة الثابتة في علمه تعالی و ان كان 
خلاف ما آراده المصتّف؛ و القلم الذي هو العقل المؤثّر عندهم يجري 
في اللوح الدي هو المهيّة بأن يحققها في الخارج وبوجد أحوالها؛ و 
تناهيه إلى القيامة بهذا الاعتبار ظاهر ممّا تقدم. 

<إذاكان مرتعٌ بصرك ذلك الجناب و مذاقك من ذلك الفرات > يعنى 
نك اذا" قطعت نفسك عن الأستباب و قصرت نظرك على ذلك 
لجناب بأن تری الجمیع صادرة عنه تعالی مقدّرة قبل وجودك 
لامد خلية من الأسباب <کنت في طیب؛ > لك إذا علمت أن الكل 
من عنداللّه تعالی من غير مداخلة شيء هان عليك الأمر؛ فتستریح 


[؟1. ]فض 
<َأْنقُدْ إلى الأحدية > يعنى أنّ الواجب عليك أن تجهد حتّى تخرج عن 
موطن 1 9 5 الظلمانية و تنمحة في نظرك الکثر ة الإمكانية التي حي 
العوائق عن التوجّه إلى الخير الأصلي و الوصول إلى الموضع 


١.ط:‏ -انك. ؟. شن:-إذا. 


۶ 


۷۶ شرح فصوص الحكمة 


الحقیقی بأن لاتلتفت إلى الأسباب و الوسائط و تتوجه إلى مسبّبها 
حیّی تصل الی أحدیة الذات. 

و بالجملة: نك" إذا طرحت ما سوی الحقّ الواجب عن نظرك و 
توجَهت بشراشرك إليه ریت جمیع الأوصاف الكمالية راجعة إليه و 
جمیع الذوات مضمحلة عند ذاته؛ فتحصل لك الدهشة و هي فناژك عن 
نفسك و بقاوّك بذاته تقددست, كلما آشار الیه بقوله: ع تدهش إلى 
الأبدية. > 

لما أمر بالتوجّه و سلوك طریق یوصل إلى أحدية الذات كان مظنّة 
ل لوسرو امد عنها فقال: <و |ذا سألت عنها فهي قريبة "> 
ِا لان آقرب الأشياء إلى الشيء هو نحو وجوده الخاص به و وصول 
ذلك الوجود الیه و ربطه به بواسطة كلك الذات الحدیة؛ فکاّها واقعة 
بين المهيّة و وجودها الخاض؛ فصارت آقرب الیها من الوجود؛ 
فکیف لایکون قريباً منها أو لأنّ نسبتها إلى الشيء كنسبة الم طلق إلى 
المقيّد؛ فتكون قريبة منه ذلك النحو من القّرب. كما هو مذاق أهل" 
المشاهدة. 

<أظلّت الأحدية > يعنى أنّالذات الأحدية -و هو الواجب الحو" _اذا 
اعتبرت من حيث هي ؟ بان لم يكن معها شيء سواها إذا وقعت لها و 


ات اكه ". ج» ش: قريب. ادكو اونا 
۴ ط: + هى. 


أوجدت شیثا؛ <فکان > ظلّها <قلماً > و هو العقل الأَوّل؛ لأَنْهم قالوا: 
الصادر الاوّل یجب آن یکون راعدا ميهد بالوجود و الدا مره و غیر 
انیت الشیو دای که لا سكن ان تصن یله شتا ات 
الجسم فلانتفاء الوحدة عنه؛ و أمّا العرض فلانتفاء استقلاله بالوجود؛ و 
ما الصورة و النفس فلعدم کونهما مستقلین بالتأثير. أمّا الصورة فلن 
تأثر‌ها مواد وق على تشخصها و هو موقوف علی المادة؛ و اما اللفن 
لها الما تور بسبب آلات جسمانية؛ فتعین أه لایمکن آن یکون 
الصادر الأوّل من الحقّ الأحديّ الذات الا عقلاً؛ و لايخفى على المتأمّل 
ما فیه؛ و اّما جعل القلم ظلاٌ لا الذات الأحدية هي النور؛ قال الله 
عالی: له ور لمات والأوط 6و القلم هو الموجود الذي حصل 
وجوده منها و تابع لها في وجوده وقد ضعف ضوء الوجود فیه؛ فیکون 
مثل الظل المحسوس؛ فلذا أطلق الظلّ عليه <أظلّت الكلية > أي الكل" 
الذي هو المرکّب من الذات الأحدية و القلم؛ <فکان > ذلك الطل 
<لوحا؛ > إذ ماعدا الصادر الاوّل من الموجودات لايصدر عن البارئ 
تعالى إلا بتوشطه” <جری القلمٌ على اللوح بالخلق > أي بإيجاده؛ و 
لابنافيه کون اللوح ظادً للكلية؛ له يجوز أن تكون الكلية علة تامّة و 


۱. س. 30 05 هو. . س: الکلی. ۱ ۲ ج» 35 بتوسط. 


۷۸ سرح فصوص الحكمة 


لقلم علّة موجدة أو يراد بالخلق التقدیر؛ أي بتقدير الحقائق و المعاني و 
تصویرها فیه منصلاً 


[۵. ]فض 
<امتنع ما لايتناهى لا في كلّ شيء > يعني أنْ عدم التناهی إِمّا أن 
يكون فى البُعد أو فى العدد. أَمّا الأول فقد دل على استحالته برهان 
تناهي البعاد؛ و أمنا لشاني فممتنع بشرطین اعتبرهما! الحكماء: 
احافنا الاجتماع في الوجود الخارجي؛ و انیهما الترّب" كما في 
العلل و المعلولات على ما يدل عليه برهان التطبیق؛ فلا یمتنع ما 
لايتناهي في كل شيء؛ <بل في الخلق > يعني الموجود الضارجي 
وت لایمتنع " في كل موجود خارجي. بل في <ماله مكانة و 
رتبة > أي في الموجود الخارجي الذي يكون مترئّباً شا طبيعياً أو 
وضعياً لا في غيره؛ إذ عدم تناهي معلومات الحقّ تعالى؟ و النفوس 
الناطقة المجرّدة عن الأبدان وعدم تناهي المعدّات كالصور و 
الاستعدادات غير مستحیل, بل واقع عندهم؛ و إِنْما لم يصرّح بشرط 
الاجتماع في الوجود اكتفاءً باعتبار وصف عدم التناهي في الخلق؛ أي 


۱. ط: اعتبر. ۲ ج: الترتبيه؛ ش: الترتیب؛ هامش «ش»: الترتب. 
۳ س : فلایمتنع. ۲ج س2 ط: ‏ تعالی. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۷۹ 


الموجود الخارجی؛ لانه إذا لم تکن الاجزاء مجتمعة في الوجود 
من تلك الجملة فهو موصوف بالتناهی. 

و الحاصل: أن الكلّ موصوف باللاتناهی و هومن حيث هوکل ليس 
بموجودٍ في الخارج لا في الماضي ولا في الحاضر و لا في 
الاستقبال؛ لأنّ وجود الکل فى الخارج مع انتفاء أجزائه فيه بديهية 
الاستحالة؛ و وجود جميع أجزاء الکل في جميع أجزاء الزمان ليس 
وجود الكلّ من حيث هو كل في الخارجء بل في الوهم كاجزاء 
الحركة بمعنى القطع؛ فلايكون موجوداً أصلاً'؛ فلايتصف موجود 
خارجي منها بعدم التناهي أبداً". 

<و وجب في الأمر > أي الامور الغیر المتناهية ضرورية الوجود في 
العلم سواء كا ن علم الباری تعالی آو علم السجزدات الي هي 
الأوائئل: ؛ لا ماريام وا ورامك اذ 
مدب يف الوجود ام لیر اي مش شکت 2 


١.ج:‏ آخر. ها ۳ ط: سیب. 


؟.ج: - فى. 


غیر متداهية من ال"مور الغیر المتناهية سواء کانت مجملة و مفصّلة. 


[۶. افص 

<لحظت الأكون > هذا بیان اخر لتعّق علمه تعالی بالموجودات 
ليتبيّن ' أَنّ الایجاد من الذات بای اعتبار من اعتباراتها بقع منها.۲ 

و تقریره ادا ال خی لعفل <نفسها > لما تقدر مین تعالی 
عالم بذاته <و ذاته > تعالی <کانت قدرة؛ > لأنّ القدرة هو ما به 
یور الشيء في الفیر؛ و لمّا كان الحقّ سبحانه یور فى جمیع الاشیاء 
ی كما اف فد ركنن ورس فادفات لقع لا 
عين ذاته؛ و لایمکن انفکاك الشيء عن نفسه. 

فإن قیل: لایلزم من ملاحظة الذ ات مع کونها قدرة في نفس الم - أي 
کونها بحيث یصدق علیها القدرة في نفس الأمر - ملاحظة القدرةه 
لجواز أن تکون من الأمور التي لایلزم من" تعقلها تعل الذات. 

قلنا:ٍن ذاته تعالی معلومة لها بجمیع وجوهها و اعتباراتها ومن جملتها 
ذلك الوجه, فيكون أيضاً معلوماً لها؛ <فلزم العلمٌ الثاني المشتمل 
على الکثرة؛ > لا القدرة آمر إضافي؛ ادن وه إلا قدرة' على 


.١‏ س: بين ش: لینین. ۲ ج: - يمع منها. ۳ج س! ش: من. 
۴ ط: قدرة إلا. 


السيّد اسماعیل الحسينى الشنب غازانى ١م‏ 


النيء؛ فلايمكن تعقّلها بدون تعقّلٍ ما أضيفت' إليه وهوالمقدورات 
ال ة الغیر المتناهية. ْ 

<وهناك > أي في العلم الثاني الحاصل من ملاحظة الذات باعتبار ۲ 
قادریتها <أفق عالم الربوبية > و مَطلع عالم التربية؟ و الایجاد؛ اذ؟ 
فيه تعلق علمه تعالی بوجودات الاشیاء و کیفیاتها على وجه 
مخصوص؛ و ذلك کافی في وجوداتها في أوقاتها؛ فیکون إيجاد 
الموجودات الخارجية طالعة منه <یلیها عالم الأمر > يعنى أنّ؛ أُوّل 
ما خرج من العلم إلى العين هو عالم العقول و النفوس <يجرى به > 
اي بسبب العلم الثاني <القلمٌ على اللوح؛> إذ لولاه لم يكن القلم و 
اللوح موجداً فضلاً عن جریان القلم على اللوح؛ لأنّ علمه تعالی 
بالممکنات فعلی مقدّم على وجوداتها تقدّماً بالذات. 

و یمکن أن يراد باللوح العرش أو مخلوق تحته لقوله ی *:«ما من 
مخلوق إلآ و صورته تحت العرش.» <فتتکتر الوحدة> الي هي 
لعلم الاجمالي البسیط للذات الحى بسبب جریان القلم علی اللوح و 
به تصير متكدّرة مفصّلة فی‌اللوح و هو النفس*. 


۷ ج: فتکثیر؛ ط: فتنکثر. ‏ ۸ ط: بو. 


۸۲ شرح فصوص الحكمة 


اعلم أن الشیخ في طبیعیات الشفاء في کتاب النفس بعد ما مثّل العلم 
البسيط بمسئلة تتیّن ‏ معلوميتها لك و تسئل عنها و أنت متیقن بازك 
تجیب عنها بما" علمته من غیر أن یکون هناك تفصیل البتّةء بل انما 
تأخذ في التفصيل و الترتیب في نفسك مع أخذك في الجواب الصادر 
عن يقين منك بالعلم به قبل التفصيل و الترتيب؛” قال: «فأحد هذين؟ 
هو العلم الفكري الذي إنما يستكمل به تمام الاستكمال إذا ترثّبٍ* 
و ترگب؛ و الثاني هو العلم البسيط الذي ليس من شأنه أن يكون له 
في نفسه صورة بعد صورة لكن هو واحد تفيض عنه الصور في قابل 
الصور؛ فذلك علم فاعل للشیء الذي نسمّيه علماً فكرياً و مبداً له؛ و 
ذلك هو قوّة" العقلية" المطلقة فق یمتا كله اقول لفقا لد 
ما التفصيل فهو للنفس من حيث هون : نفس؛ أي متعلّق بالبدن؛ فما 
لم يكن له ذلك لميكن له علم نفساني؛ و أمّا أنه كيف يكون للنفس 
الناطقة مبدأ غير النفس له علم غير عسلم النفس؛ “فهو موضع نظر 
حب عاك ١ن‏ تدرف فين ۱( 

و اعلم آنه يس في العقل المحض منهما تكد له و لاترتیب صورة 
فصورة. بل هو مبدأ لكل صورةٍ تفیض عنها على اللفس؛ و على هذا 


۱ ج. س!۰ ش: تیفن. 1 س2 ش22 35 مما. ۲ج الترتیب و التفصیل. 
؟. س» شس» ط: + القسمین. م.ج س» ش ۰ ط: - به. ۶ج رتب. 
۷ ج. س!۰ ش. ط القوة. ۸ ط: الفعلية. ٩‏ ج: ‏ علم غير علم النفس. 


السيّد إسماعيل الحسینی الشنب غازاني ۸۳ 


بنبغي أن يعتقد الحال في المفارقات المحضة في عقلها للأشياء؛ فا 
550 العقل الفغال للصور الخلاق لها» /44/انتهی. 

فعلی ما ذكره الشيخ و غيره لايكون في علم الواجب و لافي علوم 
العقول تک و تفصيل " مع وجوب كونها عالمة " بجميع الأشياء؛ و 
هذا يتصوّر ' على وجهين: 

أحدهما: أن يكون جميع المعلومات الغير المتناهية موجودة بوجود 
واحد علمي كالأجزاء الغير المتناهية المقدارية للمتصل الواحد في 
فسه؛ فان لکلها وجوداً واعدا خارجباً 

و انیهما: أن یکون لكل* واحد من المعلومات ؟وجود لکن لابلتفت 
إليه. بل المجموع من حيث هو مجموع یکون ملتفتاً إليه؛ فانتفاء 
الکترة عن علمه تعالی بهذا لوجه باعتبار آنه لیس فیه ۲ تفصیل و 
فصد بالذات. 

و الو جه الأول لبساطته يناسب المفارقات المحضة الا أنه قد تبیّن لك 
ما تقدّم ايدو علومها ترتیباً سیب" و هذا ی ی 
لا أن يقال إنّ ذلك الترتیب بینها؟ بالقوّة؛ يعنى ان ذلك الوحداني 


۱ س. ش. ط: فهو. ۲ ج. س. ش: تفصيل و تکثر.۳. ش: عالما 
۴ س: یتصو. اه ۶ س. ش. ط: العلوم. 
۷ س. ش. ط: فیها. ۸ج س ش: ترتیب سببی. ٩‏ س» ش: ط: بینهما. 


۸۴ شرح فصوص الحكمة 
البسيط بحينية لوحل إلى الأجزاء لكان بينها' تقدّم و تأضر ذاتی 
كالترتيب الذي بين أجزاء المتصل الواحد فى نفسه؛ فان فيه جزئاً و 
جزء جزءٍ و جزء جزء جزء؛ فيكون بينها ترتيب على الوجه الذي 
ذكرنا؛ و ی تا كان فلايكون فى علمها تكدّدٌ و تفصیل, بل لايكون 
تفصیل إجماله إلا في النفس و تکثر وحدته <حيث يَغْشَئ السدرة 
ما يَفْشَى > السدرة شجرة النبق روى مرفوعاً آلها في السماء 
السابعة وعليها مثل البق 

فان قیل: ما الذی یغشی السدرة؟ 

قلنا: له آنوار له تعالی و تجلیاته لکن هذه الشجرة قويّة لاتصير بها 
دكا دا کالطور؛ یعنی أنه بغشى الوحدة" التي هي العلم الاجمالی 
کثرة عظيمة حیث یخشی وین ماس رن ا 

بغشی؛ أي ما لایحصی کثرة و حسناً؛ کی امس سره 
اللو أي تصل الكثرة إلى وحدة لعلم حيث تصل إلى اللوح كثرة 
الأنوار و هي بعینها " كثرة العلم؛ یعنی اله لاتتکثر وحدته قبل وصو له 
إلى اللوحء بل إِنْما يتكثّر حين وصوله إلى اللوح. 

<و يلقى الروخ* الكلمة > أي بسبب العلم الثاني و تعلّقه بالمعاني 


۱ س. ط: بينهما. ۲ س: الواحدة. ۳ ط: ‏ تعالى. 
۴ س: نفسه؟ ش: بعینه. ۵ س. ش. ط: + و. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۸۵ 


يصير الروح -و هو المعنى المجرّد -ملاقياً للكلمة؛ بعنی الظهور بحسب 
لعين و الوجود الخارجي؛ فكما أنّ بالكلمة تظهر المعاني المختفية في 
النفس كذلك بحسب هذا الوجود تظهر المعاني و اثارها في الخارج. 

و یحتمل أن يراد بالكملة كلمة «كنْ» یعنی آن الروح بصير ملاقياً 
لكلمة 9 كُنْ4؛ یعنی الایجاد بسبب العلم الثاني؛ و لمّا كانت' المعاني 
المعقولة تخرح من العلم إلى العين بمجرّد كلمة «کن» عبر عنه بها 
لله لازمها. 

<و هناك أفق عالم الأمر > یعنی أنّ هناك عالم الأمر الذي هو الافق 
ستاه أفقاً له يطلع و بظهر منه عالم الجسمانيات الموجودة في 
الخارج. 

<يليها العرش > و هو أوّل الأجسام و أعظمها المسمّى بفلك 
الأفلاك؛ <و الکرسی > و هو فك البروج و فلك الثوابت؛ <و 
السمواتٌ > السبع <و ما فيها > من الكواكب و الهیولی العنصرية و 
بسائطها و مركّباتها مثلاً؛ فان الوجود إذا' ابتدأ من عند الاوّل لم يزل كل 
تال منه أدون مرنبةٌ من الأول و لاتزال” تنحط " درجات الوجود* إلى 


۱ ج. س: کان. و ۳ ج: الاول فلا یزال. 


۲ ط: تحط. ۵ ج. س. ش: - الوجود. 


۸۶ شرح فصوص الحكمة 


أن تنتهي إلى الهیولی ' المشتركة العنصرية؛ فأوّل مرتبة البدو درجة 
الملائكة الروحانية المجرّدة التى تستی عقولاً. نم مراتب الملائكة 
الروحانية التي تسمّى نفوساً و هي الملائكة العملية. ثم مراتب الأجراء 
السماوية و بعضها أشرف من بعض' إلى" أن يبلغ آخرها. شم من 
بعدها ينذا وجود المادة القابلة للصور الکائنة الفاسدة و تکون ۶ بعدها 
مراتب العود؛ أعني التوجّه إلى الکمال بعد التوجّه منه "؛ فیلبس أََ 
صور العناصر نم يتدرّج " يسيراً يسيراً؛ فیکون أَوّل الوجود فيها أخدسّ ١‏ 
و أرذل مرتبة من الذي يتلوه؛ فيكون أخسٌ ما فيها المادة ثم العناصر 
نم المركبات الجمادية نم الناميات ۱۱ ثم الحيوانات و أفضلها الانسان و 
أفضل الناس من استكملت نفسه فصار ۱۲ عقلاً بالفعل و محصّلاً للأخلاق 
التي تكون فضائل عملية و أفضل هؤلاء هو المستعدٌ لمرتبة النبوّة؛ و۱۳ 
كنا ان ار الكائنات من الابتداء إلى درجة العنصر كان عقلاً نم نفساً نه 


جرما: فهیهنا يبتدأ الوجود من الأجرام نم تحدث نفوس ۲ ثم تحدث 


۱ س: هیولی. ۲ ج: البعض. شي اق 

ا 2 ۵. ط: ‏ من. ۶ الفاسدة فتكون. 
. ج: - منه. ۸ س: يندج. ٩‏ س: اشنم 

هن ۱ شبات ار ۲ 


وت ۴ ج: ثم تحدث نفوس. 


السيّد اسماعيل الحسيني الشت غازانی ۱ ۷ 


17 ؛ فیکون الحق الأحديّ الذات مبدأ لمرا: لمعه فت ركه 
ساد ی یا اف بای كر رایع و قال نان 
سب له السَموَات السّبْعُ و الاژض وَمَنْ فیهن وَإِنْ من شيء الا یسب 
بحنده» و تسبيحه مّا بلسان الخال كما قفن الستعر بو لشماعد اد 
بالدلالة علی تنژهه " عن سمات النقص و تقدّسه عن شوائب الامکان. 
<ثمّ يدور على المبداً > أي بعد حصول وجوداته یتحرّك كل من 
تلك 'الموجودات حول المبدأ و یتوجه نحوه طبعاً و (رادة حتّى 
بستفیض منه كمالاته؛ اذ کل شىء يستدعى و يطلب كمالاته اللائقة به ' 
توت استعداداته المناسبة لها و تن ای و ناف لكب لاش از 
من حضرته جلت عظمته و تعالی کبریاژه؛ فلا جرم كل شيء یقبل عليه 
على وجه پلیق بحاله حتّی بصل إلى كماله” المطلوب لذاته سواء علمه 
أو لم یعلمه. اعتقد أنَ* ذاتهمنشاً لتلك" الکمالات أو لم يعتقدء كما آن 
عض الناس يسئون الدهر لاعتقادهم أَنّهِ هو الفاعل حقيقة للحوادث و 
بقدون بعظمة اللّه تعالى و جلاله؛ و لمّا كان الفاعل بالحقيقة هو الله 
تعالى يكون ستّهم" راجعاً إلى ذاته تقدست. قال الله تعالی: «يؤذيني 


۱. س: وجهه. ۲ س» شض» ط: تنزیهه. ۳ س2 ش: ذلك. 
۴ ج: -به. ۵. ج: کمالاته. ۶ ج س: + غیر. 
۷ ش: لذلك» هامش (رشس): لتلك. ۸ ط: سنه. 


۸۸ شرح فصوص الحكمة 
سکس سس سس 


ابن آدم بسب الدهر و أنا الدهر» /45/ و في روایة: : «فا ال هو الدهر 
حفیقةٌ» /46/و یحتمل أن یقال: ان کل من العرش و الکرسی و السموات 
یدور علی المبدأ؛ آي یتحرك کل منها بناء على تشبّهه بمبدئها'؛ إذ 
حرکات الأفلاك و اختلافها جهة و اسراعاً و ابطائا بسبب تشبهها إلى 
مبادیها المختصّة بها كما بِيّنوا ' في موضعه. 

<و هناك عالمٌ الخلق > و هو عالم الأجسام و أجزائها و أعراضها 
الحالّة فيها <يلتفت منه إلى عالم الأمر؛ > إذ بالنظر في هذا العالم و 
التأمّل في أجزائه يعرف وجود المجرّدات في الخارج. كما قيل: إن 
موجد لٌجساء بالذات لایمکن آن یکون جسماً او جسمانياً و لا 
۳ بالذات أيضاً؛ لاد واحد لابصدر عنه إلا الواحد؛ فتعيّن 5 
یکون أمراً ورائها و لایکون :ذلك لا" عالم الامر. 

عونا نون كن فرد ا كي مد من الموجودات يرجع إلى 
لمبداً حال کونه منفردا من الموانع و مجرّداً عن العوائق عن الرجوع 
الیه؛ فکما ار ابتداء وجود المو جودات من ذاته تقدست؛ آعنی توجهها 
من الکمال إلى النقصان؛ إذ صدور الخلق من الخالق یکون على هذا 


.١‏ ج: بمبدثه. 1ط اليو 


۴ ج: کل. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۸۹ 


النمط كذلك عود وجوداتها؛ أعني توجهها من النقصان إلى الک‌مال؛ 
لأنّ عود الخلق إلى الحقّ يتحقّق على هذا النهج ثمّ' رجوعها" بفنائها 
عن نفسها” إلى ذاته تعالى؛ وذلك اما طبيعي أو إرادي يعبّر عنه 
بالفناء في التوحید ال بیدا لح هیده كم إل امكو 14 

فالشیخ يف ۲ أشار إلى هذه المراتب: ما إلى البدو فبقوله:«یلیها *عالم 
الأمر» و أمّا إلى * العود فبقوله: «ثيّ يدور على المبدأ» و ما إلى الفناء 
فقوله: «و" ا وله كل قرة مانو یمکن آن تعتبر هذه المراتب الشلاث 
في کل موجود. كما آنها اعتبرت بالقیاس إلى جملة الموجودات من 


[۱۷.]فض 
لتَاكاء: ومسو يي 


طريقة المتكلمين والحكماء للك ؛ و إليه ار لب :بو 
<لك أن تلحظ عالمٌ الخلق > و تنظر فيه؛ <فترئ فيه إمارات 


ام ها م. ش: نفها؛ هامش «ش»: نفسها. 
۴ ط: ‏ رحمه اللّه. قن ها 000 
۷ سء ط: -و. ۸ ط: -رحمه الله 


۹۰ شرح فصوص الحكمة 


الصركدة: > فتعلم أنه لابدَ من صانع بالذات غير مصنوع. 

و تانیهما: وهواعتبا رالموجود من حیث هو و النظرفی أحواله ؛ و هدا 
هو طريقة الحکماء المتألهین؛ و از 2 بقوله: <و" تلحظ > أي و 
اك أن نعط عاك الوحوة شمش تاه عالت اانه مل مت 
اک یا ی تداع انه لاب من بوكو یلاب > 
أي موجوده لایکون وجوده مستفاداً من الغیر؛ و تقريره أن یقال: 
لاش فی أن شیثاً تا موجود؛ فلایخلو من ان یکون واجباً آو ممکن 
ضرورة انحصار الموجود فیهما. فان کان واجباً ثبت الم طلوب؛ و إن 
تام ار من ایام الواعية ١ ١‏ اشامت و 
بوجد بذاته و لا لزم الترجیح بلا مرجّح؛ فتعیّن أن یوجد بغیره و 
ذلك الغیر یمتنع ان یکون ممکنا إلى غير النهاية لاستلزامه التسلسل؛ 
فتعيّن أن ينتهي إلى موجود * غير ممكن و هو الواجب <و تعلم كيف 
ينبغي عليه الوجود بالذات > 00 یکون عینه لام قتضی 
ذاته. كما سبق بيانه. 

<فاٍن اغتيرت عالم الخلق > بأن تستدل بالمصنوعات <فأنت 
صاعد > متوجه من السفل و هو الممکن المصنوع إلى العلو و هو 
۱. ط: + موجود. نان رن و 


۳ ط: + الاثار و. . هامش «شس )۰ الآثار. 
۶ج وجود. 


السيّد اسماعیل الحسيني الشنب غازاني ۹۱ 

الواجب الصانع. 

<و إن اعتبرت عالم الوجود المحض > و استدللت بالموجود من 
حيث هو <فأنت نازل > منحدر من العلو و هو الواجب الحق إلى 
السفل و هو الممکن الخلق. 

<تعرف بالنزول أن ليس هذا ذلك > یعنی نك تعرف بالنزول من 
الوجود المحض إلى مراتب الامکان أنّ هذه باطلة في حدود ذواتها 
و ذلك حقّ محض؛ لأنّ الطريقة التي سلکها الإلهيّون اعتبروا فيها 
کون الوجود عین الواجب؛ ليع بعد ما انكو ١‏ في الوجود موجودا 
هوالواجب بینوا أن وجوده لایمکن أن یکون زائداً علیه كنا فى 
ساير الموجودات, بل هو عينه بخلاف الطبیعیّین و المتکلمین؛ ف هم 
لم يتععّضوا لذلك؛ بل بعضهم نفاه ا. و بالجملة لك تعرف بالنزول 
الحقّ و الباطل و تمیّز بینهما. 

<وتعرف بالصعود > من الخلق إلى الحق <أنّ هذاهذا > يعني نك 
تعرف بالصعود الباطل فقط و لاتعرف الحقّ السحض و لاتميّر' 
پینهما؛ کم " سيأتي بيانه عن قريب. 

<سَئُرِيهمْ آياتنا في الآفاقي و فِي یهن حت یبن لهم أنه 


۱. س: فناه. ۲ ش: لاتتميز؛ هامش «ش»: لاتميز. 
7 س : لا ۴ ج رحمه الله. 


35 ين ا 
- د سیب 
تا 


المرتبتّین المذکور تین فی الاية -أعنی مرتبة الاستدلال بًیات الافاق 
رفس علی وجود لح : و مرتبة الاستشهاد الع علی کل شیء - 
بازاء اطریقتین المذکورتین. ما کون المرتبة الأْولین بازاء الط يقة 
الاولی فظاهر ": و أما کون المرتبة النانية بازاء الطر بقة الثانية المختارة 
عند القوم فلانهم یستدلون بالنظر في الوجود على واجب بالذات. نه 
بالنظر في ما یلزم الوجوب على صفاته. نم بالنظر في الصفات على 
كيفية صدور أفعاله عنه واحداً بعد واحد؛ فيستدلّون بالحو" على الخلق 
و هو المشار إليه في الاية بقوله: (أوَ لح کف بَربّكَ أنه علی کل شیم 
شهیدٌ» أي أوَ لم يحصل " الكفاية في کونه موجودا آنه شهید دالَ على 
كل شيء يعلم وجود کل شيء منه. كما آشرنا إليه و؟ آنه محقّق و مثبت 
لكل شيء. 

و يمكن أن تجعل المرتبتّین المذكورتين فيها بإزاء المرتبتّيد - 
مرتبة الاستدلال و مرتبة الشهود و الصرفان -و الي وله ۵_ ۳ 
مرتبة تن بری الحق بالأشياء ‏ أشار بقوله : «سَنر هم انا نی الآفاق 

في ید4 و إلى الثانية -و هي مرتبة من يرى الأشياء به تعالى - 


ا فى الا به على مرسمه ۳ سا رابت اناق و ده نس على وجود الح وم 


0 گر / ۱ - ۰ ا - ۰ 
- كه ۱ 5 
د ' فشاهرة. ناض او بهن 2 
ما 3 00 0 ۰ 5 
سا سس سر ص: الاود. ۶ ج: + نع می. 
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ل عاو ارم 


آشار بقوله: ۳ و لیف بربْك ك أنه عن كل شيع شهیذ> فالاولی درجه 
لعلماء الراسخین و الثانية درجة الصديقين العارفین. 


[۱۸. ]فش 
اعلم أن المفهومات منحصرة في الثلاث: الواجب و الممکن و الممتنع. 


االو تست رنب از 

و ما الممتنم: فهو باطل محضٌ لذاته. 

و ما الممکن: فهو باطل في ذاته موجود بغیره. 

فمعنى قوله: ححا و ۱[ 
بحق > آنك إذا علمت أوّلاً الموجود علمتَ الموجود المحض و علمت 
ا لیس بمحض الوجود من الاشیاء التي هي باطلة في حدود تیا 
ابتة بغيرها؛ إذ في الطريقة المختارة یکون الابتداء من العلّة و الانتهاء 
إلى المعلولات" التي هي ممکنات و تعلم أ کل منها مستفيد الوجود 
من ذلك الوجود المحض. 

<و ان عرفت الباطل أوَلاً> بأن اعتبرت ولا لمصنوع الذي هو 
هالك باطل و استدللت به” على وجود الصانع <عرفت الباطل و 
لمتعرف الحقٌ > كما” هو حتّه؛ أي بوجه کونه حقّاً محضاً؛ إذ غاية ما 


١.ج:‏ معلولاتها. ۲. س. ط: -به. ۳ ج: على ما. 


۴ شرح فصوص الحكمة 


۶ 


علم في هذه الطريقة أَنّه يجب أن یکون للمصنوع صانع؛ و أمّا أن ذلك 
الصانع موجود محض أم لا فغير معلوم منها. 

و لایبعد أن یکون هذا|شارة إلى آشرفية الطريقة المختارة؛ فعلی هذا 
یکون المذکور فی هذا الشص الی هبهنا! تفسیرا لقوله: «لیس هذا 
لفو ۱ 

ولمّاكان في اعتبارك الحق و معرفته أُوَلاً بحصل لك زيادة علم و تميّز 
<فانظر إلى الحقّ > و اعتبره أَوّلاً <فاتك لاتحب الآفلين > الساقطین 
في حدود أنفسها؛ لا الافول دنائهٌ تمنع الميل مطلقا اال صاحبها فضلا 
عن |فراطه. <بل توجّه وجهک > و اجعَل ذاتك متوجهاً <الی الحقّ > 
بکلیته و لاتغفل عنه لمحة عين و لاتکتف إليه بالتوجّه فى بعض 
الأرفات و ببعض وی 1 


فص 
ذا لیس قداستبان لك > ما سبق <أنّ الحق الواجب لاینقسم قولاً 
على کثیرین؛ فلایشارك نِدَأ > لانْ الندّ هوالمثل المخالف المعادی و 
المثل هو المشارك للشيء" في تمام المهيّة؛ فاذا لم تحمل مهيّة الی و" 


۱. ط: إلى هیهنا. ۲. ط: لاتکشف. 
۴ ط؛ للشیء. 
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على كثيرين لم يكن له مثل؛ لأنّ المثلية تقتضي التشارك في المهيّة؛ 
فإذا لم يكن له مثل لم يكن له ندٌ؛ لان انتفاء العام پوجب نتفاء الخاص. 

<و لایقابل ضدّاً > عطف على قوله: «لاينقسم قولا» يعلم ذلك ما 
تقدّم من قوله: «لاموضوع له»؛ لاه إذا لويكن له موضوع لايمكن 
أن يكون له ضد؛ لأنّ الضدّين هما المتعاقبان على موضوع واحد. 


حو لق ل مقدارا و لا انرا عر "قد علم ما سبق ١‏ الراحت 
لاینقسم بالهجزاء مطلقاً سواء کانت مقدارا بان تکون قابلة للقسمة 
الغير المتناهية أو واحداً بأن لم تكن قابلة لذلك سواء لم بقبل قسمة 
أصلاً أو يقبلها ولكن ينتهي الانتقسام إلى ما لايقبل أصلاً. 

<و لايختلف مهيّة و لاهويّة > كما تقدّم فى صدر الكتاب. 

<و لايتغاير ظاهرية و باطنية ۲ > لما سبق من أَنْ حيئية ظهوره و 
بطونه نفس ذاته. 

و اذا علمت أنّ أوصاف الحقّ الواجب على هذا النهج <دفانظر هل 
ما تقبله* مشاعرك و تمقّله ضمائژك کذلك؟!> أي التفت إلى 
مزه كا نت عدر الل بو ناض ای تكفا راهرا رات ها 
يمكن فيها شىء أن" يكون أحواله كذلك؟! فا لانشكَ نك <لاتجده > 


۱. ج: فان. ۲. س» ش, ط: واحد. وك" 
۴ ج: ظاهریته و باطنیته. ۵ س: تقبل. ۶ س: واحد. 


:| 
0 و. 


۹۶ ۱ شرح فصوص الحكمة 


فيها؛ < فلیس ذلك > الحاصل في قواك المدركة <الا مبائناً له > يعني 
للحو" الواجب؛ <فهذا منه > أي الحاصل في علمك ! صادر " من الحق 
معلول له "؛ لاه موجود مبائن للحقّ و کل موجود كذلك فهو صادر منه؛ 
[ذ؟ لایخرج موجود من الحق تعالی و معلوله. <فتّغ هذا إليه > أي 
هل ۵ معلومك متوجّهاً إلى الحق؛ لأنّ الحکمة من خلقك معرفته تعالی 
بصفاته ۶ الذاتية و الفعلية کما قال تعالی: «کنت کنزاً مخفیاً فأحببت ان 
اعرف؛ فخلقتُ الخلق ۲» /47/ 

وإذا عرفت أنْ ذات الواجب تعالی منرّه عن أن يحيط به عقلك و 
حواسك <فقد عرفته*> اذ غاية الادراك؟ آن بدرك أن لایدرك. کما 


قال الصدّیق ۱۲ ول : «العجز عن درك الادراك ادراك» /48/ 


[۲۰. ]آفض 


دك ادراك فا اخ یکون لملاثم۱۱> آي لما"" هو کمال و خیر عند 
المد رك من حيث هو كذلك <آولغیر" ملائم بل ۲۳ منافر > أي لما هو 


٩‏ ش: غاية إدراك ذاته. ۰ ج: - الصذیق. ۱ بملايم. 


۲ ج: بما. ۳ ج» س. ط: بغیر. ۷ 
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آفة وشبٌ عند المدرك من حيث هو كذلك. 

<أو لما لیس بملائم و لا منافرٍ > ضرورة. 

فشر جمهور الحکماء <اللة > بأئها <|دراك الملائم و > فش روا 
<الأدي > و هو الالم باه <إدراك المنافر. > 

و فّر الشیخ الرئیس في الاشارات اللذة بآنها إدراك و نيل لوصول ' 
ما هو كمال و خير عند المدرك من حيث هو کذلك؛ و زاد فيه قيدين 
«النيل» و «الوصول "». ما النيل " فقد قيل في بیانه إنّ إدراك الشيء قد 
یکون بحصول صورة پساویه و نیله لایکون الا بحصول ذاته؛ و اللذة 
لاتتحفّق بحصول ما يساوي اللذیذ؛ فان الانسان قد يتصوّر ذات 
جمال" و لايلتذٌ بمجرّد تصوّرها و حصول مثالها عنده؛ فلايكفي في 
اللذّة مجرّد الادراك, بل لاب مع ذلك من النيل أيضاً؛ هذا كلامه. /49/ 

و فیه نظر؛ لاه ٍن آرید أن واحداً من الانسان لایلتذ بمجرّده 
تصوّرها و حصول منالها عنده في وقتٍ من الاوقات فهو ممنوع؛ إذ 
یجوز أن يكون حصول ما یساویه كمالاً لقوّةٍ من القُوى؛ فيلتذ به, كما 
أن حصول نفسه أيضاً كمال لواحدٍ منها. 

و ان 1 ان بعض الانسان لابلتذ بحصول مثالها " عنده في بعض 


۶ 


ان تورضول: ؟. شن الوصضل: ۳ ط: اما النیل. 
۴ ط: اللذيذ. ۵ ش: لمجرد. ۶ س. ط: مثلها. 


۹۸ شرح فصوص الحكمة 

الأوقات فهو مسلّم لكن' يجوز أن لایکون حصول ما يساوي اللذیذ 
کمالاً و خیرا عند المدرك؛ فلذلك لاتتحّق اللذه بحصول ما پساویه لا 
لعدم حصول ذاته. نعم لو آثبت" كمالية ما یساوی اللذيذ و خيريته عند 
المدرك و مع ذلك لایکون ملتذاً به لتم و أن له ذلك. 50/ 

و أیضا: پلزم على هذا أن لایکفی " النیل أيضاً فى اللذة؛ لأنّ 
الانسان قد يشاهد ذات جمال و لایلتذ بمجرّد مشاهدتها و حضور 
ذاتها عنده. 

و أمّاالوصول فقد بيّنه بن اللدّة ليست هی إدراك اللذیذ فقط, بل 
هي إدراك حصول اللذیذ للملتذ و وصوله؛" فلابد من قيد الوصول حتی 

و فیه أيضاً نظر؛ لگنا لانسلّم أن اللذّة ليست هي |درالك *اللذ یذ فقط؛ 
فان للذائقة مثلاً كمالاً و خيراً بالنسبة إليها و هو" الحلاوة مثلاً و بمج”د 
إدراك الذائقة إِيّاها يلتذ بها” من غير توقّف على إدراك حصولها لها. /51/ 

و لو سلم ذلك تقول: هم قد أخذوا في تعريف اللذّة قيداً' يغنى عنه 
و هو الکمال باللسبة إلى المدرك؛ لأنه مأخو ذفي مفهوم الملائم المأخوذ 


ال ون ی ی( ۳ ط: لابکون. 
۴ س: فى اللذة. ۵. ط: عه ۱ ۶ ش: + إدراك. 


۷ س: هی. ۸ ط: به. .ين فید: 
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في تعریفها و معناه؛ و هو الحاصل للشيء بالفعل مناسباً له لائقاً به ‏ 
فحقيقة تعریفهم أنّ اللذّة إدراك لما هو حاصل للشیء بالفعل مناسب له 
لائق به من حيث هو كذلك؛ فقد اعتبروا في تعريفها حصول اللذيذ 
لملتد المتعلّق به الإدراك. غاية ما في الباب أَنّْ الشيخ فصّل بعض قیود 
أجملوها في التعريف لا أنه ' ذکر قيداً لاب منه ولايتّم التعریف ۲ بدونه 
كما توهّم بعضهم. حيث قال: فما ذكره الشيخ أقرب إلى التحصيل من 
المشهور من الحکماء؛ لائه لما احتيج إلى تفسير الملائم و المنافر بهذ ين 
اتفسیرین؛ فإيرادهما آولی قصراً للمسافة و تفصيلاً لالمجمل؛ و أيضاً 
فإنْه ذكر النيل و قيّد الوصول و قد بان أّه لابد منهما. 

<انَ لكلّ إدراكِ > أي مدرك سواء كان جوهراً لعقل أو قّة من قُواه 
دک دس وقد سو لير يو ل قه دراك کباب رجا ی 
اي للقوة الشهوانية التی هی الباعنة على جلب المنافع <ما یستطیبه > 
۱۳ 

فان قیل: القوّة الشهوية ' و القوّة الغضبية لیستا من القوی المدركة مع 
أن الشيخ ييه في صدد بیان القُوى المدركة و کمالاتها و التذاذها بها. 

قلنا: إن مقتضى القوّة الشهوية مثلاً قد يكون كمالاً لقوّةٍ مدركة 


۱. ط: لایقابه. ۲. س: لانه. ۳ هامش «ش»: التفریب. 


8 س ۰ 35 الشهوانية. 


۳۹ شرح فصوص الحكمة 

بخصوصهاء كتكيّف الذائقة بكيفية الحلاوة؛ فانها من مقتضیات الشهوة 
مع آنها من کمالات تلك القوّة؛ فاذا آدرکتها التذت بها؛ و قد لایکون 
کمالا لواحدٍ منها بعينها ', كمغلوبية العدوّ و غالبية الصديق؛ فان الانسان 
إذا سمع إحذاهما التذ بها لالأجل نها من کمالات القوّة السامعة؛ لا 
التذاذ النفس بها ليس من حيث نها صوت حَسَنء بل لأنّ جزئياتها من 
کمالات القوّة الشهوية آو ۲ الغضبية؛ فاذا آدرکت النفس كبانيا بالذات و 
جزئياتها ' بواسطة قوّة جسمانية التذت بها لذلك. 

۱ فکمالات القوّة الشهوية مثلاً کمالات للنفس لا من حيث هيء بل 
باعتبار کونها معها ". 

و التتذاذ النفس بمقتضیات الشهوة و الغضب قدیکون لجل نها من 
کمالاتها* لالائها من کمالات قوّة مدركة بخصوصهاء کما آشار البه 
الشیخ ی" بقوله: <وللغضب الغلبة > أي للقوّة الغضبية التى هی 
الباعنة على دفع الضار" أن يتكيّف بكيفية الغلبة و المضه:ة اللو نا 
بمغضوب عليه أو بكيفية شعور بأذى * تعلّق بمغضوب ١‏ عليه؛ فا الغلبة 
لیست من کمالات لو الدراكة. بل من کمالات القرة الغضبية ول ای 
لوك حصنا ۲ ج: و. بين ابد | 
۴ ج: منها. 4 كان ما 7 روه ل 
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أفردهما بالذكر. 

<و للوهم الرجاء > أي للقوّة الواهمة التكييف ' بهيئة شیم يرجوه 
أو بصورة شي ء يتذكره. 

<و لكل حسٌ > أي كل" من القوى الحسّية <ما يعد > أي كمال 
هیا <له؛ > فيلتذٌ بادراکه. مثلاً لق: الباصرة کمال هو الالوان الحسنة 
و الاشکال الجمیلة؛ و للسامعة كمال هو الأصوات الرخيمة و النغمات 
المتناسبة؛ و للذائقة كمال هو الطعوم؛ و للشامّة كمال هو الرائحة الطیبة؛ 
و للامسة كمال هو الكيفيات المناسبة لها. فاذا آدرك کل منها ما هو كمال 
لها التذت بها. 

<و لما هو أعلئ > أي للقوة الل تفا ی هي أعلئ ' 
من تلك القوئ <کمال هو الحقّ >؛ و هو أن يتمثّل فیها ظام الوجود 
على ما هو عليه تصوّرا و تصديقاً على الوجه البقینی المبراعن شوائب 
الظنون و الاوهام <و خصوصاً الحقّ بالذات > و هو أن ینطبع فيها 
بقدر استطاعتها جليّة المبدأ الحقّ تعالی بحسب تقدّس ذاته و تنژه 
صفاته الذاتية و الفعدية: 

<كلٌ كمال من هذه الکمالات > المذکورة <معشوق > و مرغوب 


١.ج:‏ - التکیّف. ط: + شی ء. ۳ ج: من حیث هی. 
۴ ط: + فوی. 


۱۲ شرح فصوص الحكمة 


<لقوّة > هی <دزاکة. > فاذا ادرکته " التذت به. 


[.]فضص 

اعلم أنّ للنفس الناطقة الانسانية بالقیاس إلى القوّة الحيوانية التي هي 
الم هرا کات نمض داه تیه آعر ار اد 

آحدها: أن تکون مغلوبة للقوّة الحيوانية التي بدعوها شهوتها تاره 
و غضبها آخری اللّذان ینبعثان عن المتخيّلة و المتوهّمة بسبب ما 
تذگرانه و بسیب ما يتأّي|لهما من الحواش إل حرکات مختلفة" 
بحسب تلك الدواعي؛ و تکون العاقلة خادمة لها في تحصیل مراداتها؛ 
فتکون هي آمارة تصدر عنها آفاعیل مختلفة و العاقلة مو تمرة. 

و ثانیها: آن تکون القوّة الحيوانية مغلوبة لها موْتمرة بأمرها منتهية 
بنهیها؛ فکانت ؟ العاقلة مطمئئّة لایصدر عنها أفعال مختلفة المبادء ۵ 

و النها: أنه قد تغلب هذه و قد تغلب تلك؛ فاذا غلبت * القدّة 
الحيوانية و تبع القوة العقلية لها نمٌ ندمت فلامت نفسها كانت لوّامة. 

إذا عرفت هذا فنقول: <إنّ النفس المطمّنّة > الساكنة باللّه غير 
ملتفتة " إلى غيره <كمالها عرفان الحقّ الأول > أي الوصول إليه؛ 


۱. ط: أدركت. و تراد ۳ ج: الحركات المختلفة. 
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نقوله: <بادراکها > المراد به المعنی اللغوي و هو الوصول تفسیر و 
يان قوله: «عرفان الحقّ الاوّل» و حاصله: أن كمال النفس المطمئئّة 
وصولها إلى الحقّ المحض؛ <فعرفانها الحق الاوّلّ بمرتبة قدسية > 
ای بحسب تقد توت ای اعم لدتعم ينو انب لحتوتت و 
انقصان <علی ما> أي ' على الوجه الذي تستطیع النفس المطمنة و 
تفن ان <یتجلی " لباه فان تجلی الحق الأول علی الوجه الذي 
هو عليه غير ممکن لغيره. 

<هو اللذّة القصوئ > لما ذهب جماعة إلى انحصار اللذة۳ مطلقاً 
في الحسّية," کال کل والشرب والجماع والغلبة؛ فهؤٌلاء لايتجاوزون 
مرتبة البهائم و السباع”. ۱ 

و ذهب طالفة آخری إلى انحصار اللذة القوائة فیها. فهم یثبتون اللذة 
العقلية أيضاً* و لکن پستحقرونها بالقیاس ۲ لی الحشیة؛ فاشار 
لشیخ ” إلى رذهما بأن قال: «اللدّة العقلية هو اللذة القصوی» و بيانه 
أن اللدّة ادراك ما هو كمال و خير عند المدرك من حيث هو كذلك؛ و 
لاشكَ في تفاوت الإدراك في عد بايا لدعو لعسيو این ان 
متعلقه؛ فتتفاوت الل أیضا؛ و ذلك اما بتفاوت الادراك أو السدرك آو 


اا راط ی ۳ ط: + القويّة. 
۴ ج: مطلقا للحشیه. هن السیاغ. ع. ش: أيضاً. 


ج: - و ذهب طائفة... بالقیاس. 2 


۱.۴ شرح فصوص الحكمة 
المدرك. 

ما بتفاوت ١‏ الادراك فلائه كلما کان أنه كان اللذة آکثرء کما ان 
الق میهف اه اد من بكري الد نه کرت زوا 
من مسافة اك 

وأمّا بتفاوت المدرك فلن لذّة السمع الصحيح من الصوت الحَسّن 
شد" من لذّة السمع المريض منه؛ و يمكن أن يرجع هذا إلى تفاوت 
الادراك. 

و اناهن وك اليد قفا العقوی ای که كان عبن 
بکون اللذة فی رژیته أکثر "؛ و لاشكٌ آن ادراك القوّة العاقلة لوف من 
الادراکات ۲ الحسّية؛ ان الادراك العقلي واصل إلى کنه الشىء الذي هو 
اصعب المدر کات حتّی یمیز بین المهيّة و أجزائها ثم یمیز بين الجنس و 
الفصل و جنس الجنس" و فصل الجنس و يميّز بين الخارجی اللازم و 
المفارق و بين اللازم بوسط و بغير وسط؛ و الادراك الحشی لايصل إل 
الی المحسوس الذی هو ا وى الم کات لمشاركة الحیو انات العجم مع 
الانسان في ذلك الإدراك؛ فالإدراك العقلی آقوی و القوّة العاقلة أقوئ * 
من القّوی " الحسّية؛ لها تدرك بذاتها وهذه اشوی بتوسّطها: و 
۱ ج: یتفاوت. ۲ ج: اشده. 5 


و در کات ۵ ج: -و الفصل جنس الجنس. 
۶ ج: -و القوَه العاقلة اقوئ. ۷. س: القوه. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۰۵ 


بت کاش الفذة اف فلت اسف زر ها دات العو رارکت 
الموجودات على ما هي علیه, و مدرّكات الحس ليست لا أعراضاً 
مخصوصة هي الألوان والطعوم و باقى المحسوسات و مايتعلّق بها من 
المعاني الجزئية؛ و من البیّن أن لانسبة لأحدهما في الشرف إلى الآخر؛ 
فیکون اللذة العقلیة ۱ آشد مرن اللذة الحشیةو آقری منها. 


۲۲1 ]فض 
دكلٌ مدرك متشبّةٌ من جهة ما يدركه > أي لکل مدرك مشابهة و 
مناسبة یحصل له اما من جهة الرياضة و التصفية أو من جهة النظر و 
الفكر أو غير ذلك بما يدركه. 

<تشبّة التقبل و الاتصال > أي تشتهاً هو منشأ لقبوله للمدرك و 
انصاله به انّصالاً تاماً حتّى ذهب بعضهم إلى أنّ المعلوم يتّحد بالعالم و 
مضهم إلى أنّهما يصيران كالواحد. 

<فالنفس المطمئدّة > باللّه تعالى المهذبة عن العلائق البدنية 
الظلمانية <ستخالط معني > يفيض عليها و يتصل بها <من اللذة 
الخفيّة > اي من الملتذات ۲ الروحانية العقلية من إشراق أنوار الله 
تعالی و جماله <علی ضرب من الاتصال > بحيث تغلب على نور 


١.ط:‏ + فى الشرف. ۲ ج: الملذات. 


۱۶ شرح فصوص الحكمة 


وجودها؛ فتضمحل ۲ عند تلاو هذه لانو او 

<فتری الحق في کل شيء > بل كل شيء <و" تبطل عن ذاتها > 
و تفنی و تعلم اه تعالی "هو المو جود و ما سواه بطلان و خیال, و يتحقق 
بحقبقة قول لبید: «الاکل شی ء ما خلا الله باطل». 

<فإذا > زالت ۲ هذه المعاني عنها بسرعةٍ ”كما آشار إليه *الشیخ في 
مقامات العارفین بقوله: «كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنه» /52/و 
<رجعث إلى ذاتها و آلتْ> أي عادت و صارت على ما كانت عليه 
قبل ذلك <لها > آي للنفس حینتذ داف > أي اسف عسل قواتهو 
تضجّرٌ عن ' فقدانه, لمفارفتها المطلوب " الحقيقى. 


[۲۳. ]فض 
المقصود من هذا الفصٌّ دفع ما أورد على تعريف اللذّة؛ و تقريره أَن "من 
الأشياء ما هو كمال و خير عندنا كالصحّة والأمن و الطعام و غیرها؛ فلو 
كان اللذة إدراك الملائم لکتا نلتد بها و ليس كذلك. 
وه هر بتحصّل وجودها بشيئين: أحدهما وجود الملائم 


١.ج:‏ مضمحل. ۲ ج: -و. ۳ ج: - تعالی. 
۳ ج. س» ش » ط: زال. ها. س . لسرعه. 5.ج: اليه. 
۷ ط: علی. ۸ ج: مطلوبها. 0 أى. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۷ 


عند المدرك؛ و الثاني إدراك ذلك الملائم من حيث هو ملائم؛ فعدم 
الالتذاذ بتلك ۱ الأشناء لأجل انتفاء آحد جر نيها و هو الادراك علی وجه 
الملائمة و انتفاژه ۲ امّا بانتفاء الادراگ كما آشارالیه بقوله: <ما كل ما 
بلي اللذّة یشعر" بها و لا" کل محتاج إلى صحة تفطن لها > یعنی ليس 
كل" من يقرب الملتذّبه و يحضر ذلك عنده أن يدركه أو الإدراك على 
وجه الملائمة كما أشار إليه بقوله: <بل قد يعاف > و يكرهه. 

نم شرع في توضيح ذلك بقوله: <أ ليس الممرور> و هو من به" 
مرّة الصفراء <یستخبث الحلوّ > اي " يعده خبيثا <و یستبشعه؟! > و 
بقوله: <أ لیس من به جوعٌ بوليموس > معنى «بولى» باليونانية الشيء 
العظيم" جدا و«موس» هو الجوع؛ و المراد به جوع الأعضاء مع سید 
المعدة و هذا هوالمستی بالجوع البقري <یعاف الطعام > و الحال انه 
<یذوب بدنه جوعا؟!> 

ولمّا نته على أن وجود الملتدٌ به عند الملتذ؟ لايكفي في تحقق 
للرّة: بل يجب إدراكه أراد أن ينتّه على أنّ وجود المؤلم عند المتألم 
لایکفی أيضاً في تحقّق الالم؛ فقال: <ما کل منقلب "" في كل ١١‏ سبب 


اج ش: بذلك. ؟. س: فانتفآوه. جنر العسيرم 

۲ س: الا. ۵ ش: لکل. ۶ ج: له. 

۷ ج؛ س» ش: - ای. ۸ج العظیمه. ٩ج‏ الملتذ عند المتلذ به. 
٠.ش:‏ متقلب. ١.ج:‏ -كل. 


۱۸ شرح فصوص الحكمة 
ملم یحس به > نه آوضحه بقوله: .ذأ لیس الوق الفاقد لا قوّة 
اللامسة لایژلمه لحراق النار و لا اجماد الزمهریر؟! > فلايکفي في 
تحقّق اللذة و الالم وجود الکمال و الافة عند المدرك. بل يجب 
ادراکهما من حيث هما كذلك. 


[*".]فض 

اعلم أنّ المرض سواء كان بالاشتراك أو التشابه إِمّا بدني يكون أفعال 
ان شنم راو ند مان کین اما اه كذ لك نكا 
له یمکن زالة مرض البدن بنوح معالجة كذ لك ١‏ ها یمکن ازالة موض 
النفس عنها. 

اذا عرفت هقف ره على قولهم «اللذة العقلية " هی اللذة 
القصوی» شبهة و تقریرها أْه لوکانت المعقولات کمالات لنفضس ماه 
بادراکها لوجب " أن يشتاق إليها و یتألم بحضور أضدادها كالقرة 
السامعة؛ فإنّها يشتاق إلى الأصوات الرخيمة التي هي كمال لها و يتلم 
بوصول الأصوات المستنكرة إليها. 

و دفعها آنه ابلزم من عدم اشتياق النفس إلى المعقولات الصرفة و 


السيّد إسماعيل الحسینی الشنب غازاني ۱۰۹ 
الميل إليها عدم كونها ملتذة ' بهاء لجواز أن لاتكون النفس متو جهة ا 
بسبب غطاء مانع هو انهماکه في اللذّات الحسّية و اشتفاله۲ 
المحسوسات الصرفة و ما لم يلتفت إليها لم يجد ذوقاً منها: ؛"فلم بحصل 
لها شوق إليها؛ فإذا أزيل ذلك ك الغطاء الذي هو المرض عن بصيرتها 
وصلت إليها و التذت بها كما أشار إليه الشيخيإة ۲ مبتداً بالأمراض 
البدنية و دفعها نم بالتذاذ القوى” البدنية بما يكرهها قبل ذلك أو بتألّمها* 
ما لم يكن يتألم بها نم قباس الأمراض النفسانية و إزالتها و التذاذها" 
بالمعقولات عليها بقوله: <ما حال الممرور > الذي له مرض بدنى 
د إذا کشف عنه غطاءٌ سوء المزاج؟ و من به جوم بولیموس نا 
استفرغ عن معدته" الأذي؟ و الخدر" إذا سرت قوَةٌ الحش في 
جارحته؟ ليس الأول يستلدٌ الحلق "" استلذاذا؟! ۱۱1 لیس الشاني 
له > آي یحر که <الجوع"۲ اقلاقا؟! > و یجعله بحیث "۲ لایصبر 
على عدم تناول الطعام لحظة؟ <أ لیس الثالت يُنْهكه الألم نهاکا > 
آي یصیره "۱ يديت لایطیق علی کلفته و مشقته*" لمحةٌ؟! 


١.ج:‏ یمیل. ۲ هامش «ش»: استقلاله. ۳ ج: لم یلتفت الیها محذوفا عنها. 
؟ اط امرحييه از ۵ ج: فوی. ۶ ج: یتالمها. 

۷ س: تذاذها. ۸ ش: بعد ته. ٩‏ س. ش: فالخدر. 

و لو الس نظ ا ۲ ج: یقلقه الجوع ای يحركه. 


۳ ج: + لایطبق. ۴ ط: بصیر. ۵ ج. ط: کلفة و مشقة. 


۱۱۰ شرح فصوص الحكمة 


<كذلك إذا كُشف عنك ۱ غطاؤك > و أزيل عنك حجابك الذي كان 
على قلبك و حواسّك من اشتغالك بالمحسوسات و غفلتك عن 
المعقولات الصرفة و عدم توجَهك إليها. 

<فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ /53/ حینئز > أي بصرك في تلك المدّة' 
حديد فى هذا الوقت المخصوص منها وهو وقت إزالة الحجاب عن 
بصيرتك؛ یعنی أن بصركك حینذ حادٌ نافذ ثاقب يرى ما كان محجوباً 
عنك و يدرك الأشياء على ما هي عليه؛ فیلتذ به لأنّ حصول الأشياء 
عمد ع م علي ع لكا لي راع من 
خلقك هي تلك الادراکات كما أشرنا" إليه؛ فمقتضى نفسك إذا خلّيت 
وطبعها الوصول إلى تلك المعقولات حتّى يلتذ بإدراكها. 


۵1 ]فض 
<إنّ لك منك غطاءً > هو اعتبار هويّتك و ملاحظة آنانتتك التي هي 
کمال الحجاب <فضلا » اما مصدر منصوب بفعل محذوفٍ مدا 
توسط بين أدنئ و أعلئ للتنبيه بنفي الأدنئ و استبعاده على نفي 
الأعلى و استحالته؛ فيقع بعد نفي صريح و هو الأكثر أو ضمني کقولک: 
«تقاصرت الهم عن ظواهر العلوم فضلاً عن دقائقها» أي لم يبلغ الهمم؛ 


۱. ج: ‏ عنك. ۲. ج: -فی تلك المدة. ”7 س : اشار؛ ج. ش: أشير. 


السيّد إسماعيل الحسينى الشنب غازانی ١١١‏ 


فعلئ هذا معنى كلامه أَنّ نفسك الناطقة مع وحدتها و قطع النظر عمّا 
سواها ليست بخالية عن الحجاب فضلاً إذا كان معها شىء يصير سبباً 
لحجابها ' أو صفة فقوله ": «غطاء» أي غطاء فاضلا ان أى 
غير" غطائك الحاصل <من البدن. > : 
و ملخّصه: أنْه اذا کانت" هويّتك حجاباً لك مع غاية فربها منك؛ 
فكيف لايكون الأمور الخارجية* المكتسبة من بدنك * حجابا لى؟! 
<فاجهد أن ترفع الحجابّ > المانع عن وصولك إلى الكمال 
الحقيقي <و تتجرّد > عن الغواشي الغريبة و الهيئات البدنية؛ و إذا 
تجرّدت عن العلائق البدنية و العوائق الرديّة, بل عن اعتبار هذية 
نفسك؛ <فحينئذٍ تلحق > و تصل بما هو المطلوب الحقيقي, كما قال 
رسول الله :3 ۷: «تجرّد تصل»'؛ <فلاتسئل > على بناء 
المجهول /54/ <عمًا تباشره > عن أفعال ترتکبه ما لانك إذا وصلتَ 
بالمطلوب الحقيقى فقد فنى؟ ذاتك و صفاتك و أفعالك و لم‌یبق إلا ذات 
فان و قدو اد تعالى كما أشار إليه المحقّق الطوسيءإ "۱ في 
شرح مقامات العارفين في شرحه للاشارات ۱۱ حيث قال: «العارف إذا 


۱. ش: بحجابها. ۲. س. ط: لقوله. ۳ ط: عن. 
۴ ج: کان. ۵ ج. س۰ هامش «شس )۰ الخارحه. 


۶ ش: بنيك. ۷. ش: صلی اللّه عليه و آله. ۸ ط: -کما قال... تصل. 
4 ط: فتفنی. ۰ س» ط: _رحمه اللّه. ۰ ۱۱.ج: فى الاشارات. 


۱ شرح فصوص الحكمة 


انقطع عن نفسه و انْصل بالحق رأى کل فدرة مستغرقة في قدرته 
لمتعلقة بجمیع المقدورات و کل علم مستفرقا ‏ في علمه الذي لایعزب 
عنه شيء من الموجودات و کل إرادة مستغرقة في إرادته التي لايتابى ' 
عليه شيء من الممكناتء بل كل وجود و کل كمال وجود" فهو صادر 
عنه فائض من لدنه ۴ فصار الحقّ حينئذ " بصره الذي به يبصر و سمعه 
الذي به يسمع و قدرته التي بها یفعل و علمه الذي به یعلم و وجوده 
الذي به يوجد؛ فصار العارف حینثذ متخلقاً بأخلاق الله تعالى 
بالحقيقة» /55/ انتهی. 

فاذا صرت متخلقا باخلاقه و اوصافه و من جملة اخلاقه ان 
لايسئل عقا یباشره لقوله تعالی: «لایشتل عَما يَفْعَلُ» فلا تسئل آنت 
آیضا؟ إما لجلالة منصبك و عظمة شانك أو لأنّ ما يصدر عنك حيتئذ 
لایکون لا ما هو مستحسن بالذات؛ فلايلائم "عقلاً و لایعاقب شرعاً؛ و 
قد نقل عن بعض المشائخ «أنّ للسالك مرتبة إذا وصل إليها ارتفع عنها 
مقتضیات الاحکام الشرعية بحسب" الباطن دون الظاهر» يعنى أَنّ له 
حالة لوشرب الخمر فیها لایکون ذلك الشرب؛ مانعاً و حجاباً له في 


۱ ط: مستغرق. ؟. س. ش. ط: لایتاتی. ۲ س ط: ‏ وجود. 


۴ ط: لذته. ۵ ج: - حينئل. ۶ج شش ط: + و؛ج: أيضاً. 
۷ ش: فلا يلام. ۸ ش: بحیت؛ هامش (ض ): بحسب. 


السیّد إسماعيل الحسینی الشنب غازانی ۱۱۳ 


الحقيقة و ٍن وجب علی‌الشارع أن يجري عليه حد الخمر. 

اعلم أن النفوس الناطقة الانسانية متفاوتة بالذات و مقتضياتها؛ 
فبعضها إلهبة نورانية و بعضها ناسوتية ظلمانية و بعضها قليلة الحّبّ لهذه 
لمزخرفات العاجلة و بعضها كثيرة الب لها و بعضها رخيمة و بعضها 
قاهرة إلى غير ذلك من الاحوال؛ و المجاهدة' لاتؤثّر فى أحوالها 
طبيعية يديا و تزیلها بالكلية, بل كانه الوا تضعف يبي 
فمعنى قوله: <فإن ألمت فویل لك > أنْك إذا صرت متألماً عند قطع 
علائقك البدنية و عوائقك الظلمانية بالرياضة و المجاهدة بالوساوس 
الشيطانية و الخطرات الرديّة حتی زال عنك هذه المرتبة العلتة فالهلاك 
لك لانها علامة شقاوة نفسك و کونها من قبیل الناسو تية المکترة. 

دوا لسلس فطوبی لک > ابو إن کنت ذاسلامة و فراغة عند 
هذا التجرّد” عن تلك الوساوس و الخطرات " فالخیر و الظفر و الفلاح 
لك؛ لأنّ هذا دلیل سعاد تك ۲ و کون نفسك من لطائف الالهية النورانية. 

<و أنت في بدنك > أي في حالة تعلّقك ببدنك بحسب الظاهر 
<تکون > بحسب الحقيقة <كأنك لست في بدنك و كأنك في صضقم 
الملکوت > و ناحیته؛ إذ لايمنع في هذه الحالة اشتغالك بالبدن و 


5 ش: المحاهرة؛ هامش (شس )۰ المحاهدة. 5.ج: هذه الهجره. 


۱۴ شرح فصوص الحكمة 


ملائمات الحواسٌ عن انخراطك في سلك المبادی المفارقة؛ فاذا كنت 
في سلکها <فتری ما لاعينٌ رأت و لا آذن سمعث و لاخطر على قلب 
بشر > من الم الأخروية و تلك الم لاتدرك بهذه الحواسّ, بل بقوة 
آخری تحصل لك بسبب عدم تقیدك بالحواس و ملائماتها: عن 
النبی لس ۱ آنه قال: «قال اللّه تعالی أعددتٌ لعبادی الصالحین ما 
لاعین رأت و لا أذن سمعت و لاخطر علی قلب بشر.» /56/ 

<فاتخِذ لك عند الحقّ عهداً > أي فاتخذ لنفسك عند الحو" الواجب 
تعالی عدا بأن يعينك " و يديمك جلی هذه الحالة؛" أي اعترف بصدق 
النبیاء و بما جاژابه و امتیل بأوامره و اجتیب عن منهیانه: لد هذا 
سبب لتجرّدك و کونك من صقع الملکوت؛ عبّر عنه بالعهد لا" 
المعاهدة' بين الشخصين تمنع وصول الضرر عن أحدهما إلى ال خر 
توجب النفع كذلك؛ هذا الاعتراف و الامتتال سبب لثلا يصل منه إلى 
عبده العذاب الأليم و موجب لوصوله إلى دائم النعيم و يجب عليك أن 
تبقي * على هذا العهد <إلى أن يأتيه فرداً > أي فريداً وحيداً بعملك 
ليس معك من الدنيا شيء لامال و لاولد و لاناصر مشغول بنفسك 
لايهمك هم غيرك. 


١.شء‏ ط: علیه السلام. 8.سءط: يبقيك. ا لوو ۲۱ 
1 سن .: المعاهرة؛ هامش «ش): المعاهدة. ۵ ج: تيمن. 
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[۲۶. ]فض 

<ما تقول في > شأن الأمر <الذي عند الحقّ تعالى' عن ۲ الحقٌ؟ >" 
لاق من الا حرين تحاقنوا؟ فين إطلاق افیف على العف مان 
لعدم الإذن الشرعي؛ و الحكماء الإلهيّون لا حقّقوا معنى العشق و 
وجدوا۵ ذلك المعنى هنالك كما أشار إليه الشیخ يلآ * بقوله: <و هنالك 
صورة العشق > لم يتحاشوا عن هذا الإطلاق؛ لأنْهم قالوا إن کل جمال 
وخير مدرك فهو محبوب معشوق؛ لأنّ إدراك الخير من حيث هو خير 
ُت له و القت اذا اشتدٌ و قوی صار عشقاً و کلما کان الادراك اد 
اکتناهاً و أ فقوا "و المدرك أکمل و آشرف ذاتا؛ فاحباب* القوّة 
المدركة إِيّاها و تعّقها بها أكثر؛ و لاشكٌ أن واجب الوجود هو الذي في 
غات ال کال و تال و انرا كه لذاته أقوى الادراكات و أتمّها؛ فكلّما 
كان الادراك تمه و المدرل أشد خیريةٌ كان العشق أشد؛ فیکون ذاته 
لذاته أعظم عاشق و معشوق؛ <فهو معشوق لذاته و إن لمیعشق > 
من لغیر لكنّه ليس لايعشق من الغيرء بل هو معشوق من آشیاء كثيرة 
غیره <لذيذ عند ذاته؛ > لأنّ الذة كما حقّق هي إدراك الملائم و إدراك 


وتو اح نها ی ۲ س: عندك. ۳ ج: + لما کان. 
۲ج تحاشی؛ س: تحاسوا. (ما. س: و حد. ع.ط: د رحمه الله. 


ع١١‏ شرح فصوص الحكمة 


الأول الج لذانه هو آقوی الادراکات و ذاته كمل الذوات؛ فیکون 
ذاته لذاته اعظم لاد و ملتذ به <و إن لمیِلحق > من الغیر لكنّه قد لحقه و 
وصل إليه آشیاء کنیرة فیکون لذیذآ" بالنسبة إلى الغیر أيضاً. 

<تمٌ " وجوده فوق التمام > أمّا آن وجوده تام فلائه لیس شيء من 
توق كنا رعو تا هسام هه وی 
التمام فلا وجوده و کمالات وجوده على النحو المذکور و مع ذلك 
جمیع وجودات الممکنات حاصل ' عن " وجوده فائض عنه؛ و إلى هذا 
اما بقوله: <فیفضل > ذلك الوجود <لیسیح > و بسیل على مهیّات 
الممكنات <على الإتمام > أي على أن يتم تلك” المهیّات التي هي 
ناقصة في أنفسها باطلة في حدود ذواتها. 


[۲۷.]فضش 


<مّن شاهد الحق > و عرفه لابخلو من إحدى ؟ الأحوال التلات هي: 
[١.]إمَا‏ أن يكون بحيث" < لزمه لزوماً > أي لاحظه فى جمیع 
ذرّات الكون بحيث لاينفكٌ عن تلك الملاحظة أبداً مع ی 


أن لدي ۲ ج: ثم. ۳ س. ش. ط: فاضل. 
۳ س: عند. م.ج ش: ذلك» هامش «ش): تلك. 
اما ۷ ط: + انه. 
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]امكو سيت لا تقد نع تلاخد بیدا اارخه: بل 
قدیغفل ! عنه و يرى الخلق و إليه ۳ بقوله: <أو ترکه عجزاً. > 

ل" یکون بحیث یغیب عن نفسه بالكلية "؛ فلا يلاحظها" و لا 
غيرها مقا سواه بل لايلاحظ ؟ الا جناب القدس فقط؛ و هناك یتم 
الوصول إلى الحقّ و لامرتبة أعلئ منه* و هي مرتبة المحو و الفناء في 
التوحيد المشار إليها بقوله: <ولا منزلة بين هاتين المنزلتين إلا منزلة 
الخمول > الذى هو فقدان الإسم و بطلان الرسم؛ يعنى لاا يكون للعارف 
حالة سوئ هاتين الحالتين الا هذه الحالة التى هی فقدان التعیّن ”و هي 
حالة الفناء فی نفسه و البقاء السرمدي بالله الح الو یی ش 

جو من ترکه عجزا فقد أقام عذراً > هو عدم قدرته و استطاعته 
لذلك اللزوم <و هو متجلٍ"> في حد ذاته؛ <فيشرق > على من 
بستعدٌ الشروق و يستحقّه إِمَا استحقاقاً ذاتياً من غير تعقل وكسبٍ أو 
واسط*من از الخجب رز الموان. 00 

<و سریع > اي شأنه آن ياتي هرولة إلى من اجام يمشى و 
١.ج:‏ قد يشغل. لكان ۳ ج س. ش: فلایلحظها. 
*.ج.٠س.ش:‏ لايلحظ. ١‏ ۵.ج: منها. ع. ج: اليقين. 


۷. س: متجلی. ۸ شض: بو اسطته؛ هامش (شس )۰ بواسطة. 
٩‏ س: ایاه. 


۱۱۸ شرح فصوص الحكمة 


بتوجّه ' نحوه؛ <فیلحّق > و یصل إليه عند تخليته " عن العوائق. قال 
للّه تعالی: «من تقدب الم شبراً قرب" [لیه ذراعاً و من تسقرب ال 
ذراعاً تقرّبتٌ ' لیه باعاً و مَن أتاني بمشي أتيثه هرولة» /57/فاجهد أن 
ينحها عن الطريق <و هو لايْضِيعٌ جر المُحْسِنِين > بل يوفيههم” 
اجورهم و بزیدهم من فضلد. 


[14.] فض 
<صات السماءٌ > أي أطاعت أمر خالقها طبعاً و إرادة و جائت بما 
أراد منها <بَدَورانها > حول مراكزها. 
<و > كذلك <الأرضٌ > انقادت أمره <برجحانها > أي بنقلها ' و 
كونها تحت" جمیع الأفلاك و العناصر؛ فقال لها: 9وَلِأْدُوْضٍ ایا طَوْعاً 
از کهها فالتا تا طائعين ». 
<و > صل ۱ <الماءٌ بسَیلانه و المطر > أيضاً <بهّطلانه ١١‏ > أي 
بتقاطره و نزوله إلى الارض. 
<و قد تَصَلی له و لاتشعر و لَذِكْرُ له > الذي هو الصلوة 


۱. س: یوجه. ۲. ش: تجلیه. رنه ایا 
۴ س: تقرب. ۵. ش: بوّفهم. *. ش: جائت. 
۷ ج. س. ش: نقلها. ۸ ش: تحث. 4. ش: فالنا. 


۰ ج ش: صلی؛ ط: على. ۱۱.ش: ببطلانه. 
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کب > و عظم من أن تصل إليه الأفهآم و تتبادر إليه الأوهام؛ لا 
الملك و المقال. 


[۲۹. ]فص 


<إِنّ الروح الذي لک > و هو المدرك الفاهم المتکلم المشار إليه بقولک: 
«أنا» <من جوهر عالم الأمر > الذي هو عالم المجرّدات الخارجية 
المعقولة لا من عالم الخلق الذي هو" عالم المادّيات المحسوسة؛ لان 
کل واحد متّا يدرك نفسه بخصوصه و عند إدراكنا یّاها بهذا الوجه 
لايدرك شيئاً مما لایمکن إدراك المادّيات على سبیل الجزئية بدونه' 
من الكمٌ المخصوص و الکیف المخصوص و الوضع ' المخصوص و غير 
ذلك؛ إذ لاشك " فى أ الموضوع فى قولنا: «أنا عالم» معلوم و لا بخطر 
بالنا بعد شيء من البدن و جزائه و آعراضه من العاديات کما 
يشهد به الوجدان ۵ و غیر المعلوم غير *المعلوم؛ فتبت" آنه مجرّد شأنه و 


ج» س. ش: - عالم الخلق الذی هو. ۲.س:بدنه. 
۴ ج: الموضع. ۴ ج: لانشك. ۵ س. ط: + الصحیح. 
۶ س: ‏ غير. ۷ ش: فغلب. 
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<و > أن <لايتخلق بخلقة > هي المركبة من الكيفيات المحسوسة 
۳ اللون -و من الکیفیات المتصلة بالکمیات رای اک او 
باعتبارها یوصف الشخص ' بالخسن و القبح. 

<و > أن <لايتعيّن بإشارة > أي لایمکن آن یشار الیها 
با لا شارة الحسَية. 

<و > أن <لايتردّد بين حركة و سكون > أي لایمکن أن یتصف 
باحد نهما؛ لا جميع ما ذكر من خواصٌ الجسمانيات و قد بيّنا آنه 
مجرّد؛ <فلذلک > أي فلاجل تجرّده و کونه من عالم الامر <یدرك 
المعدومٌ الذي فات > من الحس بأن لايدركه أصلاً و لیس من شأن 
البدن و حواسّه إدراك معدوم كذلك؛ و لاش أن مدرك ذلك المعدوم هو 
المشار إليه ب «أنا»؛ فإذا لم يكن البدن و حواسّه فتعيّن أن يكون مجرّداً 
و فيه نظر؛ لاه یمکن " أن يكون مدركه جزئاً من البدن أو يكون للبدن 
فو آخری بها يدرك المعقولات كما أنّ له قوّة بها يدرك المحسوسات. 

<و > يدرك <المنتظرٌ الذي هوآتٍ > و لاشيء من البدن و 
حواسّه بمدرك له. لما ' سبق بعينه. 


<و یسبح" في عالم الملكوت > الذي هو العالم الأعلئ المعقول. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۳۱ 


<و ینتقش من عالم الجبروت > و هو عالم المجرّدات التی ۲ شأنها 
لتأثیر لا القبول انتقاشا بالصور الصادرة منها؛ و یحتمل أن بقال: اه 
ينتفش بالصور العلمية التي هي بعينها ' من جملة ذلك العالم و لاشيء 
من البدن و حواسّه كذلك. ۱ 


۰1 افض 


<أنت مركب من جوهرین ۳ 

آحدهما مشكَّلٌ مصوّرٌ مكيّف مقدّرٌ متحرّك ساکنْ متحيّز 
منقسم > وهوالبدن. 

<و الثاني: مبائن للاول " في هذه العا عن لبا نیام انا كفيو 
مشارك له في حقيقة الذات > لأنّه من لطائف* الروحانیات <یناله 
العقل > و يدركه * فقط؛ لأنّ إدراك الحواسٌ لایتجاوز عن عالم الشهادة 
<و یعرض عنه الوهم > بل تخيّله؛ إذ رتبة إدراكه لاتخرج عن 
المحسوسات و متعلّقاتها؛ له یحکم بان کل موجود ما متحیْز و حال 
فيه ۲+ و لایتجاوز عن هذه المرتبة؛ فلولا أنّ العفل و الشرائع دفعها 


۱. ج: + هو. ۲. ش: نفسها. ۳ج الجوهرين. 
۷ ج: - فبه. 


۱۳۲ شرح فصوص الحكمة 
لمُدت من القضایا الاولية. 

و اذا كنت من هذین الجوهرین <فقد جمعت > أي كنت مجتمعا 
من جوهر هو <من عالم الخلق > الذي هو عالم المحسوسات <و > 
من جوهر هو <من' عالم الامر > الذي هو عالم المعقولات؛ <لان 

٠ 2 1‏ و3 
روحك من آمر ربّك و بدنك من" خلق ربّك > و لایذهب عليك انه 


لایمکن اعتبار التأليف بين هذین الجوهرین بحيث یکون للمجموع 
المؤلف وحدة حقيقية؛ فلیتأمّل. 


[۳۱ ]فض 


<النبوّة تختض " في روحها بقوَةٍ قدسية > یعنی ؟ النبىّ؛ و هو إنسان 
مبعوث من الحق إلى الخلق ليرشدهم إلى صلاح الدارين له خواصٌ 
ثلاث عند الحكماء: 

إحديها: أن يكون بحيث يطيقه الهيولى القابلة للصور المفارقة إلى 
بدل*. 


و انيتها " آن یکون مطلعاً على الغیب بصفاء ۲ جوهر نفسه و شدة 


تن هن ۲ ش: تخص. 
۴ج + ان. 0. هامش «ش)»: بدن. ۶ج ثانیها. 
۷ ش: لصفاء. 
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اْصاله بالمبادئ العالية من غير شائبة كسب و تعليم. 

و تالنتها ': أن یشاهد القالاتكة علی صور متحیلة و یسمع کلام ال 
تعالی منهم. ۱ 

و في هذا الفص آشار الشيخ عله ۲ إليها: 

اما الاولی فبقوله: <تذعن لها > أي تطیع لارادتها <غريزة 
عالم الخلق الأكبر كما تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر> و 
هو الوق الانسانی فی حرکات "۲ مختلقة و سکنات شتی حسب 
إرادته ۵:۲ لد شأن النفس الناطقة الانسانية أن بحدث في العنصر 
البدني استحالة مزاج من غير ال و انفعالٍ چسماني, كدا اقا ها مت 
لبود وبعالة ] لفدين: " قضوت عر زه الاعويعا واو بول تعر يارد 
و ذلك لا جوهر النفس من المبادی التی هی تکسو المواد" صورها ذا 
له استعداداتها, بل هی اند مناسبة و قرب من قلف المبادی إلى البدن؛ 
فلایبعد | و یفیض علیه منها کیفیات من غیر حاجة إلى آن یکون هنال 
مماسّة و فعل و انفعال جسمانی» بل القّة"التي فى النفس قد بصیر ميد 
لمایحدث فی عنصر البدن, کما |ذا أله أ عظمة له" و قهره و تفت 


اج س: ثالثها. *. ط: ‏ رحمه اللّه. امن شتراكة: 
؟. س: اراد به. ۵ ج: فى حرکات. .. ارادته. ۶ج كما بشاهد. .. الغضب. 
۷ ج لمواد. ۸ س۰ ش! ط القوه. 


4 ش: تاطت؛ هامش (ض )۰ تأملت. ۱۰ س-. + تعالی. 


۱۳۴ شرح فصوص الحكمة 


في جبروته وكبريائه كيف ١‏ تقشعرّ جلدك و يقوم شعرك على البدن من 
الفَرَعَ و الخشية؛ و ظاهر أَنّ التأمّل و التفكّر لایکون إلا في النفس؛ و قد 
نر في البدن و قد یور النفس في بدن آخر کتأثیر العين العاينة و الوهم 
العامل "؛ فالنفس ؟ إذا كانت قويّة شريفة شبيهة بالمبادی العالية اطاعها 
العنصر الذي في العالم و انفعل عنها و وجد فى العنصر مایتصوّر فيها؛ و 
ا الهعة[لیه؛ و کان هذا 
الضرب؛ من التعلق بجعلها* أن تخيّل العنصر البدني على مقتضی 
طبیعتها": فلایبعد أن يكون النفس الشريفة القويّة حداً يجاوز تأثيرها 
عن البدن المختض بها و یعمٌ؛ <فتأتي بمعجزاتٍ خارجة عن الحيلة” و 
العادات؛ > فیبری المريض و يمرض الصحيح و يستحيل بها العناصر؛ 
فیصیر قير النار ناراً أو" غیر الْرض اررض و بحدث بارادتها اما وين 
خصب ال غیر ذلك من مقتضیات أحوالها بحسب اختلاف الوقات. 
هذه مین جملا کمالات قرتها العاملد: 

و الی الثانية اشار بقوله: <و لاتصدأ مرآتها > عطف على قوله: 
«تذعن لها» أي و لاتحتجب مرأة نفسه الناطقة بشیء من الحجب ۱ 


۱ ط: کیف. ۲. ج: الفانیه. ۴ ج: القاتل. 
۴ ج: بل النفس؛ س: و النفس. 

6. ش: الصرب؛ هامش «ش: الضرب. ۶ ج: يجعلها. 
۷ س: طبعها. ۸ج الجبلة. ٩‏ ج: و. 


الحية شا الحسس: السيي ها اي ۱۳۵ 


لشدّة صقالتها؛ <و لايمنعها شيء عن انتقاش! بما في اللوح 
المحفوظ > عن تطرّق الفساد و التغيّر و الزوال <من الکتاب > بیان 
«ما» أي المكتوب <الذي لايبطل > و هو العلم بالكليات و الجزئيات 
على وجه لايتغيّر -كما قرّرنا -سواء كانت تلك الجزئيات موجودة فى 
الخارج أو منتظرة الوجود فیه؛ و یحتمل أن یکون «من الکتاب» ین 
اللوح المحفوظ : فحینثذ يراد به معناه المتبادر منه. 

و الی الثالثة أشار بقوله: <و ذوات الملائكة التي هي الرسل > 
عطف على قوله «مراتها» يعني أن ذوات الملائكة التي كالمرايا 
لاتحتجب عن نفسها الناطقة المؤيّدة؛' أي لايكون بحيث لايظهر عليها 
لملائكة, بل هی بظهر علیها؛۲ فیراها مشاهدة" و یسمع آصواتها و 
يستفيد منها؛ 7۳۹ ما استفادت منها <ممّا عنداللّه > من الاحوال 
والأحكام إلى عامّة الخلائق* ليكمل نفوسهم بحسب قوّتيها النظريةٍ و 
العملية و يجعلها مستعدّة للسعادة الدينية و الدنيوية 7 


۱ج الانتقاش. 

۲ ج: عطف على قوله عن الانتفاش یعنی ان نفسه الناطقه لابحتجب عن ذوات الملائکه. 
۴ ج:-بل هی يظهر عليها. ۴. س: مساعده. ۵. ج: الخلق. 

۶ ج: الدنویه. 


۱۳۶ شرح فصوص الحكمة 


[۳۲. افص 

لقا سبق ذكر الملائكة و استفادة النبيّ منها آراد أن يبيّن مهيّاتها و كيفية 
تلك ' الاستفادة؛ فقال: <الملائكة صور علمية > معقولة بذواتها ليس 
فيها مايمنع عن معقوليتها؛ لانها مجرّدات" عن المواد و لواحقها؛ و 
لامانع عن المعقولية الا إيَاها؛ <جواهزها > أي حقائقها و ذواتها 
الموجودة في الخارج <علوم إبداعية > كائنة بمجرّد «كن» من غير 
سبق مادة ومدة. 

<ليست > تلك الملائكة <كألواح فيها نقوش أو صور" فيها 
علوم؛ > لها من قبيل الأجسام و توابعها؛ و هي منزّهة عنها لتجرّدها 
-كما بیّن -" <بل هي علوم إبداعية > تکرار؛ و الاولی آن يقال: بل هى 
<قائمة بذاتها > غير قائمة بغیرها <تلحظ الامز الاعلی > ۳ 
بالاشراق من المبدأ الحق أو لأنّ العلم بالسبب يستلزم العلم بالمسیّب؛ 
زین إن باس قي شر تباجا نلحنات. من الور 
الإدراكية. هذا الكلام* صريح في أنّ علم المبادئ العالية بطريقة* 
الارتسام كما صرّح به الشيخ الرئيس أيضاً". 
ا لاف سن فدات ۳ ج» س: صدور. 


ابح كم هي؛ ط: -کما بيّن. 6. ج: کلام. ع. ط: بطريق. 
۷ ط: -ايضا. 


السیّد |سماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۳۷ 


<و هي > أي أعظم الملائكة التي هی العقول <مطلقة > أي ' غير 
مقيّدة ببدن من الابدان تقيّد" نفوسنا الناطقة بأبداننا <لكنّ الروح 
القدسية > التى للرسول " <تخاطبها" في اليقظة > كما رُوي عن 
انسل -صلوات اللّه علبهم -۵ ا شاهدوا جبرئیل و تکلموا معه 
حالة البقظة <و الروح النبويّة تعاشرها > و تخالطها <في النوم. > 
لأنّ النبيّ من بوحی إليه إِمنا مناماً أو إلهاماً سواء آناه جبرئيل" أو 
لميأته؛ فإذا أتاه كان رسولاً أيضاً. فالنبيّ من حيث هو نبيّ لايستدعي 
أن يأتيه جبر ئيل ‏ بل هو من تلك الحيثية يكون أكثر مخالطة' معه في 
النوم؛ فلذا خصّص بالنوم أو لأنَ العام إذا قوبل بالخاصٌ يكون المراد 
منه ما سوی ذلك الخاصٌ؛ و فى بعض النسخ «الروح البشرية» وهو 
ظاهر؛ إذ أكثر أشخاص الإنسان یخالطون معهم في النوم كما لايخفى؛ و 
بلائم لما تقدّم من قوله: «النبوّة یختص في روحها بقوّة قدسية.» 

فإن قیل: هذا ينافي ما تقرّر عند أهل الملل و الشرائع الحقّة من أن 
الأنبياء بشاهدون الملائكة و بتکلُمون معهم؛ و ظاهر 1 لایمکن إلا 
بأن '' يكونوا أجساماً؛ فتجرّدها کما يفهم من هذا الفصٌّ ينافيه و يتنافي 
؟. ط: يخالطها. ۵. ط: علیهم السلام. ۶ ج: لانهم. 


۷ س: جبریل. ۸ س: جبريل. 9. ج: مخالطته. 
۰ ۱ ج: ان. 


۱۳۸ شرح فصوص الحكمة 
أيضاً؛ إذ کونها علوم إبداعية ينافي المخاطبة معهم في اليقظة. ١‏ 

قلنا: ان للملائكة اعتبارين: 

آحدهما: كونها متمثلة بصور متخيّلة " محسوسة؛ و سيجيء بیان 
كيفية ذلك التمثّل. 

و تانیهما: اعتبار ذواتها من حيت هى من غير اعتبار تمثلها. 

فحینث یمکن آن یقال: إن من قال بکونها سانا نظر إلى ادل 
الاعتبارین و من قال بتجرّدها نظر إلى ثانیهما؛ فمورد"النفي و الاثبات 
نو هرا وا فلاتنافي. 1 


[۳۳ ]فش 
<إِنَ الانسان لمنقسم إلى سرّوعَلن > يعني آن للبدن الإنساني ظا هرا 
و باطناً؛ فعلی هذا اندفع ما قيل من أَنّ هذا بعينه ما تقدّم من قوله: «أنت 
من جوهرین». 
<أمًا عَلَنْهِ > أي " ظاهره <فهو الجسم المحسوس بأعضائه و 
آمشاجه > أي اخلاطه؛ <و قد وقف الحس على ظاهره و دل 
التشریح على باطنه > من ارتباطات العظام و کیفیتها" و منابت 


۴ ش: اما. ۵ ط: کیفیاتها. 


ال إسماعيل الحسینی الشنب غازانی ۱۳۹ 


لاعضاء و العروق و الار تباطات الاخر و حکمها و مصالحهاا. 
<و أمّاسرّه > ای باطنه <فقوی روحه > التي سنفّلها من کونها 
ظاهرة و باطنة و علمية و عملية. 


[ ۳۴ افص 
<ٍنْ قوی روح الانسان تنقسم إلى قسمین: قسم موکل بالعمل و 
قسم موك بالادراك؛ > لانا لانشكٌ فى أنّ للنفس الناطقة الانسانية 
لمجردة [دراکاً و فعلا؛ و الواحد لایصدر عنه مختلفان ‏ ال من 
حبئیتین؛ فلابد لها من قوّ تین يحصل بهما الادراك و العمل. 

و العمل مقصود بالتبع؛ لأنّ المقصود من العلاقة البدنية استکمال 
النفس بحسب قوّتها النظریة؛ لاه ببقی "ببقائها و به بصیر عالماً نعقو له 
مضاهیا للعالم المحسوس. 

<و العمل ثلاثة آقسام: نشائي و حيواني و إنساني > على ما دل 

<و الادراك قسمان: حيو اني > و هو ادراك الجزئيات <و 
انسانی ۲ > و هو ادراك الکلیات. 


5 ط: حكما و مصالحا. ۲ ج. س۰ ش: مختلفین. ۳ ط: لایبقی. 
من انشائی. 


۱۳۰ شرح فصوص الحكمة 

[ ۳۵ ] فص 
< و هذه الاقسام الخمسة موجودة في الانسان و يشارك في کثیر 
منها غيزه. > هذا غنی عن الشرح. 


[۳۶ ]فص 
<العمل النشائي في غرضي > يعني أنّ مقصودي من العمل ' النشائي 
الذي هو أثر القوّة النباتية ليس حالة الغذاء إلى مشابهة المغتذي و 
إخلاف بدل ما یتحلل و جذب" الغذاء و تغیّره إلى حيث ی صلح لان 
تخلية " الغاذية و إمساك الغذاء المجذوب ؟ مثلاً. بل السقصود م نه 
#۹ ری وی 
ار واجبة الشبوت في الابدان النباتية و هي یقتضی 0 
لرطوبات عنها؛ فلولا أن شيئاً يصير بدلاً لمایتحّل منه لفسد المزاج 
بسرعة. 


<و تنميته*> التي هي أثر القرّة النامية ۲ التي بها بحصل كمال" 


۱. ط: عمل. ۲. س: حدث. ۳ ش: تجيله؛ ط: تحلية. 
۴ س: المحدوث. ۵ ج: ینحفظ. 2.5 ۱۳ 


النشو <و حفظ النوع و تبقيته بالتولید > الذی هو من اثار' القوّة 
لمولدة؛ لا العناية الالهية اقتضت أن یفیض الدوام عنه على كل شی ء؛ 
الم یصلح آن بيقی بشخصه و یصلح آن بيقیبنوعه؛ فو 
قرّة إلى استجلاب بدل تفت اه و ال زر شور سل 
مايتحلّل من النوع؛ كما أ لقان ی ها ها اش الشخصن. 

<و قد سُلّط عليها > أي على هذه الأعمال <إحدئ قوی روح 
الإنسان > من قواها" الخمسة <و قوم يسمّونها القوّة النباتية. > 

ین <و لاحاجة بنا إلى شرحها > و تبيين مهيّتها” و 
تفصیل أحوالها؛ لأنّ المقصود تفاصیل القوى الادراکية و كيفية 
ادراکاتها و آحوالها. 


۳۷ ]فض 
<العمل الحيواني جذبٌ النافع > أي تحريك رتیه مین اش + 
المتخيّل النافع <و تقتضيه الشهوة > بأن تکون القوّة الشهوانية باعنة 
للقوّة المحه كة التى فى الأعصاب و العضلات على التحريك. 


۱. ط: آرباب. 52 ۳ ش: لعقبه. 


٩‏ س. ش۰ 35 قو اه. ۵ 05 مهيّاتها. 


۱۳۲ شرح فصوص الحكمة 

دو دفع الضارً' > أي تحريكٌ به" يدفع” الشيء المتخيل الضار 
دو يستدعيه > أي هذا الدفع <الخوف؛> لأنّ صورة الضارٌ من 
حيث هو ضار إذا حصلت في النفس أحدثت خوفاً فیها. ثم تنبعث القرّة 
الغضبية إلى دفعها؛ و إليه أشار بقوله: <و یتولاه الغضب > أي هو 
يبعث * القوّة المحر کة على تحريك به يدفع الضارٌ. 

<و هذه من قّوی روح الانسان > اى هذه الاعمال اتلد من 1 
هی من القوی* الخمسة للروح الانساني. 


[۳۸]فض 
<العمل الانسانی > و هو الصادر عن نفسه الناطقة بحسب قوته 
العملية من جهة استنباط ما يجب أن یفعل من رأي كلّى مستنبط من 
مقدّمة كلّية هي قولنا: «کل حَسّن ينبغي آن 737 به» و قد استخرجنا 
منه أن الصدق ينبغي أن یوت به بأن نقول: «الصدق حَسَّن و کل حَسَنٍ 


۰۰ 


ع سس 


١ 00‏ ال : بو و ۰ . ع. : 1 
ینبغی ان یوّتی به؛ فا لصدق ینبغی أن بو به» و هذا رای "کلی. 


مه 


من العقل العملي و هو القوّة التى بها يصير النفس مبدا للأفعال"إذا 


.١‏ ط: المضار. ۲ ش: له. ؟. ط: تحريك یدفع به. 
8 س-۰ ش. 35 يسعث. 0. س ۰ ط: القوه. 3 س . رى:. 
۲ دام لا شا 


السیّد اسماعیل الحسينی ات غازانی ۱۳۳ 


آراد أن يوقع صدقاً جزئیا؛ فهو ما يفعل بواسطة استخراج الرأي 
الجزئي من الرأى الکلي کانه تفر هصق و كل صدق ينبغي أن 
وت به فهذا' الصدق ينبغي أن يُْتى به» و هذا رأي جزئي؛ و العقل 
العملى يفعل هذا الصدق للعلم بذلك الجزئي؛ فالنفس تصدر عنها 
الأفعال لآ زمه ثية منبعلة من آراء كلية مستنبطة من مقدمات بديهية 
أو مشهوره أو تجر بية أ أو غيرها؛ و لايمكن أن يصدر عنها شي ء إلا إذا 
كان مستحسناً في نظرها و لو باعتبار”. 

ذلك شاوی ار افو تنعل الى انيت انش اد 
العقل ۲ حُستّه* <و > اختیار <النافع > سواء استحسنه الشرع و العقل 
أو لا کقتل * شخص من یمنعه عن الوصول إلى مطلوبه <في الم قصد 
المعبور" إليه > متعلّق بقوله: «النافع» يعني الذي هو بالحقيقة لیس 
بمقصد. بل هو مسافة اثفق العبور إليه <بالحيوة العاجلة > الفانیة؛ و 
سبب ذلك الاختیار اعتقاد في النفس وراك -کما ذکرنا-بخلاف 
لحیوانات الأخر؛ فاتها تترلك۸ أفعالاً لها أن ري ات 
لايأكل صاحبه و لايأكل ١١‏ ولده ۱" لابسبب ۲" اعتقادٍ في النفسء بل من 


۱. س: فهو. ۲ ش: مشهورة الجزئيه. ۳ ط: بالاعتبار. 

۴شن: الفعل : ۵. ش: حسنه. ۶ ط: کفعل. 

۷ ش: المغیور. ۸ ط: تدرك. ٩‏ س: ان تفعلها؛ ط: ان تفعل. 
كيس را ای ال ولك ۲ س: لسیت: 


۱۳۴ شرح فصوص الحكمة 


جهة آخری هي اد کل حیوان يؤثر بالطبع وجود ما یلذه و بقاژه؛ وأنّ' 
الشخص الذی رف خفن قد صار لذيذاً عنده؛ لا کل نافع لذيذ 
بالطبع عند المنفوح "+ فیکون المانع من فرسه " حالة أخرئ لا اعتقادا 
و" ریما وقع هذه الحالة في الجبلّة ومن الالهام الالهي کحُب کل حیوان 
ولده من غير اعتقاد البتّة و رأي. 

<و > قديكون العمل الإنساني <سد > طرق" <فاقة السَّقَوِ> 
الذي هو الظلم بحيث لايأتيه من جهة بناء <علی العدل > متوجّهاً إليه؛ 
يعني أَنْه” قديكون العمل الإنساني منع نفسه عن سلوك طريق الظلم و 
تركه و إدامتها علی العدل الذي هو لزوم المستحسنات قولاً و فعلاً و 
عقداً؛ و الظلم ما على نفسه أو على غيره؛ و لول لا باعتبار قوّته 
النظرية أو العملية. ما الذي باعتبار قوّته" النظرية فإبقاؤها على 
جهلها '' و تضبیع قابليتها للعلوم و المعارف؛ و أمّا الذي باعتبار العملية 
فأن لايحفظها في الأخلاق عن طرقي الافراط و التفريط و لابلزمها 
. المواظبة على التوسّط بين الطرفين؛ و الثاني و هو إيصال الضرر إلى 
الغير إِمّا في عاجله أو اجله؛ ۱ فإذا عرفت" الظلم بأقسامه عرفت ۱۳ 


.١‏ ط: فإن. ۲. س» ش: المنفرع. ۳ ش: فرسة. 

۴ ج: لا اعتقاد اذ. ۵. ط: -و. ۶ ش: ولذة. 

۷ س: طرقي. ۸ ج: أنّه. 9. ط: القوة. 

.٠‏ ش: جلها؛ هامش «ش»: جهلها. ط اله وبعاحاة 
۲ س: عرفه. ۳ س: عرفه. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۳۵ 


بالمقايسة إليه العدل. 

<و يهدي إليه > أي إلى كلّ واحد من الاختيار و السدّ <عقلٌ > 
أي حالة إدراكية أو رأي و استنباط قياس <يفيده التجاربٌ و تؤتيه 
الیشرة > أي المخالطة ۱ مع بني نوعه ۲ أي ذلك العقل أو 
واحية حالتادیت ‏ آق المتأدّب الذی لیس له قدرة " استنباط الراي 
الجزئی من الرأي الكلى؛ + فلایمیّز ۲ الجمیل من القبیم؛ فلذا قلد من له 
هذا التمییز۵ لیختار به الجمیل؛ و هذا التقلید "نما یکون بِمَن" يحكم 
عقله الأصيل بصحّة رأي مَن قلّده و لایکون له قدرة الاستنباط؛ و لذلك 
قال: <بعد صحّة من العقل الأصيل. > 


۱ ]فض 
<الادراك یناسب الانتقاش > أي الادراك پشبه" أن یکون هيئة و 
صورة في العقل مناسبة لهيئةٍ و صورةٍ حاصلةٍ من انتقاش شيء بشي م 
في الخارج لا انتقاشکما هو الظاهر من کلامه هن م مه 
کلامه بکید هذا بدل على خلافه؛ و أيضاً الانتقاش انفعال و الانفعال 


۱. س: المخاطه. ۲ج الما دنب ۳ س: قده. 
۳ شس: العقلبه؛ هامش ((شض )۰ التقلید. ۷ ج. مس 


۸ ش: نسبه. ٩‏ ج: من. 


۱۳ بناج 0 ف حاتت 
3 00 2 2 5 فلك سيم 5 1 ۲4 
تصی نا مجح اه و حد مها ۵ دراه سصضش هها ل نی 0 


ان ر ۲ و صور: مجرّد: عن انمواد هي مصابقه د مور من صف - ننه 
<و كما أن الشمع یکون آجنبیاً عن الخاتم حتّى إذا عانقه معانقة 


- 


ضامَّةٌ > ی جامعة : خو به <رحل عبه > ۳ فدرى سمع عن جا نم 
و “سر 2 1 -- 3 أ کر 
حال دون دنلث شمء ملتيّسا <يمعرفةٍ و مشا كله صورة > يعني ن 
1 5 5 5 سوت 3 ٠.‏ 0 2 ۱ 2 
- 5 


۱ 35 : ممما بالل مه 1 عم 5 ذال جوت لخاتم و 7 مع فه 8 


دكذلك المدرك يكون آجنساً عن الصورة > و هو مدر.: .د 


الصورة كما يطلق عدر انعم يصق عنی المعدوه ایضا؛ <قإذا اختلس 
عبه > ات ات هت خن لمدارث <صوربه عفد معه المعرقة 


کالحس تأخذ من المحسيوس مس 00 ۰ 


٠ ١‏ سات 6 . - 7 9 3 و 
ميم ژر كس 5 مس جب._ - سس وت سح هه هه جح ل - 
_- - م و- - هن 55-5 "يبا 

يذ جح ملتسم اه ص ا غششسهة ّ. تفت ی 
2 د د ع 
٠ 1‏ ۱ 
۳۹ - - . 
5 مک مب هت مت سح سا 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۳۷ 


الذکر > و هو الحافظة <و إن غابت عن المحسوس > بالذات و هو 
الحسٌّ؛ لانْ الحسٌ نما یحسّ ذاته من وجه. قال الشيخ في الشفاه: 
«الحاسٌ بالفعل مثل المحسوس بالفعل و الحاسٌ بالقوّة مثل المحسوس 
بالقوّة و المحسوس بالحقيقة القریب" هو ما بتصوره الحاسٌ' من 
صورة المحسوس؛ فیکون الحاس " من وجه يحسٌ ذاته لا الجسم 
المحسوس: لاه" المتصوّر بالصورة التي هي المحسوسة القريبة منها و 
ما الخارج فهو المتصوّر بالصورة التي هي المحسوسة البعیدة؛ فهي 
تحس ذاتها.» انتهی. 


[۴۰ افض 

<إدراك الحیوان* ما فى الظاهر > أي في القوّة الظاهرة؛ <و إمّا في 
الباطن؛ و الادراك الظاهر > و * هو الابصار و السمع و الشم و الذوق و 
اللمس <بالحواس الخمس التی هي المشاعر > و يتم ذلك الا دراك 


بالحسّ المشتر ك, بل لایتحقّق الا به. 
<و الادراك الباطن ۲ من الحیوان > و هو إدراك المعاني الجزئية و 


۱. ش: القريبة. ۲ ج: الحساس. ۳ج الحساس. 
51 ط: لا 6. سس ش: الحیوانی. 5 ش! ط: - کل 
۷ س: الناطق. 


۱۳۸ شرح فصوص الحكمة 


التخيّل الذي هو إدراك الشيء مكتنفاً باللواحق المادية بشرط عدم 
حضور المادة <للوهم و خَوَلِهِ > أي مع خدمه. 

فان قیل: الوهم لایدرك إلا المعاني الق تم كما هو هروه 
إدراك الصور من بين القوى ' الباطنة مخصوص بالحسّ المشترك؛ لان 
المدرك منها إثنان: آحدهما و هو الوهم للمعاني و ثانيهما و هو الحسّ 
المشترك للصورة -کما نقزر عندهم -و لاشك أنّ التخیّل إدراك الصورة؛ 
فیکون للحسٌ المشترك لاللوهم. 

قلنا: إن التخيّل لابصدر عن الحسٌ المشترك؛ لأنّ شأن الحسّ 
المشترك المشاهدة و الإحساسٌُ الذي هو الادراك" الظاهری لاغیره 
كما نص عليه الشیخ ۳ عقیب هذا الکلام و صرّح به الشیخ الرئيس 
أيضاً حيثا قال: «إن الروح التي فيها الحسٌ المشترك نما تثبت فيها 
الصورة المأخوذة من خارج منطبعة مادامت النسبة المذكورة بينها و 
بين المبصّر " محفوظة أو قريبة*العهد؛ فإذا غاب المبصّر *انمحت 
الصورة عنها؛ و الصورة إذا كانت في الحسٌ المشترك كانت محسوسة 
بالحقيقة حتى إذا انطبع فيها صورة كاذبة في الوجود أحسّها كما يعرض 


۱. س: القوه. ۲. ط: الاحساس. اسن ط: ب مه الله 
۴ س: المصر؛ هامش «س): المبصر. ه۵. س: قريب. 
۶ ط: الضوء. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۳۹ 


الممرورين '» /59/بل نقول -کما صرّح به الشیخ أيضاً -” إن التخيّل 
اش من القوّة" الواهمة لكن بمعونة القوّة المتخيّلة؛ لا الصورة 
المختزنة " في الخيال متئ شائت الواهمة إدراكها تنفذ إلى التجويف 
الأحوريا 8 صر الدودة مفتوحة و يتّصل الروح الحامل للصور 
الخيالية بالروح الحامل للقوّة الواهمة بتوسّط الروح الحامل للقوّة 
المتخيّلة؛ فانطبعت " الصور التي في الخيال في روح القوّة الواهمة ان 
ذلك لايثبت فيها دائماًء بل مادام الطريق مفتوحاً و الروحان متلاقيين و 
القوّتان متقابلتين"؛ فاذا أعرضت" القوّة المتوهّمة عنها بطلت؟ عنها 
تلك الصورة و الوهم بتوسّط القوّة المتخيّلة يعرضها على النفس و عنده 
نفو اتادق ١‏ الشور المحسويدة. 

اها لانسلّم أن الوهم لايد رك الا المعاني الجزئية؛ فإنّ الإدراك 
الباطني و هو التخيّل و ٍدراك المعاني كلها ۱۱ مستند إليه. أَمّا المعاني فلا 
ایا تیان مدخل في إدراكها بان يدركها أَوَلاً نم ۱۳ 
بدرکها الوهم وإن كان لبعض من تلك القوى مدخل فيه باعتبار اخر؛ و 


۱. ط: الممرورین. ۲ج _كما صرّح به الشيخ أيضاً؛ شن د ا كنا 

۳ س. ش: قوة. ۴ ط: المتحيزة. ۵. ط: الاخيريان. 

۶ ش: ما انطعت. ۷ ج. ط: متقابلین. ۸ ط: عرضت. 

٩‏ س. ش: یطلب. ۰ ط: بادی. ۱ سس ش. ط: کله. 


۲ ش: + ثم. 


آمّا التخيّل فلائه و إن كان لتلك القوئ مدخل' في إدراك الصورة 
بالمعنى الذي ذكر لكنّ هذا النوع المخصوص من إدراكها ' و هو التخيّل 
مخصوص بالوهم بخدمة "القوّة المتخيّلة یاه كما بیّنا؛ و اما حصر إدراك 
الوهم في المعاني ‏ على ما هو المشهور -فباعتبار أن إدراك الوهم من 
غیر توط قوة |دراکية لایکون الا للمعاني لا ان" إدراكه مطلقاً 
لایکون الا کذلك. 


1 افض 

<کل حسٌ من الحواس الظاهرة" يتأثر عن المحسوس مثل كيفيته > 
يعني آنه يتأّر عن المحسوس الذي هو الأمر الخارجی بهيئة و صورة” 
هي مثل " هيئته و کیفیته؛ و ذلك*إِمّا بان يتشبّح بشبح هو هيئة "و صورة 
هيئة المحسوس البعيد و مثلها كما هو الظاهر في حسّ البصر؛ و ما بأن 
يحصل من المحسوس البعيد كيفية و حالة فى الحسٌّ مثل كيفيته و حالته 
الخارجية, كالحرارة الحاصلة من النار في اللامسة إذا لاقت البدن؛ إذ 
عند ملاقاتها إِيّاه يفيض عليه فرد اخر من الحرارة مثل الحرارة ٠١‏ 
۱ ج: مدرك. أرط او اک عله تاره 

؟. س: للمعاني لان. ۵ س: الظاهر. ی 


۷ ج: - مثل. ۸ ج: + التاثر. ٩‏ ط: بهيئة. 
۰ ش: مثل الحرارة. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۴۱ 


القائمة بها؛ و ظاهر الامر في القوّة اللامسة ما ذكرنا؛' و يشبه أن يكون 
الحال فی الحواسّ الثلاث الباقية أرقا کذلك -علی ما یدل علیه متن 
الکتاب -لکن " يحتمل أن یکون الحامل للكيفية المحسوسة کالطعام و 
الهواء اذا وصل الیها آدرکت کیفیته بمجرّد الوصول من غیر ان تحدث 
فیها كيفية. ' 
<فان كان المحسوس > و هو الامر الخارچي <قویاً" > باعتبار 
كيفيته <خلّف فيه صورته > أي جعل صورته خليفة عنه بافية في 
الحسّ <و إن زال > نفسه عن المحاذاة أو غابت <كالبَصّر إذا حدق 
الشمس تمثل فيه شبعٌ الشمس؛ فإذا أعرض عن جرم الشمس بقي 
فيه ذلك الأثر زماناً؛ > فان من بالغ في النظر إلى الشمس يجد من نفسه 
بعد الاغماض عنها كأنّه بنظر إليها و کذلك إذا بالغ في النظر إلى الخضرة 
الشديدة نم غمض عينيه* فإِنّه يجد من نفسه هذه الحالة و إذا بالغ في 
النظر إليها نم نظر إلى لون خر لمير ذلك خالصاء بل مختلطا بالخضرة. 
١.ج:‏ اما بان ينشبح بشبح له كيفيه هو ظل الكيفيه المحسوسه و مثلها كما في حس البصر او 
بان يحصل من جنس الكيفيه المحسوسه فرد آخر فى الحش مثل كيفيته و مرتبته في الشده و 
الضعف كالحرارة الناريه فان النار اذا لاقت البدن يفيض على البدن بمماسة النار فرد خر من 
الحرارة مثل الحرارة القايمه بالنار فى الشده و الضعف و ذلك فى اللامسه ظاهر. 
۲ ج: و. 
۳ ج: و الهواء يصل اليها و بمجرد ذلك الوصول من غير ان يحدث فيها كيفيه يدرك ذلك 


الكيفيه القايمه بذلك المحل على ما هى عليه فى القوه و الضعف. 
؟. س: قوايا. ۵. ش. ط: عينه؛ هامش «ش»: عينيه. 


۱۴۲ شرح فصوص الحكمة 

<و ريّما استولی على غريزة الحَدَّقّة ما فسدها' > أى جعلها 
بحیث لایری شيئاً متا" یحاذیها من الأنوار” مثلا لانغماسها في 
الانفعال عن تلك ؟ القوى. 

<و كذلك السمع إذا أعرض عن الصوت؛ القويّ باشره > أي 
صاحبه <طنينٌ > و هو صوت في الاذن <بقیت " مدّة"؛ و كذلك حكم 
الرائحة و الطعم؛ > فانهما إذا وردا" على الشامّة و الذائقة و کانا قويّين 
بقي صورتهما فیهما مدة. 

<و هذا في اللمس آظهر. > إذ لايشترط لبقاء الكيفية الملموسة فى 
القوّة اللامسة أن تکون قويّة. 


[۲. افش 
<البصر مرآة يتشبّح فیها خیال المبصر > و ظلَه <مادام >المبصّر 
<یحاذیه > أي یقابل؟ ذلك الجسم المخصوص و,هو المرآة. <ف انا 
زال > عن المحاذاة <و لم يكن قويّاً انسلخ > ذلك الخیال <عنها. > 

و تعريف البصر بما ذکر تعریف لفظي و لذا لم يتحاش عن ایراد 


0 ج: الحذفه فافسدها؛ س. ط: الحدقة فافسدها. 0 س: بما.‎ .١ 


ص س : متعت؟ ش: صعب. ۷ ش: مره. 


لها قیاع این ۱۴۳ 


امبّر في تعریفها؛ و قد یعرف البصر بأنّها قوّة مرتسمة في ملتقا 
عصبتین آتیتین " من الدّماغ مجوفتین ۲ یتقاربان حستّی يتلاقيان و 
بتفاطعان " تقاطعاً“ صليبياً يصير تجویفهما واحداً نم یتباعدان إلى 
العیتین؛ فذلك التجويف الذي هو في ” الملتقی محل القوّة الباصرة و هو 
المسمّئ بمجمع النور يدرك صورة"ما ينطبع في الرطوبة الجليدية من" 
أشباح أجسام ذوات الألوان و الأضواء تتأدّى تلك الصورة إلى 
التجويف نم منه إلى الحسٌ المشترك. 

<السمع جَوبّة" يتموّج فيها الهواء المنفلت ' " عن متصاكين على 
شكله > يعني أنّ الهواء الحامل للصوت يتموّج فيها على كيفية الهواء 
لمنفلت ۱۱ عن متصاكين قارع و مقروع مقاوم له أو قالع كذلك؛ فان 
القرع و القلع کل منهما يموّج الهواء إلى أن ینفلت ۲" من المسافة التي 
سلكها القارع أو القالع إلى جنبها ۱۳ و يلزم ؟ منه انقيادٌ الهواء المتباعد ١8‏ 
منه للتشكل و التموج الواقعین ۱۶ هناك؛ <فیسمع > و بدرك ما يتأدي 


إليه بسبب تموّج الهواء. 


۱. س: تعریف. أشن ام ۳ س: المجوفتین. 

؟. س: یتقاطعا. ۵ ج: تفاطعاً ع.ج: ف 

۷ س: صورته. ۸ ج: عن. ٩‏ ط: حوز. 

۰ ش المنقلت؛ ط: المنقلب. ۱ ش: المنقلت؛ ط: المنقلب. 
۲ ش: ینقلت؛ ط: بنقلب؛ هامش «ط): ینقلت. ۳ جنتیها؛ ش: جنبیها. 
۴ ج: للزم. ۵ ط: المساعد. ۶. س: الوقعين. 


۱۴۴ شرح فصوص الحكمة 

و تعریف البصر بالمراة و السمع بالجوبة! لایخلوعن رعاية 
0000 

<اللمس قوّة > مرتبة <في عضو معتدل > هو جميع أعصاب 
جلد البدن و لحمه؛ و لمّا كان ذلك العضو الذي هو الآلة الطبيعية التي 
بحس بها واسطة و الواسطة يجب أن تكون عادمة' في ذاتها لكيفية 
مايؤديها ليقع الانفعال " عنه؛ فيقع الاحساس به؛ إذ الانفعال لايكون ال 
عن جد يد آ؛ لأنّه لايكون إلا عند زوال شيء و حصول شيء؛ فيجب أن 
يكون آلة اللمس أيضاً كذلك و کونها كذلك لايخلو عن وجهين: 

احدهما: أله لاحظّ* لها من الکیفیات الملموسة أصلكٌ 

و انیهما: آنها لها حظ منها و لکن لم تبق تلك * الكيفيات فیها على 
صرافتها ". بل انكسرت صورتهاحتی صارت قريبة من الاعتدال؛ و 
لما لم يمكن أن يكون آلة اللمس على الوجه الاوّل لأنّها مركّبة من 
العناصر ‏ فوجب أن يكون خلو ها عن الأطراف بسبب المزاج ليحسى ما 
بخرج عن القدر الذي لها؛ فلذلك قال: «في عضو معتدل.» 

<یحش بما يحدث فيه > من الكيفية لابما قام بالأمر الخارجى من 


.١‏ ط: بالجونة. ۲ س: عادمته. ۳. س: الانتقال. 
۴ ج: حل ثه. ۵ س: حظه. ۶ س: ذلك. 
۷ س: صرفها؛ ش: صرافها؛ هامش «ش»: صرافتها. ۸ ج. س. ط: سورتها. 


تا إسماعيل الحسینی الشنب غازانی ۱۴۵ 


الكيفية و تلك الكيفية الحادثة <من استحالة > البدن بها و انتقاله إليها 
<بسبب ملاق مؤثر > فيها كالنار إن كانت الكيفية الحادثة فيه ۲ حرارة 
نارية؛ و المشهور أن إدراك اللمس مخصوص بالكيفيات الملموسة 
المشهورة لكنّ الشيخ صرّح بان تفرّق الاتصال أيضاً من مدرکات 
اللمس؛ فإنّه قال: كما آن الحيوان متكوّن بالامتزاج الذي للعناصر كذلك 
هو ایضا متكوّن بالتركيب؛ و كذلك الصحَّة و المرض؛ فان منهما ما 
بسب إلى المزاج ومنهما ' ما ينسب إلى التركيب و الهيئة؛ و كما ان ف 
فساد المزاج منه ما هو مُفسِد كذلك من فساد" الترکیب منه ما هو مُهلك؛ 
وكما ان اللمس حسٌ يبقى”به ما يفسد المزاج كذلك هو حسٌ يبقى *به 
ما يفسد التركيب؛ فیدرّك باللمس تفرّق الاتصال و عرّف اللمس بأنّها 
قوّة رب في أعصاب جلد البدن كلّه و لحمه يدرك ما يماسّه و يوثّر فيه 
بالمضادة المحيلة للمزاج أو المحيلة " لهيئة التركيب. 

نما رتبت قوّة اللمس في جميع جلد" البدن دون أن يختصٌ بعضو 
مخصوص كما هو حال ساير القوئ؛ لأنّ ورود المفسدات عليه من 
جميع الجهات ممكن؛ فوجب أن يجعل جميع جلده' حشاسا ليحفظ ٠١‏ 


١.ج:‏ لها. ۲ الشارحية فيها: ۳ ج: منها. 

؟.ط: ‏ من فساد. ۵ ج: ينفى. ع.ج: ينفى. 

۷ ش: المخیله. ۸ ط: ‏ تحلن: ٩‏ س: جلد؛ ط: جلد البدن. 
۰ س: لیحیط. 


۱۴۶ شرح فصوص الحكمة 
عنها و لايتأدي إليه الفساد سريعاً و ٍن کانت! في جلد باطن الكفّ 
آقوی خصوصاً في جلد الأصابع و في جلد أنملة السبّابة. 

<و کذلك حال الشمٌ و الذوق. > يعني أنّ الشم قوة مودعة في 
الزائد تين النابتتین من مقدّم الدماغ يحسٌ بما یحدث فیها من الرائحة 
بسبب آ تلاق مور هو وصول الهواء المتکیّف بالرائحة؛ و الذوق قو: 
منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان يحسٌ بما يحدث فيه من 
الطعم بسبب تلا" مر هو ذو" الطعم و يتأدي الطعم بواسطة الرطوبة 
للعابية إلى الذائقة ِا بأن تتكيّف* هذه الرطوبة بالطعم بسبب 
المجاورة؛ فیفوض وحدها؛ فیکون المسحسوس کبفیتها و اما بان 
تخالطها ' اجزاء لطيفة من ذي الطعم ثم یفوض هذه الرطوبة معها في 
جرم اللسان إلى الذائقة؛ فالمحسوس حيئزٍ هو كيفية ذي الطعم. : 


[۴۳. افض 
<ان وراء المشاعر الظاهرة شرکاء > للنفس الناطقة <و حیائل 
لاصطیاد ما يقتضيه الحس من الصورة > أي لاصطیاد ما يحصل فى 
الحس ما بالذات کالصور أو بالتبع کالمعانی؛ فان حصولها فيه حصول 


۴ ط: ذوق. 4. ش: ينكشف. ۶ ط: یختلطها. 
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موضوعاتها فيه؛ و ذلك شا بادراك الصورا أو بإدراك المعانی أو 
بحنظهما ۲ أو جالتضة ف فیهما۳؛ ؛ و لاشك أنا نجد من أنفسنا هذه الأأمور: 
فیجب ان ن يكون لها ميدأ و ایمکن آن یکون مبدوها النفس الناطقة 
الإنسانية, لاستحالة انطباع المادیات فیها؛ فیجب أن تکون لكل فعل 
من هذه الافعال قوّة جسمانية هي مبدا له؛ إذ الواحد لایصدر عه ال 
اراهن سكو ای 

واعترض عليه باه يجوز أن تکون ؟ قوّة واحدة أو قوّنين مثلاً لها” 
اعتبارات مختلفة و جهات بحسبها تصدر عنها تلك الأفعال؛ فلاتکون 

و یمکن أن يجاب عنه بأن ليس المراد من قولهم: «إِنّ وی الباطنة 
خمس» نها آمور متغاثرة بالذات ليرد عليه ما ذکره بل أعمّ من أن 
تکون متغائرة بالذات أو بالاعتبار لكن تعيين محالها يدل على آنها 
متغائرة بالذات. 

<و من ذلك قوّة تسمّئ مُصوّرة > و بسمّی خيالاً و متخيّلة أيضاً؛ 
<و قد رتبت " في مقدّم الدّماغ > في تجويفه الأخير. قالوا": إن للدّماغ 
طوناً بلا أعظمها البطن الأُوّل ثم الثالث؛ و أمّا الثاني فهو كمنفذٍ من 


۱. س: - الصور. ۲ ج. ش: ١‏ بحنظها؛ هامش «شس): ون 
۲ ش: فیها؛ هامش «ش»: فیهما. ؟. ش» ط: + له. 
۵ ج: لهما. ۶ ط: رتب. ۷ س: قالو. 


البطن المقدّم إلى البطن الموحّر على شكل الدودة و مقدّم البطن الأول 
محل الحسٌ المشترك و موخره محل الخيال؛ و القوّة المتخيّلة في مقدّم ' 
الدودة "؛ و الواهمة " في موخُرها؛ و الحافظة في مقدّم البطن الأخير' و 
ليس في مؤخّره شيء من هذه القوى؛ إذ لاحارس ۵ هناك من الحواسٌ؛ 
فيكثر مصادماته *المؤدّية إلى الاختلال؛ و الدلیل على اختصاص "' هذه 
القوئ بذلك المحال" أَنّه إذا وقع آفة؟ لواحد ۱ منها اختل فعل القوة 
المنسوبة إليها. 

<و > القوّة المصوّرة <هي التي تستثبت صور المحسوسات > 
أي تحفظها <بعد زوالها عن مسامتة الحواسٌ > كما في القوّة الباصرة 
<أو ملاقاتها > كما في ساير الحواسٌ؛ <فتزول عن الحسٌ و تبقى 
فيها > و المشاهدة الباطنة تدل على وجودها؛ فإنّا إذا راجعنا ١"‏ إل ۱۲ 
وعد انا عله و هقی زان سور پراش میا العا 
يمكن لنا أن نطالع تلك الصور"'؛ فلولا بقاؤها مخزونة مجتمعة في قرّة 
من القوى الجسمانية لم يمكن مطابقتها”' و تخيّلها لنا*". 


۱. ش: مقدمه؛ هامش (ش): مقدم. ۲ ج: الدود. 

۳ س. ش, ط: الوهم. ی الاخر؛ هامش «ش): الا خر 

۵. س: حادث. ۶ س: مصادمانه. ۷ س: اخصاص. 
۸ س ش. ط: المحل. ی ۰ س. ط: بواحد. 
۱ ط رجعنا. انش: ۳ ۳ جء س: انا. 


6ق د امه ۳ ۵ س.ش ط: مطالعتها. ‏ ۱۶.سی ط: لها 
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و ما لم یتعرض هيا للحسّ المشترك مع ار المناسب تقدیمه علی 
لمصوّرة كما لایخفی؛ لانْ إدراك الحسّ المشترك بعینه هو إدراك 
المشاعر الظاهرة؛ فكأنّه ذكر في القُوى الظاهرة و بعده القرَةالمصوّرة؛ 
فابتدأ بها؛ و أيضاً القوّة المصوّرة في حكم القوی الظاهرة من ۱ حيث ان 
الوارد منها" على الحسّ المشترك كالوارد من القوى الظاهرة عليه بلا 
تفرقة كمأ سيجيء؛ فذكرها مرتبطاً بِالقُوى الظاهرة و عقّبها بالوهم؛ لان 
لها" استیلاء وسلطنة على باقي ' القوی, كما سبق. 

<و > من القُوى الباطنة <قوّة تسمّى وهما؛ و هي التي تدرك من 
لمحسوس ما لايحسٌ > من المعاني الجزئية سواء لم‌یمکن أن تکون 
محسوسةا و آمکن ولکن قر محسوسة وقت الحکم. 

أمَا التى لایمکن أن تکون محسوسة فمثل العداوة و الردائة المنافرة 
نی پدرکها؟ الشاة فی صورة الذئب و الموافقة الني بدرکها من 
از و بالجملة ان الذی يفرّها" عن الذئب و المعنی الذي 
يؤنسها بصاحبها ؛ و هذه ا تدرکها النفس الحيوانية و لایمکن آن 
يدركها الحس؛ لگ مدرکاته؟ لاتكون إلا صورة موجودة في الخارج و 


امسن ال 0 ههنا؛ هامش «ش»: منها. 
۴ س. يدرلها. /ا. جء ط: نفرها. ۸ ج: لصاحبها. 
٩‏ ط. هامش رش )۰ مدرکاتها. 


هي ليس كذلك؛ فإذن لابدّ من قوّة أخرئ هي الوهم؛ و إلى ما ذكرنا 
أشار بقوله: <مثل القوّة التي في الشاة إذا تشبّح صورة الذئب في 
حاسّة الشاة؛ فتشبّحث' عداوته و ردائته ۲ فيه إن" كانت الحاس2؟ 
لاتدرك ذلك. > 

و ما التی یمکن" ان تکون محسوسة لکّها غیر محسوسة حال 
الحكم كما إذا رانأ آصغر ۶ فنحکم انه حلو و لیست هذه الحلاوة ما" 
يدرك بالحسّ في هذا الوقت. بل بقوةٍ أخرئ هي المسمّاة بالوهم. 

<و > منها لوصوو اي 
الويف " المعدادها نات الفورودو اون في" تست ی 
إذا فقدت؛ و ذلك إذا قيل الوهم بقوّته المتخيّلة؛١١‏ نجمل يا يستعرض 
تفن واحداً من الصور الموجودة في الخيال؛ فإذا عرض له الصورة 
التي يدرك بها"' المعنی الذي بطل لاح له المعنی حينئذٍ كما لاح من 
خارج؛ و استثبته ۳ القوّة الحافظة في نفسها كما كانت؛ <و هي 
دن ما يدركه الوهم > من المعاني و حافظة لها. <كما أن 


.١‏ ط: فشبحت. ۲. س: رادته. ۳ س. ش. ط: اذا. 

۴ ج: الحساسه. قاين قوط امك ۶ج اصفر؛ ط: السکر. 
۷ ش: فما. ۸ ط: سرعة. ٩‏ ط: التصور. 

۰ ج: بها. ۱ ش. ط: بقوة متخيلة. ‏ ۱۲.ش: منها. 


۳ + التصور؛ ط: فاستثبته. ۴ ط: خزند. 
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المصوّرة خزانة ما يدركه الحسٌ > من الصورة و حافظة لها؛ 
والحكمة في وجود القوّة الحافظة نها لو لم يتحقّق لاختل نظام العالم: 
انا (ذاآبصرنا مثلاً شیثاً ابتا + فلو لم‌نعرف ۲ الد هو المبصر و لالما 
حصل التمیز يبن النافع و الضارّ و الصدیق و العدوً؛ فلم نعلم كيفية 
لسلوك معه من الاجتناب و الاجتذاب. 

ی منیا <قوّة تسمّی مفکُرة؛ و هي التي يتسلط على الودائم 
في خزانتی المصورة و الحافظة؛ فتخلط " بعضها ببعض آ > یعنی 
آهاه قد تركب الصورة بالصورة كما في قولک: «صاحب هذا اللون 
المخصوص له هذا الطعم المخصوص» و قد تركب المعنى بالمعنى كما 
في قولک: «ما له هذه العداوة له هذه النفرة» و قد تركب الصورة بالمعنى 
كما في قولک: «صاحب هذه الصداقة له هذا اللون» ۴ <و تفصل 
بعضها عن بعض"> أما تفصيل الصورة عن الصورة ففى مثل قولک: 
«هذا اللون ليس هذا الطعم»* و ما تفصيل المعنى عن المعنى ففي نحو 
قولك: «العداوة* ليست هي الصداقة» و ما تفضيل الصورة عن المعنی 


۱. ط: ثانیا ۲. ش: لم‌یعرف. ۳ ج: فيختلط. 

۶ ج: کما فی قولك هذا اللون لیس هذا الطعم. 

۷ ج: 3 تفصل بعضها عن بعض؟ 50-6 شع ط: البعض. ۸ ج: _ اما تفصیل... الطعم. 
4 ط: لعد اوه. 
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ففى مثل قولك مئلاً: «هذا الطعم ليس هذه' الصداقة» و قد يقال: تركيب 
الصورة بالصورة كما في تخيّل إنسان ذي جناحین و تفصيل الصورة 
عن الصورة كما في تخيّل إنسان بلارأس و تركيب المعنى بالصورة كما 
فى توهم صداقة جزئية لزید و تفصيله عنها كما في سلب صداقةٍ جرئية 
3 لیر هد القداعن: 

والأشبه أن يقال: إن کل فرد من جنس التركيب و التفصيل صادر 
عنها لي لها وج دون 2 و بفرد دون فرد. 

<و إِنْما تسمّى التفكرة إذا انيم لياوع الاشناك و ادل كيان 
تكون معينة للعقل على التركيب و التفصيل الذي في العقليات الصّرفة؛ 
<فان استعملها الوهم سقیت متخیلة > بأن تصرف الوهم 
بواسطتها في المدرکات" و يتم بذلك التصرّف إدراكه لها. 


[**. ]فض 


<الحسٌ > الظاهر <لایدرك صرف المعنی > و هو المجرد عن 
لغواشی* الفريبة و اللواحق المادّية. <بل > الحسّ یدرك المعنی * 


۱ ج» س! ش: - هده. 3 ط: سمي 1 ۳. س: | ستعمالها. 
۴. ط: المتحرکات. ۵ س: الغواش. ۶ ش: المعاني. 
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<خلطاً > أي ' مختلطأ بتلك اللواحق <ولايستثبته > أي الحسّ 
بايا داتس یه زوا کسوس عضن البو ذو 
الملاقاة, بل انسلخ عنها إذا لم يكن قوياً. 

نا أن الحسٌ لايدرك المعاني المجرّدة" بل المخلوطة فنبّه عليه 
بقوله: <فإن الح لایدرك زیداً من حیث هو" صرف |نسان > أى 
من حيث هو |نسان محض خالص عن الزوائد و العوارض وا لیگ 
زيداً و لیس كذلك <بل أدرك إنساناً* له زيادة أحوال من كمّ و كيف 
وأين و وضع و غير ذلك > من المعاني و الاعتبارات؛ و جمیع هده 
الأحوال امور غريبة عن طبيعة الانسان عارضة لها <و لو كانت تلك 
الأحوال داخلة في حقيقة الإنسانية ' لشارك" فیها الناس كلهم > 
لأنّهم مشتركون فى الحقيقة الإنسانية و المفروض آنها داخلة فيها؛ فيلزم 
مشاركتهم فيها و ليس كذ لكء كما لاايخفى. 

وظاهر هذا البيان إِنْما يجرى في حسٌ البصر و مدركاته دون 
ماعداه من الحواسٌ. 

و یمکن أن بقال: إنّ مدرکات تلك الحواسٌ لایمکن إلا ان تکون 
جزئية متعلّقة بمواد مخصوصة؛ و جزئیتها و تعلقها بتلك المواد لایکون 


ا ی ۲ ج: او. ۳ س: المعنی المجرد. 
۴ ط: انه. ۵. ط: انسان. ۶ ط: الانسان. 
۷ ج: یشارك. ۸ س: مدکات. 


١6 *‏ شرح فصوص الحكمة 
إلا من جانب المادة '؛ فإدراكها لايكون إلا للمعاني المختلطة باللواحق 
المادية. 

و أما أَنّ الحسٌ لایحفظ المعنی فنبّه عليه بقوله: <و الحسٌ مع ذلك 
ینسلخ عن هذه الصورة إذا فارقه المحسوس؛ > لاه لاینزع الصورة؟ 
عن المادة نزعاً محکماء بل يحتاج إلى وجود المادة على نسبة 
مخصوصة في أن تکون الصورة موجودة لها؛ <فلا يُدرِك الصورة إلا 
في المادّة و الا مع علائق المادّة > التی هی الا حوال المذکورة. 


[۴۵. ] فض 
<الوهم و الحش الباطن لایدرك المعنی صرفا؛ بل خلطاً ولکتّه 
يستثبته > أي یحفظه" بالقوّة الحافظة إن كان المدرك هو المعنى؛ و 
بالقوة المصوّرة إن كان المدرك هو الصورة. 

فان قیل: فعلی هذا یکون الحسّ الظاهر أيضاً مستثبتاً لما أدركه؛ 
لأنّ الخیال يضبط ما يدركه من الصورة؛ و قد سبق" أن الحسّ 
لايستثبت الصورة. 

قلنا: الحسٌ الباطن إذا آدرك شیثاه و غاب عنه و صار مخزوناً عند * 


١.ج:‏ المواد. ۲ ج: - الصورة. ج: يحفظ. 
۴ ط: ثبت. ۵ ج: شيا. ع. ط: عنه. 
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حافظته؛ فاذا رجع إلى ' هذا الشیء حصل له" نحو من الادراك الذي 
کان له قبل الاستثبات و هذا هو المعنی بالاستثبات بخلاف السك 
الظاهر؛ فإنّه إذا آدرك شيئاً” وغاب عنه لایمکنه أن يدرك هذا الشىء 
إدراكاً حال الغيبوبة, كما كان له قبلها؛ فلاتكون للحسّ الظاهر قدَة 
حافظة, بل الحسٌ الباطن يحفظ "ما أدركه <بعد زوال المحسوس. > 

ما أن الوهم يدرك المعنى المخلوط فلائه ينال المعاني التي هي 
مادية و المعاني التي هي غير مادّية وإن عرض لها أن يكون في مادة 
مثل الخير و اش و الموافق و المخالف و ما آشبه ذلك؛ ها آمور غیر 
مادّية؛ لأنها لو كانت مادّية* لما یعقل * خیر و شرّ و موافق و مخالف الا 
عارضاً لاد و قد یعقل " ذلك بل یوجد؛ فالوهم قدیدرك آموراً غیر 
مادية وقد يدرك أموراً مادّية ومع ذلك لایجزدها عن لواحق المادة؛ 
لالم ها هر وت ما ماد ”و متعقلة بصورا محسوسة 
بحیث لو قدر عدم صورة الذئب مثلاً لم يتصوّر |دراك عداوته للشاة 


مکفوفة "" بلواحق المادّة وبمشاركة الخیال ۲۱ فيها و یکون ذلك المعنی "۱ 


۱ ط: ان. ؟. ط: لو. 00 نبا 

۴ ط: یحفظه؛ هامش «ط): بحفظ. : لأنها لو کانت مادیه. 
#۶ج: حصل؛ش: یفعل. ١‏ ۷.ش:یفعل. ۸ 7 ماذة. 

٩‏ ج: بصورة. ۰ ج: مکنوفه. ۱ شش الحال. 
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محفوظ أ ' و ٍن زال المحسوس الذي هو مأخذ انتزاعه. 

و أمّا الحسّ الباطن فلأنّه يدرك الصور و یبرئها عن المادة تبرئة 
شد من تبرئة الحسّ الظاهر ؟؛ لأنّه يأخذها عن المادة بحیث لايحتاج 
في وجودها فيه إلى وجود مادتها؛ لأنّ المادة وإن غابت أو بطلت؛ فاٍن 
لصورة تکون ف ننه الوجود فی الخیال فقد جزدها عن الما د تجرید 
تاماً و لکن لم‌یجزدها عن لواحق المادة"؛ لأنّ الصور " المتخيّلة على 

حسب الصور المحسوسة” و على تقدیر ما و تکییفی ما و وضع ما ؛ فان 
الانسان المتخیل کواحدٍ من الناس؛ و الى ما ذکر آشار بقوله: <فات 
الوهم و التخيّل أيضاً > یعنی القوّة التي بها التخیّل الذي هو الادراك 
الباطني و قد أشرنا إلى تعيّنهما"؛ <لايُحضّران في الباطن صورةٌ" 
إنسانية صيرفة؛ بل على نحو؟ ما يحسٌ من خارج. > هذا الكلام على 
سبيل التمثيل؛ و المقصود آنهما لايدركان الأمور المجردة عن اللواحق 
الغريبة؛ فان كان المدرك جسماً فصورته <مخلوطة بزوائد و غواش 
من کم و كيف و أين و وضع > وإن كان غير ذلك كالأعراض فصورته 
محفوفة بفواش أخر غير ما ذكر, كما سبق إليه إشارة. 
<فإذا حاول أن يتمثل فيه الإنسانية من حيث هى إنسانية 


۱. س: المحفوظا. ۲ س: الباطن. ۳. س: الماد. 
3 س: الصوره. ها. ش: المحوسة. 7.ج: تكيف؛ س: تکشف. 
۷ ش: تعینها؛ ط: نفیهما. ۸ س: سوره. ٩‏ ط: محو. 
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بلازيادة آخری لميمكنه ذلك؛ > لا حصول الانسانية المحضة فيه إِنّما 
يمكن اذا آمکنه أن يجرّدها تجريداً تامّاً عن المادّة و علائقها؛ و هی 
لاتنج”د عنده عنهماء <بل إنما يمكنه استثبات الصورة الإنسانية 
المخلوطة المأخوذة عن الحسٌ و إن فارق المحسوس. > 

ظاهر هذا الکلام أن الوهم يدرك الصور أيضاً و قد سبق أَنّ الوهم 

هو القرّة التي تدرك من المحسوس ما لایحش: فنقول: إن للواهمة ' و 
اختصاص بمحلّ مخصوص و آلة معيّنة ' هو مؤْخَّر التجویف الأوسط 
بها تدرك المعانی فقط؛ و ما سبق بناء عليه و عموم تعلّق الوهم " بجميع 
المحال و الآلات الباطنة بها ترتبط بجميع المدركات الباطنة' صو 10 
كانت ااا ی 

قال الشيخ الرئيس: «الوهم سلطان القوى الجسمانية و الدّماغ 
كالآلة* له ,كما أن العقل سلطان القوی الروحانية» يعني أن مبدا جميع 
الأفعال؟ الباطنة ۸ هو الوهم لا مها دنس نحا كما ان اننوك 
لحيوانية, كنا أَنْ مبداً جمیم الْفعال مطلقاً هو الروح الانساني. 


أ. 3 : للواهم ۲ ش: معین؛ هامش «ش»: معینه. 
س - له. ۷ ط: + الظاهره و. ۸ ۳ رش )۰ ا 


۱۵۸ شرح فصوص الحكمة 
۴۶1 ]فض 

<الروح الانسانیة" هي التي تتمکن من تصوّر المعنی بحده و 
حقیقته منقوضاً" عنه اللواحق الغريبة مأخوذاً من حيث تشترك فيه 
الكثرة؛ > و ذلك لأنا لانشلت في آنا نتصوّر المعقولات الصّرفة المجرّدة 
عن اللواحق المادّية من الكمّ و الكيف و غیرهما؛ و تلك" المعقولات 
حال کونها في العقل لميكن بحیث یمکن أن تقع إليها إشارة حسّية أو 
تحيّز أو " انقسام أو نحو ذلك ممّا هو من لوازم المادة؛ فاستحال حصولها 
في جسم أو جسماني؛ فتعيّن أ أن يكون في مجرّد هو الروح* الإنساني؛ 
فیکون مك من |دراك المعنی كه د أ عن اللواحق ق المادية. 

و أيضاً نقول: ان المهّات التي تصلح لأن تقال علی كتير ین معلومة 
نا قطعاً و القوّة المدركة لها ما العقل أو القوّة الجسمائد نية * اتفاقاء فاذا 
لم يصلح إدراكها للقوى الجسمانية كما ذكر؛ فتعيّن أن يكون إدراكها 
للعقل <و ذلك > الإدراك <بقوَةٍ لها تسمّى العقل النظري > و هی 
حالة للعقل بها تستفيد العلوم من المبادی العالية. 

<و هذه الروح كمرآة و هذا العقل النظري کصقالتها وهذه 


۱. ش. ط: الانسانی. ۲ س» ط: متعرضا. ۳ ج» شء» ط: غيرهما فتلك. 
و ۵ ط: لروح. 
۶ ط: + و الْمَوّة الجسمانبة لا تدرکها. ۷ س» ش: كصقالها. 
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لمعقولات ترتسم فیها من الفیض الالهي كما ترتسم الأشباح في 
المرايا الصقيلة > و ذلك بشرطین: ۱ 

آحدهما: أن ' تکون باقية على صقالتها و إليه آشار بقوله: <إذا 
لوتفسد صقالتها " بطبع '. > 

و انیهما؟: أن * لایکون هناك حجاب و لامانع يمنع الارتسام و 
أشار إليه بقوله: <ولم یعرض بجهة > أي فى جهة من محاذیات 
<صقالتها؟ عن > التوجه إلى <الجانب الأعلئ > مانع هو <شفل 
بما تحتها من الشهوة و الغضب و الحس و التخیِل" > فقوله: «عن 
لجانب الأعلئ» متعلّق بقوله: «شغل». 

<فاذا أعرضت* عن هذه و توجّهت تلقاء عالم الأمر لحظتَ 
الملكوت الأعلى > و هو عالم المجرّدات ذاتاً و فعلاً <و اتصلت باللذة 
العليا> هی تصوّرات حقائقها و التصديقات اليقينية القطعية' 
حوالها؛ اذ المانع عن وجدانها ۱ تلك الكمالات هو انغماسها في تلك 
العلائق الرديّة و العوائق البدنیة؛ فاذا انفصلت عنها اتصلتٌ بهاء لاأنّ ۱" 
جوهر النفس و حقيقتها من عالم الملکوت و کونها في هذا العالم و 


.١‏ سس شض: انها. ۲ س» ش: صفالها. ۳ ط: لطبع. 


۴ ط: انیها. ۵ س: انها. ۶ ش: صقالها. 
۷ ط: البخل. ۸ س: عرضت. ٩‏ سن: قطعیه. 
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ربطها بالبدن ' لعارض " هو استکمالها به؛ فإذا ار تفع المانع " يفيض علیها 
ما بناسب و بلیق استعدادها لكا م من الکمالات؛ د لابسخل و 
لا خشات هناك: 


۷ 1 فض 


لا بين أحوال النفوس الناطقة الإنسانية مطلقاً على سبيل العموم أراد 
أن یبیّن أحوال بعض أصنافها فقال: <الروح القدسية لايشغلها > فى 
أكثر الأوقات <جهة تحته "> و هی التعلّق بالسفلیات و ملائماته 
الحواسٌ <عن جهة فوقه > و هی الارتباط بالعلويات و المعقولات ؟ 
الصّرفة؛ و ذلك لشدّة صفائها 0 خضوصض ات ار روا یوار وال 

و یحتمل أن يقال:إِنّهِ لایشغلها مطلقاً في وقت من الأأوقات. بل هی 
ان ی الها بدي يجا او ينا )ا انسیتان وین 
بواحدٍ" منهما* عن الأخرئ؛ و ذلك لفرط قوّتها و تناهيها " فى الصقالة و 
الصفاء ۱ كما نا" نسمع و نری في حالة واحدة و لایکون مت مانعا 


١.ج:‏ -بالبدن. ۲. ط: یعارض. ۳ س: الموانم. 

۴ ج: بجهة. ۵ ج: ملافات. ۶ س: المعقوات. 
۷ ط: + و الاحوال و بحتمل آن پقال اله ا اش 
٩‏ ط: منها. ۰ ط: و تناهیها. ۱ س:الصفات. 
رن ای 
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لنا' عن الرؤية و لا الرؤية تمنعنا عنه بالكلية. 

<و أنّه لایستفرق" الحسْ الظاهرٌ حسّها الباطنٌ > فان شأن 
اك یی اه انفلك" باصن مایا 
لحواسّ الظاهرة فیها آنها تغفل * عن استعمال القوی" الباطنة؛ فاتها إذا 
کانت تام الاصغاء إلى المحسوسات الخارجیة لاتقدر علی استعمال 
قواها الباطنة ؟ بخلاف النفوس القدسية؛ فإِنّها لقوّتها لایمنع أعمال بعض 
تواها عن اعمال الاخری. 

<و > أنه <قد یتعدی تأثيرٌها > أي قدیتجاوز تأثیر "۲ النفوس 
القويّة بخصوصيتها '' <عن بدنها إلى أجسام العالم و ما فيه>و 
تكون تلك النفوس كأنّها مدبّرة لجميع تلك ۲۲ الأجسام و ما فیه:۱۳ وكما 
ور في بدنها كذلك یوتر أيضاً في تلك الأجسام كما أشرنا إليه 
سالفا*. 

<و یقبل المعقولات من الروح المَلكيّة > فانها تستفیض العلوم 
كلّها من الفيّاض بلاواسطة فکر و نظر سواء تمتّل لها الملك أو لم يتمثّل و 


۱. ج: لنا. ان لا سفرك ورين الک : 
۴ س: اذ استعمله. ی الخارحة. ۶ ش: یعفل. 
:سن تاتیرها. ۱ س تاثيرها. اانا 


۳ ط: ‏ و ما فيه. نت . ج؛ ط: سابقا. 
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<بلا تعلیم من الناس. > فائه لمّا کملت صقالتها ینععکس عليها ما في 
المبادی العالية من العلوم و الادراکات بلامدخلية ' واحد من الناس 


۴۸ فض 
<الأرواح العاميّة ' الضعيفة إذا مالت إلى الباطن غابت عن 
الظاهر؛ > لأنّ الروح الانسانية المتعلّقة بیدن واحدٍ واحدة و أَنّ تلك 
القوئ كلها خوادم لتلك النفس الواحدة و أنّ اشتغال النفس الضعيفة 
ببعض هذه القوئ يصرفها عن استعمال الآخر؛ فاذا اشتغلت" بالباطن 
غابت عن الأمور الخارجية المحسوسة؛ فلایستثبت حقّها من 
الاستنبات و کذلك اشتغالها بالظاهر كما أشار إليه بقوله: <و إذا مالت 
إلى الظاهر غابت عن الباطن؛ و إذا ركنت ' > من بين الحسّ الظاهر 
<إلى مشعر > هو حسٌ؛ آخر منه ركوناً تامّاً <غابت عن الآخر> 
المركون عنه وضعف أعمالها إِيّاه. 

<و إذا جنحت ' من > الحسٌ <الباطن إلى قوّة > منه <غابت 
عن > قوة <آخر ئ؟ فلذلك "> أي فلأجل عدم اقتدار الأرواح الضعيفة 


۱. ش: بلایدخله. ۲. س: العامه. 
۳ ش: اشتلفت؛ هامش «ش»: اشتغلت. ۲دشن: رکست: 
۵. ط: جنس. ۶ ش: رکوبا. 


۷ ج: احتجب؛ س» ط: احتجبت؛ هامش «ش»: اجنحت. ۸ س: فكذلك. 
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على مراعاة الجهتین و استعمال القوتین <البصو > أي إدراك القوّة 
الباصرة <یختل! > أي بنقض ۲ <بالسمع > بأعمالها القرّة السامعة. 

<و الخوف یشغل عن الشهوة > يعني أن الخوف یمنع النفس عن 
الالتفات إلى مقتضى القوّة الشهوانية و ارتكاب مايقتضيه <و > كذلك 
<الشتيوة یشفل عن الفضب؛ و الفکر > الذي هو الترتیب المخصوص 
استعلام۲ ما لیس بمعلوم <یصد" عن الذکر > الذي هو ملاحظة 
لمعنی المحفوظ بعد الذهول عنه؛ و یمکن ان راد بالذکر۵ الذکر 
اللساني. ۱ 

<و > كذلك <التذكّر يصرف > النفس * <عن التفکر؛ و الروح 
القدسية لايشغلها شأن عن شأن. > لیس هذا ماتقدّم بعینه؛ لان 
ماتقدم هو اه شاه وه تن ههد القوق::وهذا اعد كما 
لایخفی. 


.افص 


<فی الحد" المشترك > و هو التجویف الاوّل من البطن الاوّل من 


۱ ش: يخبل. ۲ ط: یبغض. ۳ ط: لاستعمال. 
؟. ش: بصد. ها. س: با کذر. 


۶ ش: النصر؛ هامش «ش»: النفس. ۷ ش: حد. 
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البطون ' الثلاثة للدّماغ؛ و اشتراکه " <بین الباطن و الظاهر > إِمّا لانه 
هو مورد الصور المحسوسة الواردة عليه من الخارج الذي هو الظاهر و 
ینتهی إليه الاحساس, كما أنه هو مورد الصور" الواردة عليه من 
الداخل؟ الذي فو الط وی ود فيك لعش اخقات ال ار 
الفلاغرة كنا الدنمها الحق ات الذي هو ال الباطنة؛ وفى 
بعض النسخ «الحسّ المشترك بين الباطن و الظاهر» و هو ظاهر. 

<قوَةٌ هي مجمع تأدية الحواسٌ > أي مجمع الصور المتأدّية من 
طرق الحواس؛ فان الروح المصبوب في ماخ كرأس عر تست مه 
خمسة آنهار و هي آعصاب الحواسٌ الخمسة؛ و الماء الجاري فيها هو 
الروح الحسّاس؛ و إذا انطبع فیها مثل المسحسوسات انتقل منها إلى 
الأرواح المصبوبة في مبادی تلك الاعصاب -أعتي الدماغ و النخاع *- 
و اتصلت بالروح المصبوب في البطن المقدّم الذي هو آلة الحسّ 
المشترك و الخيال؛ فيدركها. 

<و عندها" بالحقيقة الإحساس'؛ > لأنّ النائم و كذا جماعة من 
المرضئ' و غيرهم يدركون عند تعطل حواسّهم بالنوم أو بغلبة المرض 


۱ س: بطون. ۲. س: اشتراله؛ ش: اشتراك. ۳ ط: لصور. 
۴ س: الداخله. ۵. ط: انه. ی البخاع. 
۷ ش: يمتدها. 8. ش: الاحسك» هامش ((شس): الاحساس. 
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أو بغير' ذلك صوراً لاتحقّق لها في الخارج و لایحها الحاضرون في 
مجلسهم؛ و لقا كان إدراكها كإدراك مايرتيسم من الخارج بلافرق عند 
المدرك دل ذلك على أ ن الإحساس اما هو بالحسٌّ المشترك. 

و برد عليه أنه يجوز أن يكون تعطل الحسٌ الظاهر مثلاً شرطاً 
لإدراك الحسٌّ المشترك المحسوسات الظاهرة؛ فاذا لم يتعطّل أو 
لم يعرض لها عارضة أدرك المحسوسات 5-9 من غير مدخلية 
الع العم له 

و يمكن أن يدفع هذا بان المؤيّدين بالقوّة' القدسية عند الیقظة ۳ و 
علذفة دایم عق ای من و ترس مه العا و 
عندهم؛ فلایکون تعطّل ۲ الحواسٌ و عدم الافة شرطا لادراك الحسّ 
المشترك. 

حو يغت و فتات ركسم سنوی آله تتدذك ,الحظلة نه كالشعلة الجؤالة و 
قطرة المطر؛ <فتبقي الصور* الم حفوظة * فيها و إن زالت > عن 
المحاذاة <حتی تحس " کخط مستقیم أو کخط مستديرٍ من غير أن 


تکون کذلك. > 
8 ط: تعطيل. م.ج دب شض: الصوره. ۶ج محفوظه. 


۷ ط؛ يحسن. 


۱۶۶ شرح فصوص الحكمة 

هذا هو الخاصّة الثالئة للحسّ المشترك؛ و تقریرها آن الموجود في 
الخارج كنقطة إذا تحرّكت ' بالعجلة فیراها كخط مستقیم أو مستدیر؛ و 
رؤية ' النقطة کالخط " لاشكٌ آنها لاتصال ارتسامها" في الحسٌّ؛ بان 
تكون صورتها مرتسمة في ذلك الحسٌ حالة وقوعها فى حد من حدود 
المسافة نم يزول عن ذلك الحدّ و وقع في حدّ آخر قبل أن ينمحي 
صورتها ”عن ذلك الحسّ؛ فإدراكها"كائنة في الحدّ الذي كان فيه و 
كائنة فى الحدٌ الذي صار إليه؛ فاتصلت صورتها كائنة * في هذا الحد 
بصورتهاکائنة فی حدٌ | خره فيراها امتداداً مستقيماً أو مستديراً؛ و 
اتصال تلك الارتسامات لیس في حسّ البصر؛ لانْ کل ارتسام للنقطة 
فيه بحسب مقابلتها في حدّ من حدود! المسافة حتّی إذا زالت عن 
تلك المقابلة زال الارتسام؛ فلا اتصال "۱ للارتسام في البصر؛ فتعيّن أن 
یکون في قوّة آخری و هي الحس المشترك. 

و فيه نظر؛ إذ لانسلم أن ارتسام النقطة فيه بحسب مقابلتها فى حد 
من حدود المسافة حتّی إذا زالت عنها زال الارتسام, لجواز أن تكو 5 
النقطة زائلة عن المقابلة و لايزول ارتسامها عن البصر كما ذكرتم في 


؟. ج: ارتسام. ۵ ش» ط: حس. ع. س: صورها. 
۷ ج: فادرکها. ۸ ش. ط: کانت. ٩‏ س: حدو. 
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الحسٌ المشترك بعینه؛ و" لابد لابطال هذا من دلیل و الحسّ المشترك 
قوّة إذا انطبع فيها مثل المحسوسات كانت مشاهدة <الا أن ذلك 
لایطول ‏ ثباته فيها؛ > فمادام " مبدأ ذلك الانطباع متحقّقاً و هو کون 
النقطة متحرّكة ۲ مثلاً كانت* تلك الصورة ثابتة فيها؛ فإذا انتفئ ۶ ذلك 
المبدأ أنتفئ بوته ۲ فيها كما هو حال ساير المشاهدات و انتقل من 
المشاهدة إلى التخيّل. 

<و > الخاصة الرابعة للقوّة التي هي الحسٌّ المشترك أنّ <هذه 
القوّة آیضاً مكان > و محل <لتقرّر الصور الباطنة" فيها > على وجه 
المشاهدة <عند النوم؛ فإنٌ المدرك > المشاهد <بالحقيقة هو ما 
يتصوّر > و تحصل صورته <فيها' > كما بِيّنّا آنفاً <سواء ورد عليها 
من خارج > من قبل الحواسٌ الظاهرة <أو صدر إليها من داخل > من 
طريق الحسٌ الباطن؛ <فما تصوّر فيها حصل مشاهداً > و " 
لامدخل لاختلاف النسبة بالخارج و الداخل؛ <فإن امتهنها الحش 
الظاهر > تفصيل "" و بیان لورود الصور علیها من الخارج والداخل؛'' 


۱ ج» س: -و. ۲ ش: لاطول؛ هامش «ش»: لايطول. 

۳ ش. ط: فادام. ۴ ط: متحرك. ۵ س. ش: کان. 

۶ ش: اتبع. ۷ ج: هویته. ۸ ش: الصوره الباطنية. 
٩‏ ش: صورته فبها؛ هامش «ش»: صورته فيها. "ابعال 


۱ ش: بفصل. ۲ ج: و الداخل. 


۱۶۸ شرح فصوص الحكمة 


یعنی أنّ الحسّ الظاهر |ذا استخدمها و شغلها بورود' مدرکاتها عليها 
<تعطلت عن الباطن > لما سبق من أن" القوّة العاميّة إذا ركنت "إلى آمر 
غائب "عن الآخر <و إذا عطلها الظاهر > بان لم يزد عليها منه صورة و 
لم يستعمل النفس القوّة المتخيلة في ما لها فيه غرض صحيح كما يكون 
عند الأمراض التي يضعف و يشغل النفس عن الفكر <تمكّن منها > أي 
من إيراد الصور على هذه القوّة <الباطن > و هو القوّة المتخيّلة بمعونة 
الخیال او الخیال نفسه؛ لاه كنك ١‏ الصور الباطنة مخزونة محفو ظ۵ 
في الخیال؛ فایراد " هذه الصور على الحسٌ المشترك إِمّا من نفس 
الخيال أو من القرّة المتخيّلة بتوشط ۲ الخيال؛ لا محل تصرف الق ود 
المتخيّلة بالتحليل و التركيب لايكون إلا الصور المخزونة* في الخيال 
<الذي لايهداً > أي لايسكن* عن فعله الخاصٌ حين ارتفاع الموانع؛ 
فإذا ١"‏ حصل في المصوّرة ۱ صورة"!إمّا من التخيّل و الفكر أو شى ۱۳ 
مق التشكلات السماوية او غيرها و لم یمنم القوّة الباطنة ۳ 
خاصٌ فعلها؛ فيقوى و يقبل على المصوّرة و يستعملها أو المصوّرة 


١.ج:‏ لورود. الختين ان دسل ار کت قن كدت 

۴ ش: غابت. ۵. س: محيطه. ۶ س: فاراد. 

ا ۸ ج» ش: المختزنة؛ و فى مخطوطة «س» يقرأ «المتخزنةم. 
٩‏ س: یسکن. ۰ج و ل > - .١‏ ش: المقصورة. 


۲ هامش ((ش): صور. ۳ س: لشیء؛ ج. شس: بشی ۶. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۶۹ 


بنفسها ! يتوجّه إليها؛ <فیستثبت > أي الباطن <فیها > آي" في القرّة 
التي هي الحسٌ المشترك <مثل ما یحصل في الباطن > و هو الصور 
التي كانت مختزنة " في القوّة المصوّرة <حتی يصير مشاهداً > فیری 
كأنها موجودة خارجا" <کما في النوم > و بعض الأمراض. 

<و لربّما جذب؛ الباطنَ جاذبٌ > عطف على جملة «تمکن منها 
الباطن» جزوها" <جد۲> أي قوى و بالغ <«في شغله؛ فاشندت 
حرکة" الباطن اشتداداً > و انجذب؟ نحوه انجذابا قويّاً <يستولي > 
تلك الحركة التي هی كناية عن الانجذاب <بسلطانه ۱ > آي 
بسلطان ۲۲ الاشتداد وقوّته؛ < فحينئذٍ لایخلو من وجهین: إمّا أن يعدّل 
العقل حركتّه > أي يزيل شدّة الحركة و قوّتها < و یعثاء" غليانّه > 
اي یکسر سورته < وإمًا أن يعجز عنه > أي عن التعديل <فيعزب > 
العقل و یغیب <عن جواره۱۳ > و یخلیه ۱۵ بطبعه. 

<فإن اتَفق من العقل عجرٌ و من الخیال تسلّط قوي تمثل ۳" في 


۶ 


۱. ج: نفسها. ۲. س: - ای. ۳ هامش «ش»: مخترنه. 
۴ ج: خالصا. ۵ ش: حدت؛ هامش «ش»: جذب. 

۶ ج: حردها. ۷ ج» س: جدا. 

۸ ش: حرکت؛ هامش «ش»: حرکه. ٩‏ س: انجذت. 

۰ ج: لسلطانه؛ ط: سلطانه. ۱۱. سء ش: - آي. ۲ ج: لسلطان. 


7.ج: يغثاء س . ط: یغثاء. ۴ س: جوازه. 
6. ط: تحلیته؛ فى مخطوطة شا يقرا «تحیلته». ۶ ج: - تمثل. 


۱۷۰ شرح فصوص الحكمة 


الخیال قوَّةٌ مباشرتها > أي حالة بها یجعل الصور مر تسمة <فی هذه 
المراة' > التى هي الحسّ المشترك؛ <فیتصور" فیها الصورة 
المتخيلة؛ فتصیر مشاهدة > محسوسة <کما تعرض > هذه الحالة 
<لمن یغلب في باطنه استشعارٌ آمر أو" تمکنْ خوف؛ فیسمم 
أصواتاً و یبصر أشخاصاً" > و هذه تکون في اليقظة. 

<و هذا* التسلط ربّما قوی على الباطن و قصر عنه ید الظاهر؛ > 
ی المتخيّلة قد تكون في بعض الناس شديدة جدًاً غالبة 
بحیث لایستولی علیها الحواسٌ الظاهرة و تکون لنفوسهم أيضاً قرّة؛ 
فیکون "لذلك البعض في اليقظة "ما یکون لغيره في النوم؛ <فلاح فيه > 
أي في الباطن و هو الحسٌ المشترك < شيء من [دراکات" الملکوت 
الأعلى > كأحوال الأمو ر الآتية؛ <فأخبر بالغيب > و هؤلاء الذين 
تكون القوّة المتخيّلة ' فيهم "۱ قويّة قد يتفق لهم أن يغيبوا آخر الأمر عن 
المحسوسات و يصيبهم ۱ كالاغماء و قد لایتّفق لهم ذلك؛ و قد يرون 
الشيء بحالة و قد يتخيّل لهم مثاله للسبب الذي يتخيّل للنائم مثال ما 


ار ال كن ۱۲ ۳ ط: و. 
۴ ج اشباحا. ۵. ط: هده. 5 س: فیکو. 
۷ ط: البفصة. ۷۸ س . الادراکات؛ ط: ادراك. 8 س- متخیله. 


۰ شص: هم؛ هامش «شس )۰ فیهم. 
۱ سش: ‏ یصیهم؛ هامش «ض ): يصيبهم. 


السيّد إسماعيل الحسینی الشنب غازانی ۱۷۱ 


براه؛ وقد یتمثل ! لهم شبح و يتخيّلون أنّ ما یدرکونه خطاب ۲ من ذلك 
الشبح بألفاظ مسموعة یحفظ و یتلی؛ فهذه الحالات لائحة عليهم في 
اليقظطة <کما يلوح في النوم عند هدوء" الحواسٌ و سکون المشاعر > 
بعد أن كان نفوسهم متّصلة بالملکوت مستعدة لأن يفيض؟ علیها ما 
ارتسم فيها. <فيرى الأحلام؛ فربّما ضبطت القوّة الحافظة الرؤيا 
بحالها” > بأن تستثبت النفس صورة ما رأته حق الاستئبات و تمکنت 
فى الحافظة تمکناً كيدا علی وجهها و صورتها؛ <فلم يحتج إلى 
عبارة > و انتقال "من الفرع إلى الأصل؛ إذ لم يتحقق الفرع حيئئا.. 

و أعلم أَنّ العلوم الحاصلة للملکوت الأعلئ كلّيات و الفائض على 
النفس منها أيضاًكلّي كما تقرّر عندهم؛ و ما يفيض عن النفس من تلك" 
لعلوم على القوّة الباطنة جزئی؛ وهو قديكون مشاهداً في حالة*النوم١‏ 
وقد يكون فى اليقظة كما أشير ١‏ إليه؛ و الرؤيا التي لاتحتاج إلى التعبير 
هي ما كان الكلّى الفائض ۱۱ فبها على النفس من الملكوت منحصراً في 


وه 


الخارج فى" الجرئي الحاصل في الحسّ المشترك؛ فالفائض على 


۱ ج: قد یتخیل. ۲ ط: خطات. ۳ ج: هون؛ ش؛ ط: هدأة. 
۴ ط: يقبض. ۰ ۵ ج س» ش: بحاله؛ ط: يجب له. 

۶ج انتقال. ۷ ج» س2 ش: ذلك. ۸ ج. حاله. 

٩‏ س: الیوم. ۰ س: اشرنا. ۱س القابض. 

۲رد فی: 


۱۷۲ شرح فصوص الحكمة 


النفس کالشخص الانساني الفاضل الملیح اللأحمر المتوطن في بلدة کذا 
المتكلّم يوم كذا و هکذا حتّی بنحصر في شخص و هو زید مثلاً وهو 
الفائض على الحسٌ المشترك لكنّ الفائض على النفس لایکون منصّلاً 

قال الشيخ في تعليقاته: «النفس إذا طالعت شيئاً من الملكوت فإئّها 
لامحالة تكون مجرّدة غير متسصحبة لقوّةٍ' خياليةٍ أو وهميةٍ أو غیرها؛ 
و یفیض علیها العقل الفعال ذلك المعنی كلا غیر مفصّل و لا منظم" 
دفعةٌ واحدة. نم یفیض عن اللفس الی الْقوّة الخيالية مفضلاً منظماً؟ 
بعبارة مسموعة.» /60/ 

و یحتمل فى هذا“ القسم من الرؤيا آن ؟ الفائض على القوّة الباطنة و 
هو الصورة الجزئيةابتداء یفیض من لفقل القال علیهالابتوسط فیضان 
صورته الكلية علی النفس. 

فان قیل: يجوز أن یکون الفائض على النفس من المبادی العالية 
أمراً له مناسبة مخصوصة بما فيها من الضدّية و المثلية و غيرهما من 
النسب؛ فيحتاج إلى عبارة كما في محاكاة القوّة المتخيّلة لما فاض على 
ین 

قلنا: ان المراد نه ٍذا لاح علیها شیء من مدرکات الملکوت و 


۱ ج: بقو ه. ۱ 0 ط: + عن. ۲ج منتظم. 
۴ شء. ط: منضما. ۵ شن : هده. اح +یکون. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۷۳ 


ضبطت القوّة الحافظة الرؤيا بحالها " و ما لاح عليها منها على وجهها؛ و 
ظاهر نها على ذلك التقدیر لایحتاج إلى عبارة لکن بقي هیهنا شيء و 
هو أن صور الملائكة قد تحصل في النفس مجرّدة نم تتمثّل في القرّة 
لخيالية مقترنة بلواحق > کما ممع به بعد ذالك حسیث قال: 
«فیکون الملك و الوحي يتأدٍي اٍلی قواه المدركة من و جهین» و لاشك 
أنّ هذه الصور من مدرکات الملکوت الاعلی و قد ضبطها الحافظة مع 
نها تحتاج إلى تعبیر. 

<و رما انتقلت القوّة المتخيّلة بحرکاتها التشبیهية" عن 
المرثی " نفسه إلى آمور تجانسه؛ > لأنّ النفس لم تستثبته على ما 
نبفی والقوّة المتخيّلة توازي کل مفرد من المرئي بخیال مفرد أو م رکب 
وکل مركّب من المرئی بخیال مفرد أو مركّب؛ فلایزال يحاكي عمّا بری 
هناك محاکاة مخصوصة و بتتقل منها الی متلها و ضذ‌ها آوشیء آخر 
بناسبها” آدنی مناسبة ؟ لأسباب لایشعر ما هي و كيف هي؛ و کان 
استثبات اللفس في ذاتها لما پراها أضعف من استثبات المصوّرة" و 
المتذكّرة” لما يورده التخيّل؛ فلم يثبت؟ في الذاكرة ما راه النفس و يثبت 


۱. ش: بما لها؛ هامش «ش»: بحالها. ؟. ط: ينادى. 
۳ شن: التشیهید. ی المربى. فون يها 
۶۴ س: ‏ مناسية. ۷ ش: الصورة؛ هامش رض): المصوره. 

۸ ش: المتزکرة. ٩‏ ش: فلم‌یثبته. 


۱۷۴ شرح فصوص الحكمة 


فیها ما حوكي به '. 

<فحينئذٍ يحتاج إلى التعبیر > الذي هو استخراج الفرع من 
الأصل؛ وقد يرى الانسان تعبیر رؤياه في الرؤيا؛ و ذلك لانه لا نتقل 
القوّة المتخيّلة من الأصل إلى الفرع لمناسبة ۲ كذلك يمكن لها أن ينتقل 
من الفرع إلى الأصل؛ و أكثر من یتفق* له ذلك هو من كانت همّته 
مشغولة بما رأى؛ فإذا نام بقي الشغل به بحاله؛ فأخذت القوّة المتخيّلة 
کی ات 

<و التعبير هو حدس من المعبّر يستخرج به الأصل عن الفرع. > 
الظاهر أنّ الحدس المذكور في تفسير التعبير ليس نفس التعبيرء بل هو 
منشأوه؛ فتفسير التعبير به لايخلو عن مساهلة؛ و قد عبّر الشيخ العربي” 
التعبير بالجواز من صورة ما رآه إلى آمر آخر. 

قال الشيخ في الشفاء: «إنّ معاني جميع هذه الأمور الكائنة في العالم 
-مّا سلف و ما حضر و ما بريد آن یکون -موجودة فى غلم "البارئ 
تال ی لح که الما هس سوه و هوهق انين السلا بجر 


هو 


السماوية من جهة؛ و ستتّضح لك الجهتان في موضع آخر و أنّ الأنفس 


١.ج:‏ -به. ؟. ش: التعر. ”. ش: تعر. 
کش لمتاسخت» ۵. ش: تیقن. ۶ ط: + قذس سره العزيز. 


۷ ش: العلم؛ هامش «ش»: علم. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۱۷۵ 


البشرية أَسْدٌ مناسبة لتلك الجواهر الملكية منها للأجسام ' المحسوسة؛ 
و لیس هناك احتجاب" و لابخل, نما" الحجاب للقوابل إِمّا لانغمارها 
في الأجسام أو لتدنّسها بالامور الجاذبة إلى الجنبة ' السافلة؛ و [ذا وقع 
لها آدنی فراغ من هذه الأفعال حصل لها مطالعة لما“ ثمّة ؛ فيكون أولئ 
ماتستثبته ما يتصل بذلك الانسان أو بذویه۲ أو ببلده أو بإقليمه؛ فلذلك 
أكثر الأحلام الذي تذکر" تختص بالإنسان الذي حلم؟ بها '' و بمن 
بليه؛ و مَن كانت همّته المعقولات لاحت ۲ له و من كانت همّته مصالح 
الناس رآها و على هذا القياس. 

وليست الأحلام كلّها صادقة أو بحيث يجب أن يشتغل ۱۲ بها؛ فإن 
القوّة المتخيّلة ليس کل محاكاتها إنما تكون لما يفيض على النفس من 
لملکوت. بل أكثر ما يكون منها ذلك إِنّما يكون إذا كانت هذه القوّة 
قدسكنت عن محاكاة آمور هي أقرب إليها و الأمور التي هي آقرب إليها 
منها طبيعية و منها إرادية. 

فالطبيعية ۱۳ هي التي تکون بممازجة قوى الاخلاط للروح التي 


؟. سء ط: الحيثية؛ ش: بالامور الحادثه إلى الحنه. ۵ ط: بما. 


ی ۱ ۷ س» ش» ٠‏ بدربه؛ ط: يدربه. 
۸ ش: بدرله؛ هامش («شس )۰ نذكر: 4 س: علم. 


۰ ج: لها. ۱ ۱ ش: لاحب. ۲ س. ش. ط: یشغل. 
۱۳ ط والطبيعية. 


۱۷۶ شرح فصوص الحكمة 
تمتطيها القوّة المصوّرة و المتخيّلة؛ فانها ولا شيء إنما' یحکبها و 
یشتغل بها؛ و قدیحکی أيضاً آلاماً تكون في البدن" و آعراضا" فيه مثل 
ما يكون عندما تتحرّك القوّة الدافعة* للمنی ' إلى الدفع؛ فان المتخيّلة 
ربعا فى "ضور من شأن النفس أن تميل إلى مجامعتها؛ و مّن كان 
به جوع حکی له مأکولات: و من كان به حاجة إلى دفع فضل حكى له 
موضع *ذلك؛ و من عرض لعضو؟ منه أن يسخن أو یبرد "۱ بسبب ۱۱ حر 
أو برد حکی له آن ذلك العضو منه يوضع في نار أو ماء بارد. 

و أمّا الارادية فأن یکون في همّة النفس وقت اليقظة شيء تنصرف 
النفس إلى تأمله و تدیره؛ و [ذا نام آخذت ۲ الم تخيلة تحکی ذلك 
الشيء و ما هو من جنس زاك الشی»+ و هذا هو من بقایا الفکر ال 
تکون في اليقظة و هذه كلها أضغاث أحلام: وقد تکون أيضاً من 
تأثيرات الأجرام السماوية؛ فإنّها قد توقع بحسب مناسباتها ومناسبات 
فوسها صورا في الیل بحسب ۳ الاستعداد ليست عن تمثّل شيء من 
عالم الغيب؛ و ما الذي يحتاج أن يعبّر و يتأوّل فهو ما لم ينسب إلى 


۱ ج: اولی. ۲ ج: بما. ۳ ش: السنن؛ هامش «ش؛»: البدن. 
؟. ش: لحراضها. ۵ ج» س» ش. ط: + الی. ۶ج س. ش, ط: المنی. 

۷ ج: یحکی. ۶ ش: موصوع؛ هامش «ش»: موضع. 

٩‏ ج: بعضو. ۰ جح س» ش: سق او ند ۱ص تیش 

۲ ش: احدث. ۳ ش: بحیث؛ هامش «ش»: بحسب 
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شيء من هذه الجملة؛ فیعلم اه قد وقع من سبب خارج و أنّ له دلالة 
ما فلذلک ' لایصح في الأكثر رؤيا الشاعر والكدّاب' و الشریر و 
لسکران و المریض و المغموم و مّن غلب عليه سوء مزاج أو فكر؛ و 
ذلك أيضاً إنّما يصحّ من الرؤيا في أكثر الأمر ماکان في وقت السحر: 
لأنّ الخواطر "کلّها" في هذا الوقت ساكنة و حرکات الأشباح کت 
قد هد أت و ذا کانت *القوّة المتخيّلة في حال النوم في مثل هذا الوقت 
غیر مشفولة بالیدن و لامقطوعة عن الحافظة !و المصوّرة, بل متمکنة 
منهما؛ فبالحريّ أن تحسٌ” خدمتها؟ للفس في ذلك؛ لها تحتاج 
لامحالة في ما يرد عليها من ذلك أن ترتسم صورته فى هذه القّوی ٠١‏ 
زتعا مالعا امه اشتها ايها دای ۱ 1 

و يجب أن یعلم 1 اصح الناس أحلاماً أعدلهم أمزجة؛ فإنّ اليابس 
المزاج و إن كان بحفظ جيّداً فاّه لايقبل جيّداً؛ و الرطب المزاج و إن 
كان یقبل سریعا؛ فإنّه يترك سريعاً؛ ۲" فکائه لم يقبل و لایحفظ؛ و الحا 
المزاج متشوش ۱۳ الحرکات؛ و البارد المزاج بلید؛ و أصحّهم من اعتاد ٠"‏ 


.١‏ ش: فلذالكث؛ هامش «ش )۰ فلذ لك. ۲ ج: الکتاب. 


۳ ش: الحواطر؛ هامش «ش»: الخواطر. ؟. ج: تكون. 
قاس واقن اط هرارق ۶ ط: و اذا کانت. ۷ ش: الحافظ. 

۸ س: یحسن. ٩‏ ش: حدمنها. ۰ س: هذا القوه. 
اک . لاوط اله سرفسزفاء “اط وین 
؟١.‏ هامش «وش»: اعتياد. 


۱۷۸ شرح فصوص الحكمة 

الصدق؛ فإنّ عادة الكذب' و الأفكار الفاسدة۲ أن یجعل الخیال ردیء 
الحرکات غير مطاوع لتسدید " النطق. بل يكون حاله حال " خیال مَن 
فسد مزاجه.» /61/ 


[۵۰.افض 


<لیس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس أن يُعقَل؛ > لاه 
لایمکن أن یکون الشيء معقولاً إلا [ذا تجرّد عن اللواحق المادية و 
المحسوس من حیث هو محسوس يمتنع * تجرّده عنهاء كما لایخفی. 

<و لا من شأن المعقول من حيث هو معقول أن يُحَسٌّ؛ > لأنه 
یستحیل آن یکون الشیء محسوسا لا إذا اقترن؟ بالعوارض المادّية و 
المعقول من حيث هو معقول يمتنع اقترانه "بهاء كما سبق. 

<و لن یت الإحساس إلا بآلة جسمانية فیها تتشبّح" صورة 
المحسوس شبحاً مستصحبا للواحق غریبة؛ > لاه قد سلف ۳ " 
الإحساس بالحواسٌ الظاهرة مطلقاً نما یحصل إذا حصل صور 
المحسوسات في الحسٌ المشترك: و الاحساس الباطنی اّما بحصل 


.١‏ س: الذب. ۲ س: الفاسد. ۳ لسديد. 
۴ ش: ‏ حال. ۵ س: یمنع. ۶ ش: فرن؛ هامش «ش»: اقترن. 
۷ ش: افرانه؛ هامش «ش»: اقترانه. ۸ ج ط:: شبح. 


٩‏ ش: مستصحها؛ هامش (ش): مستصحا. ۰ ١.ج:‏ سلق. 
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عند حصول ! صورها في القوى الباطنة؛ و لاشكٌ نها آلة جسمانية؛ و 
قد تقدم أيضاً أن القُو ی الجسمانية لاتدرك المعاني المجرّدة أصلاً. بل 
مدركاتها لايزال مخلوطة بالغواشي الغريبة و اللواحق المادّية أو نقول: 
إن ما عدا المبصّرات من المحسوسات يحصل بذواتها في ما به 
الادراك؛ فان" الحرارة مثلا تحصل بوجودها العيني عنده؛ ؛ و لاشك ا* 
النفس تستحيل أن : تكون محلاًللحرارةالموجودة في الخارج و إل يز 
آن یکون جاذا و" بارد؟ عند تصوّر" الحرارة و البرودة" و هو باطل؛ 

تين أن ركو ۰ ی 
باللواحق المادّية؛ و هکذا"" حال باقي الكيفيات المحسوسة و أمَا 
الممصّرات فهي و إن كانت حاصلة بصورتها عنده إلا أنّ هذه الصورة 
منقسمة إلى أجزاء متبائنة ثنة ١١‏ الوضع يلاحظها النفس و یمیز "۱ بينها. كما 
إذا أبصرنا"' زيداً؛ فلابدٌ حينئزٍ من أن يلاحظ النفس أجزائه ۱۳ متبائنة 
الوضع کالعیئین؛ فان صورة العين اليُمنئ تدرك في مادّة و جهة لمتحل 
لیسری فيها و كذلك اليُسرئ؛ فهما متبائنان بالوضع؛ فلاتر تسم تلك 


۱. ج: - حصول. ۲. ج: لان. ۳ ج: - و. 

الاش نار فسن ضوو: ۶ س. ش: ‏ الحرارة و. 
۷ ج: البروده و الحراره. ۸.س: امر. 

٩‏ ش: یکتنفه؛ هامش «ش»: مکتنفه. ۰ س: هکذ. 

۱ : متناهیه. ۱۲.ج: یهز؛ ش: یمر؛ هامش «ش»: یمیز. 


۱۸۰ شرح فصوص الحكمة 
الصورة إلا فى منقسم کذلك و هو لایکون إلا كسما أو جسمانيا 

و فیه نظر؛ لأنا نعلم بالضرورة أنْ بين النفس و مدرکها نسبة 
مخصوصهة بها پنکشف على النفس. أمّا أن تلك النسبة هي الحلول فلا 
لجواز آن تکون نسبة اخری كنسبة المشمكن إلى المكان آو غیرها. 

و لو سم نها هي الحلول نقول: إِنّ الأمر الخارجي إذا” حل في أمر 
آخر " خارجي و کان منقسماً إلى اجزاء متبائنة الوضع " یستلزم٩‏ 
انقسام المحل إلى اجزاء كذلك قطعاً و أمّا استلزام انقسام الصور:* 
الإدراكية المنقسمة إلى أجزاء متبائنة الوضع إذا حلت في عين انقسام 
محلها فغير معلوم مع أنّ العلم بان حلولها ليس كحلول الصور! في 
المواد و لا الأعراض في الموضوعات”* كما قيل: ان الصورة العقلية 

بفارقها الخارجية في نها محسوسة و متمانعة و ممتنعة الحلول في ماد: 
هي امقر ينهاو ودود ةيدن ورك ها هو انو : اواك سيريا مأ 
ذكر في الإحساس بالحسٌ الباطن الذي هو الوهم مع أنّ الظاهر أن 
المدّعئ شامل لجميع أنواع الاحساس 

<و لن یستتم الادراك العقلي بالة جسمانية؛ فان المتصوّر* فيها 
مخصوص و العام المشترك فيه لایتقزر في منقسم. > تقريره أنَا 


.١‏ ط: فلايجوز. د ۳ ط: ‏ آخر. 
؟. ج: -متبائنة الوضع. ۵ سء شء ط: يلزم. #اكن: الصو 
۷. ط: الصورة. ۸۸ س . الموضاعات. ۵ ج: فان لم يتصور. 
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ندرك الأمر العام المشترك فيه بالضرورة و الجام المشترك فيه لایتقزر في 
منقسم هو آلة جسمانية: لأنّ المنصوّر فیها مخصوص جزئي آبدا؛ 
فلايحصل الإدراك العقلي بالآلة الجسمانية. ۱ 

و فیه نظرء لاه ان اريت الصورة الادراكية الحالَة فی الالات 
الجسمانية متعيّنة بسبب تعيّن محآها» فمسلم ' لكنّ جمیع الصور 
الادراكية سواء كانت حالّة في الجسمانيات أو في المجرّدات كذلك؛ و 
ان ن أريد «آنها متعيّنة في ذاتها مع قطع النظر عن الع دنت عن 
محلّها» فلانسلم ذلك دارا ن تکون مشتركة في حد ذاتها متعيّنة 

بسبب انطباعها في جسماني كما نکم قلتم: إنَّ الصورة العقلية متعيّنة من 

جهة المحل " مشتركة بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن محلها. 

<بل الروح الإنسانية التي تتلقّی" المعقولات بالقبول" جوهر 
غير جسماني ليس بمتحيّزٍ > لما سلف بيانه. 

<و لایتمکن في وهم؛ ع لا باه يدرك المعاني المتعلقة 
المحسوسات؛ و ظاهر أنّ هذا الجوهر ليس کذلك* 

<و لاتدزك بالحسٌ؛ > لأنّ مدرکات الحواسٌ من عالم الشهادة و 
ذا لبس كذلك؛ <لأتّه من حیز > عالم <الأمر > و الظاهر أن قوله: 


5 . شضش!: : فسلم؛ هامش ((شض )۰ : فمسلم. 5 عل لمحل. 
۳ ش: تبلغ. ۴ ش: بالقول؛ هامش «شض»: : بالقبول. 
فوس بت کل للك 


«لأنّه من حيّز الامر» دلیل لجميع ما ذکر من المدعيات الاربع. 


1 فض 


<الحسٌ تصرّفه في ما هو من عالم الخلق > «العالم» إسم لما یعلم به 
الصانع من الممکنات؛ و هو" منقسم إلى قسمین: 

آحدهما: و هو المستی بعالم الخلق و عالم الملك و عالم الشهادة؛ و 
هی الأجسام و أجزاؤها و الامور القائمة بها؛ و مدرکات الحواس 
لا یخلو عنها. 

و ثانیهما: و هو المسمّی بعالم الملکوت و عالم الغیب و عالم الامر؛ و 
هو عالم المجردات الذي يدرك بالعقل كما آشار إليه الشيخ ييه ' بقوله: 
<و العقل تصرّفه في ما هو من عالم الأمر؛ > إذ مدرّكات العقل ما 
لیات هعناتق الأشاء او العدقات الم ده و ی الوا حي د 
كلية حتى يدركها و لايمكن له أيضاً إدراك ذاته تعالى بخصوصه كما 
تقرّر عندهم؛ فلايكون الواجب الحقّ من مدركات العقل لذاته. 

فان قيل: إِنْ العقل قد يتصوّر المحال فلایصح قوله: «و العقل تصر‌فه 
في ما هو من عالم الأمر.» 


۱. ج: المكتاة فهو. 2 ط: ‏ رحمه الل 
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قلنا: المحال لا أن يكون مفرداً فلايمكن للعقل أن يتصوّره الا بنوع 
من المقايسة بالموجود كالخلاً و شريكالباری ؛ فان الخلاً يتصوّر باه 
للأجسام كالمحل و شريك الباری يتصور بان شین" له صفات مثل 
صفات الباری؛ و إِمّا أن يكون مركباً مثل أن يطير إنسان؛ فإِنّا نتصوّر 
الا جزئيه ” اللذين هما غير محال ثم نتصوّر بين" ذينك” الجزئین 
تألیف مخصوص ,على قياس "التأليق الموجود فی أجزاء الأشياء 
الموجودة الم رکبة الذوات و ذلك التألیف من جهة ۲ هو تألیف متصوّر 
بسبب أنّ التأليف من جهة ما هو تألیف" من جملة"ما یوجد؛ فتصوّر 
هذا التأليف الذي هو محال ليس ۱۰ من حيث ۱۲ له محال بل من حيث إن 
من جملة ما يمكن؛ لاسر سهان ل بسن حبق ا وكير لذ هيه ١‏ 
مخصوصة إلى الموجود؛ و تصرّف العقل في ما هو من عالم الأمر عم 
ين أن يكون مدركة منه أو بالمقايسة إليه. 

لایقال: العقل يحكم على الواجب تعالى باه عالم قادر إلى غير 


0 ط: + تعالى. ۲ ج: شيا ۳ نج‎ .١ 

؟.ج: يتصور من. 6. 0 «س» يمكن أن را مع تساهل «ذين)». 
۶ س: القياس. 

۷ فى مخطوطة «س) تمكن أن يقرا رتالیالیف» و ما شابهه؛ لا الكلمة مهملة. 

۸ ط: جهة. ٩‏ ط: یو خد. ۰ ط: بل. 

۱ سس هو. 


۲. س: نسبت؛ و فى مخطوطة «ش» یمکن أن يقرأ «لبه» و ما شابهه؛ لان الكلمة مهملة؛ و فى 
هامشها «نسبه). 


م١‏ شرح فصوص الحكمة 


ذلك من المفهومات :و الحكم على الشيء بدون ' تصوّره محال؛ فيكون 
من قبيل ' مدركات العقل. 

دنا نقول: إِنّ ما علم منه تعالی إِمّا أعراض أو سلوب أوإضافات؛ و 
لبس شيء منها واجباً بالذات و لاموجباً للعلم بحقيقته المخصوصة" 
المتعالية عن أن" يحيط بها الأفهام و يحوم حولها۵ الاوهام. 

<و ماهو فوق الخلق و الأمر> و هو خصوصية ذات الحق 
بالذات؛ <فهو يُحجّب ' عن الحسٌ و العقل > لما بيّنا <وليس حجابه 
كين انكشافةت الذي هو ظهوره إِمّا بالذات أو بالآيات" و المظاهر التي 
لاتعدٌ و لاتحصی. 

فان قيل: قد ورد في بعض الروايات عن النبی -صلَى اللّه” عليه و 
سلم -: أن له" تعالی سبعین حجاباً من نور و ظلمة» /62/و فی بعضها 
سبعمائة و في بعضها سبعين ألفاً مع أَنّ الظاهر أن ده 
المذكورة " للتکثیر ۱ لاللحصر والتحد يد؛إذ قد جرت العادة بذكر عدد ۱۳ 
لایراد به الحصر, پل التکثیر؛ فکیف جعل الحجاب سد فی 
انکشافه ؟! 


۱ ط: من دون. اط یت ۳ س: المخصوص. 


لأسن نالات: ۸ ط: + تعالی. لس اللة: 
۰ ج: مذكورة. ١١.ج»ش:‏ للتكثر؛ هامش «ش»: للتكثير. 


۲ ش: + و. 
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قلنا: إنّ مرجع تلك ١‏ الحجب هو انكشافه تعالى باعتبار التعيّنات, 
كما فاد إليه كد" حيث قال: «حجابه النور» /63/؛ فإنّه ” جعل ۲ 
الحجاب” منحصراً في النور و هو الظهور و تقيّده؟ بالنسب و 
الإضافات؛ و لانهاية لها و لمراتبها؛ فمن تقيّد' بمرتبة من تلك" 
المراتب و استغرق فيها صارت تلك المرتبة حجابا له تمنعه عن 
وصوله' إليه تعالى باعتبار ظهوره في مرتبة اخرف: فالتقيّد بالإضافة 
إلى المحجوب حجاب و بالنسبة إلى ذاته تعالى ظهور '' و انکشاف؛ و 
الظهور و التجلّى لذاته تعالى من ذاته '١‏ <كالشمس؛ > فان كثرة نورها 
وطن مياسن عارك یبحیط [دراکها بجرمهاء فا 
حتجبت ۱۳ حجاباً بأقوى ۱۲ الابصار على الاحاطة بجرمها و ظهرت 
علیها ظهوراً كاملاً كما آشار إليه بقوله: <لوانتقبت”' يسيراً > أي 
ابا ۲ فلیلا ضیف امت لمعت اتشعلادا حك اا عو یرت 


١.ج»‏ س. ش: ذلك. 1 ط: صلی اللَّه تعالی عليه و سلّم. 

۳ س: فان. ؟. س: ‏ جعل. ©. س: حجاب. 

۶ ط: تقییده. ۷ ش: بفید. 8. ج» سء ش: ذلك. 
٩‏ ط: الوصول. ۰ س: ظهو. ١١.ط::‏ ب تعالى. 
۲ ش: غلبه؛ هامش «ش»: غلبة. ۳ احتجب. 

۴ ج: ما قوی. ۵ ط: انثقت. ۶. ط: اثقابا. 


۱۷ طم كيرا 


۱۸۶ شرح فصوص الحكمة 
[۵۲ افض 

<الذات الأحدية لا سبیل إلى ادراکها > بخصوصها <بل تدرك 
بصفاتها > على و جه العموم. 

<و غاية السبیل إليها' الاستبصار > و الادراك <بان لاسبیل 
الا لام ور ایکون تايه تا سب تن آلاس آن 
لا یحصل بخصوصها في قوّة مدركة ' و لاینکشف لها؛ فعلی هذا غاية 
إدراكها أن يدرك نها يكن آن يدرك كما قیل: «العجز عن درك 
الادراك إدراك» <تعالى عمّا يصفه الجاهلون > و بقوله" الظالمون 
غلوا کبی را من التشبیه و التنزیه و الاتحاد و الحلول. عاذنا" اللّه تعالی 
و یّاکم أن یجعلنا من جملتهم و أن يحشرنا في زمر تهم. 


[*0. ]فض 
<للملائكة > التي هی المبادی المفارقة <ذوات حقيقية” > غير مقيسة 
إلى شيء * أصلاً <ولها ذوات بحسب القياس إلى الناس؛ فأمًا ذواتها 
الحقيقية فأمريّة "> مطلقأ بخلاف ذواتها المضافة إلى الناس؛ فإنّها من 


۱. ش: اليه. ۲. فى مخطوطة «س» يمكن أن يقرأ «مدرکیة). 
8 س!۰ 35 يعول. 8 ش!: اعوذ؛ هامش «وش): اعاذنا. 
۵. ط: حقيقة. ع.ج: نهى. ۷ ج: قافريه. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۱۷ 
حيث نها مضافة إليها متمتلة ! بوجود من وجودات الموجودات" 
المشاهدة و لاش آنها مادیة. 
<و اّما" يلاقيها > في اليقظة ' ملاقاة روحانیةً مخصوصة <من 
القوّة البشرية > التي هي النفوس الناطقة المجرّدة <الروح الإنسانية 
لقدسية > المنژهة عن الحجب والکدورات الشدیدة الاستداد سد 
العلوم و الادراکات؛ فان استعداد أشخاص الناس لقبول" الفیض من 
لت لعفا رت وال ال ولك امد سامت شدة وضعفا؛ فمنهم من 
يشتدٌ فيه ذلك الاستعداد غایته ۲ حتّى لابحتاج في أن يتّصل” بالعقل 
لفقال و أن یقبل منه العلوم إلى مؤونة فکر و ۷ بل يكون كأنه 
قد حصل جمیع العلوم و صارت مخزونة عنده بحیث متی شاء؟ 
حصلت عنده؛ فیکون کائه قد علم کل شيء من تلقاء نفسه و هذه القوّة 
و هي ا على مراتب القوّة الانسانية تسمی قوّة قدسية. 
<فاذا تخاطبا " >تمثيل و کناية عن الافادة و الاستفادة <انجذب 
الحسٌ الباطن و الظاهر إلى فوق > و ترك الفعل ۱ المختص به المتعلّق 


۲ ش: الطه: هامش (شضس )۰ الیقظه. ۵. ط: بقبول. 
۶ س. فمن. ۷ ج. غابه. ۸ ج. یفصل. 


٩‏ ش, ط: شائت. ۰ ط: تخاطینا. ۱ س ط: العقل. 


بالتحت': فيفيض على لمتخيّلة مایفیض ‏ على النفس الناطقة 
قدسیة: فتحاكيه " المتخيّلة بأمثلة محسوسة: <فيتمثل لها من المَلّك 
صورةٌ بحسب ما یحتملها" > «لروح الإنسانية او بحسب مايحتمل 
ذلك لغلة هذه الضورة 

فان قيل: كيف يتمثل " الملك الذي هو الجوهر المجرّد بالصور: 
الخيالية المحسومة مع تنرّهه عن ملائمات الحواش و تقدسه عن 
مد, کاتها. " 

قلتُ: ليس تمثّله ' بها آن يصير محسوساً متخيّلاً حتّى يلزه 
تا عم بل دوعص لت الضور و اسان ال بت دك منوا 
انمعنی الذي فى تفه إلى الموحی ,نید كما أن البدن الجسمانی فى 
البقظة 21 :: لفن الم وه حو مها ای رق ها": و بهذا ظهر معنى 
قوله مت : «مّن راني في المنام فقد راني» 64 ء اران ضو 
یتأتیبها المعنى الذي في نفسي ۱ الناطقة إليه لا أنه رای جسمي و 
بدني؛ و .د تصور المجرّد بصور: خيالية: <فيرئ ملكأ على غير 
صورته > أي على ۱۱ حالة وهيئة ”' لايكون المَلّك عليها فى حد ذاته 


۱ ات کت 1 ب امتجچه - هی نت | فيد حتت 
۳ ت _ِ 0 3 103 
۰ . 1 )ل . ۳۹ 
لاح« لكي 2-١‏ خ-. مهنا ۰ ء 0-6 خی تست لكان سات ۱۴ 
- - نت 5-5 - 
۷ 35 ل ۰ اع 2 ۰ 5 1 
حو سيصجة لمحن ۳ م فا نش ىر هد مسجت 
5 1 ۲ 
جد 0-5 م - مج . . ١‏ ده کدی 5 ١١‏ حا 5 تیم 


السیّد اسماعیل الحسينی الشنب غازانی ۱۸۳۹ 


<و يسمع' کلامه بعد ما هو وحي > يلقى ' في نفسه بلاواسطة؛ و 
الوحي تا أن یکون مع اتحاد الموحی بالموحی إليه أو يكون لامع 
لاتحاد؛ فالذي لامع الاتحاد إِمَا أن يكون مع ظهور الموحئ به أو لامع 
الظهور. 

فهذه طرق لائة موصلة إلى المعارف الفيضية لامن طریق الکسب. 

الأولئ: وحی الالهام؛ و هو أن يحدث في قلب الانسان معرفة عينية 
فيضية "من قير أن یظهر الموحی به عنده؛ و هذا آضعف الام الوحي؛ 
فإن كان مع المعجزة كان الموحئ اننا و إن كان مع الکرامة كان ول 
و إن لم يكن معهما كان عارفاً. 

الثانية: وحى المكاشفة؛ و هو المعرفة الإيحائية ' التي تكون مع 
ظهور الموحى به نم إيحاء* المكاشفة قسمان: إيحاء ”الضّنع "و إيحاء" 
النطق؛ فمن الایحاء؟ الصنعي ۱۰ أن یثمتل ١١‏ للموحى إليه صحف مكتوبة 
مقروة ۱۲ من عالم الغيب ما فی انسلاب ۱۳ بين النوم و اليقظة أو في يقظة 
صريحة يقرأها و يستفيد منها المعارف ۱۴؛ و هذا"" النوع *" من الوحي 


۱. ط: سمع. ۲. هامش «ش»: ملتقی. ۳ ط: فيصيبه. 
۴ ط: الانحائية. ۵. ج)» ط: انیحاء. ۶ ط: انحاء. 

۷ ج: الطبع. ۸ ط: انحاء. ٩‏ ط: الانحاء. 
۰ ج: الطبع؛ س. شء. ط: الصنع. ۱ - یجعل. 
؟١.‏ هامش «ش»: مفرزة. .س2 ش: السلاب. ۴ جح المفارق. 
۵ س: هذ. ع١.‏ ط: النحو. 


قليل الغلط ' كثير الفائدة عظيم ' المرتبة؛ و منها ما يتمثّل " له صور؟ 
عجيبة على أحوال غريبة و أوضاع مخصوصة محاكية لما يتأدّى إليها 
من المعارف؟؛ و الغلط في هذا القسم كثير يحتاج إلى التعبير ”و يكون 

و الاويحاء” النطقي قسمان: هتاف ' و عيان. 

أن اُتاف " فهو آن یسمع الموحی الیه کلاماً مسنظوماً سفهوماً و 
لایشاهد أحداً متكلّماً و آن أحوال نبيّنا ۱۱8 فى مبادی الوحی كان "۱ 
علی هذا الوجد. : : 

و أمّاالعیان فهو أن يشاهد المتكلّم و يسمع کلامه إِمَا في صورة 
الانسان, كما يرى نبيّناءية "۲ جبریل ی فى صورة دحية الكلبى و فى 
غیرها من الصور الانسانية: وا في صورة غير إفسان: کما کان یراد 
في صورة الطیر و في غيرها من الصور. 

و الایحاء" النطقي یکون الأكثر منه محكماً صريحاً و المتشابه فيه 
قليل ؟' يحتاج إلى التأویل. 


١.ش:‏ الفط؛ هامش «ش؛: الغلط. .١‏ ش: عظم؛ هامش «ش): عظيم. 
۳ ج: یتخیل. ۴ س. ط: صورة. ۵ ج: المفارق. 

۶ س: تعبير. ۷ ش. ط: منه. ۸ ط: الانحاء. 

٩‏ ش. ط: هیئات. ۰ ش. ط: الهیئات. ١.ط:‏ عليه السلام. 

۲سن -كان: ۳ - علیه السلام. ۴ ط: راه. 

۵ س: الانحاء؛ ط: الانحاء. ۱۶. س: قلیلا. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۱ 


الثالئة: وحي الاتحاد؛ و هو أن يتّصل الموجی بالموحی إليه اتصالا 
عقلياً روحانی يتقوّم به الموحی إليه؛ فیتنور بنوره و بستروح بروحه و 
یصیر هو" سلطاناً عليه نازلا ' به بجنوده؛ فيأخذ بده به و يسمع سمعه به 
ويبصر بصره به و ينطق لسانه به؛ و الكلام و ٍن كان يجري على لسانه و 
بظهر من صورته إلا أنّ الكلام كلامه ۳ و كذا البطش و القهر والرحمة؛ و 
منه قوله 3 «لایزال العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتّی أحببتة'. فإذا 
أحببثُ فكنثٌ سمعه الذي به يسمع و بصره الذي به يبصرو يده الني” 
ببطش بها و رجله التى يمشى عليها» /65/و منه قول علئ عي ': «ما 
قلعت باب خيبر بقوَّة 0-0 ولكن بقوة ربانية.» /66/ 

<و > تفسیره <الوحي > اه <لوح> أى ٍشراق <من مراد 
امَك > أي من العلوم الحاصلة له بالفعل التي تعلق قصده بحصولها 
<للروح الانساني بلاواسطة > یتناول آقسامه اللاثة؛ <و ذلك > 
الاشراق" <هو الکلام الحقيقي؛ > فان الکلام و إن اطلق في العرف 
العام و بالنظر إلى الظاهر على الصوت المخصوص لکن لما تأمّلنا في 
حقیقته و جردناه عن الخصوصیات وجدناه شیثاً به بحصل الصورة 
الحاصلة في باطن من تصدّى للإعلام و الافاضة بباطن من تصدی 


۱. ط: -هو. ۲ج ۳ س: کلانه. 
۴ ط: حببته. ۵ س: الذی. ۶ س: رضی الله عنه. 
۷ ط: اقتسامه. ۸ س: + وه 


۱۹۲ شرح فصوص الحكمة 


للاستعلام ۱ و الاستفاضة, كما آشار إليه بقوله: <فاٍنٌ الکلام ۲ نما يراد 
به تصوير ما يتضمّنه باطنٌ المخاطب في باطن المخاطب لیصیر 
مثله > في أن يحصل لكل واحد منهما ما يحصل للاخر من 
النقوش "العلمية؛ <فإذا عجز المخاطب > المفيد <عن مس باطن 
المخاطب > المستفید <بباطنه مس الخاتم شمه وله ميكل 
نفسه انَخذ بين الباطنین سفیرا" من الظاهرین > أي رسولاً من 
لامور الظاهرة المحسوسة یحمل ذلك المعنی و یودیه *ٍلی باطن 
المستفید؛ <فکلم "بالصوت أو کتب أو أشار'؛ و إذا كان المخاطب > 
المفید <روحاً لا حجاب بینه و بين الروح > المستفید و لابخل هناك 
<اطلع* عليه > أي ظهر على الروح المستفید <اطلاع الشمس > مثل 
ظهور الشمس <علی الماء الصافی؛ > فکما أنّ الشمس إذا ظهرت 
عليه حصل صورتها بكيفياتها '' فيه كذلك الروح إذا اطلع على الروح 
<فانتقش منه > و تمثل حقيقته عنده <لكنّ المنتقش في الروح من 
شأنه أن يتشبّح '! إلى الحسٌ الباطن إذا كان قویاً > كما سبق بيانه 


لاعلی أنه ینتقل في نفسه من التعقّل إلى التخيّل: بل على أن حصوله 


١.ج:‏ الاستعلام. ".ج» س: فإِنْ الكلام. 2 ”. ط:النفوس. 
۷ ط: فتکلم. 2 4 ج: تطلع. 
۰ ش: مکتفیا بها. ۱ جح یسح؛ س. ط: یشیح. 


السيّد إسماعيل الحسینی الشنب غازانی 5 
لنفس مجرّداً يعد القوّة المتخيّلة لأن يفيض عليها مكفوفاً باللواحق 
الناخف کی سصو يه للقذة السك متا ی بر النشسى الختاطية 
لأن يفيض عليها كلّياً؛ /67/ <فينطبع > ذلك المنتقش <فی القوّة 
المذكورة > التي هي الحسٌّ المشترك؛ <فيشاهد> مثل 5200 
الوارد عليها من خارج؛ <فيكون الموحئ إليه يتصل بالمّلك بباطنه > 
متعلّق بالموحئ إليه؛ أي الموحی إليه بباطنه يتصل ' بالملك الموحی 
اتصالٌ" عفلیاً <و یتلقی "> الموحی الیه <وحیه > الذي هو الامر 
الكلّى <بباطنه ثم یتمقل للملك صورة محسوسة > حاصلة في القوّة 
المتخيّلة <و لکلامه أصوات مسموعة > متخيّلة "؛ <فیکون المَلك و 
الوح يتأي كلّ منهما إلى قواه* المدركة من وجهين > كما قرّر لكن 
الحاصل في العقل یکون آمرا وحدانیاً بسیطا؛ والحاصل في الحسش 
یکون أموراً متعدّدة فيها تفصیل. 

ويحتمل أن يقال: ابّه يجوز أن يكون المناسبة بين النفوس الناطقة 
والعقول الفعالة * على وجه بها يفيض ابتدائاً على القوّة المتخيّلة صورة 
الملك وكلامه من غير أن يفيض على النفس الناطقة أولا. فعلی هذا 
يتأدى الملك والوحى إلى قرّته المدركة من وجه واحد. 
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ام يتقبل. ین ابضالا؛؟ ش: اقا ۳. ش: يبلغ. 
۲ جح مخيلة. 6. ج: فوه. 
ی ش: فعاله» هامش ((شض )۰ الفعاله. 


القضی ثم یری اون ی یات یی ات 3 
أنه كان اذا نزل "الوحی "عليه كرب لذلك و تريّد وجهه؛ /68/فلمًا اسلی ۵ 
عنه رفع رأسه؛ يعنى أنّ هيئة الخطاب و ّة وحي ذي الجلال آخذت 
مجامع قلبه و ثقل القول الذي أوحى إليه آدهشه عن العلم به؛ قال الله 
تعالی: «انا سَنْلْقَى عََیک " قَوْلاً قیلّ»؛ فإذا” کشف عنه! هذه الحالة 
وجد القول المنزل بِيّناً ملقی ۱۰ في الروع ۱ واقعاً موقع المسموع. 

و الوحي إمّا أن یکون بحيث یرد الموحی إليه من الطباع البشرية 
إلى الصفات ۱۲ الْمَلّكية كما آشار إليه النبی ۱۳ -صلوات اللّه عليه ٠"‏ 

حيث قال أحياناً: «يأتيني -یعنی "۱ الوحي -مثل صلصلة الجرس؛ و 
هو آشد ۱ علی؛ فیفصم ۸ اعلی» 69/و قد وعیت عنه ما قال و یکون 
بحيث یرد فيه الملك إلى آوضاع البشر؛ فيشاكله كما آشار إليه 


.١‏ س» ش» ط: يشاهد. ؟. ط: صلى اللّه عليه. ۳ س: انزل. 

؟. ج؛ س: ‏ الوحى. 

۵ فى جميع المخطوطات يقرأ اثلي, و فى هامش مخطوطة المجلس رقم ۱۸۶۵: «أشلی» و 
الظاهر هو الصحیح و لذا آدرجناه فى المتن. ۶ ج: نا 

۷ ط: اليك. ۸ جو اذا ٩‏ ش: عن؛ هامش «ش): عنه. 

۰ ج: یلقی؛ ش: لمع. ۱ س: الورع. ۲ س. ش: صفات. 

۳ س: - النبی. ۴ ط: عليه السلام. ۵ ج: - حیث. 


تعینی. ۷ ج: یشد. ۸ ط: فیقصم. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۹۵ 


ابضا يا حیث قال أحياناً: «يتمئّل لى ۲ المَلّك رجلاً فيكلمنى» /70/ 
فيعلم من هذا أنّ في بعض أوقات الوحي يعرض الدهشة للموحئ إليه 


لا" فى جميعها. 


[۵۴. آفض 
لا سبق ذکر القلم و اللوح " صريحاً و الکتابة" ضمنا؛ و المراد منها ليس 
معناها المتبادر إلى الافهام ؛ فلذلك نفاه و بیّن ما هو المراد منها؛ فقال: 
<لاتظنّ أنّ القلم آلة جمادية أو اللوح" بسیط أو الکتابة نقش 
مرقوم؛ > لانْ القلم الضیا فواد ول شا مها اضار له كن 
_صلوات" اللّه عليه -و الصادر" الاوّل عند الحکماء لایمکن أن یکون 
ضما آوتخشماتا؛ كذا سق فلایکرن لقلم آلة ٠١‏ جمادية؛ و لاشك أن 
لوح المناسب لجریان ذلك القلم عليه لايمكن أن كلق فا الا ور 
ی لک ان : یکون الكتابة الصادرة من ذلك القلم تقشاً مرقوماً. 
<بل القلم مك روحاني > هو العقل <و اللوح مك روحاني > 
مجرد هو النفس <و الكتابة تصوير الحقائق ق > مفصّلة في ذات 


۱ ج اليه ص انشا ۲ ج: بی. 5 ش: لا. 
۴ ش: + و. ۵ س: صریح و الکنایه. ۶ س: الفهام. 
۷ س: الوح. ۸ س: الصلوات. 


84 ش: القادر؛ هامش (شض »۰ الصادر. ۰ ش: الیه؛ هامش: «ش» الة. 


۱۹۶ شرح فصوص الحكمة 


النفس؛ و هذه هی الكتابة المعقولة كما أن الكتابة المحسوسة أيضاً هی 
تصویر لنقوش في اللوح مثلاً؛ <فالقلم یتلقی ما في الأمر > أي ما في 
علمه تعالی؛ و یحتمل أن یقال: معناه أن القلم یتلقّی ما۱ في الأمر -أي 
ما في نفس الشيء - <من المعاني > و أحواله المختصّة به إِمّا بطريقة 
الاشراق من المبدأ الوّل و إِمّا بطريقة استلزام العلم بالاسباب العلم 
بمسیّباتها <ويستودعه اللو ۲ > أي يطلب اللوح " بالقابلية الذاتية أن 
يودع و یختزن" عنده ما تلقاه القلم* <بالكتابة الروحانية > أي 
بتصوير القلم إِيّاه فيه؛ و یحتمل أن يكون «یستودعه» بمعنی «یودعه» 
یعنی أنّ القلم يودع ما في الأمر في اللوح بالكتابة الروحانية *؛ و ایام 
كان ففيه إشارة إلى أَنّ في اللوح تفصیلا؛ إذ الكتابة لایتصوّر إلا عند 
الترتيب و التفصيل. 

<فينبعث القضاء > الذي هو عبارة عن وجود" جميع 
الموجودات في العالم العقلي مجتمعة و مجملة على سبيل الابداع <من 
القلم؛ > لأنّ" القلم الذي هو العقل الاوّل أَوّل عالم العقول و بتوسّطه و 
انتقاشه بصور الحقائق و كمالاتها على وجه إلاجمال صار باقي " العقول 


١.ج:‏ نما. . .ج» ش ش: اللوح. ۳ ط: الروح. 


8 ش: يحزن؛ هامش «ش): بختزن. ۵ ج. ط العلم. 
۶ ای بتصوير القلم. . الروحانية؛ ط: الرّوحانىي. ۷ ط: عبارة عن العلم بوجود. 
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متحقّقاً منتقشاً بها على هذا الوجه: فانتقاش العقول بتلك الصور التی هی 
القضاء بسبب القلم؛' فمحلّه عالم العقول المسمی بعالم الجبروت؛ و 
القضاء عند الأشاعر ة عبارة عن إرادته الازلية المتعلقة بالأشياء على ما 
هي عليه في ما لايزال. 

<و > ينبعث <التقدير' من اللوح > و في بعض النسخ «و القدر» و 
ذلك لأنّ القدر لمّا كان عبارة عن الخروج من الوجود العلمي إلى 
الوجود العيني بأسبابها و شرائطها على الوجه الذي تقرّر في القضاء؛ و 
ذلك الخروج کون بالتنزرّل في المراتب العلمية لام بالتحقّق” فى 
ات تا كا سنشیر" إليه؛ و كان ابتداء التنرّل من اللوح؛ اذ قبل ۶ 
وجودها في اللوح ليس فیها تنرّل بل وجودها في العقول و الواجب" 
في مرتبة واحدة هي الاجمال الصّرف و إذا حصلت في اللوح صارت 
مفصّلة؛ فلاجرم یکون التقدیر منبعناً من اللوح؛ و القدر عند الأشاعرة 
عبارة عن إيجاده تعالی الاشیاء بحسب أوقاتها المعيّنة و حوالها 
کش 

<أمّا القضاء فیشتمل علی مضمون آمره الواحد > و هو الملم 
الواجبي البسیط؛ لأنّ الأمور التي كانت حاصلة في علمه تعالی هی 


۴ ج: ثابتا. ۵ ش: سیشیر. ۶ ط: قیل. 
۷ س: العقول واجب. ۸ ش: + و. 


بعينها ' حاصلة في العقول على الوجه الذي حصل فيه ". 

<و التقدير يشتمل على مضمون التنزيل؛ > إذ التقدير لايتحقّق 
إلا بلتنّل " في المراتب <بِقَدَرٍ> أي بمقدار ما يقتضيه قابليات 
الأشياء یج بعلمه الحق 1 هو الأصلح في نظام الكل. 

<و فیها > امال تلك المرتبة لتي هي النقدیر <یسنح> المقدر 
و نتقل <من الاجمال إلى الملائكة التي في السموات > و هي نفوسها 

<ثمٌ يفيض و یصل إلى الملائكة التي في الارضین > و هي 
النفوس الكاملة الانسانية؛ و هذا آخر تنژلاته العلمية. 

<ثمّ يحصل المقدّر في الوجود. > فإنّ للعالم الکبیر نوع مشابهة 
بالعالم الصغير " الذي هو شخص من الانسان؛ فكما أن لفعله * مراتب: 
حصوله لروحه في غاية *الإجمال کانه غير مشعور به و حصوله مفصّلا 
مخطراً بالبال على وجه الكلية و حصوله جزئياً في قوّته الخيالية و 
وجوده في الخارج عند إرادة إظهارها فيه كذلك لما يحدث في العالم 
الكبير من الحوادث مراتب: مرتبة القضاء الذي هو مرتبة الاجمال و 
مرتبة القدر الذي هو مرتبة التفصیل كلية في نفوس الفلكية " المجرّدة و 
اعفن ها ۲ ج: عنه. 


۳ ج: بالنزل؛ س: بالتنزیل؛ ط: بالتنژیل. ۴ س: العنصر. 
۵ ج: تعمّله. ۶ س: غایت. ۷ ج: الملكية. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۱۹۹ 


جزئیه في نفوسها المنطبعة و النفوس الارضية و مرتبة وجوده فى 
مین . 


۵۵1 ]فعض 


<السبب إذا لم‌یکن سبباً ثم م صار سبباً فلسببٍ صار سبباً ؛ > لأنه لو 
لميكن كذلك لزم ترجیح أحد المتساويين على الآخر؛ ذ السببيّة 
لم تكن واجبة لذاته و الا کان سببا دائما ولم تكن ایضا" ممتنعة بالذات 
وإلاالميصر سبباً قط؛ فتعيّن أن يكون ممكنة؛ فوجب أن يكون سببيّته 
لسبب آخرّ و هكذا <حتی ينتهي إلى مبدأ یترتب" علیه" أسباب 
لاشیاء علی ترتیب علمه بها. > 

فان قیل: یجوز آن ن يكون انتفاء سببيّته لوجود* مان فإذا ارتفع 
المانع و عدم صار * سا وا أن تكو الاعتام مس له ای عفر 
النهاية؛ فلاينتهي إلى 8 يد لوقه العا فد ال ام 

قلنا: إِنّه لايجوز أن د يكون هذا العدم عدماً سابقاً ولا يلزم أن 
لاتكون ۲سببته حادثة؛ فتعيّن أن يكون عدماً لاحقاً؛ فيكون العدم 
الطارئ علّة له؛ فيجب أن يوجد أوَلاً ثم يعدم؛ فيتحقّق مدخلية الوجود 


۱. ج: نفسه؛ ط: النفس. ۲ س: انشبا: 
۳ ش: ترتب؟ هامش «ش»: بترتب. ۴ ج. س» ش: عنه. 
۵ ط: بوجود. ع. ط: سار. ۷ ط: ان یکون. 


۲۰ شرح فصوص الحكمة 


فيه؛ فيجب أن ینتهی إلى مسبّب ' الاسباب. 

لايقال: كيف يجوز أن ينتهي إلى هذا المبدأ مع أنه يجب أن يكون 
سبب كز حادث حادثاً؛ اذ لایجوز صدور الحادث عن القدیم و الا 
يلزم تخلّفُ العلَّة التامَة عن معلولها و ترجیح أحد المتساويّين على 
الآخر؛ فيذهب أسباب الحوادث إلى غير النهاية. 

قلنا: إن لأسباب كل حادثٍ سلسلتين إحديهما طولية و هي التي 
تذهب إلى غير النهاية و الأخرئ عرضية يجب فيها الانتهاء إلى الواجب 
بالذات و إلا لزم التسلسل المحال. 

<فلن تجد في عالم الکون و الفساد" طبعاً حادثاً آ و۲ اختیارا؟ 
حادثاً الا عن سبب و يرتقى إلى مسجّب الاسباب. > 

فان قیل: إذا كان السبب قدیماً یکون مسّبه أيضاً قديماً و لا يلزم 
تخلف العلّةالتَة عن معلولها؛ و الواجب الذي هو مسبّب الاسباب 
قديم و کذلك بعض ما صدر عنه؛ فكيف يقع الحوادث عنه” في 

قلنا: يجوز أن يقتضي بعض من القدماء آمرا يقتضي التجدّد و 
التعاقب؛ أي يجوز أن يقتضي ذلك البعض وجود مهيّة لايمكن بقاء فرد 
منها بأن لایقبل تلك” المهيّة الوجود في أكثر من آن واحدٍ مع أن 
.١‏ ط: سبب. ۲ ج. سء» ش: -و الفساد. ‏ #.شء.ط:و. 


3 شض!: اختارا؛ هامش (شض )۰ اختیارا. ۵ ج. سر ش: - عنه. 
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وجودها هو المقتضي للعلّة التامّة القديمة؛ فيلزم تعاقب أفراد تلكا 
المهّة و إلا لزم التخلّف المحال؛ فتحقّق الحوادث و صارت " أسباا 
لحوادث غير متناهية. هكذا يجب أن يعقل هذا المقام حتّی یخلص عن 
مضائق الأوهام. 

<و لايجوز أن يكون الإنسان مبتدئاً فعلاً من الأفعال من غير 
اسنتناك" إلى الاسيات الخارجية >؛ فان اعتقاده النفع مثلاً في الأمر 
النافع الذي هو باعث على تحصيله لايجوز أن يكون باختياره السابق 
عليه؛ إذ الاختيار السابق أيضاً فرعٌ لاعتقادٍ آخر؛ و ننقل ۲ الكلام إليه و 
یتسلسل: فتعيّن أن يكون الاعتقاد من الأسباب < التي ليستة 
باختياره؛ و يستند تلك الأسباب إلى الترتيب > الذي في حركات 
لافلاك و أوضاعها: و هو سب معد لفیضان ذلك الاعتقاد مثلا اعدادا 
قريباً أو بعيداً. 

<و الترتيب يستند إلى التقدير > أي الترتيب الخارجي يتوقف 
على التنرّل * فی مرا: نب العلم. کما آشیر ٍلیه؛ <و التقدیر > الذی هو 
ذلك التنزیل المخصوص في لمرا تب <یستند إلى القضاء >الذى هو 
إجمال العلم في عالم العقول؛ لأنّ التنرّل لایکون الا منه. 


؟. ش: ۳4 ۵ ش: لیس؛ هامش «ش»: لیست. 
#ااط المت يل. 


۳۲ شرح فصوص الحكمة 


<و القضاء ینبعث عن الأمر > الذي هو العلم البسیط الواجبی؛ 
لأنّ القلم ' الذي هو محل القضاء متأخر عنه؛ فتأخر القضاء عنه بالطریق 
الاولی. 

<و كلّ شيء مقدّر > قال اللّه تعالی: «ا کل شي ء خلفنا: در 
اي خلق کل شيء بمقدار يقتضيه الاستحقاق الذاتي للأعيان و الصو ۲ 
الحاصلة في علمه تعالی سواء تعلق الخلق بوجوداتها أو' بكمالاتها 
اللاحقة”بها. 

قال الشيخ في تعليقاته: «المعدوم على الإطلاق لاقوّة فيه يقبل بها 
الوجود من موجده "؛ فلایوجد البتة؛ و ليس كذلك الممكن؛ فان فيه 
قوّة؛ فلذلك يوجد و لولاها لماكان يوجد» /71/انتهئ؛ و هذا الاستحقاق 
هو المناط للقضاء و القدر؛ فافهم فانه سر دقيق يُعبّر عنه بسر القدر. 


[۵۶. افش 
لمّا يبّن استناد الافعال الاختيارية إلى القضاء و القدر كما هو رأى أهل 
العو و کان المعتزلة یتوشمون أن لامدخل" للقضاء و القدر للافعال 


۱ ج» ط العلم. ۲ج ش: و. 
30 ش: الاحفه؛ هامش (شس )۰ اللاحقه. 


۴ ش: موجوده؛ هامش «ش)»: مو جده. ۵. ج: لایدخل. 
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الاختيارية الصادرة عن العباد و يثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال و 
لایستندون وجودها إلى ذلك العلمء بل إلى اختيار العباد و قدرتهم أشار 
لی دفع توهّمهم صريحاً؛ فقال: <فإن ظنّ ظانْ أنّهِ يفعل ما يريد و 
يختار ما یشاء > أي يفعل الانسان ما تعلّق إرادته به من غير استناد 
إلى مر آ خرًا خارج عن ذاته وا كفنت ضر لحتنا رونت رو تعلو 
اراد ته به کوش فا ها هو تفه سفتا یا آهنکنن ای عفر 
حادث؛ فان كان غير حادث فيه لزم أن بصحبه ذلك الاختیار منذ" 
أل وجوده > و لیس کذلك؛ إذ نعلم با لضرورة اه لم يكن في بعض من 
هذا الزمان <و یلزم أن یکون مطبوعاً على ذلك الاختیار لاينفك 
عنه > أي لایقدر على انفکاکه عنه؛ و هو باطل؛ إذ کل من آراد شيئاً و 
ختاره یمکن أن لایریده <و لزم" القول بأنّ اختیاره مقتضی" فيه 
من غیره؛» لا المفروض أّه غیر حادث فیه؛ فلو کان صادراً عنه 
باختياره لزم حدوثه فيه؛ فإذا لم يكن صادراً عنه فیکون عن غیره؛ 
فلايكون هو مستقلاً في فعله باختياره و مع ذلك يجب انتهاؤه إلى 
الاختيار الأزلي. /72/ 

فيه أ د هذا لایدل على أنه غير صادر عنه. بل على أنه صادر عنه 


5 س-. مبداء. 


ع. ط. ‏ هو..' 


۴ س ش: لزومه. 6. ج: یفتصی. 


۳۴ شرح فصوص الحكمة 


بالاختيار؛ و نفي الخاص لایستلزم نفي العام لجواز أن یکون صادراً 
عنه بالایجاب؛ فعلی هذا لایکون فعله ' اختيارياً صرفاء بل يتطرّق إليه 
شائبة الایجاب؛ فحينئزٍ يجوز أن برجم ضمیر «غیره» إلى الاختیار؛ 
فيصم الملازمة لکن في بطلان اللازم تَأمل 

<و إن كان حادثاً و لكل حادث" مُحدث؛ فیکون اختیاره عن 
سبب > حادث <اقتضاه؛> لأنّ المفروض ان" معلوله حادث <و 
و احدثه > و ذلك الحادث الذي به يصير الانسان فاعلاً لا 
اختيار" آخر صادر عنه أو غیره؛ فان كان الأوّل ينتقل الکلام إلى ذلك 
الاختیار* و يتسلسل؛ و إليه أشار بقوله: <فإمًا أن يكون إيجاده 
للاختيار بالاختيار؛ و هذا" يتسلسل إلى غير النهاية > و هو خلاف 
الواقع <أو يكون وجود الاختيار فيه لا باختیار > و هو لايمكن أن 
يكون من ذاته فقط و لا لزم أن يكون معه دائماً و المفروض خلافه؛ 
<فیکون محمولاً علی ذلك الاختیار من غیره > كان ذلك الاختبار 
حامل له يوصله إلى فعله <و ينتهي إلى الاسباب الخارجة عنه التي 


مه 


ليست باختیاره > و تلك الاسباب لایذهب إلى غير النهاية؛ <فینتهی 


١.ج:‏ فعلا. يت اق عدر ۷ 
۴ س: اختیاریا؛ هامش «ش»: اختيار. ۵. ط: ‏ الاختيار. 
۶ج الاختيار بالاختيار؛ ش: للاخيار بالاخيار؛ هامش «ش»: للاختيار بالاختيار. 


۷ -۰: هذه. 
0-2 
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إلى الاختيار الأزلی >و هو علمه القديم <الذي آوجب ترتيبٌ الكل في 
الخارج على ما هو عليه؛ > لا الأشياء صادرة عن ذاته لذاته ؛ لانه 
يجب أن يكون ذاته القديمة سبباً تما لواحدٍ من الأشياء و إلا لم يتحقّق 
شيء أصلاً؛ و إذا كانت سبباً تام له يلزم من تحقّقها تحه وإلا يلزم 
نخلّف العلّة التامّة عن معلولها؛ فاذا كانت ذاته القديمة موجودة مع ذلك 
الواحد نقول إِنّهما يجب أن يكونا علّة تامّة لواحدٍ اخر مثلاً منها". لما 
ذکرنا و هکذا حتّی ينتظم سلسلة الموجودات بأسر‌ها؛ و دراه 
تعالی " عالم بالأشياء علماً سابقاً على صدورها منه, فکل ما اقتضاه 
ذاته " مع علمها بأّه صادر منها فهو مراد لها؛ لأنّ الصادر عن الشيء 
بالذات إِمَا طبيعى أو ارادی؛ و کل فعل يصدر عن العلم فإنّه لايكون 
طبيعيً؛ فتعيّن أن يكون إرادياً؛ فإذن يكون الأشياء كلها واقعة بالإرادة 
السرمديّة والاختيار الأزل *إمّا ابتدائاً أو بواسطة. 

00۳ ذلك الاختيار عين علمه تعالى بالأشياء فلا" معلوماته 
من حيث هی كذلك مقتضی لذاته و مطلوب "له بذاته؛ و کل ما هو کذلك 
فهو مراد ل: فالمعلوم٩‏ من حيث انه معلوم '' مراد له؛ فیکون عین علمه 


۱. ش: بذاته. ۲ ج: فیها؛ ط: منهما. ۳ ط: تهالی. 
۲ج + تعالی. ۵ س: ارادی فکل. ۶ ط: الازلية. 
۷ ج: فان. ۸ س: مطلوبا. 

٩‏ ش: فلمعلوم؛ هامش «ش»: فالمعلوم. ۰ ط ب له. 


۳۰۶ شرح فصوص الحكمة 
اتف کین هت ما بالذاك فلل وعودات اللمكداك وعلن اتیب 
الذي فيها؛ فالاختیار الازلن الذي هو علمه تعالی يوجب' تسرتیب 
الكل" على ما هو عليه؛ إذ الترتيب الذي عليه الکل " ترتیب خارجي و 
هو فرع و تابع للترتيب العلمي؛ <فانه إن انتهى ' إلى اختيارٍ حادثٍ 
عاد الكلام من الرأس > بان نقول: هذا الاختيار الحادث إن كان من 
حادث آخر وهو أيضاً من ثالث و هلجم جرّا؛ فيتسلسل إلى غير النهاية؛ 
فيجب الانتهاء إلى اختيار أزليّ. 

فتبیّن *من هذا > و ظهر ما تدم <أنْ كل كائن > حادث <من 


خیر و كيو یستند الى سباب * منبعقة ۲ عن الارادة" الاأْزلیّة. > 


[۵۷.]افضش 
لا کان مذهب بعض المتکلمین" -و هم الاشاعرة د ان الله تعالی یجوز 
أن يُرئ منژهاً عن المقابلة و الجهة و المکان, و خالفهم في ذلك ساير 
الفْرّق؛ و لانزاع للنافین ۱ فى جواز الانکشاف التام العلمی ۱۱ و 


.١‏ ج: وجب. ؟. شن: الکلی؛ هامش «ش»: الکل. 

۳ ش: الکلی؛ هامش «ش»: الکل. ۴ س: ينتهى. 

۵ ج: فبين؛ في مخطوطه «ش» يمكن أن يقرأ «فبن» و ما شابهه و فى هامشها «فتبين»). 

ع. ط: الاسباب. ۷ ش. ط: المنبعثه. 

۸ ش: الارادات؛ هامش «ش»: الارادة. اج ط: مذهب اهل الحق. 


.٠‏ هامش «ش»: النافيين. ١١.ج:‏ الطمی. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۳۷ 


لاللمثبتین في امتناع ارتسام صورة من ' المرئي في العين و اتصال" 
لشعاع الخارج "من العين بالمرئي إِنّما محل النزاع أَنا إذا عرفنا الشمس 
مثلاً بحد أو رسم كان نوعاً من الادراك. ثم [ذا آبصرنا" و غمضنا العین 
کان نوعاً آخر فوق الاول. م إذا فتحنا العين يحصل لنا نوع آخر من 
الإدراك* فوق الاوّلین نسقیه * الرؤية و لايتعلّق فى الدنیا إلا بما هو فى 
جهة أو مكان؛ فمثل هذه الحالة الإدراكية هل یصح أن يقع بدون 
المقابلة و الجهة و أن یتعلّق بذات اللّه تعالى منرّهاً" عن الجهة و المكان 
ام لا؟ فالأشاعرة يتبتونها و المعتزلة و ساير الفِرّق ينكرونها؛ 
فالشیخ لله "راد أن يبيّن ما هو مذهب ذلك البعض؛؟ فقال: 
<كل إدراك فإمًا أن يكون لشيءٍ خاصٌ كزيدٍ أو شيء عام 
كالإنسان''؛ و العام لايقع عليه رؤية و لايُصَكٌّ > أي لاِدرّك و 
لايُحاط <بحاسّة ١١‏ > كما لایخنی. <أمّا الشيء الخاض فامّا أن ١١‏ 
درك وجوده بالاستدلال أو بغير الاستدلال؛ و اسم المشاهدة ۲۲ يقع 
على إدراك ما ثبت وجوده في ذاته /73/الخاصّة بعینها من غير 


۱. ط: -من. ۲ ج: ایصال. ۳ ج: الخارجی. 

۴ ط: بصرنا. ۵ ط: من الادراك نوع اخر. ۶.ج: یسمیها؛ س» ش: نسمیها. 
۷ ش, ط: منزهة. ۸ ط: -رحمه الله 9. ج» ط: مذهب اهل الحق. 

۰ ج: کانسان. ۱ هامش «ش»: بجانبيه. ‏ ۱۲.ش: لا. 


۳. ش: المشاهرة؛ هامش «ش»: المشاهدة. 


۲۰۸ شرح فصوص الحكمة 


واسطة استدلال. > إن أراد أنّ المشاهدة يُطلق في العرف على هذا 
المعنى فهو غيز معلوم؛ إذ لايُطلق في العرف اسم المشاهدة ' علی إدراك 
مجزد مُلم وجوده من غیر استدلال زو لو سم نقول: ذا للج عسلی 
إدراك العام الذي حصل " بلاتوسّط النظر؛ فلم آخرجه عن المشاهدة؛ و 
ما ذکره فى حیّز" الاثبات لایثبته؛ و إن آراد آنا* نصطلح على اطلاق 
ده لمشاهدة علی هذا المعنی فلانزاع فيه و لاحاجة إلى الاستدلال 
المشار الیه بقوله: <فاِنْ الاستدلال على الغائب؛ > لأنّ الاستدلال 
تتحصیل ما هو لیس بحاصل و حاضر عند المدرك؛ فائه و کان حاضراً 
لایحتاج إلى الاستدلال لکرت *المستدل عليه لیس بغا ب مطلقاء بل قبل 
لاستدلال؛ و افا بعده فلا + فحینز لاضرق بین ما شلم رسو 
بالاستدلال و بين ما لم يكن حاصلاً به و یتوقّف حصوله على حدس أو 
تجر بة؛ فالحكم بكون أحدهما غائباً و الآخر ليس بغائب لايخلو عن 
تحكم إلا آن يقال: إن ما لايتوقف وجوده على النظر في حكم الحاضر؛ 
لا نّ الجهل الكامل هو الجهل المحوج إلى النظر أو يقال: ار فنا عله 
بالاستدلال لم ینکشف كما ينبغي؛ فكأنّه لم يحضر. 


۱. ط: + إلا. ۲ ط: + الا ”. ش: جعل؛ هامش «ش»: حصل. 
؟.ج: خبر. م ج: ما. و5 ش: لا کن؛ هامش «شض )۰ لکن. 
۷ ۰ج : فلا محاله. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۳۹ 


<والغائب ينال بالاستدلال > فيه بحث؛ لاه ن آراد أنّ کل غائب 


ان آراد أنّ بعضه کذلك 


نال بالاستدلال فهو ممنوع و سنده ما تقدم؛ و 
فهو مسلّم لکن لایجد يه نفعاً. 

<و مالايُستدل عليه و يُحكم مع ذلك بانیّته بلاشك فليس 
بغائب.> يرد عليه ما تقدّم آنفاً فلانعيده'؛ <فكلٌ موجود ليس بغائب 
هو مشاه" > ذنسيةالموجود إل الموجود لای‌خلو عتهماه فاذا 
انتفى الغيبوبة تعيّن الحضوز. 

<فادراك المشاهد هو المشاهدة؟؛ و المشاهدة" اما بمباشرة و 
ملاقاة > كما في إدراك اللامسة و الذائقة؛ إذ لابد في کل منهما من آن 
بصل الحامل للكيفية المدرّكة إلى القورّة المدركة, مثلاً يجب في 
الإدراك” اللمسی * أن يصل الحامل للحرارة إلى بشرة اللامس حتى 
بدرکها <و اما من غیر مباشرة> و ملاقاة کادراك القة الباصرة <و 
هذا هو الرؤية. > فيه تأمّل؛ ان الرؤية -کما حصّلنا مهیتها يلزمها أن 
تكون من غير مباشرة و ملاقاة؛ و أمّا أن كل إدراك متعلّق بوجودٍ' 
خاص بعينه من غير توسّط استدلال إذا“كان من غير مباشرة و ملاقأة' 


۱. س» ش. ط: فلا يفيده. ؟. س. ش» ط: شاهد. م. ط: المشاهدة هو المشاهد. 
۴ ط: و المشاهدة. 6.ج. س. ش» ط: ادراك؛ هامش «ش»: الادراك. 
۶ج اللمس 1 ط: + من. ۷ ش: بو جد؛ هامش «ش): بوجود. 


#۸ س. اذ. ٩‏ ج: 9 ملافاه. 


یکون رژية. فغير معلوم.' 

<و الحقّ الأوّل لايخفى عليه ذاته؛ و۲ ليس ذلك بالاستدلال "> 
كما سبق؛ <فجائز على ذاته مشاهدة كماله من ذاته؛ فإذا تجلى 
لغيره ' مغنياً* عن * الاستدلال و > ظاهر أن ذلك التجلّي <كان 
بلامباشرة و لا مماسّة كان مرئيّاً لذلك الغير. > إن أراد أنه تعالی " 
ينكشف على ذلك الغير انكشافاً اما علميّاً” فهو مسلّم لكن لانزاع فيه؛ 
و ان آراد آنه٩‏ تعالى يدرك بالإدراك المخصوص الذي يحصل لنا عند 
الابصار المسمی بالرؤية فممنوع ‏ "؛و ما ذکر في بیانه لایفیده؛ و لایجوز 
المباشرة التي هي إيصال الشخص بشرته إلى بشرة الآخر في حدَّه 
تعالى؛ إذ لو جازت المباشرة بالنسبة إليه لكان ممكناً تعالى عن ذلك و 
إليه أشار بقوله: <حتَّى '' لو جازت المباشرة تعالى عنها لكان 
ملموساً أو مذوقاً أوغير ذلك > من كونه مسموعاً أو متعلّق الشم ۱۲؛ و 
لا بيّن جواز رؤيته تعالى بمقدّمات عقلية أراد أن یبیّن ۱۳ جوازها بما 


هو مسلّم عند الخصم؛ فقال: <و إذا كان في قدرة الصانع أن يجعل 


١.ج:‏ + و قد عرفت؛ هامش «ج»: أي قد عرفت أنَّ المشاهد اّما هو أمر جزئى و الاستدلال 
لایکون علیه. ۲ ج: + انه. ۳. ش: باستدلال. ۱ 

۴ ج: بصره. ۵ ج: مغيبا؛ ط: منعنا. لحن اقوط ما 

۷ ج: + تغالی؛ ط: اراد به ان. ۸. ش: علما؛ هامش «ش»: علمیا. 

0 ۰ ج: ممنوع. ۱ لو جازت... حتى. 

۲ ج: - الشم. ۳ - يبين. 


السيّد إسماعيل الحسينى الشنب غازانی "1١‏ 


َوّة هذا الادراك في عضو البصر > أي إذا كان الصانع قادراً على أن 
بجعل العضو البصري١‏ <الذي يكون بعد البعث > بحيثية يحصل له 
الادراك بلامباشرة و ملاقاة؛ ففي قدرته أيضاً أن يخلق هذه الحالة" 
المخصوصة المسمّاة بالرؤية المتعلقة بذاته تعالى في العبد من غير 
عي و لاتکییفی؛ ١‏ لیس هذا بأبعد من ذلكك کما أخنان لبن بقوله: 
<لمیبعد أن یکون تعالی مرئيّاً يوم القيامة من غير تشبیه و 
لاتكييف و لامسامتة و لا محاذاة تعالی عمّا یشرکون. > 

<تفسیر قوله > یعنی أنّ الکلام الذي يأتي عقیب هذا شرح لقوله: 
<فلا لبس له؛ فهو صراح ؛ فهو ظاهر. > و" هو قوله: <کل شیء 
ُخفی > فخفاژه <إِمَا لسقوط حاله > و"مرتبته <في الوجود حتی 
يكون وجوده وجوداً ضعیفاً مثل النور الضعیف و إمّا أن یکون 
شدة قوّته > و علوّ مرتبته <و عجز قوّة المدرك عنه و یکون؟ حظه 
من وجوده قوبّاً > وافراً "۱ <مثل نور الشمس, بل قرص الشمس؛ فإن 
لابصار |ذا رمقته۱۱ > اى نظرت إليها <أنت حسیراً> آي"اعجزت 


۱. س: البصر. ۲ ج: به. 


۲ ش: الحال؛ هامش «ش»: الحاله. ۴ ش: تشبه؛ هامش «ش»: تشبیه. 
۵ ج: فهر. ۶ س: صراخ. اتش شون اطعا 
۸ ط: -و. ٩‏ ج» س: لکون. ۰ ط: وفرا. 


۳۲ شرح فصوص الحكمة 


عن |دراکها ۱ ۳ج 
الخفاء ' أنّ مهيّته لاتصلح لأن تکون متعلّقةَ' لادراك أو تصلح له و لکن 
تعجز القُوى الدرّاكة عن الاتیان بادراك شأنه "إن یتعلق بها ". 

<و اٍمّا أن يكون > خفاؤه <لستر > يمنع الإدراك عن الوصول 
إليه <و الستر ما مبائن كالحائط يحول بين البصر و بين ما ورائهة 
و ما غير مبائن و هو إمّا مخالط " لحقيقة الشيء و ما ملاصق غير 
مخالط المخالط مثل الموضوع و العوارض لحقيقة الإنسانية التي 
غشيته > أي غشيت تلك الأمور تلك" الحقيقة؛ فتذكير الضمير باعتبار 
ناويل الحقيقة الانسانية بالإنسان؛ <فهي > أي تلك الحقيقة <خفيّة 
فیها> يولي :لل ی ان الموضوع 0 لذاته. بل 
دا یستتبع اللواحق ق الفريبة کما بظهر من کلامه ! ید هذا؛ فعلی 
هذا يكون المخالط ؟ الساتر حقيقة هو العوارض؛ و 55 او يكون 
المحلّ ساتراً لذاته كالحال؛ فیکون الحقيقة خفيّة في الما تن 
لافي العوارض فقط؛ و الساتر المخالط لایخلو عن المحل و الحال؛ لاه 


۱. ش: الخفی؛ هامش «ش»: الخماء. ۲ ج» س. ش: متعلقا. 
۳ ط: ماهیّاته. ۴ س: منها. ۵ س: ناه 

۶ ط: مختلط. ۷ ج» س. ش: ذلك. 

۸ ش: العرض؛ هامش «ش»: العوارض ٩‏ ط: المخالطة. 


.٠‏ س : - آن. 


السيّد إسماعيل الحسينى الشنب غازانى "١‏ 


إذا ل يكن أحدهما لكان ' مبائناً لها؛ إذ المخالطة النى هی المصاحبة 
لمخصوصة يفني خروج كل منهما عن الآخر؛ فلايكون جزئا: فتعيّن 
أن يكون مبائنا. 

<وكذلك > الحال <لساير الأمور المحسوسة" > فى كونها 
محفوفة" بمحالها و أمور حاّة فیها؛ <فالعقل" یحتاج إلى قشرهاه > 
أي إلى إزالة تلك الحجب <عنها حتی یخلص > عن هذه الموانم؛ 
<فإذا حصل له الخلاص > منها <وصل إلى حاقٌّ کنهها و الملاصق 
مثل الثوب "للابس " و هو في حكم المبائن > بل هو مبائن. 


[08. ]فض 
<الملاصق و المبائن يخفيان > و يجعلان الشيء مخفيّاً <لتوقيفهما 
الإدراك > و جعلهما إِيّاه موقوفاً <عندهما؛ لأنهما أقرب إلى 
المدرك. > فوقع ادراکه وله علهما؛ فلميصل إلى مابعدهما 


۱ ش: کان. ۲ ش, ط: المخصوصه. ١‏ ۳.ج: + او. 
۲ فى مخطوطة «شس» يمكن أن ۳ «بالفعل» و «بالعقل). 60 ط تستر ها. 


[04.] فض 

<الموضوع يُخفى الحقيقة الجليّة لما يتبع انفعالاته > أي بواسطة 
عروض ما يتبع انفعالات الموضوع <من اللواحق الغريية؛ > 0 
لاستعدادات ' المحل و أحواله مدخلاً في فيضان أحوال مخصوصة 
عليها على ما أوضحه بقوله: <كالنطفة التي تکتسی صورة 
الإنسانية؛ فإذا كانت كبيرة معتدلة > لايميل كيفياتها إلى الافراط و 
التفريط <كان الشخص عظيم الجثة حَسَن الصورة؛ > إذ بالکبر" 
بصير جنّتها عظيمة؛ و بالاعتدال يتناسب الاعضاء وكيفياتها؛ فيصير به 
حَسّن الصورة. 

<و إن كانت يابسة ' قليلة كان > الشخص المتکوّن منها 
<بالضدّ > أي يكون صغير الحجم قبيح الصورة, لانتفاء أسباب العظّم 
و الحُسن <و كذلك يتبع طباعها المختلفة > أي يتبع اختلاف حقيقة 
النطفة <أحوال غريبة مختلفة > كما يشاهد " من الاختلافات التى 
نو ۵ آنواع الحیوانات. 1 


السیّد إسماعيل الحسینی الشنب غازانی ۳۵ 


[0+. ]فض 
<القرب > نوعان صوری و هو قرب <مكاني و معنوي ؛ > فكما ن 
غاية ارب المكاني هو اتُصال أحد الجسمین بالاخر اتصالاً حسياً' 
كذلك غاية ارب المعنوی " هو اتصال أحد الشیئین ؟ بالآخر انصالاً 
عقلياً؛ و لذا عبر عن القرب المعنوی بالاتصال. 

<و الحق غير مكاني؛ > لاه لوكا ن مكانيا لكان ذا وضع؛ فلایخلو 
نا أن يقوم بذاته أو بغيره لاجائز آن یقوم بغیره؛ اذ هو مناف 
مسن فتعيّن أن يقوم بذاته؛ و حينئز لايجوز أن لاينقسم 

لأنّ المتحيّر بالات فوقه غير تحته و كذلك يمينه غير يساره؛ 

فیجب ۳ ينقسم؛ و الانقسام* يستلزم التركيب المنافي للوجوب 
الذاتی؛ <فلایتصور فیه قرب و تعد مکانی. > 

<و المعنوي اما اتصال من قبل الوجود و إِمّا اتصال من قِبَل 
المهيّة > أي ارب المعنوي الذي هو المناسبة المخصوصة إما من 
جانب الوجود أو من جانب المهيّة. لاجائز أن يكون من جانب المهيّة؛ 
لدم <الأوّل الحقّ لايناسب شيئاً ”> بوجه من الوجوه <في المهيّة؛ > 


۱ ج. ش: -و معنوی. ۲ ج. ۳ ط: بو. 
۴ ش: الشین؛ هامش «ش»: الشیئین. ۵. ط: ینقسم فالانقسام. 


۳۶ شرح فصوص الحكمة 


اذ لا مهيّة له -کما سلف فضلاً عن أن یکون له مع شيء مناسبة 
مخصوصة في المهيّة؛ <فليس لشيء' إليه نسبة أقرب و أبعد في 
المهيّة؛ >فتعيّن أن يكون من جانب الوجود <و اتصال الوجود 
لايقتضي > في الواقع <قرباً أقرب"> وأشدٌ <من قربه تعالی > 
بالأشياء؛ يعني أنّ طبيعة الانّصال الذي هو القرب لايقتضي في الوجود 
ولايمكن لها فرد هو فرب مخصوصٌ أقوئ من قربه تعالی بالوجودات. 

<و كيف > لايكون كذلك <و هو مبداً كل وجود و مُعطيه؟! > 
كما سبق بيانه؛ فيكون جميع الوجودات حاصلة منه؛ فيكون لذاته 
تعالى اتصال معنوی و ارتباط ذاتى بتلك الوجودات بخلاف ساير 
المهّتات؛ فانها من حيث ذاتها 500 منها. نم بواسطة ذاته 
تقدّست يحصل لها اتنَصالٌ بالوجودات و قرب منها. 

<و إن فعل بواسطة فللواسطة واسطة >" و الواسطة من حيث 
هي غير مرتبطة ' بشيء بل من حيث إنها متحقّقة و تلك الحيثية يكون 
من الغير <و هو أقرب من الواسطة؛ > إذ الواسطة يصير بسببه واسطة؛ 
فليس فيها الاتصال الذاتي كالشمس؛ فإنها إِنْما " يفعل الضوء في البيت 
شوت الکو وگو دشک ار نوي الصو من تفه بحن ریا 
فوانك. ‏ اليف اد جوهوآقرب من الواسطة 


۴ ش: واسطة. ۵. ط: لشیء. ۶ ط: اذا. 
۷ ط: إلى. 


السید اسما ۲ الحسینی الشنب غازانی ۳۷ 


لكوّة: بل لانسبة بینهما في القرب» كما لابخفی؛ فلاقرب آَشدّ من قربه 
تعالى بالموجودات . 

و اذا تمهّد ما قرّرناه <فلاخفاء بالحق الأؤل من قبل ساتر 
ملاصق أو مبائن؛ > لذن الخناء من هذ الغية نذا متضیر فى 
لکائنات و قد تنژه الواجب تعالی عنها؛ <و > أيضاً <قد تنرّه الحق 
الأول عن مخالطة الموضوع > و الا يلزم أن یکون محتاجاً إليه <و 
تقدّس عن عوارض الموضوع و عن اللواحق الغریبة؛ فما به" لبس 
في ذاته. > لایلزم من تناهه ۲ عما ذکر أن لایکون له* لبس فى ذاته. 
لجواز أن تکون له عوارض ذاتية ساترة إِيّاه إلا أن یقال:لن العوارض” 
لذاتية أيضاً هناك منتف؛ إذ لیس في الخارج إلا ذات بحت ینتزع" 
عنها"العقل اعتبارات اما من نفس ذاته فقط و مّا من حيث اضافتها إلى 
شيء؛ و القول بکونها ساترة له؟ فى غاية الاستبعاد؛ تأمّل. 


1 افض 


<لاوجود أكمل من وجوده؛ > أنه تمام ۱ فوق التمام -كما مر -و لا 


۱ج بالوجودات؛ س: بالموجودات. ۲. ط: یصیر. 
7 هامش «شس): و ما به؟ ول الغريبه فيه. ۴ ج نزهته. 


۵ ج» س: به. ۶ س: العراض. ۷ ط: يجب أن ينزع. 


۸ س: بحت ينتزعها. ٩‏ ج: لها. ۰ ش: + و. 


۳۸ شرح فصوص الحكمة 


شیء من الوجودات کذلك؛ فیکون أكمل منها. 

<فلا خفاء به من > جهة <نقص ' الوجود؛ فهو في ذاته ظهور؛ > 
إذ آسباب الاختفاء عن ذاته تعالی منتف بالكلية, کما بند.۲ 

<و لشدّة ظهوره باطن و > كيف لایکون کذلك و الحال اه <به 
يظهر كل ظاهر کالشمس "> فانها <يُظهر کل خفيّ > على الأبصار 
<ویستبطن عنها لا عن خفاء > بل لعجزها ' عن إدراكها. 

<تفسیر الفض الذي بعده لاكثرة في هويّة ذات الحقْ؛ > لان 
الكثرة فيها يستلزم الترکیب المنافي للوجوب الذاتي <و اختلاط* له 
بالأشياء > لابالمحلية و لا بالحالية “كما سبق <بل تفرّد > في ذاته 
<بلاغواش > غریبة و عوارض لاخارجية"؛ <و من هناك > أي و 
من أجل عدم الاختلاط و تفرّده عن العوارض <ظاهریته؛ و کل كثرة 
و اختلاط فهو بعد ذاته؛ > لانها معلولة للذات و رتبة المعلولية التأخّر 
<و > بعد <ظاهریته > أیضا لك ظاهریته عین ذاته؛ لانها عبارة 
عن علمه تعالی بذاته؛ و لاشكٌ في أن یکون الكثرة و الاختلاط بعد 
الذات؛ فیکون بعد ظاهر پتها؛ و الکثرة و الاختلاط التی بعد الذات 
ليست صادرة عن الذات من حيث ها اعتبر معها شيء آخر؛ [ذ* کل" 


۱ ط: بعضص. ۲. ش: كماهية؛ هامش «ش)»: كما بينه. 
؟.ط: ظهر بالشهس. ؟. س: يعجزها. ۵. ط: اخلاط. 
۶ ط: بالخلية و لا بالخالية. ۷ ج: عوارض حاجبه. 8. ط: و. 
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شیء اعتبر معهأ فهو صادر عنها <ولکن > تلك الکثرة صادرة <من 
ذاته > المجرّدة <من حيث وحدتها > أي من حیث نها" لم يكن معها 
شيء؛ <فهی من حيث ظاهریتها التي هي عين ذاته > یعنی آن ذاته 
من حيث <هي ظاهرة و هي بالحقيقة يظهر بذاتها؛ و من ظهورها > 
الذى هو عين ذاته <یظهر کل شیء؛ فیظهر مرّة آخری لكل شيء بكلّ 
شيء؛ > إذ ما من شيء من الأشياء إلا و هو يدل عليه دلال عقلية 
ااه 7 
ففي کل شيء له آية زور " علی آنه واخد 
<و هو ظهور بالآيات و بعد ظهوره بالذات > كما لایخفی <و 
ظاهريته الثانية تتّصل بالكثرة > ما من قبل أسباب الظهور التي هي 
الآيات؛ وامّا من قبل مَن ظهر ذاته تعالى عليه <و تنبعث من ظاهريته 
الأولئ التي هي الوحدة > و هي علمه بذاته الذي هو عين ذاته 
لسلوب عنه جمیع وجوه الكثرة و منشأ لظاهريته الثانية: لا العلم 
بالذات سبب للعلم بالأشياء -كما سبق -و العلم بالأشياء سبب 
لوجودها في العين و وجودها في العين سبب لظاهريته الثانية. 


۱ج س: أنه. ۲ج س!۰ ش: ذاتها. 
۲ج س۰ ش: دلیل؛ هامش «نض )۰ تدل. 


2 شرح فصوص الحكمة 
(۶۲. افص 


<لايجوز أن یقال: إن الحقّ الأوّل يدرك الأمور المبدعة عن قدرته من 
جهة تلك الأمور> أي لايجوز أن يكون علمه بالأشياء مستفاداً من 
الاموو و عن قدرته' <كما ندرك الأشياء المحسوسة > أي 
كاهتنا د ها إذراك تلك اد شام دمن حية تحهوو هو تا نها خ تا 
إذ لو كان علمه بالأشياء كذلك <فتكون > الأشياء <هي الأسباب 
لعالمية ' الحقّ > و هو باطل؛ لاه يلزم استكماله بالغير؛ و هو باطل, 
لاستلزامه النقصان المنرّه "عنه؛ و لانه تعالی " يعلم ذاته و يلزم منه العلم 
بما يوجبه ذاته؛ فيكون علمه بالأشياء مستفاداً من علمه بالذات لا من 
الخارج؛ و إلى يبان آخر أشار بقوله: <بل يجب أن يُعلم آنّه يدرك 
الاشیاء من ذاته تقدست > لا من الخارج؛ <لأنّه إذا لحظ ذاته لحظ 
القدرة المستعلية* > المتعلقة بكلّ الممکنات؛ لأنّ القدرة إمَا عين 
ذاته *-کما هو الظاهر من کلامه سابقاً حيث قال: «لحظت الأحدية و 
اتف لازمة لها؛ و القدرة لایمکن تعقلها بدون تعقّل 
المقدور؛ <فلحظ من القدرة المقدور؛ فلحظ الكلّ؛ فیکون علمّه بذاته 
سببٍ علمه بغیره؛ > و العلوم الحاصلة لذاته "و ن كانت بأجمعها 


۱ ط: الصادرة عنه. ۲ س: لعاملیه. ۲۳ ج المبرا. 
۴ ج: - تعالی. ۵ ج. ط: المستقلة. ۶ ط: الذات. 
3ج" + تعالی. 
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صادرة من الله تعالى لکنه يجوز أن يكون بينها ترتث ١‏ <إذ' يجوز أن 
يكون بعض العلم سببأ لبعضه؛ فإِنّ ' علم ' الحقّ الأول بطاعة العبد 
الذي قذر طاعته سببٌ لعلمه بِأنّه ينال رحمته۵ ؛ و علمه بأنّه > أي 
3 " ثوابه <ثواب غير منقطع سيب لعلمه بِأنّ فلاناً إذا دخل الجدّة 
لويعده إلى النار و لايوجب هذا قبلية و بعدية في الزمان: بل" يوجب 
القبلية و البعدية التي بالذات؛ و «قبل»" يقال على وجوه خمسة > 
عندالحكماء: 

].١[‏ <فيقال قبل بالزمان كالشيخ قبل الصبی > وهو قبل 
لابجامع مع البعد؛ أعني أنه بل يكون نفس قبليته فقط منشأً عده 
المجامعة مع البعد؛ و قد اعتبر في تلك القبلية أجزاء الزمان إِمّا بالوقوع 
فيها كالذي يقع في أَوّل شهر بالنسبة إلى ما يقع في آخره؛ و ما ذوات 
تلك الأجزاء من حيث هي کالجزء الذي هو أُوّل شهر بالنسبة إلى الجزء 
لذی هو آخره؛ فلوکان بعض تلك الجزاء علَة مُعدّة؟ للبعض لاخر 
نها لایتقض تعریف القبل بالزمان بها من تلك الحيئية؛ لأنّ منشأ عدم 
جتماع السابق مع اللاحق بهذا الاعتبار هو أَنّ اللاحق یتوقف علی 
عدم السابق لا أنّ قبلية السابق بهذا الوجه يقتضي ذلك غايته أن 


انط بر تين و له *. ش: و أن. 


1 س. العلم. 6 س!۰ شع ط: رحمه. و5 ش: بان. 
3 ۸ ط: قيل. 4. س: اتعل. 


۳۳۲ شرح فصوص الحكمة 


یجتمع ‏ في أجزاء الزمان تقدّم زماني و تقدّم بالطبع؛ /74/و لامحذور في 
ذلك كالأب الفاضل بالنسبة إلى الابن؛ فان له تقدّما بالطبع و تقدما 
بالزمان " و تقدّماً بالشرف. 

[1.] <و يقال قبل بالطبع؛ و هو الذي لایوجد الاخر دونه و هو 
یوجد دون الآخر> أي الذي یکون محتاجا إليه و لایکون 'علّة موجبة 
له <مثل الواحد للاشنین. > 

[۳.] <و يقال قبل بالترتیب > أي ؟ قبل اعتبر معه * الوقوع في 
المرتبة؛ و هو ٍمّا حسّى <كالصف الاوّل قبل الثاني إذا أخذت من جهة 
لقبلة > و عقلي کالجنس بالنسبة إلى النوع إذا آخذت "مع جانب 
الاعلی. قال الشیخ في قاطیغوریاس " الشفاء: «المتقدّم بالرتبة على 
الاطلاق هو الشی الذي تنسب (لیه أشياء آخری؛ فیکون *بعضها قرب 
منه و بعضها آبعد» /75/و ما البعد؟ المطلق فذلك ما هو قرب المنسوبین 
إلى هذا المنسوب. 

[؟.] <و يقال قبل بالشرف > و هو قبل أعتبرفيه زيادة الفضيلة 
على ما دونه <مثل > کون <أبي بكر '' قبل عمر١٠.‏ > 


١.ط:‏ يجمع. ۲ ج: بالطبع و بعده. ۳ ط: ‏ يكون. 

۴ ش: + هو. ۵ ج: فیه. ۶ س. ش: اخذ. 

۷ س: قاطیغوریاث. ۸ س: فیکو. 

٩‏ س» ش. ط: بعد؛ هامش «ش): البعد. ٠.ط:‏ + رضى الله عنه. 


.١‏ ط: + رضى اللّه عنه. 
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[0.] <و يقال قبل بالذات و استحقاق الوجود > و هو قبلية العلّة 
لموجبة على معلولها و یکونان معا في الزمان لکن لايكونان' معا 
بالقياس إلى حصول الوجود و الوجوب؛ و ذلك 2 وجود ذلك و 
وجوبه لم یحصل من هذا؛ و مّا وجود هذا ووجوبه فحاصل من ذلك؛ 
فيكون هو أقدم بالقياس إلى حصول الوجود و الوجوب <مثل إرادة 
الله تعالى و کون الشيء؛ فإِنّهما يكونان معا لايتأخَّر کون الشيء عن 
إرادة الله تعالى في الزمان؛ > إذ لایمکن ان يتخلف المراد عن تعلق 
إرادته تعالى به كما هو مذهب أهل الحقّ <لكنّه يتأخْر" في حقيقة 
الذات؛ لا تقول: «أراد الله فكان الشيء» و لا تقول: «كان الشيء 
فأراد الله.» > وهذا الترتيب العقلي المصحّح لدخول الفاء على 
المحتاج " هو القبلية المشتركة بين القبل بالذات و القبل " بالطبع. 


[*ع. ]فض 
<ليس علمه بذاته مفارقاً لذاته, بل هو ذاته و علمه بالكل صفة لذاته 
ليست هی ذاته, بل لازمة لذاته > كما سبق بیان ذلك مفصّلا. 

<و فيها > أى وفى تلك الصفة التي هي العلم بالكل <الكثرة الغير 


. ش: + و. 


۴ شرح فصوص الحكمة 
المتناهية ‏ بحسب كثرة المعلومات الغیر المتناهية و " بحسب مقابلة 
القوّة و القدرة" الغير المتناهية > باعتبار تعلّقها بالمقدورات التي 
لاتحصی؛ <فلاكثرة في الذات > 5 فلايلزم من قيام الصفة التي فيها 
الكثرة بالذات کثرة في نفس الذات <بل > یکون الکثرة في ما هو 
<بعد الذات > بعدية ذاتية؛ <فإِنٌ الصفة > التي هي العلم <بعد الذات 
لا بزمان, بل بترتب الوجود؛ > لان الذات علّة موجبة لها <لکن لتلك 
الکثرة ترتیب ' > سببي و مسبّبي <ترتقی > تلك الکثرة و تنتهي 
<به> أي بسبب ذلك الترتیب <إلى الذات یطول* شرحه > و 
تفصیله؛ و یعلم ذلك إجمالاً من التر تیب الذي في الموجودات العينية: 
لانه حكاية عن الترتیب الذي بینها باعتبار وجوداتها العلمية <و 
الترتیب یجمم " الکثرة > المتفرّقة <في >سلكِ واحد و <نظام و 
النظام وحدة ما > به تصير تلك الکثرة واحدة؛ <و اذا اعتبر الحقّ ذاتاً 
و صفاتاً كان کل" في وحدة > هي ذلك النظام؛ <فإذن كان کل کل > 
یعنی کل مرب <متمثلاً في قدرته و علمه. > 

ذهب الشیخ آبوعلی إلى أن علمه تعالی بالاشیاء عین قدرته علیها؛ 
إذ بمجرّد علمه بها یتمکن من الایجاد؛ فلو كنا نفعل الأشياء بواسطة 


5 فی مخطوطة «س» یمکن آن يقرأ «المتنابهة» و «المتنابهة)؛ ان الکلمة مهملد. 
۲ ج. س۰ ش: - بحسب... و. ۳. ط: القدرة و القوة. ۴ ش» ط: ترتب. 
۵. ط: بطول. ۶ ط: بجمع. ۷ ج: الکل. 
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علمنا بها فقط لكان نفس علمنا بها قدرة و لیس کذلك؛ لأنّ معنی القدرة 
فنا هو أن يتمكّن على إيجاد ما علمناه و ذلك يتعلّق بالقوّة' المحرّكة و 
الآلات؛ و إذا كان ذلك غير جائز في الأُوّل وكان علمه بالمقدور كافياً 
فى أن يوجده؛ فيكون علمه قدرة لكنّ کلام المتن يدل على أن القدرة 
مغائرة للعلم؛ لاه جعل ملاحظة القدرة سبباً للعلم بالكل حيث فرّع 
قوله: «فلحظ الکل» على قوله: «لحظ القدرة المستعلية "». 

<و منهما”> أي من القدرة والعلم <يحصل حقيقة الكل 
مُفرزة' > معراة۵ عن اللواحق الخارجية المادّية على وجه الكلية 
<ثْمَ يكتسى المواد > و عوارضها باعتبار وجودها في الخارج. 

والحاصل: أنّ القدرة و العلم يتعلّقان بالحقائق المركبة من وجهين: 

أحدهما: باعتبار حصولها في نفس الذات على وجه كل إجمالي. 

و ثانيهما: باعتبار وجودها في الخارج مقرونة“باللواحق المادية. 

<فهو کل الكل" من حيث صفاته و قد اشتملت عليها أحدية 
ذاته > يعنى أن صفاته مشتملة على الكل و ذاته مشتملة على تلك 
الصفات؛ فيكون ذاته لاشتماله على الكل كل الكل. 

<تفسير الفض الذي بعده > و هو قوله: «هو الحق»؛ فكيف لايقال 


۲ ج» ط‌: المستقله. ۳ ط منها. 
6. ج: قواه. 


۱ س: + .۰ 
۴ ش: مفردة؛ هامش «ش): مفرزه. 


۶ س: المقرونه. ۷ س: الکلی. 


١ ۲ ۶‏ محر لصر ص لحكمة 


حو للقول المطابق للمخبر عنه الذي هو الواقع باعتبار قياس الواقع إليه 
ی یکون الواقع مطايقاً -بکسر الباء -و القول مطابقاً' ‏ بفتحها -و إذا 
قيس القول إلى الواقع ' بن يكون القول مطابقاً ‏ بكسر الباء -و” الواقع 
مطابقاً بفتحها ‏ يكون بهذا الاعتبار صدقاً و لذا قيّده بقوله: <إذا طابق 
القول > أي إطلاق الحق على القول باعتبار کون الواقع مطابقاً له. 

<و يقال «حقٌّ» للعقد > أيضاً إذا طابقه الواقع. 

<و يقال «حق» للموجود الحاصل بالفعل > اي فى وقت من 
الأرقافت من ا تسلو رل نا رال دیص و الک رمحي ار 
سيتحقّق ۲ کقولنا: «القيامة حقّ و الحساب حق.» 

<و يقال «حق» للموجود الذي لاسبيل للبطلان إليه > و هو ما 
يكون مهيّته عين إنيّته ”. 

<و الأول تعالى حقّ من جهة الخبر عنه؛ > لأنّ القول نما يُطلق 

عليه الحقّ بواسطة مطابقته للمخبر عنه؛ فالمخبر عنه أولئ بأن يكون 

ا 

<حقّ من جهة الوجود؛ > لا وجوده ۳ من وجودات 


لموجودات و أكملها؛ فهو احق بان یکون حقّا 


. مص تشه ا نت :اليا فه ل حور‎ 1 2 ١ 
- ۰ 52 د‎ ۰ 
صخا ستحه ۵. صخ ذا له اك و‎ ۴ 
۱ - - 
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<حقّ من جهة أنه لاسبيل للبطلان إليه > و لايتطرّق الفناء إلى 
ذانه. 

<لكنا إذا قلنا له: «انّه حقٌّ» فلأنّه الواجب الذي لایخالطه بطلان > 
بعنى آنا إذا أطلقنا الحقّ على الواجب تعالى يكون مرادنا به' المعنى 
الثالث؛ لأَنّه لامرتبة أعلی منه في الحمّية ', لعدم مخالطة البطلان مطلقاً 
را تس مخت :هود ؟ کل باطل 2ه كنا فال الشاعر» دالا كل 
شيء ماخلا اللّه باطل >؛ 

<و هو باطن؛' لأنّه شديد الظهور غلب ظهوره على الإدراك 
فخفي > كما مر مراراً <و هو ظاهر من حيث إن الاثشار تنسب إلى 
صفاته و تجب > تلك الصفات <عن ذاته؛ فيصدق بها > أي بتلك 
الصفات من حيث انها ثابتة للذات <مثل القدرة و العلم؛ يعنى أَنّ في 
القدرة و العلم* مساغاً وسعة؛ > إذكل مَن ينظر في الموجودات 
الممكنة نظراً صحيحاً و در فبها درا کال عم أنه تعالى عليم قادر 
بخلاف کنه ۶ الذات؛ فاّه لایمکن أن بطلع عليه أحد, كما أشار إليه 
بقوله: <فأمًا الذات فهي ممتنعة؛ ؛ فلايطلع على حقيقة الذات > و کنهها؛ 
<فهو"> أي کنه" الذات دباطن باعتبارنا > و عجز قوانا المدركة 


۱. ش: مراد بانه. ۲ ج, ط: الحقيقة. ۳ ط: و بجود. 
51 ط: و هو باطن. 6 س2 ش: و العلم. ۶ ج کته 
۷ ط: فهی. ۸ ج. _ کنه 


۳۳۸ شرح فصوص الحكمة 
عن إدراكه <و ذلك > أي کونه باطناً <لامن جهة > حاجب و ساتر؛ 
<و ظاهر باعتباره > أي بالقیاس إلى نفس ذاته <و من جهته > و هي 
الآيات الدالّة عليه المنتسبة ' إلى صفاته الو اجبة لذاته تفلاست. 20 

اعلم أنّ كمال العبد التحلي" بصفاته و أسمائه بقدر ما يليق به و 
يناسب ذاته؛ إذ به ' يحصل المطلوب الحقيقي؛ و للناس فيه مراتب 
متفاوته. فمنهم من لم يكن له حظ منها لاسما اللفظ؛ فهو في رتبة 
لبهيمة " آو یکون حظه فهم معناه اللغوي؛ فهو قريب من الاوّل في 
المرنبة أو يكون <ة حظه اعتقاد۵ ثبوت معناه لله تعالی من غير كسب * بل 
تقليد؛ فهذه مرتبة العلماء الظاهريين و أكثر العواه لک حظوظ العارفين 

من ۲ معاني أسماء اللّه تعالى ثلاثة: 

الاوّل: معرفة هذه" المعاني بالمكاشفة و المشاهدة بحيث لايجوز 
فیها الخطا؛ و کم بین هذه؟ و بین الاعتقاد التقليدي أو الاعتقاد من 
الدليل الجدلی؟! 

الثاني: استعظامهم "ما" ینکشف لهم ٠"‏ من صفات الجلال على و جه 


۱. ج: المتشبه. ۲. س: التحل؛ ط: التجلی. ۳ ج: - به. 

۴ج البهيمية؛ س: البهمیه. م ج: اعتماده. و شش ط: کشف. 
۷ س: - من. ۸ ج: - هذه. 3 س : هد. 
۰ج انعطافهم؛ ش: استعطافهم. 0 بما. 


۲ ج: بهم. 


لتق اسماشنا سس ات غا را ۲۳۹ 


ينبعث منه شوقهم إلى الاتّصاف بما يمكنهم من تلك الصفات ليقربوا 
هاا من الحق ربا" بالصفة لابالمکان؛ و يحصل لهم شبهٌ بالملائكة 
المقر بین. 

الثالث: السعي في اکتساب الممکن من" تلك الصفات و السحلی ۴ 
0 فرب من ارت فا وی نت اماد 
لاعلی. 

فان قیل: كيف يكون الب من اللّه تعالی مع اه في غاية التنّه و 
اعد عن صفات المخلوقین ؟! 

قلثٌ: الموجودات على قسمّین کامل و ناقص؛ و مهما” تفاوتت 
درجات الکمال و اقتصر منتهع ۶ على واحد حتّى لم‌یکن الکمال" 
المطلق | له و یکون لباقی" الموجودات کمالات متفاوتة؛ فأكملها 
آقرب إلى الذي له الکمال المطلق و بالارحة والرقية لا بالمكان؛ 
فیتفاوت القرب منه تعالی بتفاوت الکمالات. 

قال الشیخ الصمداني في عوارف المعارف: «حکی عن الشيخ 
أبي علی الفارمزييّ " آّه حکی عن شيخه أبي القاسم الک ركاني ۱ آنه قال: 


۱. ش: لتقریر انها ۲ ج: فیها. ۳ ش. بین- 
۴. س۰ ش ط: ال لتخلق. ۵. ج: بهما. ب ط: الکمال. 
۷ ش: اعمال» هامش ((ض ۰ الكمال. فاه لها گ 


۰ ج: الکرکان؛ ط: السكركاني. 


٩ج‏ س» ش » ط: الفارمدی. 


۲۳۰ شرح فصوص الحكمة 

وتان الضنيعة و التسعين نی اوضاف العيد السالك و هو بعد في 
السلوك غير واصل» و يكون ' الشیخ عل عنى ' بهذا" أن العبد يأخذ من 
کل اسم وصفاً يلائم حال البشر و قصوره و ضعفه مثل أن يأخذ من اسم 
«الرحیم» معنى من الرحمة على قدرة البشر؛ و کل إشارات 
المشايخءفه ' في الأسماء و الصفات التي هي أعرّ علومهم على هذا 
المعنی و التفسیر؛ و کل مَن توهّم بذلك شيئاً من الحلول تزندق و 
آلحد ۵ /76/ إلى ۶ هذا کلامد. 

و اذا تقزر هذا فنقول: دلگ انا اکتسبتا ط* من مس فاته٩‏ 
قطعك ذلك عن صفات البشرية وقلع عرقك عن مغرس ٠'‏ 
الجسمانية؛ > لاْك على قدر ذلك الاکتساب تقرب من صفات 
الواجب تعالی و المجرّدات و تبعد من علائق البشرية وعوائق 
الجسمانیات مثل أن تکتسب من اسمه «القدّوس» مثلاً أن تطهر ١١‏ 
جسمك عن الكدورات و حواسّك عن اللذّات الجسمانية و التصورات 
الخيالية و روحك عن رذائل الأخلاق والصفات السئعية , ۰ عسن 


الالتفات إلى ما سواه من الحظوظ الدنيوية و الأخروية تلعف تلتفت إلى 
#شن یی 21 0. ج: - الحد؛ ط: الحد. ۶ ج: - إلى. 
۷ ش: اکتسبه؛ هامش «ش»: اکتسیت. ۸ ط: کلا. 


4. ط: + تعالى. ی ۱ ج: یظهر. 


اليل اسماعیل الحسینی ات غازانی ۳۱۳۱ 


معرفة الحقّ لذاته و معرفة الخير للعمل به؛ و ظاهر أنّ الظل المكتسب 
من هذا الاسم بقرّبك من الحقّ و یداه عن الخلق و هكذا ظلال باقي 
الاسماء؛ فاجهد | ن تكتسب ظلالها لتفوز فوزاً عظيماً؛ فاذا اكتسبتها 
<فوصلت إلى ادراك الذات من حيث لایدرك؛ > إذ غاية نيل البشر في 
دراگ ذاته المقدّسة إدراك آنها لاتدرك؛ <فالتذذت' بأن تدرك أن 
لایدرك؛ فلذلک > أي فلاجل التذاذك بأن تدرك أنه لایمکنك ادراله 
الذات <عليك أن تأخذ من بطونه > و هو کونه بحيث لایمکن ‏ أن 
تعلق به الإدراك و علمته ۲ بهذه الحيئية متوجّهاً <إلى ظهوره > 
باعتبار الآبات و المخلوقات؛ <فیظهر لك عالم الأعلئ و عالم 
الربوبية عن الافق الأسفل و عالم البشرية. > إذ من هذا العالم تنتقل 
إلى عالم الاعلی؛ انا ندرك المحسوسات التي هي أقرب إلينا أوَلاً نه 
بالنظر و التأمّل فیها بظهر علینا عالم المجرّدات و كيفية صدورها عن 
مبد تها. 


[۶۴ ]فض 
<الحد > التام <یولف من جنس و فصل. كما يقال: «الانسان حیوان 


المنطقتین و المشهور بينهم؛ و الحق آئه لايجب أن يكون مؤْلّفاً منهما: 
لأنّ الواجب فيه أن يكون موصلاً إلى الكنه مع اعتبار جميع الأجزاء فيه 
أعمٌ من أن یکون محمولة و لاو من الذي فرض عليها' محموليتها و لو 
وجب تألّفه من الجنس و الفصل يلزم أن لایکون المنطق مجموع 
قواقع الا کات لان المهلة ال كفن الحا عدر مول كالقدة 
إذا حصل جميع أجزائها في العقل مفصّلاً فلاشكٌ أنه حينئذ يحصل مهيّة 
ذلك المرکب في العقل "؛ فيكون جميع الأجزاء باعتبار التفصيل موصلاً 
الى التصوّر خارجاً عن الطرق الموصلة المينةفيالمنطق. 


[0ء. فض 

<الموضوع هو الشيء الحامل للصفات و الأحوال المختلفة. > ظاهر 
هذا التعریف لايتناول المادّة و قد أطلق قبل " هذا على المادة حيث 
قال ؟: «مثل الموضوع و العوارض لحقيقة الإنسانية» إلا أن يعمّم فى 
الصفات بحيث يتناول الجوهر أيضاً؛ فحينئزٍ يشمل المادة؛ و المادة قد 
توجد مع” صورة مضادة لصورة کائنة و تزول بحلولها و يسمّى 
موضوعاء كما يقال: «إنّ الماء موضوع للهواء و النطفة موضوعة 


۱. ج: علينا. ۲ ط: + مفصّلا فلاشك. ١‏ ۳.ج»س:قبیل. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني يفف 
للإنسان»؛ فان الصورة المائية و النطفية ' يبطل عند وجود الهواء و 
الإنسان. 

وقديكون الموضوع قريباً مثل الأعضاء لصورة البدن و قديكون 
مید مئل الأخلاط بل الأركان لها؛ و قديكون جزئياً مثل هذا الخشب 
للکرسی و قدیکون كلّياً <مثل الماء للجمود و الغلیان. و الخشب 
للكرسيّة و البابيِة» و الثوب للسواد والبیاض. > 


[۶۶ آفض 

<هو أوّل من جهة أنّهِ منه > أي من جهة أنّ وجوده من ذاته تعالی ۳ 
لد ا د لكل ا ل د طن ده كد محرو 
لغيره. > هذا هو موافق لما قيل من أنّ مفهوم الأوّل مرکب من آمر 
وجودی " هو کونه مبدا لفیره و من آم عدمي هو اذ لامبدا له 

<و هو أوّل من جهة أنّه أولئ بالوجود > لغاية قربه منه و کونه 
معدناً لجمیع ۵ الکمالات. 

وهو اذل ۱ كل زماني ۶ أي حادث <ینسب الیه 
تعالى بكون > أي باعتبار وجوده <فقد وُجد زمان لميوجد معه ذلك 


لاقن او ل ۳ ج ط: يعنى. 
1 س » ش ۰ ط + و. ۵. ج: مقدما بجمیع. ۶ ش: زمان؛ هامش شش ): زمانی. 


شف شرح فصوص الحكمة 


الشيء >؛ إذ الحادث هو ما سبق عدمه على وجوده سبقاً زمانياً <و 
وجد> أعنى الحق الواجب ات از موجده! <لا فبه؛ > ۲ 
کونه فیه یستلزم الحد وت زذ الزمان لایدخل فیه إلا المتفتر 

فإن قیل: نحن لانتعتّل من کون الشيء مع الزمان لا أن یکون ذلك 
الشيء فيه و لاشلک أَنّه تعالی مع الزمان؛ فیکون فیه. 

فلنا: إن مهيّة الزمان هو اتصال التقضي و التجدد؛ اي أمر متصل 
یلزمه التقضي و التجدد؛ فلایکون فیه شسیء ال و له نشت رونا تر 
كالمتحرّك؛ فإنّه من حيث حرکته التي فیها" التقضّي و التجدّد حاصل 
في الزمان و من حیث ذاته التي" لاتقدّم و لاتأخر فيها ليس في الزمان, 
بل معه؛ فالشيء الذي یکون في الزمان یلزم أن يتغيّر بتغيّر الزمان و ما 
یکون مع الزمان لایلزم أن بتغيّر بتغيّره؛ فلایلزم من کونه تعالی مع 
الزمان كونه فیه؛ لأنّ* ذاته تقدّست منرّهة عن جمیع آنواع التغيّر الذى 
بسببه يكون الشيء في الزمان. 

و بالجملة: أنّ الزمان أمر سيّال؛ فلايدخل فيه ال ما له سيلان. 

قال الشيخ في تعلقانه: «العقل يفرض ”* ثلاثة أكوان: 

أحدها: الكون في الزمان؛ و هو متى"الأشياء المتغيّرة* التي يكون 
۱. س: موجوده. ۲ ج: ان. ۳ ش: منها؛ هامش «ش): فيها. 


۲ ج - التی. ها. س . لانه. ۶ ط: + له. 
۷ ش: هی؛ هامش «ش»: متی. ۸ س: المتغیر. 


السیّد إسماعيل الحسيني الشنب غازانی ۲۳۵ 


لها مبدأ و منتهی؛ و یکون مبدژه غير منتهاه, بل یکون متقضياً ' و یکون 
دائماً في السیلان و في تقضّى حال و تجدّد حال. 

والثاني: الکون " مع الزمان؛ و يسمّى الدهر؛ و هذا الکون محيط 
بالزمان؛ و هو کون الفلك مع الزمان؛ و الزمان في ذلك الکون, لاه ينشأ 
من حركة الفلك؛ و هو نسبة الثابت إلى المتغيّر لا أن الوهم لایمکنه" 
إدراكه؛ لأنّه رأئ كل شيء في زمان و رأی كل شیء یدخله كان و 
يكون و الماضي و الحاضر؟ و المستقبل, و رأئ لكل شيءٍ متئ نا 
ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً. 

الثالث: کون الثابت مع الشابت؛ و يسمّى السرمد؛ وهو يحيط 
الدهر.» /77/ 


<هو أوَّل؛ لأنّهِ إذا اعتبر کل شيء كان یادن 9 
<و ثانياً قبوله*> بالذات <لابالزمان؛ > إذ يصح ان ها لا وح 
فوجد» و ظاهر أن الوجود لايتأخَّر عن الإيجاد بالزمان. 

<هو آخر؛ لأنّ الأشياء إذا > لوحظت اولاً و <نسبت إليها 
أسبابها و مبادیها وقف عنده تعالى المنسوب > الذي هو ول 
الاسباب؛ اذ لاسبب فوقه؛ لاه مسبّب الأسباب؛ و الحاصل آنه إذا 


.١‏ ط: منقصیا. ۲ج س »2 ش!۰ ط: کون. ۳ ط: لا بدرکه. 
؟.ج: الحال. ۵. ط: قوله؛ هامش «طح: قبوله. 
۶ ۰ س. ش 0 


۳۳۶ شرح فصوص الحكمة 


ابتدی ‏ من جانب المعلول و لوحظ ترتّب آسبابه انتهی إلى الواجب 
قطعاً؛ فیکون هو آخراً. 

<هو آخر؛ لاته الغاية الحقيقية > و هي غاية الغایات التي يطلب 
لذاتها لااشيءٍ اخرٌ <في كلّ طلب؛ فالغاية مثل" السعادة > التي هي 
غاية الکمال " الممکن " للشيء بحسب فطرته <في قولک: («لِمّ شربت 
الماء؟» فتقول: «لیتغیّر" المزاج» فیقال: «لِمَ أردت أن تتغيّر المزاج؟» 
فتقول: «للصحَّة» فیقال: «لِمَ طلبت الصحّة؟» فتقول: «للسعادة و 
الخیر» > اي لاجل کون البدن " على وجه الکمال. <ثمّ لایورد عليه 
سوال يجب أن يُجاب عنه؛ لأنّ السعادة و الخیر يُطلب لذاته لالغیره؛ 
فالحقّ الاوّل يُقيل له" کل شيء و یتشوقه؛ > لان مایتشوّقه كل شيء 
هو الوجود أو كماله؛ إذ العدم من حيث هو عدم لایشتاق الیه, بل من 
حيث یتبعه وجود؛ فالمتشوّق بالحقيقة هو الوجود؛ و لمّا كان وجودات 
الممکنات و کمالاتها جائزة الزوال في حدود ذواتها یکون في حکم 
العدم؛ فلایکون مطلوباً حقيقة, بل المطلوب الحقیقی هو الذي له برائة " 
في نفسه من العدم و النقص؛ و هو ذات الواجب أو ان کل شيء بتوجّه 


كن هط ۲ ط: نیل. ۳ ج: کمال؛ س: کما. 
۴ س: للممکن؛ ط: المتمکن. ۵. ش: لیتفبل؛ هامش «ش»: لیتغیر. 
۶ج البدل. ۷. س!۰ ش۰ ط: به. ۸ ج.: - بل. 


۹ س-. براه. 


السیّد إسماعيل الحسینی الشنب غازانی ۳۳۷ 


نو کماله الخاصٌ المطلوب له إِمّا بالارادة أو بالطبع ' لیحصله و يخرج 
ذلك من القوة إلى الفعل حتّى يصير مناسباً لمبداً الق الذي هو 
الفعل من جميع الوجوه؛ فيقرب منه؛ فيكون كل شيء مقبلاً إلى ذاته 
تقدّست <طبعاً و إرادة بحسب طاقته > و ما يليق بحاله < على ما 


بعرفه الراسخون > الذين ثبتوا و تمکنوا و عضوا بضرس قاطع <في 
لعلم بتفصیل الجملة و بکلام طویل؛ فهو المعشوق الأُوّل الحقيقي > 
اذى یتوجّه نحوه جمیع الشیا»؛ فیکون غاية اغایات. ۱ 

<فلذلك > أي لکونه يتوجّه نحوه كل شيء و کونه يطلب لذاته 
<هو آخر> و لا ین آخریته تعالی بکونه غاية ذاتية آراد أن یبیّن 
کونه تعالی غايةٌ يوجب أُوّليته ۲ أيضاً من وجه؛ فقال: <کل غاية > 
باعثة للفاعل على فعله <أوّل في الفكرة > أي في التعقّل رد 
العلمي؛ لأنها باعتبار هذا الوجه علّة غائية؛ و لاش أن العلّة الغائية 
متقدمة على المعلول؛ فیکون ول <آخر في الحصول؛ > لانها مت تبة 
على فعل الفاعل باعتبار وجودها العيني؛ فیکون آخراً. 

فان قیل: ار لواجب الحقّ متقدّم بالوجود على جميع الأشياء لیس 
معلولاً لشیم منها: فلایجوز أن يكون غاية لشيم منها؛ لانکونه غاية 
يقتضي التأخَر؛ + فلايكون آخراً : في الحصول. 


۱ ج: + او ۲ ط: +کامل. م. ط: اوليّة.. 


قلنا: إن كونه غاية و أخريته في الحصول ليس باعتبار وجوده في 
فسه ليلزم ستحاه. بل بأعتبار وجود نس یه وبين الطالب ارب 
منه و الوصول إليه؛ و معرفته <هو آخر من جهة أنّ كل زماني یوجد 
ان اذى عنه و لایوجد وها #بتاخرعة الحق > فیکون اخيرا 
<هو طالب " > أي جالب" <الکلّ" إلى النیل * منه و الوصول إليه 
بحسبه > أي بحسب طاقة الكل" و يليق بحاله. 

<هو غالب > أي مقتدر له قدرة تامّة <على إعدام العدم > يعنى 
إعدام أمور لايستحقّ الوجود بنفسها؛ و لو لم يعرض لها تأثير من خارج 
لكانت باقية أزلاً و أبداً على العدم؛ <و على سلب المهيّات ما 
يستحقها بنفسها من البطلان > أي على سلب أمور” تستحقٌ البطلان 
و الهلاك في حدود أنفسها و هي الممكنات؛ فقوله: «ما يستحقّها» بدل 
من «المهیّات» <و كل شيء هالك إلا وجهه؛ و له الحمد على ما هدانا 
من سبيله فأولانا من تفضیله.* > 

الحمدلله الذي وفّق لاتمام هذا الكتاب؛ وعصم من الزلل و الغواية 
و الاضطراب؛ و الصلوة على خير من آوتي الحکمة و فصل الخطاب, و 


اطخ ند ۲ ج: زماني. ۳ شء ط: + الکل. 
۴ ش: طالب؛ هامش «ش»: جالب. ۵. س: الکلی. 
۶ ش: الفعل. ۷ س: الکلي. ۸ ج: الامور التى. 


٩‏ ج: هدانا سبيله و او لانا من تفصله. 


السیّد اسماعیل الحسيني الشنب غازانی ۳۳۹ 


على آله و صحابه الذین هم ! ولو الأيدي' الالباب " على ید مولّفه 
عشرین شهر ربیع الآخر سنة ست و تسعین و ثمانمائة الهجرية.0 


أ. س: ‏ هم. ۲ س: - الايدي. 
3 : + «نمقه على يد الضعيف النحيف محمود ابن محمّد قاسم الشريف في يوم السبت من 
شهرالضر'شنة مان و قماتر قیقد الالف من اوضر النبويّة صلّی اللّه عليه و آله و سلم. 
تمت.») ش: : + «علی ید العبد آفقر عباد الله بير پاشاه ابن محمّد لیساری فى يوم الثلثاء من 
ثلاث و عشرین شهر المبارك شوّال في تاريخ سنة ست و ثمانین و تسعمائة من الهجرة ة النبی 
على الله عليه و له و سلم» و فى هامشها بخط آخر قوبلت النسخة بسنخ متعددة منها 
نسخة الفاضل الاردبيلي و منها نسخة المصلّف مع استفراغ الوسع في تصحیحها و الحمد لله 
على الاتمام. نقل من نسخة الفاضل الاردبيلي و قد كانت منقولة من نسخة المصلف و في 
آخرها تخ ال هذه العبارة «نقل من نسخة المصّف و فیها الحمد لله الذي وفق لاتمام هذا 
الکتاب على يد مولّفه ضحوة يوم الجمعة خامس [و] عشرین ربیع الآخر سنة ست و تسعین 
و لمانمائة الهجرية.» ط: + طبع فى دار الخلافة طهران في شهر شوّال المكرّم ۱۳۱۸. 

؟. س: -و. 

۵ ج: على يد. . الهجرية؛ س: + وقع الفراغ من تحریره على يد الفقير المتوكّل على الله الموفق 
ابن عبدالخالق محمّد الكججى عفی عنهما اثران. نقلتُ من الكتاب الذي ثقل من خط مؤلفه 
- رح الله روحه .و شخح معه و ترا بخدمته و صخحث معه في ظهر يوم الأربعاء خامس 
عشر شهر محرّم الحرام سنة إحدى و عشرين و تسعمائة هجرية؛ هامش «س»: + نظرت فيه 
وجدته سفيماً في بعض المواضع و أن أن السقم نش من التصحيف لكن سول تصحيحه 
على من له أدنى مسکت فلا تغفل «ق م)؟ ش: على يد موّلفه.. . الهجرية 


.١‏ هامش «س»: فإن قلت: ما يتعلّق بالنبوّة و الشريعة لاشكٌ أَنّها 
بجوز أن تتغيّر بتغيّر الأزمان؛ فكيف يكون قسماً من الحكمة التي قد 
أعدّهم في بیان تحقيق تعريفها و اه لایجوز أن يتغيّر بتغيّر الأزمان؟ 

نا مسائل الحكمة العملية كمسائل الحكمة النظرية يستند إلى 
العمل بمعنی أنّ العقل ینظر إلى ذوات الأعمال و بستنبط تلك الأحوال 
ناما من حيث هی أو باعتبار خصوصیات الأمكنة و الأزمان مثلاً؛ و 
اش أََ حال الشیء من حیث هی آو مع اعتبار شيء لا یمکن أ 
يتغيّر مادام الذات من حيث هي أو مع ذلك الشيء متحقّقاً بخلاف الفقه؛ 
فان مسائله لمّا كانت مستندة إلى أمر الشارع و نهیه عنه من غير 
مدخلية ذوات الأ ال فیها مطلقاً کما هو مذهب أهل الحق یمکن أن 
تفر بأمر شارع آخر. نعم قديأتي الشرع بما أتى به العقل؛ فیتحدان 
صورة و إن اختلفا في المعنى كقولهم: «الإحسان إلى الفقراء حسن» و 


«كشف العورة قبيح» فلاتحادهما صورة واحد؛ فما نسب إلى الشريعة 
سا ی و یوت وب لأنّ معنى فعل الحسن عند 
الشرع أَنّه يستحقّ فاعله الثوب في الاخرة و عند الحکماء أن فاعله 
یستحق المدح عند العقلاء و...! في نظرهم لایلزم من فد احدهنا 
تغيّر الاخر. «منه رحمه الله» 

۲. هامش «س»: قال: «الملک الذي يأتى بالوحى يسمّى ناموسا؛ 
فأطلق |سمه علی ما یتحقله من الوحی و جمع.» منه رحمه ال 

۳ هامش «س»: قد یتوهم من هذه العبارة ان مفهوم الواجبية أو 
مفهوم الوجود بالفعل عين ذاته؛ و ليس کذلك؛ لأنّ الشیخ فى موضع 
آخر من تعلیقاته صرّح بان ذاته هي الوجود المحض و الحصّة المطلقة 
التى غير ما بالقوّة و الاعدام؛ و لايدرك کنهها و حصصها العقول البشرية؛ 
وحال وجوب الوجود ما شرح اسم لتلك الحقيقة أو لازم من لوازمها و 
كذلك الوجود بالفعل؛ و هذا كما يخبر عن القول باللوازم كما يقال: إن 
النفس ما يصدر عنه كذا وكذا و لاش أنّ هذا من لوازم النفس 
لاحقيقتها. «منه رحمه الله» 

؟. التعليقات. ص ۰۷۹ 

0. هامش «ج»: لایخفی على المطلع على أسرار الحكمة الحقّة أن 


.١‏ لاندراس المخطوطة غير مقرووة. 


الحواشی و التعلیقات ۲۴۵ 


الأشياء بنفسها آثر الموجد الحقيقي -عرٌ شأنه -و الوجود ما هو عبارة 
عن كونها عينية أو ذهنية؛ فلايكون عينها سواء كانت تلك الأشياء 
تصورت بالکنه أو بالوجه؛ و من هذا آیضاً بظهر علی النطن أثه لیس 
داخلاً في مهيّتها؛ فحقّ ما آفاده المعلّم الثاني روّح اللّه تعالی روحه - 
من آنه لايستكمل تصوّر المهيّة دونه مع أنّ المهيّة يتصوّر لا منسوبة 
إلى الموجد فبعد ذلك يوجد منها و ينتزع هذا الأمر النسبي الانتزاعي: 
فاندفع ما أورد عليه من غير الخوض في سرّ القول؛ و عليك أن تدفع ما 
أورد على قرائنه الأخر أيضاً بمثل ماذكر. «م ح ق رحمه اللّه» 

۶ هامش «س»: و إِنّما قال: «لو تم لدل» إشارة إلى المنع الذي 
ذكره. 

۷ هامش «س»: ضمير «عليه» راجع إلى الإنسان باعتبار آنه مهيّة 
مخصوصة؛ و یدل عليه قوله: «ثمٌ يصير الإنسان إنساناً» لكنّ الأنسب 
بسياق الكلام هو «عليها» فتأمّل. 

۸ هامش «س»: إذ الجسم بعد ضميمة الفصل إليه نه توعا 
معيّناً؛ فيكون نوعيته متأخَّراً عن ذلك؛ فلايلزم التأخّر. 

٩‏ هامش «ج»: لايخفى على الذكيّ أنه لا صرّح الحكيم العظيم 
-رحمه الله ول أن الوجود من العوارض ظهر آنه متأخَّر عن المهيّة. 
م بعد ذلك أراد أن يفرق بين هذا العارض و بين العوارض الأخر؛ 


۳۴۶ شرح فصوص الحكمة 


فصرّح ثانياً باه ليس من اللواحق التي تکون بعد المهيّة أي بعد ثبوت 
المهيّة واعتباركونها. (م ح ق» 

.٠‏ هامش «ج»: لايخفى أنّ المهيّة الموجودة ليست علّة فاعلية 
لوجودهاء بل إِنّما هي منشأ لانتزاع العقل الوجود منها وكونها في ظرف 
من الظروف؛ و هذا المنشأية ليست من قبيل العلّية التي للأربعة مثلاً 
بالنسبة إلى الزوجية؛ و ما آفاده الشارح أيضاً بقوله: «و لا شلت أَنّ المهيّة 
بالنسبة إلى الوجود» إلى آخره كلام صحيح حق. «م ح ق» 

.١‏ هامش «س»: أي كما يلزم کون الشىء قبل نفسه. 

۲. هامش «ج»: لايخفى على صاحب التأل القويّ أَنّ المهيّة إذا 
كانت في العين أو في الذهن لايمكن أن تتبدّل عليها الوجودات؛ لا 
الوجود نما هو کون المهيّة؛ فهو لازم لها في ی ظرف كانت؛ و لیس 
الوجود كالعوارض الآخر التي يجوّز العقل في ي أو الوهلة تبدلها. 
«م ح ق» 

۳. هامش «س»: توضيحه: أَنّ المقتضي و المقتضی لابد أن یکون 
بینهما مغائرة ذاتیة؛ و الوجوب الذاتي عند القائل بأنّ وجوده تعالی 
عين ذاته تقدّست کسایر آوصافه عين ذاته على معنی أَنّ منشأ انتزاعها 
نفس ذاته الوحداني البسيط المنرّه عن شوائب الکثرة. فلا اقتضاء بینهما 
لاصل التحلیل؛ لاه يقتضي الکثرة و هي منتفية حینثذ عنه تعالى؛ و 


الحواشی و التعلیقات ۲۳۴۷ 


لابعد التحليل؛ لأنه بهذا الاعتبار یکون کل منهما مبائنا لا خر في العين؛ 
فلايكون الوجوب الذاتي معلولاً؛ لأنّ معلوليته باعتبار وجود الغير و 
اتصافه به و هو يقتضي الاتحاد و مع تباينه لايتصوّر ثبوته للغير غاية 
الأمر آن العقل حينئذٍ يجد بينهما نسبة القابل إلى المقبول و الفاعل إلى 
المتعول فا ید الا 

؟١.‏ هامش «ج»: هذا مدفوع بأنّ معنی العلة المستقلة بالتأثير 
يستلزم اقتضاوها للمعلول؛ و هذا الاقتضاء نما بصح لسبق تلك العلّة؛ و 
ما نقل الكلام في وجوبها إِنّما يستلزم التسلسل لو لمينته إلى علَّةٍ هي 
عين وجوبها. «م ح ق» 

0. هامش «ج»: لایخفی أنّ حقّ التحرير هو أن يقال: الوجود إِمّا 
واجبى فحق أنّ المهيّة الواجبية ليست لها قبل وجودها وجوب. بل كل 
منهما عين تلك المهيّة؛ و إمَا ممكن و هو المراد هيهنا ظاهراً؛ إذ الكلام 
في المعروض و العارض؛ فمعنی القول المذكور حيئذٍ آئه قبل اعتبار 
المهيّة موجودة لايحكم عليها بوجوب الاقتضاء؛ فينتج أن نفس المهيّة 
لاتكون مقتضية للوجود و إلا لزم الحكم عليها بالاقتضاء بدون اعتبار 
الوجود؛ و ذلك باطل؛ فاندفع بهذا التلخيص المهدّب جميع ما أورده 
الشارح من التطویل من غير فائدة. ۱ 

وذهب الشارح إلى ان القول المذکور في بیان ان نفس الوجوب 


۲۴۸ شرح فصوص الحكمة 


لایکون قبل الوجود؛ فأورد ما آورد؛ و ليس کذلك. بل غرض هذا 
الحكيم العظیم إضافة مقدّمة آخری إلى الدلیل المذکور حتّی يت 
التقریب على التحرير المذکور؛ و لهذا صرّح - رحمه الله -و فرّع بقوله 
العزيز؛ فلايكون الوجود ممّا تقتضيه المهيّة فى ما وجوده غير مهيّته 
بوجه من الوجوه. «م ح ق» 

۶ هامش «س»: یجوز أن یکون ذات الواجب عل مستقلة مر و 
الذات مع ذلك الامر كافية في وجودها؛ و لايضرٌ هذا التقدّم 8 
الوجوب الذتي؛ إذ الذات مبدأ لاستحالة انفكاك الوجود عنها و لانعنی 
بالوجوب الذاتي سوئ هذا. «منه رحمه اللّه» 

. هامش «ج»: لايخفى على من له اطّلاع على حقائق الأشياء 
على ما بيّنه الحكماء الراسخون أنّ الامکان حقيقةً اما هو سلب 
ضرورى اتسوا کانا وتحود ا وحناما | غيرهما؛ فاندفع جميع 
ما نسجه الشارح هيهنا زاوية خياله بمتلاحمات الأحكاء الوهمية التي 
التبست على عقله الشريف وعشيته. «م ح ق» 

.. التعليقات. ص ۳۷. 

48. هامش «س»: و لم يعنون المبحث الثاني المقصود منه انبات 
الحق الواجب تعالى بالفص إشارة إلى ظهوره نفاسته وعدم خفائها عند 
الشروع فيه. «منه رحمه الله» 


الحواشي و التعلیقات ۲۳۴۹ 


۰ هامش «س»: قیل: على تقدير رجوع ضمير «وجهه» إلى 
لشیء يجوز أنيراد بوجه الشيء حقيقته و ذاته التي عبّر عنها بحقيقة 
الحقائق؛ و وجه التعبير عن تلك الحقيقة بالوجه أن الوجه هو الملحوظ 
ولا عن الشيء و أَوّل ما بناله العقل و یدرکه العرفاء عن الاشیاء هو 
تلك الحقيقة كما قالوا: «ما رأيت شيئاً الا و رأيت اللّه قبله» و حمل على 
هذا المعنى الوجه الذي فى قولهم: «الفقر سواد الوجه في الدارين» و 
د بسواده زوال تعيّنه 5 هديّته. «منه رحمه اللّه» ْ 

.۲۶۶ الشفاءء الالهیات. المقالة السادسة. الفصل الثاني, ص‎ ١ 

۲ هامش «ج». «س»: لأنّ الثابت بالغیر لایثبت للشیء عند 
اعتباره من حيث هو. 

فان قیل: فعلئ ما ذکرتم یلزم أن یکون ذلك السلب أيضاً نابتا 
للمهيّة فى هذه المر تبة أي عند اعتباره من حیث هو -لانّه عدم و العدم 
أيضا ثابت بالغیر؛ فکیف یجوز اتصافها بهذ السلب في هذه العر + 

قلنا: لايلزم من سلب الوجود في المرتبة على أن كرو القاوطرنا 
للوضوة ان ن یکون السلب في المرتبة على أن يكون الجار ظرفاً للسلب؛ 
فلايلزم اتّصاف المهيّة بالعدم في هذه المرتبة و ليس هذا من ارتفاع 
النقيضين المستحيل؛ إذ خلو المرتبة عن النقيضين جائز؛ فتأمّل. «منه 


رحمه اللّه» 


۲۵۰ شرح فصوص الحكمة 


۳ هامش «س»: و هو خلوّ المهيّة عن الوجود. 

۴ هامش «ج»: و أمّا هنا فلایرد المنع المذكور؛ إذ بناء على 
الجواب الْأُوّل معنی تقدّم العدم الذاتي هو أنه يحصل بمجرّد ملاحظة 
ذات الممکن من غير أن بنضم إليه تأثیر آمر و علّيته بخلاف الوجود؛ 
فانه إنْما یتصوّر بعد تصوّر الذات مع تصوّر تأثیر آمر آخر. فالاوّل 
يحصل من ملاحظة مرتبة الذات و الثاني يحصل إذا لوحظ مع مرتبة 
الذات أمر آخر أجنبي أيضاً؛ فلاجرم يكون لول مقدّماً على الثاني؛ و 
ما بناء على الجواب الثاني فالعدم عبارة عن عدم اقتضاء الوجود و هو 
علق منشأً لوجود الممکن الذي برد علی تلك المهية علی ما بلقن 
الشارح؛ فلا فائدة في إتيان ما أتى الشارح به بقوله: «و قد يمنع کون» 
إلى آخره. «م ح ق» . 

۵ الشفا» الالهیات. المقالة الخامسة, الفصل الخامس. صص 
۱۰-۹ 1. 

۶ لشفاء. الالهیات. المقالة الثامنة, الفصل الرابم» ص ۳۴۷. 

۷ هامش «ج»: هذا البرهان الذى لتوحیده تعالی یدفع شبهة ابن 
کنو نمض اعد كينا لایخفی على الذكيّ ؛ و إِنْما مراد هذا الحکیم العظیم 
المنزلة بقوله: «و إلا لكان معلولا» أنّ تکتر الشيء ما يتصوّر بسبب 
انضمام شيء اخر إليه؛ فلو فرض واجبان بسیطان مختلقی المهيّة و 


الحواشي و التعلیقات ۲۵۱ 


الوجوب یکون عرضياً لهما. فقلنا: علّة ذلك الوجوب لایمکن متعدّدا؛ 
از هو واحد فعلته لایکون عين کل منهما و الا لایتعدّد الواجب؛ فیکون 
ما اما متحققاً في کلیهما و لهما آمر خاص أيضاً حتی يتميّزكل منهما 
عن الآخر؛ فکان کل منهما مركباً و معلولاً؛ و هذا ما آراد هذا الحكيم 
العظيم القدر رحمه اللّه «م ح ق» 

4 هامش «س»: أراد بالتعینات الصفات حتّی یکون شاملا 
الأصناف و غیرها أيضاً. کذا سمعته من الشارح. «منه رحمه اللّد» 

4. هامش «ج»: و تخت كز المعو تمن هذا الرجل أنه ذا نطق 
أمئال هذه الکلمات الحمّة كيف يعترض على ما مر بان یکون له تعالی 
اجزاء عقلیة؛ إذ مع التصدیق بما نقل هنا لایبقی للاعتراض الم‌ذکور 


محال. «م ح ق» 
۰ الشفاء الالهیات. المقالة الثامنة. الفصل الرابع» .ص ۲۷ ۲ 
۱ هامش «ج»: يعني 1 نّ البرهان يسوقنا إلى أن الواچب انما هو 


موم مد ور بط سب رال الا 
عنه لا أنه تعالی عين هذا المفهوم القائم بذهننا تعالی عن ذلك حتى یلزم 
ما آورده الشارح من غير تعمّق النظر. «م ح ق» 

۲ هامش «ج» : لا بخفی | أن حضرة الحکیم العظیم 5 
العالي قال: «لاينقسم ع2 القوام» اي تالا چام التي فرض لها 


۳۵۲ شرح فصوص الحكمة 
جزئية و دخل فى قوام المهيّة؛ فبعد هذا الفرض قسمه إلى الأجزاء 
المقة ۱۳ المعنو ية ؛ فتلك الاجزاء بالقید المذکور إليه متقدمة على 
مهيّة الشيء و إن كانت الأجزاء المقدارية التي ليس لها دخل في قوام 
المهيّة ليست بمتقدّمة على الکل. نعم لو أريد إبطالَكون الواجب متجرية 
بهذه الأجزاء المقدارية فلايتسيّر إلا بمئل ما أورده الشارح ؛ فلايرد ما 
أورده الشارح ؛ فتنبّه. «م ح ق رحمه اللّه» 

۳ هامش «س»: أي نبيّن ما لايجري الدليل فيه لا مطلقاً. لجواز 
آن يكون له أجزاء خارجية لاتكون ذات وضع كالمجرّدات؛ فلایته 
مطلقا؛ فتأمّل. 

۴ هامش «ج»: قوله: «فهو باطل» باطل: 

ما ر: فلانْ کون الموجودات معها مطلقاً باطل؛ إذ فى مرتبة 
سرمدیته الأزلية یکون کل الوجودات هالكة و ما كان حینئ إل ذاته 
القيّوميّة؛ فأين للهالکات في تلك الدرجة معيّة معه تعالی ؟! 

ما ثانياً: فلا کون شيء من شيء لایستلزم أن کر 

و أمّا ثالثاً: فلاستحالة أن یکون ذاته تعالی وحدها موضوعاً لصفة و 
الا لزم کون ذاته تعالى فاعلاً و قابلاً معاً مع انتفاء تعدّد الجهات؛ و أمَا 
صفاته الحقيقية أو الاعتبارية التي دارت على الا لسن فا نما حضلت من 
مقایسته تعالی إلى آمر آخرّ مثل اعتبار کونه مبداً لانکشاف آمر بصير 


ال این و الععا خازت ۳۵۳ 


باعناً لاطلاق العلم عليه؛ و قس على هذا البواقي. «م ح ق» 

۵ هامش «س»: أن بالذات و الزمان؛ أذ المعيّة باعتبار الزمان و 
التقدّم باعتبار الذات. 

۶ هامش «ج»: الحقّ الحقیق بالتصدیق هو أن الواجب الوجود 
واجب من جميع الوجوه واحد من جمیع الجهات و الاعتبارات 
لابتصور فی ذاته تعالی شانه تعدد و تغائه بحسب نفس الامر و إن كان 
كنا ددا 9 بلزمه في العقل اعتبارات مختلفة متعدّدة و ليس ذلك 
تعدّد و تغائر بحسب نفس الأمرء بل بمحض تعمّل العقل و انتزاعه؛ و 
لايكفى ذلك التعدّد العقلى في أن يتّصف ذاته بالفاعلية و القابلية لین 
يستدعيان بحسب نفس الأمر والخارج جهتين؛ فإنهما أمران خارجيان 
لابدَ من اختلاف محلّهما بحسب الخارج؛ فتأمّل تعرف. «منه» 

۷ التعليقات. ص .١١7‏ 

۸ شرح أصول الکافی؛ ج ۳ ص 447 4:ج ۶ ص ۸۳وج 4.. ص 
۳ 

٩‏ هامش «ج»: حاشاهما أن یکون ما نقل مذهبهما كيف و کتبهما 
مشحونة بخلاف ما نقله. نعم لو وقع آمثال هذه الکلمات منهما في بعض 
لمواضع لیس بالنسبة إلى أصل علمه تعالی, بل بالنسبة إلى بعض من 
مراتب معلوماته. «م ح ق» 


۱0۴ شرح فصوص الحكمة 


۰ هامش «ج»: کانه إشارة إلى مفاد قولهم: «عنه البدو و إليه 
وه الالو الا ی لکشت تکفا بت الب ماب نو 
الشارح لم يحم حول مراد المصنّف و هو عنه بمراحل. «م ح ق» 

۱ ها مش «ج»: قوله: «إلى القيامة» أي إلى أن حدث مانع من ذلك 
الجریان و لم تبق المادة قابلة لما يفيض من العقول؛ او إلى القيامة 
الکبری التي هي فناء أكثر آشخاص الممکنات التي هي قابلة للفناء 
بمثل استيلاء 9 فان من الريح أو الماء و أمثال ذلك؛ أو إلى القيامة 
الجزئية باللسبة الی کل أحد من الشخاص الکائنة المتعه ضة للفساد؛ 
أو إلى أن تجری تلك افیوضات إلى أن تقوم عند حد و تنتهي إليه متل 
مرتبة الهیولی؛ و على الذکی الخبیر لایخفی حقيقة الحال و 3 المقال. 
«م ح ق» 

۲ هامش «ج»: لایمکن للعاقل ان یتصوّر صدور قدیم و بقاژه 
یکون موقوفاً علی عدم حادث؛ لأنّه إن توقف على العدم الذي انتهی 
إلى وجود حادث فذلك العدم بحاله لم يتغيّر و هو قديم لکن انتهی و من 
صيرورته منتهياً لایلزم تغيّر في أصل ذلك العدم؛ و إن أراد به أن وجود 
ذلك الحادث يكون منافياً لذلك القديم و مضاداً له و ذلك لایتصور الا 
في ما يكون من قبيل الصور الواردة على محل واحد أو من قبيل 
الأعراض و أوائل الموجودات التي تعدّ من لوازم ذاته تعالى ليست من 


الحواشی و التعلیقات ۲۵۵ 


ولو قیل: له يجوز أن یکون موقوفاً على ذلك العدم القدیم بشرط 
أن لاینقطع. 

قلنا: العدم من حيث هو عدم لایکون شرطاً و لایکون له مدخل في 
أمر؛ فلا معنى لمنافاة انقطاع العدم إلا منافاة وجود ذلك الحادث الذي 
بنقطع به ذلك العدم؛ و منافاة وقوع أمر آخر اّما يتحقّق إذا كان ذانك 
الأمران متضادین و التضادٌ هنا منتف على ما علمت. «م ح ق» 

۳ بحار الأنوار» ج ۵۸ ص /؛ ج ۷۰ ص ۶۷ شرح أصول الكافي» 
ج ؟..ص ۲۰۴؛ ج ۸ ص ۱۵۸؛ عوالي اللثالليء ج ١ء‏ ص 110 و مستدركك 
سفينة البحارء ج ‏ ص ۶۳ 

۴ الشفاءء الطبیعیات. الفر السادس (النفس). المقالة الخامسة. 
ص ۱۵ ۲. 

۵ البييان و التعريئء ج ۲» ص ۱۲۶ و الناج الجامع للأصولء ج ۴ 
ص ۲۳۱ وج ۵ ص ۲۹۳. 

۶ الإجازات النبوتة. ص ۲۳۵؛ الأمالي (للسیّد المرتضى).؛ ج ۰۱ 
ص ۳۵؛ الابضاح» ص ,۱۰ و ۱۸۲؛ عوالی اللثالي ج ۱ ص ۵۶ كنز 
الفوانده صص ۱۱-۱۰ و وسائل الشيعة» ج ۷» ص ۵۰/۸ 

۷ بحار ال نواره ج ۸۷ ص ۱۹۹ و ۰۳۳۴۳ 


۳۵۶ شرح فصوص الحكمة 


۸ شرح سين اللسائي, ج ۱ ص ۱۰۳؛ شرح هج البلاغه (لابن آبی 
الحدید), ج ۱. ص 2١‏ و فض القدير شرح الجامع الصغير ج ۶ ص ۲۳۵. 

۳ الإشارات و امبیهات ج ۲ ص ۲۲۷. 

۰ هامش «ج»: لابخفی ان اللذید قد یکون نفس الشيء 
فلاتحصل اللذة حینگذ بحصول صورته المساوية و ٍن کان صورته 
المساوية لذيذاً من حينية أخرى؛ و هي إذا كان القصد أن تحصل صورة 
شي ء مساو له: فحينئذٍ تحصل اللذة بمجّد حصول هو 
من غير أن تجعل تلك الصورة وسيلة إلى أمر آخر و یلاحظ کونها 
وسيلة؛ فلايرد ما نسجه وهم الشارح القليل البضاعة؛ فانظر إلى جرأة 
هذا الرجل کیف يجرت علی آمثال هذه الحکماء الراسخیی؛ أعاذنا ال 
تعالی من سيّئاتنا و سوء طوتینا. 9 

۱ هامش «ج»: لایخفی أن المراد من الحصول هو أن لایجعل 
تلك الصورة وسيلة لامر آخر من حيث هي وسیلة. فأصل اللذّة إذا 
لوحظت من حيث هی كان لذ یذ و یصدق علیه معنی الحصول علی ما 
حرّرنا. «م ح ق» 

۲ الإشارات و امبیهات» ج ۲ ص ۲۸۲. 

۲ هامش «س»: في قوله تعالی إشارة إلى أنّ أحد الطرفین كاف 
في إفادة المعنی المقصود. «منه رحمه اللّه» 


لحواشی و التعلیقات ۲۳۵۷ 


۳ هامش «ج»: و يجوز أن یکون على بناء الفاعل ؛ فمعناه -بعد 
ما يلحق بالمطلوب -لاتسال عن قبل الامور التي آتت بحسب الظاهر 
في مباشرتها و لاتكون تلك الأمور حينئذٍ مهمّة لك حتّی تهتم و تعتني 
وقاها ها سا ارت یو رل سدور كه عن 
خاطرك. «م ح ق» 

0 الاشارات و التنیهات. ج ۲ ص ۳۸۹. 

۶ الجواهر السيّة. ص ۳۵۹ وعدّة الداعی» ص .۹٩‏ 

۷( الامالي (للسيّد المر تضی)» ج ۰۱ ۳۳۴ بحارالانوار» ج و 
ص ۳۱۳؛ ج ۸۷ ص ۱۹۰؛ مستدرك الوسائلء ج ۸۵ ص ۲۹۸ و المعجم 
المفهرس لا لفاظ الحدیت البوی» ج ۲۳ ص /0. 

۸ لشفاء. المنطقء الفن الثاني المقولات. المقالة السادسة, الفصل 
الرابعء ص ۲۲۴. 

٩‏ الشفاء, الطبیعیات. الف السادس (النفس). المقالة الشالثقه 
الفصل الثامن. صص ۱۳۲2۰۱۳ 

۰ التعليقات2. ص ؟12. 

۱ الشفاءء الطبیعیات. الفنٌ السادس (النفس» المقالة الاولی. 
صص ۱۵۸ -۱۶۰۰. 

۲ بحارالنوار ج ۷۶ ص ۳۱ وج ۵۸ ص 3۵. 


۳۵۸ شرح فصوص الحكمة 

۲ بحارالانوار» ج ۵۵ ص ۴۵. 

۴ الأمالي (للشیخ الصدوق), ۱۲۱: الأمالي (للشيخ الطوسی) ص 
۴ بحارالا وان ج ۳۰ ص ۱۳۲؛ج ۴۵.ص ۳۹۳:ج ۴۹.ص ۲۸۳ 
و...؛ شرح اصول الكافيء ج ۰۷ ص ۳۷۷؛ كنز النوانده ص ۰۲۱۲ ۲۱۳ و 
من لا بحضره الفقيه ج ۲ ص ۵۸۵ و.... 

۶۵ بحارالانوار» ج ۷ ص ۱۵۵؛ج ۰۷۰ ص ۲۲وج ۷۸.ص ۳۱ 

عع الامالي (للشيخ الصدوق). ص ۶۶۰۴ بحارالانوار» ج ١ص‏ 
7ج 55, ص ٩۱۸‏ ج ۵۵ ص ۴۷: الخرائج و الحراشح» ج ؟. ص 
۲ روضة الواعظین. ص ۱۲۷: شرح أصول الکافی» ج ۲. ص ۱۳۰۷ 
شرح ماثة کلمة. ص ۰۵۰ ۲۵۷؛ المناقب (لابن شهر اشوب).ءج ۲ 
ص ۷۸ 

۷ هامش «ج»: لایخفی أَن النفوس الناطقة بمنزلة مرآة مجلوة فى 
مقابلة عالم الامر الذي بمنزلة الشمس الفائضة الأنوار و ان كان نور ذلك 
العالم القدسي فائضاً على جميع الذرّات الكونية على السويّة لکن شدة 
قبول ذلك النور إِنما يتيسّر بشدة المناسبة؛ و المتخيّلة من حيث 
جسمانیّته ليست لها مناسبة شديدة بذلك العالم حتّى يتميّز من بين 
الجسمانيات الاخر بمزيّة استفاضة النور؛ فمزيّتها فيها ما تكون من 
حيث كونها ال لتلك المرآة المجلوّة؛ فينجلى النور المنعكس فيها بِشَدَةٍ 


ومزية كما إذا انعكس نور الشمس من الماء الصافي إلى الجدار القريب 
قله فک لقف مقط بان يجوز أن يكوين: هذا النون الزائد الذدئ قبل 
العا وهو ی انار الستمس مو غير :ان شک من الب قله للك 
لايتفوّه هيهنا بمئل ما ذكر. «م ح ق» 

۸ انظر: أسباب نزول الابات» ص ۲۱۳؛ تفسير ابن کثیره ج ۰۳ ص 
الزوائد» ج ۲۸ ص ۳۲ ١‏ و مسیل أي داود. ص ۳۳۸ 


اه بحارالانوار ج #۸ ص ۶ج ۴ ص زا شرح اصول 
الکافي ی وی موب یر و 3 ان ۴۱ 
١ص‏ ۳ 

۱ التعليقات, ص ۱۲ ۲. 

۲ هامش «ج»: فلاجرم ینتهی إلى الأسباب الخارجة عنه التي 
ليست باختباره و تلك الاسباب لاتذهب إلى غير النهاية؛ فتنتهي إلى 
الاختيار الأزلي؛ ؛ فهذا عين المطلوب؛ فلا بضر . م »2 

/. هامش «ج»: : يعني كان وجوده متحقّقاً في ضمن ذاته الخاصّة: 
يعني إسم المشاهدة بقع على إدراك الذات الخاصّة ادي تكون 


۳۶۰ شرح فصوص الحكمة 
فلیست التشخهّات فیها الا من قبل العوارض الشخصية؛ فما آورد اّما 
نشأ من عدم أخذ العبارة المذكورة بموادها أو بمرادها. «م ح ق» 

۴ هامش «ج»: الحق أن لیس بين أجزاء الزمان التقدّم بالطبع كما 
لا یخفی على الواقف بالحقائق الحکميد. «م ح ق» 

۵ الشفاء (المنطق). الفنٌ الثاني, المقالة السادسة. الفصل الرابع: 
صن 177 

۷ التعليقات, ص ۱۷۰. 


اس 


اسر 


2۵ 7۸۶۰ اك 4 
۳ ۰ 


هو رامل دري 
كذ رن يآ ياوا 
مراد یز یز ل 
رمع اوسني ربا ام 
رب ار 
4 ار نقتي ااه مزمز 
ما رش سل / 1 
۹ مسا 2 5 
رجا سم چم کار ١‏ #ور ان ۳۸ 


نصویر صفحه پابانی نسخحه ((س ) 


ع بر ۲۹ 
ست - 
ابو 0 


ات 
مریم باب 
ااشان 3 ۰ 2۸ 
اذوه لبس وتلموان كلك نايكك ول 
سوير درک دص 
وی ده سر 
در هی ی 


مه رث ) 
آغا" د. نسحه (اس 
صفحه اغارین 

تیصو بر 


والملرة مرحم أدل لد صز اي ٠‏ 1ك 
رمزال د یاب ندنارلولایی ول دا 1 
مزع بدا فاد رل 3 ۸04 
۶ او ۱ 


مرا لصا متفبت را 


تصویر صفحة پایانی نسخهٌ «ش) 


ان لس لعب سارها 
ای و ا وهاو متم 


مادا لعلو م 


م 


۳ 
93 من هت واحهب مامدلا رل ال 4 
ادلی وراه 
الوجودو" ههور ادلم تما نآن‌طلامین 
مدا مر مون تالا أنائ ۳ ولا وله 
نان ین امن زر 
۱ یی روطب 
الوحورالعة زقلا رو زان ارم زدیا مرن 
عر‌رحردها وزرب وان انا مود 
سرحصولها | تام مات و رت يجودابيا یزیا 
موس رال دای سوام يرن لش 
زار زان سارت راز 
وان دک زار ماب 
۳ نا ونم 3 ورس 
الرعور سال هااساا از واستگوز لاحم 
وخ ناويل 
رها كا وم اج ناجرم امد 
ار تم ون رن 
یوک مزنکوا مدآ اد ساره 
لز يعاورلنا ۵ 
ا(ذران ساره مین ان 2 


اده سكن لتو اس 


تصوير صفحه هُ أغار بن : نسخة «ج) 


مبز ولد زرا يعاو هراس الا رل عذال زجرلا نايل 
نام مزا نز رمرم عمل (لضجواذكرذالؤانوالواءات 
رن رین وم افو هو 
ان الوه ع اصرز/رهاسازي رانا سروب 

زازع ادل انوا یل از 12۷ 
دالریاج دالصاعرویری را مزمز الوم رز اناد 
ال كنس لازام عرد زرا 
وتركون اوها المغني ليساب الاج ايناث رادة لبالا 


۳ ۲ کب (الاصزراعرم الم زاف لاو بلطا ماري 
0 - 1 ازانضرانعفر زا الط ردلم سا سول 
صخ .ارت اوزناماهزا اون هاما لاز الؤدكرناا ژض الا 
لوست دالمزير رده ناويا نكون نالا تانالمراعتاد 
2 << " دحو ری اب از 
ار 5 
6 6 ال أذولارما لق بنط ولام سرزاب زا ماس 
يع يساما الا عا ناا اهدرو 
2 ۱ پیزاغاا ان در دازا رایزام 
1 م 
٠‏ یمور لوزن 0 
و کار لنویل 
ا حي دنل رت 
چه ۳ وان تمرم 
9 5 كعات السو إن لاسر 0 
حي 0 ی 35 


وال 
١‏ 3 00 1 1 ا 


تصوير صفحه يايانى نسخه «ج» 


۱ ظ م 00 
۴ انسار اا رار 
۱ ۳ 
٠‏ جع جاهوافول رف بابک 
| یاهرنه وب ره ی 
۱ !| عله كلاب الامرز رجز اها لان ضورضژ | 
ی یلیر ناما زارد 
عیفر ول نادب اتید 
الطباء السبطيط ارال لو شن وحبلا لاوأ بئهنه وج لاخو 
أمرت وهس لو هنن لشیم اک ۱ 
أم ناراد یوار سل لذامباب| 
|الاعبارايب؛ الفاجنا رجبهلکزما نطاب وی[ 
شناد نی ار مرخصاه رازبا ودره 
۱ میتی وان كاسنا لاله اشنییزانند وال 
۱ اسب مادعا م۳ 


ار صفحة آغاز ين حاب سنگی «ط) 


۳ 
۱ 
۳۳ 
سه 


هجو ۲و2 1 
۱ ری وین رو تسم ۳ 


زاب" 
7( ی بر موی 


تصوير صفحة پایانی جاب سبكى «ط) 


(' سل اإيوالجزالرهم 

محمرله ان هویلتلاهیان بالقضاءالساین لقن ناب 

اف وی ترا کل ما تم اه 
ناه وجدواحسنصو هل ات ميا 
و لصو ميرائه ]نارف اندض سارة تامدماقايا 
الم میرب نلا شهرت لیوا 
مسشقمد بان الحلوم شرفاوجال( واه ومالا خسویساللحل السمي 
رید تن ملق مر لا 
البستراييمن اما وتنام سلسو ا لام ان انز رالنا ی نها وجب 
عویله ان بطلبه ویس رح يستسحد بالسحادة القسوي 
الإخرو. منحضل نقراعتنی با لسعاده ومنضيعه نفرخسرالرنا 
والاخره وكانت الرسال المنسؤي: الوط یک التاءهلین فروعیون 
اسان الحققين الفيلسوز لز بيبش لالاعصاريبيان العاني 
اجره الروا رف نان هوالاياسوالقواعر 
حولتب باعل الثاني لسسع الوم :یونم سفا مش إللوسعيه 
و رایع یسنان مق منوا كسا بأذيه شفام ما 
الجهالات وا مناعراضا الا تعاوبا بالجواهر کلاکالفسون 
وبا عليكلات التصوص شاملا لاح ث مار متع الم ان لها 
مر ومطالب نبل البريحبفياصاتها درس القري 
حيريد الحقول ينويساتد ويغزت الإذهام عن[ مش كلاد كنرن 
محاییر فيتعخوريعبا رات رون ورموزحقايف فيدئاين امشارت' 

مكوترم اخ[ ال الان سان البيان عفرمعضالت وماتقتايايب 
الا نمس انواب مغالتاته فعرادس اند یالاب 
مقصوين ولطادن محالیر مت خب الإلنال مسرن فأمربت 

ان اكشفع نوجو شزرا ترنئابها وا سبط عن حصان حرا يله 

انها ست حت جب ندر سحأ نش ملو رأث ,رز ودنم عنفیات 


تصو بر : صفحه آغاز ین : نسخة شماره ۱۸۶۹ 


د انصّلوه یمن | اكيم وفص زا يلاب 
و مزال یاضعا يم | نب اد لو الاندک دالالياب 
على ,رإضعفل لطلةما نو الا من حط مق لم 
200 ) سلطانا 
تراهط جرال ات 
سراف لمشمع ىه ان السا معم سد الهأ 
سينا محل ا سبال لغاذ اف مها بي 
جرا رین ها در #عشرنا رخسده لحرت" 


تصویر صفحه پایانی نسخه شماره ۱۸۶۹ 


*. کسان, گروهها. کتابها و جايها 
۴ اصطلاحات و موضوعات 
ه. منایع وماخد 


تم 
تدای تا 

ام 

کل شیء ناه بقدر 

هرن مجی 

۳ هم با في لافاق... و میک 

تابث عنه منقال درد 

كُنْ فَيَكُون 

ا 

من المُلكُ الیرم لله 

تيا فى لاح 

رض ایا طعا 

امك ان لب و الازش 
ریا ماسجا 


سنا ۳ 


بقره / ۱۱۷؛ آل‌عمران / ۴۷ و... 


انبيا ۳۱۰ 
غافر / ۱۶ 
اعراف / ۱۴۵ 
فصلت ۱۱ 
اک ۳۳۱/۵ 
انبيا / ٠١‏ 


۷۷ 

۸۹ 
۱۹۴ 
۳۰۲ 
۷۴ 

۹۳ ۲ 
۷۲ 
۸۵۷۱ 
۱۲ 
۳۸ 

۷۴ 
۱۱۸ 
۸۷ 

۷۳ 


۳ روایات 


إذا نزل الوحی عليه كرب لذلك.... ١9‏ 


العجز عن درك الادراك ادراله ۶ 
أعددتٌ لعبادي الصالحین ۱۱۱ 
ان تا نسم سا ۱ 
حجابه النور مه 1 0 مه ۵ ۱ 
فان الله هو الدهر حقيقةً ۱ 


كنتٌ کنزاً مخفياً فأحببتٌ أن اعرف .. ٩۶‏ 


لابزال العبد يتقرّب ال بالنوافل ... ۱۹۱ 
ما رأيتٌ شيئاً الا و قد رأيتٌ اللّه قبله. ۶۲ 


ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية.. ١9١‏ 


من تقرّب إلى شبرا ١‏ 
من رانى فى المنام ا 
من مات فقد قامت قيامته ا 


يأتينى مثل صلصلة الجرس 1 
يتمكّل لى المَلّك رجلا فيكلمنى ... ۱۹۵ 


".كسان كر وههاء كتابها و جايها 


آدم 00000 
آل 0 ا ١1‏ 
أبوالقاسم الكركانى مدي ت۲۱ 


بوالمظفر سلطان یعقوب بهادر خان. . ۶ 
سوعلی بن سينا / شيخ الرئیس / 

۹٩ لاق‎ 5۱ ۸٩ 2/8 ۰۳۵ ۴ الشيخ‎ 

۰۱۲۶ ۲۳۰۲ ۰ 

۸ ۰۱۵ ۰۱۵۷ ۰۱۸۲ ۲۲۴ 
ابو نصر الفارابي / معلّم الثاني / 
المصنف / الشیخ. . ۴» ۰۱۲ ۵۳۸ ۴۴ 
۹ ۰۵۱ ۰۵۶ ۰۵۸ هد ۸۲ ۸۳ 
۶ 6 ۰۱۷۴ ۰۲۰۲ 
ففة ۱۳۴۳۵۳۵ 


۱ 
أ 


الأذكياء 1011111 
العف ری مرش ۲۳۹ 
الأشارات.................... لاله ١11‏ 
الاشاعرة امم ون لوعن الور 
ار فعاف 1۱ 
أعظم الملائكة ۱ 
أعلام الهدئ 000000 
الأفلاطون ۱ 
و ا 
الأنبياء / الرسل ...... 0۱۱۴ ۰۱۲۵ ۱۲۷ 
أولو الأيدي الالباب ۱۱ 
أهل الجنة اشاس ا 6 
أهل الحقٌ...... ۲۰۲ ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۲۲۳ 
أهل المدينة ی 


أهل المشاهدة لات او ۱۷۶۰ ذوي البصائر الثاقبة 0 
أهل الملل و الشرائع الحقة ۰ _ (_ الراسخون ی 
أهل النار ما نسو نت ۳ الصدر 1 
فقن الطالية مسب او 2 ا 
لفق ال مه و 00 
بعض المحققین ا سس سي الشفاء. ۰۰۰ ۰۳۸ ۰۴۴ ۰۴۹ ۰۵۱ ۸۲ ۰۱۳۶ 
بعض المشائخ لا ۷۷۷ ۲۲۲ 
التعلمقات. ... ۰۱۲ ۵۳۵ ۰۵۶ ۰۱۷۲ ۲۰۲ الشیخ الصمداني ۱ 
۳۳۴ الشیخ العربی شان عي( 
الجبرئیل ۱۳9۵/۱۱ تانر ماو تا و ای فده 
جماعة من المرضین مس ۲ ۱۰ ۱ ۰ ۰۵۵ ۵۸ ۶۹ 
الحمهو: ی ۲ ۳ 
مور الحكواء ۱۳ الصدیقون العارفون ۱۱ 
ووو انق مه مم و 1 اشوین 0 000 
وی از ی الطباع المستقيمة / العقول السليمة ۳۰.۰ 
الجنة 1 العارفون 17 ی 
الحکماء۴ ۰۱۲ ۱۳۵ ۵۳۸ ۵۴۰ ۰۵۸ وى عامّة الخلائق 0 ۱ 
۳ ۹ ۰۱۲۲ ۱۹۵ العباد 000 
هن ۱۵ اوه ۱۵۹ 
الحكماء الطبيعيّون / الطبيعيّون. ٩۱ ۸٩‏ العرف قال نر العم 01 لكر 
الحکماء المتألهون سس اناد ل 3 ۱۳ 
الخصم ان و0 العلماء الراسخون ۱۳ 
خواص العباد ۳ العلماء الظاهريون 0 
دّحية الكلبى م 1 ۱3 العلىٌ م ا 


فهرستها / کسان. گروهها کتابها و جایها ۲۸۱ 


عوارف المعارف 1 
العوام ا لض 
الفحول اج 1 
الفرق ۱ 
القوم ماسقا وان ۵/۹۳۹۹ ٩۲‏ 
المتأخّرون 1000000001111 
المتكلمون لمق 911 
المحستون ا ل ا 
المحشر ۱ 
المحمّق الطوسي ۱ 
المحققون ۱ 


۱ ۲ ۰ 


المساکین ۱۶ 

المشایخ ا ا و ی ۲۱ 

المعتزلة امن ا اس 1 

الملانکه. ... ۸۷۳ ۰۷۴ ۸۶ ۰۱۲۳ ۰۱۳۵ 
۱/۷/۰۸۳۶ 

الملائكة الروحانية مو وا 1 

الملائكة العملية ا ا ار 

الناس. ۸۶۰۱۱ ۰۸۷ ۰۱۵۳ ۰۱۶۲ ۰۱۷۷ 
۸۶ كرا 

اليونانية ا لل ل 


۳. اصطلاحات و موضوعات 


الاثار الخارجية ع اط و ع ۲۵۰۵۱ 
الاخر. .... الخو قو امو و ۲۲۷۰۵۱۱ 
لال2. ...۰ ۱۴۴ ۱۵۷ ۱۶۵ 0۱۸۸ ۱۹۵ 
۲۲۵ 
الآلة الجسمانية. 0۱۷۸ ۰۱۷۹ 0۱۸۰ ۱۸۱ 
آله الحتن اما ا 
آلة النفس ۱ 
الله الحماة: 00 
ابتداء وجود الموجودات ۱ 
الابداع نا 
الابدان النباتية ۱۲ 
لزان ام عي له 
الابهام ۱ 
الاتحاد بد 0052 ۱۳ 


اتحاد العلم 0 
اتحاد المعلوم 0 000000 
اتحاد المهيّة مع واحد 000 
اتصاف المهيّة بالامکان 0 
اتصاف المهيّة بالوجود 000 
الاتصاف بالامکان ی ۲ 
الاتصال ۲۱۵۰۵۱۵۵۵۲۲ 
اتصال التقضى 0 
اتصال الذاتی. 00 
اتصال الو ی ۱ 
الاتصال الحسي ا ۱۱ 
الاتصال الروحانی ۱ 
الاتصال العقلی 11 ۱ ۲۱۵۰ 
الاتصال وی ا 2 ۶ ۲ 


۱۳۸۴ شرح فصوص الحكمة 


الاتصال من قبل المهيّة م سي 
الاتصال من قبّل الوجود ۵ ۲ 
اثبات وجود الباری ۱ 
الاجتماع في الوجود الخارجي م0 
الاجرام السماوية 000000 
أجزاء الزمان اانا ام ووو 11 
الاجزاء الغیر المتناهية المقداربة .... ۸۳ 
أجزاء القوام ا ۱ 
أجزاء الكل سین ۱۳ 
أجزاء المتّصل الواحد نر 
الأجزاء العقلية ی 
إجمال العلم اا ا 1 
الاحتیاج ۱ 
آحدية الذات ام نس ۳ ۲۲۷۵۵۲ 
الامحساس. ۰۰۰۰ ۰۱۳۸ ۰۱۴۴ ۰۱۶۴ ۱۶۵ 
۷۸ ۱۸۰ 
الإحساس الباطنى ا ا 
الأحکام الشرعية ۱۱ 
الاختیار. . ۰۲۰۱ 0۲۰۳ ۰۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ 
الاختیار الازلی ۰...۰۰.. 0۲۰۳ ۲۰۵ ۲۰۶ 
الاختیار الحادث او اطي وی ۲۳:9۶ 
الأخلاق ۱۳ 


الا دراك. ۶ باق رق ۰۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ 
۷ ۵ ۰ 2-۲-۳ 


۰۱۵۵ ۰۱۶۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۸۶ ۰۱۸۷ ۰۲۰۷ 
۹(« ال الك اك ال ۱۳۱۴۳۲ 


إدراكات الملکوت الاعلی ۱ 
الادراك الباطنى. ۰۰۰۰۰۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۱۵۶ 
إقراك الجزئیات مسن ۱۲۹ 
إدراك الحش المشتر اه ۱۶۵ 
الادراک الح وس ااا 
إكراك الحيرانة. 0 
إدراك الذائقة ب يا 
إدراك الذات مو ۲۱۳ 
اد ره ل 
إدراك الظاهر ااا م ع و ۱۳۸ 
إدراك العام 0000 
الادراك العقلی ۴ ۵ اما 
إدراك القوّة الباصرة | 
إدراك الكليات و ا 
إدراك اللامسة / الادراك اللمسى. . ۱۴۵ 
۳۹ 1 
إدراك اللذيذ ا 
إدراك المادّيات «ان ١18‏ 
إدراك المشاعر الظاهر 1 
إدراك المشاهد ی ی نا 
إدراك المعاني ۱۳۹ ۱۳ 


إدراك المعانی الجزئية 9 ۱۳ 


فهرستها / اصطلاحات و موضوعات ۲۸۵ 


إدراك الملائم ۹ عه( ١١8‏ 
ادراك المنافر و 
[دراک الواجب ۰۰۰۰ ۶۱ ۶ 0۱۰۲ ۲۱۱ 
إدراك الوهم ا 
ادراك المجرد ی 
الارادة الأزلية لان ا[ عه” 
الارادة السرمدية 0 
وت ۵۲ 1۱۲۲۳۶۲۳۰۳ 
ارتباط الوجود ۱ 
الارتسام ع ۱۶۶ 
إرتفاع الجزء ۱ 
إرتفاع الكل ا 
الارض امامو ل ۱۱۸۰۵۱۱۱ 
الأرواح الضعيفة عا 
الأرواح العاميّة ی 
ازالة الحجب 10000 
أسباب الحوادث ۲۱۵/۳ 
الأسناث الها ند 000000 
أسباب المهيّة 7 
الاستحقاق الذاتي 00 ارال 
استحقاق الوجود 000 
ستخراج الاصل ۱۷ 
استخراج الفرع ا 


الاستدلال بآيات 00 
الاستدلال بالاثار 000000000 
الاستدلال بالحق على الخلق ۱ 
الاستشهاد بالحق ۱ 
استعدادات المحل ۳ 
الاستفادة خخ سسا عو ۱/۱۷۵۲ 
الاستفاضة ا 
استكمال النفس 11 
استناد الافعال الاختيارية 00000 
الاستنباط ی 
الاسم ۳۵ رن 
اماع الله ا ا 
الاشارة إلى الروح 0ن 
الاشارة الحسية ۵ ۱۵۱۵ 
اشتياق النفس 0 
الاشراق ۱۹۶۰۱۲۶۰۰۰۰۰۰ 
أصعب المدرّكات السو ا ۳۹ 
الأصل ی 
آظهر المدزکات ی 
اعتبار الواجب ذاتاً و صفاتً موس ۳۲۳۲ 
الاعتقاد التقليدي و سو 11 
إعدام العدم ان ا 
الاعیان و 
الافادة ا ا اش ی ۱۳۸۱۷۵۲ 


۱۸۶ شرح فصوص الحكمة 


الافاضة شب یی ۵ 
الافعال الباطنة ی ۱۳ 
أفعال الواجب ۱ 
الافق ا ۱ 
الأفق الأسفل ل ا 
اقتضاء العدم 0 
آقرب الاشیاء له عن 
آقسام الحكمة ۱۱ 
آقسام الوحي معي ۱ 
أقوى الادراکات ۱۱ 
أقوى الوجودات مخ م ا 1 
أكمل الذوات امو ۳ ۱ 
أكمل الوجود 0000 ۲ 
التذاذ النفس ع امع ما 
الألم الاو ان وا اننا 
الإلهام الالهي ۱ 
الامتناع الذاتي ...... 0000 
الامر ۳ 
الامکان ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۶ ۰۴۷ ۴۸ ۵۰ ۸۷ 
الأمور الغير المتناهية 0 
ات امن ۷۱۳ 
الامور المحصلة 7 
انتفاء الخاض 6 ا ۱ 
انتفاء العام و ۱ 


الانتقاش ۱۱۳۵ 
انتقاش العقول ۱۳ 


الانسان ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۵ ۱۶ لاك ۲۰ 
۲ ۰۲۳۲ ۰۴۲ ۰۴۳ ۶۶ ۸۶ باق 
۸ ۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
۰۱۵۳۰۱۵۲۱ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۱۸۳ 
۰ ا 0۲۰۴ ۲۱۲ 


۳۱۳۱ 
الإنسان الصرف اا م و ا 
الانسان المتخيّل اس مس 0۳| 
الاانسانية المحضة #مموار ةط رز 811 


الاتسانية / البشرية. ۷ ۲ ۲۲ ۲ ۰-۳-۳ 
۳ ۷۲۲ ۳ ۱۵۶ ۰۱۶۰ 
۵ ۲ ۲ ل" 


الانطباع 3 وس وس السير ونج فين 2 ١‏ 
انطباع المادیات 0 
الانفصال 1 1 0 
الانفعال مخ مو ا 71 © ل 
انفعالات الموضوع 0 
انفكاك الوجود ل رس 
الانقسام ا ل 1 
انقسام الصورة الادراكية امو ۳۵ 
انقسام الواجب تا 


فهرستها | اصطلاحات و موضوعات ۲۸۷ 


انقسام وجوب الوجود ۲ ۵2۲ 
الانكشاف التام و ا رم 
أنواع. التغيّر سوس 
یه الواجب اي 10 
أوائل الموجودات ا ۷ 
الاوصاف الاعتبارية ۲۷۹۰۲۳۰ 
آوصاف الواجب ۱ 
اوضاع البشر انرو ١‏ 
الاو ا ۲۳۳۰۲۱۵۰۰۰ ۲۳۵ 
ول الأجسام 1 
أَوّل الاسباب 000000 
أوّل الكائنات 0 ی 
الاوّل فى التعقل 010000 
شوه لاس 
الایجات زززز 1 ۲۱۱ 
الایجاد... ۰۲۵ ۳۰ ۵۳۱ إلى فى 0۲۲۴ 
۲۳۵ 
إيجاد الواجب ا ا ا 
الاريحاء 1 
الایحاء الصنعى / إيحاء الصّنع. ۰۰۰۰ ١89‏ 
الایحاء النطقی 1 
ان لاسن ۳۹ 
لآم سب مو اب ۱۵82/۵ 


باطن... ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۸۳ ۰۱۱۲ عوك 


2۰۳2۵, ۲ 
۳۳۷ 


بدن. ۰۱۸ ۸۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۱۱۹ 
۰( ۰۱۳۳۲ ۰۱۲۴ ۰۱۴۰ 
۴ ۵ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۷۶ 
۷ ۲۳۳ ۲۳۶ 


البدن الانسانی 0 ۱ 
البدن اليفا ۳ ما م ا 
برهان لتطبیق.. ا و مزع 
برهان التوحيد ١‏ اميه 
برهان تناهى الأبعاد 00000 
البصر ...۱۴۲ ۰۱۴۴ ۰۱۶۳ ۰۱۹۱ 811 
البطلان امسا الامو ۲۱۷۱۸۳۰۱ 
البطون لاعن ساعن عع 
البعد ۵ ۴۴ ۷۶ ۲۲۱۷۸ 
افع اه رد 
البعد بالذات میت 9 ۲۱ 
البعد المکانی 9ب سس ۳۱ 
لعفي ب ۲۴ 
البعدية فى الزمان 100 
الا 000000 
البقاء السرمدي بمو وه م۵ ا 
هانگ 000000 


۳۸۸ شرح فصوص الحكمة 


بودن او ا لوا ا ا ا 
التأثير و ا 
تأثیرات الاجرام السماوية ۱ 
التأخّر امطستعاو واو ف ی ۲ 
تأخُر الوجوب 00 
التأخّر الذاتی ان 
التأخّر الزمانى هش0(إ) 
التأليف 5 ا 
التجدّد و دزن 9 ۲۱۳۳۷۵۲ 
التجربة و 
تجرد الواجب و ل 
التجريد ا ما سو و لي ۲ ۱۵ 
۳ عو نم ا الب 
تجلّی الواجب املع سك ال 
لتحلی بصفات الواجب و آسمائه. ۰۲۲۸ 
۳۳۹ 
التحليل يي ل ل 
التحيز :ب 
تخلف العلة التامّة ع ه” 
التخیّل / الخیال. ۰.۰۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ 


۰۱۵۹٩ ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۱۳ ۰ ۷‏ 
لعل عل مع / طخل مركن الال 
۶ ۱۲ 


الشريت ا ی یت ۱ 
ترتب الاسباب ۱ 
ترتب الوجود ااا 
الترتيب ممع اه وها سما وه ال | 
الترتیب الخارجی ی و ۱9۶ 
الترتيب السیبی و المسیّبی.... ۶۸ ۲۲۴ 
الترتیب العقلی ۳9۳ سين 
ترتيب الورك سنا 
ترکب الواجب اونا ی 
الترکیب ۲۱۵۹۱۱ 
تسبيح الواجب ام ا ا 1 
التشارك فى المهيّة 00000 
ی ع 11 
التشکل ۱۱ 
تصرّف العقل ا ا 
التصور اتتحوي ا 
تصوّر العقل نی مهس | 
تصور المجرّد سوا بالطو لوو 
تصور المهيّة ا 
تصور الوجود ۱۱ 
التصوّر الخيالى ا ماو 0 
التعاقب 000 وات وااو 1 
التعبير جني اس ار ا 
تعريف القبل ی 0 


فهرستها / اصطلاحات و موضوعات ۲۸۹ 


تعطل الحواش ...۱۶۵۱۶۴۰۰ تقدّم بالذات / التقدّم الذاتی. .. ۲۰۱۶ 
التعقل اي لكر ۸۱ ۸۴ 

تعقل المقدور سطس ۱۱۱ التقدم بالشرف ۲۳۲۲ 
تعقل المهيّة 00 التقدّم بالطبع 0 
تعقل الوجود 000 التقدم الزمانی ا م ۲۱۱۰۵ 
التعلق لله 378 التقدير...... حاو ۳۹۱۰ 
التعليم وتو ا مم و م ا ۱۱۷ تقسيم الموجود و مي ۲۱ 
التعيّن كه موك ايهو عع 1۵ التقضى 0333 0000000 
تغيّر علم الواجب ع 9ع تكثّر المفهوم 0 
تفاوت الادراك و ی ۳۹۲( التمام فوق التمام نم و او ۷ ۲ 
تفاوت المدر لك سن ونا التمثل ۱۱ 
تفاوت المد ره رت ۲ ۱6 التناهي ل ۱7 
تفرّق الاتصال ۱۱ تنرّه الواجب عن الموضوع ۲۱۷ 
التفصیل و التنزیه ا ۱۱۶ 
التفكر ال و ل ا توجّه إلى الخير 00 
التقدم ۱ التوحيد مو ا ا 
التقدم الذاتی مع مس حتف هو ۲ التوهم ۰ ۱ 
تقدم الصفة الاعتبارية 1 الثابت رد 
تقدم العارض و 1 الشوت ذا ل 
نقدّم العدم م ع او توت لدان بنشن مروت وی ۱۱۳ 
تقدّم الكل م اتوت الصفة ی 
تقدم الوجود ا 1 11 شوت المعروضص خط مکی ۱۰ 
تقدم الوجود على المهيّة و الجزئى د الل ا 


الجزء ظمل لال ”ق ”6 الى ”7 
الجزء التحلیلی ۱ 
جزء المهنه 0 ا 


الجسم. مي ۶۶ بابل ۸۸ ۰۱۲۶ ۰۱۳۷ 
١56 ۲ ۲ ۱‏ 


الجسم المحسوس زگ نت ۱۷ 
الجسم النامی ااا الا ع2 
الجسمانی. ۷۲ ۸ ۰۱۵۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
م 
الجسمية ل لم شاک ۱۲( 
الجميل م 
الجنس... ۰۲۲ ۰۴۳ ۰۴۸ وين ۵۲ ۰۱۰۴ 
۲۱۳۱۲ 
جنس الجنس ا ۱۳ 
الحتة ا م ف ام ا ا ا 
الجوهر .. ٩‏ ۰۱۸ ۰۲۱ ۶۶ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۸۱ ۳۱۳۳۵ 
الجوهر العقلى اولس م ب ۷۱:۵ 
ره 0000000 
الجوهر الملکی ۱۱۷ 
ره رب ۱۵۹۷۲۲ 
الجهة ۱۵ ١62‏ 
الحادث.... ۷۳ 0۷۹٩‏ ۲۰۰ ۲۰۳ ۲۰۴ 
۳۱۳۳۶ 


كي 
الحاس بالفعل لسعم اما م م 1101 
الحاس بالْقوة او اط ا 
الحافظة. ۰۱۳۷ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۷۱ 
۱۷۳ 
الحال م م 
الحالية ا 


۰۱۶۰ ۰۱۵٩ ۰۱۳۴ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ الحجاب‎ 
۴۳۴۱۱۷۳ ۰۸۴۵ ۰۷۵ 


الحد التاه مم و ا ومع ۲۱۲۱۰ 
حد الجوهر ی 00 
الحد المشترك 11 1 ۱( 
الحدس معو ون بان مو ی ۲ ۱۳۹/۰۱۷ 
ا لخد ار اح عاو ل ۲ ۲۳۳۴ 
الحدوث الذاتی با ی ورد ع ۳ 
الحدوث الزمانی گر شوش هو ۲ 
حدود المسافة و عع 
الحركة هی امسو وات ال 13 
حركة الروح ب ا تم ۲۵ | 
حركة الفلك 9 تون 
الحساب و ما بد شم ۲۱۱۶۰ 
حسٌ الباطن. .. ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۶۱ ۰۱۸۰ 
۷ ۱۹۳ 
حمّر البصر ۱۶۶۰۵۱۵۳۰۱۳ 


حس الظاهر. .. ۲ ۲ ۵۶ 


فهرستها / اصطلاحات و موضوعات ۱( 


۶۱ ۶۲ ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ ۱۶۸ 
الحشش المشترك. .۰ .. ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۳ 
۹۵ ۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ 

۲۷۷۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۱۹۳ 
الخش / الحاسٌ..... ۰۱۵۱ ۱۱۰۳ ۱۱۴ 
۰ ۷۲۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۴۰ 
٩۰۶۴۱‏ ۱۵۱ 
۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۱۱۶۴ 
۱۶۶۵ ۰۱۶۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۸۲ 


۱۹۳۱۸۴ 
الحصول ۱ 
الحقّ.. ۶۱ إلى ٩۳‏ ۰۱۰۱ ۰۱۲۲ ۲۲۵ 

۳۳۶ 


حّ الاو / الح الواجب / الحقّ بالذات 
ا عق إل ع 76٠١‏ 


الحقّ المحض ی 5 ٩۳‏ 
الحقيقة الإنسانية ا 
الحقيقة الجزئية ل ع 
الحقيقة الجنسية و0 ۶ 
حقيقة الحقائق ی( 
الحقيقة المركبة ۱۱ 
الحقية 70 
الحكمة ا 0 لت علا 


الحكمة العملية 00 01 
الحكمة المدنية رو ۳۵2 
الحكمة النظرية ددا ۱۱ 
الحكمة عملية ۱۳ 
الحكيم ا ل 
الحلم ا ا لجس م ۱ 
الحلول ۰۱۸۰۰۰۰۰۰ ۰۱۸۶ ۲۳۰ 
حمل المهيّة على الوجود 001 
الحمل علی کثیرین.. 1 
حواس الخمسة ارا 
الحواش الظاهرة..... ۰۱۴۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۷ 
۷۰ ۱۷۸ 


الحیوان ۰۱۷ ۲ ۲۳ نوع عي ۰۴۸ ۲ ۵ 
وي على ۰۱۰۴ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۴۳۵ 


الحيوانية م و ل :۱ 
الخارج ٠‏ ل باع ۶۰ ۶۸ ۷۵ ۷٩‏ هلى 


۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۱۲۵ ۸ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۰۱۵۶ ۱۵۰ ۹ 
۰۳۳ ۰ ۷ 

ال ۱۳ ۳ ۳۲۳۸۰۲۱۵ 


الخارجی ۰ ۰ ۳( (ظ(/( (۱ ( (/ ۱ ۱۷ 
الخارجى اللازم ال أ جتن وا انا ی رو وله هه ۱۰۴ 
الخارجية ل ۷ ۷ ١١١‏ 


۳۹۲ شرح فصوص الحكمة 


الخالق / الصانع ۰ ۸۲ خط 
مجم بدا امن ا ۱ 
الخلا ةءةءةءةبة دز زد زد ۱ 
الحلة ١6‏ 
الخوف ۳ ۱۰ 
الخیر.. 4۶ لاف ۸ ۱۱۵ 0۱۵۵ ۲۰۶ 
۲۳۱ ۲۳۶ 
دائم الوجود اه ۱ 
ورصانت: الكبالن ۹ ۱۰ 
الدلیل الجدلی ۱ 
الدماغ ...۱۴۳ ۶ ۱۴۷ ۰۱۵۷ ۱۶۴ 
الدهر ل ۲۳۵ 
الا ا 0 
الذائقة / الذوق ۰۱۰۱ ۰۱۳۷ ۰۱۴۲ ۰۱۴۶ 
۲۰۹ 
الذات 2 
ذات الاحدبة علا ۷۷ ۸۰ ۱۸۶ 
ذات المعلول ی و ۱۳ 
ذات الممكن اه ما 
ذات الواجب. .. ۶ ۰۱۱۱ ۱۸۴ ۲۳۶ 
۲۲۵ 
الذاتى اا 
الذاكرة ۱ 


الذكر اللسانى 000 
0 
الرائحة مس سا ان ع ا 
0-6 0 
تیا جرد 0000008 


الروح ۴۷ ۰۸۵ ۰۱۱۹ ۰۱۳۸ ۰۱۶۴ ۱۹۲ 

الروح الانسانية / الروح البشرية. . ۰۱۲۲ 
۷ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۲ 0۱۸۱ 
۷ ۱۹۱ 


الروح الحشاس. ی 
الروح القدسية لل دعل مع( 
الروح المَلّكيّة ا 
الروح البوية 000 
الرياضى ا ل 
الرؤيا. ٠...‏ ۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱۷۷ 
الرؤية ی 
رژية الاشیاء بالحيٌ ا 
رژية لس بالاشیاء 0 
رؤية الواجب... اه وت وت 
الزمان لاعن ۲۳۴ ۲۳۵ 
الزماني لاون ساي 
توا اشوس ۱۵۵۵ 
الزيادة ة و ۱( 
زيادة الوجود عيب وو ار 


فهرستها / اصطلاحات و موضوعات ۲۳۹۳ 


السایق ا ی 
السالك که ۲۳۹۶۹۱۲ 
سبق العدم علی الوجود و 
السبق زمانی / السبق بالزمان. . ۴۰» ۲۳۴ 
السحر 1ط( 
السرمد سس ا 110 
السطح امنقع كا اس انا ساو ۳۱۰ 
السعادة و ۱ ۳۳ 
السعادة القصوى 1 
السکون ۱۲۲ 
سکون الروح و ۱ 
سکون المشاعر ا 1 
سلب المهیّات اما الو 11 
سلسلة الموجودات سم عع ۱۱۹۵ 
السلوك 0000101 0 0 ااا 
السماء ۰۱۸۸۰۰۰ ۱۹۸۰ 
السیّال ال ۲۱۱ 
السيلان ا ا 1 
الشامة /الشم.. 6 ۲ ۱۶ 
الشبح 6م 6 الاك لاا( 
الشر ۰۱۵۵ ۲۰۶ 
الشرع / الشريعة.... ۶ ۰۱۱ ۷۳ ۰۱۲۱ 
۷ ۱۳۳ 


شكل الروح ز ز [ 0 000000000 
الشوق معي ا احم مو 36 
الشهوة .... ۰4٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۳۱ ۰۱۵۹ ۱۶۳ 
الصادر الاوك ۷۰۰۰ ۱۹۵ 
الصانع ا رد 
الصانع بالذات ل 
صدور الحادث ل ۱۳۳۲۵۲ 
صدور الموجودات / صدور الخلق. ۵۶؛ 
۸۸ 

صدور أفعال الواجب ع 
الصفات الاعتبارية ۰ ا انان 
الصفات البشرية سو 
صفات الحلال 1 
الصفات الذاتية 0 
الصفات الرحمانیه ال و ۶۱ 

ت المخلوفین م ی ی ۲ 
الصفات المَلكية :۱۹ 


صفات الواجب... 00) ۶ ۱۰۱ ۰۱۰۳ 
۰۵ ار در ۷ رود 


ت الهيولى نعي ا 11 
الصفة مق ام امس ۳۰۱۲ ۲۱۲ 
الصلوة الا ام او ۵۵ ۱۰ 
الصوت.. ۰۱۰۰ ۰۱۰۴ ۰۱۴۳ 0۱۹۱ ۱۹۲ 
الصور الافلاطونية ۱۳ 


الصور الخيالية عنم خط 1 
الصور العلمية ا 
صور المحسوسات وم ۱۲/4 
صور الملائکه ری نو سس تقو 9 ۲ ۱۷ 
الصور العلمية اس م ۱۱۶ 


الصورة. ۰٩‏ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۵۳ ۶۸ ۶۹ 0۷۰ 
۷ ۰۳ لاق ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ 
۹۹ ۲ ۰ ۳-۰ 
۰۱۵۰ ۱۵۱ ۲ ۴ ۶ ۰۱۶۴۳ 
۵ ۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ 
۷(« تلاك ۱( ۱۱۱۳۵ 


الصورة الادراكية ا ل 
صورة الانسان ۱۹۵۲۱۵ 
الصورة الباطنة اا بال او ١‏ 
الصورة الجزثية مع اا 
الصورة الجوهرية ۱ 
صورة الروح مك و نس ۲۲( 
صورة الطیر كزد0000505232325 ۱ ۱۱ 
لو ره العشق ۱ 
الصورة العقلية ل عل ۱۸۱ 
المصورةالمتخيّلة / الصورة 

الخيالية. .۰۰۰۰ ۰۱۲۸ ۰۱۵۶ ۰۱۷۰ ۱۸۸ 

الصورة المثالية تل 


صورة الملك د امي فا 
الصورة المرتسمة 0000111 
الضاحك و ۱ 
الضد د 
الضدية 000000 ۱۷۲۰۰۰۰۰ 
الضرورة بشرط المحمول ات 
الضرورة بشرط الوجود ب ی ۱۳/۱ 
الطت زؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ۱۱3-۳ 
الطبيعة ا 
الطبيعة البشرية ا فاو ا 
طبيعة الجنس ۱ 
الطبیعی ی ۱۹ 
و ترات ی 
الطعم ۰ ٩‏ ۱۳ 


الظاهر. ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۳۰ 
۱ ۲ ۲ ۰۳۹ ۰۴۱ ۰۵۱ قم ۰۵۷ 
۹ ۶۳ ۶۴ ۶۶ وص ۰۷۵ ۰۹۵ 
۲ ۲ ۰ ( 
۵ ۳۰ 
۴ 5 5 ىك اول 
۳۳۷/۰ 

ظاهرية الواجب / ظهور الواجب. . ٩۵۸‏ 
۳ ۶۳ ۶۴ ۰۱۸۴ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۹ ۳۲۳۱ 


فهرستها / اصطلاحات و موضوعات ۳۹۵ 


الظل و 
الظلم و وت 00 
الظهور...... لاع ۶۳ ۱۸۵ 0۲۱۸ ۲۲۷ 
الظهور بالایات ۱۳ 
العارض توح و هه ۲۱۲۰۰۵۱۰ 
العارق ۳ ۱ ما 
العاشق ل ا 
العاقل دو لافنا 
العالم. ۰۵۸ 9ه ۰۱۰۵ ۰۱۶۱ ۰۱۷۴ ۱۸۳ 
العام مما م ال ا 
عالم الاجسام 1 
العالم الاعلی سس ۳ ۲۳۱۲ 


عالم الامر ۸۷۱ ۵۸۱ ۸۵ ۸ ۸۹ ۱۱۹ 
۰ ۵۹ ۱۸۱ ۱۸۲ 


العالم البشرية ۲۱ 
عالم الجبروت لش 
عالم الجسمانيات ا 7 
عالم الجواهر العقلية 00 
عالم الخلق. . ۸۸ ۸٩‏ ۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ 
۳۳ ۱۸۳ 
عالم الربوبية مح او نس ۲۳۱۵/۱ 
عالم الشهادة .... ۸۷۱ ۰۱۲۱ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
العالم الصغیر ۱۹۱ 


عالم الغیب ۵ ۱۸۹۵۱۱۲ 
العالم الكبير و مو سام ا 
عالم الكون و الفساد 0 
عالم الماذیات بذ ۱۱ 
عالم المجرّدات ۰ ۲۲ ۵2 
۱۲ ۳۱۳۱ 
عالم المحسوسات عد 
عالم المعقولات ۰۰ ۱۲۹۰۱۲۲۰ 
عالم الملك ا امج شمه ۱۸ 
عالم الملکوت ۰ ۱۸۲ 
عالم التفوس ی 
عالم الوجود الممحض 0 
العدد ا 
العدل مقو لقا اب الوب ام 11 
العدم ۰ ۷ ۳ ۴۰ ۶۱ ۰۱1۹۹ 
۳۶ ۳۱۳۸/۵ 
عدم اقتضاء الوجود ۱ 
عدم التناهي الماح ام ۱۷۹۰۵۱ 
العدم السابق الل لكف 
العدم الصرف 0 
العدم الطارىٌ ا ا 
عدم العلة 0 0 ا 
عدم المعلول 0 
عدم تناهي المعذات ۱۷ 


عدم تناهي معلومات الحق 00007 ۱۷۵ 
العدم الصرف ا ا ۱۳ 
العدم اللاحق ی ۱۱۹ 
العرش احا كط ۵ ۸۱۸۱۰۵۵ 


العر ض. ۹ ۲۲۲ ۷۲ ۰۱۵۶ ۰۱۱۷۶ 
۱۳ ضرا 


العرض الغريب و0 
العرض المفارق ل ا 
عروض الوجود او تون سس ۲۶۱۹ 
العشق و ۱۱۵ 
العقد ا ۶ ۳ 


العقل. ۱۰ ۱۴ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۱ 
۳ ۲۷۵ ۲۶ ۱۳۰ ۱۳۳ ۳۴ ۴۰ ۴۳ 
۷ ۵۶ وى مي عع ۷۰ وين بابل 
على حى ۱۲۱ ۱۲۷ ۱۳۳ ۱۳۵ 
۲ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۶۹ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
۴ عون ۲۳۲ 


العقل الاوّل ا ۱۹۶۰۷/۰۵۱ 
العقل العملى 5 ب ۱ 
العقل الفعال ۸۲ ۸۳ ۰۱۷۲ ۸۱۸۷ ۱۹۳ 
العقل المحضص ره 
العقل النظري راسف لرم ا ی ۵ 
العقل بالفعل اح القع اا ور 
العقلیات الصرفة یو خی توت زر ۱۵۲ 


علائق المادة اي 1 
العلاقة البدنية اع ۱۲ 


العلم. .. ۷ ۱ ۰ ۰۵/۸ ۶۷ ملل ۰۸۱ 
۲۳ ۱/۱ ۱( الال 
۰ ۵ ۵۲ (۰ 


۳۳۷ 
العلم الاإجمالى ا و لخر 
علم الأخلاق ۱ 00000 
العلم الاسفل ا ا 
العلم الاعلی ا 
العلم ابلهي دروا ها 1 
العلم الاوسط ی[ 
العلم البسيط ا 
العلم التام ا 0 
علم الرياضي او و دا 
علم السياسة لي ل ا 
علم الطبيعى ا 0 
علم العقول ۱ م او ۱۱ 
العلم الفکری ۱ 
علم المبادیٌ العالية ۱۶ 
علم المجرّدات ۹ 
علم النفس گ و و سوب ۱۲ 
علم النوامیس ز ‏ ۳ 


فهرستها / اصطلاحات و موضوعات ۳۹۷ 


علم الواجب بذاته ۰ ۶۶ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
۰ ۲۲۳ 

علم الواجب / علم الباریء۶ ۰۵۷ ۵۸ 
فق مع ی عع لاع ۶۸ ۶۹ ۷۰ 
۱ ۷۲ ۷۵ ۷۹ ۵۰ ۸۱ ۸۳ 
۵ ۷۴ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۲۰۲ 
پ۳ ۱(۹(۱( ( ۱ ف شف يفف 


علم الهيئة لس ار 
العلم الانفعالى 00 


العلم بالعلّة / العلم بالسبب... ۸۵۷ ع 
عي ۶۷ ۶۸ 0۷٩ ۷۲ ۶٩‏ ۰۱۳۲۶ 


۱۹۶ 
العلم بالمجمل 2 
العلم بالمفضل 0000 


العلم بالمعلول / العلم با لمسئّت ... ۵۷ 
۶۵ ۶۶ ۶۷ وى ون ۰۱۲۶ ۱۹۶ 


العلم بالموجودات 01000000 
العلم بالمهيّة 0 
العلم بالوجود 786ب ۱۱| 
العلم بجميع المعلولات مع 
العلم بعد الذات ا 1 
العلم الحضوري مو م ۱۳۱ 
العلم لذاته 1 
العلم النفسانی ا 


العلفة ۱۱۳ 
العلوم الابداعية شا 
العلويات 0 
العلة / السبب.. 0۲۷ ۰۲۸ ۱۳۴ اع ٩۳‏ 
۱۹۹ 
العلة التامة / السبب التام. ۷ ۰۷۳ 0۷۸ 
:۳ ۱ 
العلة الخارجیه 0 ۲۱ 
العلّة الغائية ا ين 
واه لت ۱۵۳۵۱۰ ۲۳ 
علة الممکنات ۳ 
العلة الموجدة هی و و ۱۱۱ 
علة الوجود ا ۲ 
العلیم شش و و ۲۱۱ 
العلية ۱۲ 
الم 000 
العذا ل و ةا 
العم اسان لا 
تا انز 00000 
العمل التشائي ۱۳ 
۱۱ 
العناية الالهية ل ۱ 
الفنضر ل ۵۸۶ ۱۲۴۰۱۱۸ 
العوارض المادية طقسي اباو يا 


۳۹۸ شرح فصوص الحكمة 


عوارض المواد ز[زآ [ [ز ی 
عوارض الواجب تو ا و 
العوارض الذاتية و 0 000000 
عود الخلق ا ا 9( 
العراطن 000 
العین ال ۵۸۵ ۱۲۴ 
الغاية / الغرضص مع اجا و 07 ۱/۸۶ 
غاية الادراك د 
الغانة اف هه 100000 
غاية الغابات ی 
غاية الکمال ۵۱۱۵۰۰۰ ۲۳۶ 
الغضب ل ۱۵ ۱۳۲ 
الغيب ماكو و ۲ ۱۷۵۱ 
الفاعل. .. 0۱۲ ۰۱۶ ۵۵ ۸۵۶ ۵۸۷ ۲۰۴ 
۳۳۷ 
الفاعل بالحقيقة اق ۸۱۷ 
الفاهم ی 
الفرع ۱ 
فساد علم الواجب بع ع ا ا 


الفصل ۰۲۲ ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ۴۸ 
۵ ۲۱۳-۱۰۴ 

فصل الجنس 0 

الفصل المق" 1 


الفعل ششد ا اس ع ۱۳۳۷ 


فقدان التعین 1 
الفکر ۳ ۱۸۷/۵ 
الفكر الفاسد الحو ا اي ا ا 
الفلك اما ا لو ان ابن 57611 
فلك الأفلاك مو ل قر 
فلك البروج 00000000 
فلك الثوابت م ا ات ۱۵ 
الفناء ۰« لي حي 1 لل فض 
فناء الممكنات لطا لو ال ا 
الفناء فى التوحيد ع 1 
فوق التمام عمس او و عي ا 
الفياض ف ل ا 
الفيض .... ۰۵۶ ۰۱۳۱ ۰۱۷۱ ۰۱۸۷ ۱۹۳ 
الفيض الإلهى مع با هه 9 ا 
الفیضان..... 00000 
فیضان الصورة كس ار و ی ۱۲ 
القابل اعدو و ۱۷۵۰۵۵۵۲۵ 
قابل الصور جحت ةو فخ سن ا 
قابل الصور المفارقة 0 
قابل القسمة ۱9 
قابل المساواة ا 1 
قابل الوجود ۳ 
القادر و 
القبل یس و ۲۲۱ 


نهرستها / اصطلاحات و موضوعات ۲۹۹ 


القبل بالترتیب توت موم و ۲۱۱۲ 
القبل بالذات امخا 1 و در بر 
القبل بالزمان / قبلية فى الزمان .... ۳۳ 
القبل بالشرف سس ۱ ۲۱ 
القبل بالطبع ا ۳۳ 
قلية السابق ی ۲۱ 
قبلية العلة 0000 
القبول امسا سام 4 ۱۳۱۵۵ 
قبول المهيّة للوجود لي 0 
قبول الوجود 1 
القدر ام 18 98 7١17‏ 
القدرة :۰ ۰ ۰۳۲۵ ۲۲۷ 
القدرة الغیر المتناهية ۲۲ 
القدرة المستعلية مو و ۳۲۵۱۲ 
قدرة الواجب / قدرة الصانع ۰۱۱۲ ۲۱۰ ۱ 
۳۰ ررض 
قدماء المجرّدات 0 
القدوس و ۳ ۱۱ 
القديم و 
القرب اتد0 0 ۲۱۹۸۱ 
القرب المعنوي 0010 
القرب المكانى ا 1 


قرب الواجب .. 0۲۱۶ 0۲۱۷ 0718 ۲۲۹ 
القضايا الاولية ا 


القضاء.... ۷/۲ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۲ 
القلم ۷۲ ۳ ۷۵ ۷۷ ۰۸۱ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ 


۷ ۲۰۳ 
القلم الاعلی ۱۱ 
قوانين الاكتساب 0 
القول 00 
لو معو ل ل ا لق ۲۲۱ 
القرّة الادراكية عب مسي ا 
القرّة الانسانية / القرّة البشرية..... ۱۸۷ 
القوة الا ل 
القوّة الباطنة ۱۵ ۲۰۸۱۷ ۷( 
القدّة الجسمانية ۱۵۸۱۱۴۷ 
القرّة الحافظة .. ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۱۷۳ 
قوَة الحش و ا 2 ۱۰ 
لقرَة الحيوانية سم ۱2۲ 
القرّة الخيالية لل ١‏ 


القوة السامعة / السامعة / السمع ۰۱۰۱ 
مل ب ل ۱۳  ۱(‏ ۳( عل 2۳2۶۳ 


۱۹۱ 
القرّة الشهوية / القرّة الشهوانية..... 4٩‏ 
۰ ۱-۶ 
َو الظاهر ا نا 
القوّة العاقلة ۵۱ ۱۰۴ 
القوّة العامية 0 ماش عر شر وبا 


.۳ شرح فصوص الحكمة 


القرّة العقلية ی الا 
القرّة العملية ۱۳۳۵۱ 
القرّة الغاذية 000 
القوّة الغضبية ٠ه‏ 81( 
القوّة القدسية و و ۱۶ 


القرّة اللامسة / اللامسة / اللمس. 03٠١١‏ 
۳۷ ۴۲ ۰۱۴۴ ۱۴۵ 

القرّة المتخيّلة. .. 0۸۷۰ ۰۱۰۲ ۱۳۹ ۱۴۰ 
۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۶۸ ۱۷۰ 
۲ ۷ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۱۷۷ 


١57 ۸‏ 
القوّة المتذكرة اس اس ذا 
القوّة المتوهمة ا 
القرّة المحردكة واه كن 
القَوّة المد رکه ی ۵ ۲۰:۵ 
القرّة المصورة. ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۰۱۴۹ ۰۱۵۴ 

۹ ۱۷۶ 
القوّة النامية ۱۳ 
القرّة النباتية م و م ا 


القرّة النظرية .... 01١‏ ۱۳۴۰۱۲۹۰۱۲۵ 

القوّة الواهمة / الوهم... ۰۲۴ ۸۷۹ ۰۱۰۱ 
٩ ۱‏ ۱۵۰ 
۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ 0۱۸۰ 
۲۱۳2۸۱ 


ای التاهد 9[ 

القرّة القدسية. ۱ 

القوّة المرئبة مت سم ا بت ١‏ 

القوّة المفكرة طم نمي م 0 ۱۵۲۰۸۱ 

القوى الادراكية / القوى الدرّاكة / القوى 
المدركة ۹۹۰ ۰۱۳۱ ۲۱۲ 

القوى الباطنة. ۰۱۳۸ ۱۴۷ ۱۴۹ ۱۶۱ 
۱۷۹ 


القوی البدنية / القوی الجسمانية. ۰۱۰٩‏ 
۸ ۷ ۰۱۵/۸ ۱۱۷۹ 
القوى الحسية.. ۰۱۰۱ ۰۱۰۴ ۰۱۳۹ ۱۹۴ 


القوی الحيوانية ی ۵ 
القوی الخمسة ۲۱۳۱۲ 
الق نوشاه ی 
القوى الظاهرة ۱۱۵ 
القوی المدركة 2 
قوى روح الإنسان ”ا 
القياس ا ا 
القيام ااا 
قيام الوصف بموصوفه 000 
القيام بالغير 1 
القيامة اا عو ۵ ۱ ۵۷۵۱۷ ۶ ۲ 
الکامل المعر فة اه 


فهرستها / اصطلاحات و موضوعات اا 


الكتاب زد2د2د0 ۱۱ 
الكتابة ا 
الكتابة الروحانية 00000 
الکتابة المحسوسة ۱۹۵۰ 
الكتابة المعقولة ی 
الكثرة لماو ا بح ا ۲۲۲ 
الكثرة الامكانية 00000 
كثرة الذات ع امأو ا و 
الكثرة الذاتية ا اد 
كثرة العلم ف ساس 
الكثرة الغير المتناهية 000١‏ 

ثرة المعلومات 111 
الکثرة فی الواجب ۲۱۸ ۲۲۴ 
الكثرة في علم الواجب امف ار 
الكرامة 000 
الکرسی امام الس فده و ار 
الكل .. ۲ ۸۷۱ ۷۹ ۲۳۸ 
كل الاشیاء ی 
کل الكل ۱ 
الكلام كن خسو م ال ا 
الكلام الحقيقي ی اما 
كلام الواجب ال ل 
الكلمة و ومو 7/6011 
الكلى ١ه‏ عع ۵ ۲۳۳۰۱۷۱ 


الکم..... ۸ ٩‏ ۰۱۱۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۵۸ 
الکمال.. ۶ على ۸۷ إلى فى ۵۶ لاق 
۸ ۹ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۱۰۶ ۱۰۸ 
۲( 5ك مدعل امل وال 


لامالا عنما 
كمالات العقل الأوّل ۸۷۳ 03٠٠٠١ ٩‏ ۱۹۶ 
کمالات القزة الغضيية ی 
کمالات القّوی الدرّاكة ۳۹۵ 
كمالات النفس ما ا ا ی ا 
كمال الانسان لسوت امج سي 1 
الکمال الحقیقی 0000000 
کمال ی حرس واس ا 
کمال النفس 00 
كته ات ۲۲۷۵۲۰۰۰۰ 
الكواكب 7زبزبزبدزبدب 7 
الكون فى الزمان اس 
الکون مم الزمان ۲۳۵۰ 
۰ الکیف.. ۸ 4 ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۰۱ ۱۵۳ 
۱۵۸۶ 
الكقة التسجوينة ۱۷/۹۴ 
الكيفية المدركة 0000 
الخش موی ع م عا 
اللاتعيّن ؤي ةد ةد دز 000000 
اللاحق م ل ۲۱۲ 


۳ شرح فصوص الحكمة 


اللازم ااا 
لازم الوجوب وا تن م أ لكي السو واه رما ل 1 9( ۹۲ 
الللاضاحك ز 1 


اللذة . /لى ۵٩۸‏ وى ۱۳ عمل عمل 
وى لهو ١١6‏ 


اللذة الجسمانية حك ممع قاس امد يولي ۲۱ 
یله هه ام اما 
اللذة الخفيّة نزرزندز ۱5 
ذَة السمع ا 
اللذة العقلية ”ا م٠‏ 
اللذة القصوی / اللذة العُليا. ۰۱۰۳ 0۱۰۸ 
۱۵۹ 
اللذة القويّة ۱۳ 
اللذيذ ا ا لما 
اللسان 00000000 
اللواحق الخارجية ا 
اللواحق الغريبة ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ 
۳۷ 
لواحق المادة ف لكي ۵ ۱۵2 
اللواحق المادية ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۳ ۲۲۵ 
اللواحق غريبة ۱۷۸۰۰۰۰۰ 
اللوامة ۱۳ 


۱٩۹۷ ۰۱۹۶ ۵ 


اللوح المحفوظ ۱۱۲۵۵۵ 
لون الروح ۱ 
الليبس ی 
ما بالذات و ۲۲۳۰۲۱۵۲ 
ما بالغين ۳۱ 


الماده. .۸۰ ىق ١ل‏ ۰۵۲ ۵۷۷ عى ۰۱۳۸ 
۳۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۲۲۵ ۲۳۳۲ 


المانع 00101 00011 
الماء ا 
العاف ل 
المبادی العالية . ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ 0۱۵۸ ۱۷۲ 
المبادی المفارقة ل ا 
مبادی الوحی و ی ی هن ۱۹۵ 
المباشرة وجا ا ب تسف ۳ ۲ 
مبدأ الادراکات ۳ 
المبداً الاول / المبدأ ال .. ۱۲۶ ۱۹۶ 
المبدأ المفارق لا 


مبدأ الموجودات اپ ”لحلل الى إلى 
فى لل عاك الى ۵ 2 


مبدأ وجود الواجب 202000 
المبصرات و ۱0۳۵۱ 
لمتألم اوس ما 
المتحر له ا نا 


فهرستها / اصطلاحات و موضوعات ۳۰۳ 


المتحصل ی ۲ ۲ 
المتحيّز بالات ۱ 
المتشوق بالحقيقة ۳ 
المتصور بالصورة هس هی ۱ 
متعلّق الشم 1 
المتغیر ا ۵ ۲۱۲ 
المتقدم بالرتبة هه ۲۱۲۲ 
المتقذم بالوجود ۱ 
المتكلم ی ۹۵| 
المتمكن 000 
المثل ا ۱۵ 
المثلية ا م ةق ااا 
المجرّد و ال ات 
مجرّد الوجود 0 
المحاكاة ل ۱ 
المحاكاة المتخيلة 1 
المحال ا نا 
المحدث و ۱۲ 


۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۰ ۰۱۰۴ المحسوس....‎ 
۰( ٩ 2 ۷۷۶ 


۴ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۶۴ ۰۱۶۷ ۰۱۷۰ 
۷۸ ۱۷ ۲۳۱ 
المحسوسات الخارجية م و و و ۱۶۱ 


المحسوسات الظاهرة 00 


المخسوس بالحقيقة 0 
المحسوس بالفعل مل و ۱۱۱۲ 
المحسوس بالقوة 00 0000 
المحصل 0و 
محض الوجود وشح و 
المحل ۳ ۳ ۹۷۱ 717 
محل الخيال امو امو وار تون ۳۱ 
ند ۱ 
المحمول مامد امال 
المخاطب يي 1 
المخاطب ا 1 
المخالط 1 


المدرك... عق ۰4٩‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
۸ ۱۳۰۰ 
المدرك. ۰۱۰۴ ۰۱۱۵ ۰۱۳۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲۳ 


۱۵۴ 
المدرکات الباطنة هو توس ۱۵ 
يذ وكات الحواش ۰ ۰ ۱۸۳/۹۱ 
مدرکات العقل ا لك كما 
مدرّكات اللمس 1 
مدركات الملكوت ا ف ۲ ۲۷ 
مدرکات الملکوت الأعلى ۱/۳ 
مدرّكات الوهم ملسو ا و ۱۱۰۰۱ 
مدرک المعدوم ل که 9 ۱ 


ع.م شرح فصوص الحكمة 


مدرک النفس كانسنيم وو ا اا 
المذوق 000 
مراتب الامکان 9 
مراتب العلم او مه ۱۳۰۶ 
مراتب العلمية ری كرو 
مراتب الموجودات و وس ی ۲ ۳ 
المراد ات ۳۲ 
مرتبه الاستدلال 2 
مرتبة الایجاد ی 
مرتبة الشهود و العرفان ۱ 
مرتبة المحو و الفناء ميت ی ۱ 
مرتبة الوجود ظ 2 
المركت 00000000 
المرکبات الجمادية 00 
المزاج.. ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۷۷ 
۷۸ ۳۳۶ 
المسافة الوا قاد شد وا و ۱9 
سا ۷ ۲۳۱۳۵ 
مسبوقية الوجود ار 
۱ 000000 
المسموع ١‏ نا 
المشاعر لق ۱۳۷ ۱۴۶ 
المشاهدة لكك تمك ( ( لاملل 
۹ برض 


المشاهدة الباطنة 0 
مشاهدة الواجب ا لا 
ات ل ا 
المصنوع وا ۱ 
المصوّرة ما ۳/۵۵ ۱۷۲ 
المطر ۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸ ۱۲۴ 
المطلق ا 
مطلق العدم 1 
المطلوب بظط ی افو ا 
المطلوب الحقیقی... ۰۱۰۶ 378011١١‏ 

۳۳۶ ۱ 
المظاهر مسج ا نو وف ۱/۲ 
المعارف ماو بالودو ا الاو 
المعانى المجرّدة ١/4‏ 
المعجزة 0 
المعدوم ل 
المعدوم الصرف / المعدوم على 

الاطلاق ی الو ا 
المعروضص اد 
المعروضية ا عمط( 
المعشوق بالطو ل ال اود 3 
المعشوق الاوّل 5ن فون كم و ۲۱۳۳ 
معطى الوجود ا ل 


2-۳2-۲۳ ۲ ۸ ۵٩ . المعقول.‎ 


۱ ۰ الما 
المعقول الصرف ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۵۸ ۱۶۰ 
معقولية ذات الواجب ۶ 
المعلول.... ۰۲۷ فسن رع ۷۳ ۳ عرق 
۴ ۲۰۵ ۰۲۳۶ ۲۳۷ 
المعلوم.... ۰۷ ۰۱۰۵ ۰۱۳۶ ۰۱۶۳ ۰۱۸۰ 


۲۰۵ ۸ 

المعلومات الغیر المتناهية و ۱ 
ار مان الواجي ۷ ۲۰۵ 
المفارق ا ا 
قفا فات المخض 2 م 
المفهوم الاعتباري توت ۱۱ 
مفهوم الأول 000000 
مفهوم الموجود 10000100 
مفهوم الواجب 0 
مفهوم الوجود المطلق 1 
المقابلة ۱۱ 
المقبول ع وتم امات و 
المقتدر 1 
مقتضيات الذات ا ل 
مقتضیات الشهوة و الفضب مد 
ت المهنة ۱ ۱۱ 

المقدار 00000000 ۱ ۱ ۲ 
المقدور ب و يي | 


المقشم 000 
المقرّم ۱۹ ۴ 
المکاشفة ی 
المكان ا ا 
الملائكة العقلية ا 
الملائم .. ۹۶ ۷ ٩۸‏ 34 ۱۰۶ ۱۰۷ 
ملائمات الحواس ۱/۳/۵۱ 
الملا الأعلى سواه ا و و اا ا 
الملاصق 0 0 
الملتذ ا ۹۹ ۱۰۷ 
الملتذات العقلية 3( 
الملتذ به ۱۱۶۰ 
الملزوم لاله ب ۱۸۰۵۲ 
الملك. . ۰۱۶۱ ۰۱۷۳ 0۱۸۸ ۰۱۸۶ 0۱۹۳ 
۲۳۹۹۸ 
ملك الموت ع 
الملك الروحانی ا ۵ ۱۵ 
الملكوت و ۳ ۱۷۲۵۱۷۳۵۱ 
الملکوت الاعلی ۱۳۵۹ 
الملعوصض 1 
العا ۳ ۱۵۰۵۱۱ ۲ 
الممتنع ا 
الممتنع بالغير تا الوه ل 117 
الممكن الموجود / الممكن 


ع.م شرح فصوص الحكمة 


المصنوع اه 
الممكن بالذات ل 


الممکن / ممکن الوجود. ۲ ۵ ۰۲۴ 
۲۰۵ ۲۲۲ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۷ 
۰ اق ۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۱۸۲ 


المنافر متشا مسو وو 1 
المنتهى و ا 11 
المنطق لا 
الموت مال اا 
الموجد رشق 


الموجود ۷ ۲ ۲ ۰ ۶ 
۷ ۶۸ "بن لابن الى ۸۱۷ ۸۸ فل 
۰ اق ۰۱۰۶ ۰۱۱۲ ۰۱۸۳ ۲۰۹ 


الموعوة اك الع 0 0 
الموجود البحت / الموجود المحض. . . 
١ع‏ ۳ ٩۴‏ 
و را ۲۲۶ 
و الخارجي الل ا ساي الا 
الموجود المطلق ۵ 
الموجود الممکن ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰( /(/۳۲۱۷۳۷/۵/۸/(۷ 
الموجود بالذات یر 
الموجود بالغير ود 
الموجود لابشرط الایجاب ی 


الموحی إليه... ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
۳ ۵ ۱۵ 


الموصوف 10 
الموضوع ۷ ۸ ٩‏ ۰۲۳ ۰۵ ۰۱۱۹ ۰۲۱۲ 
۴ ۳۱۳۹۳۵ 
موضوع العلم ل 
موضوع الواجب 0 
المولدة 0 
المهيّات الممكنات 0ل 


المهيئة. ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ 
۰ ۳۲۲۲۲۷ ۰ ۰۲۶ ۰۲۷ 
۹ ۲۱ ۰۳۶ ۰۲۷ ۰۴۲ ۰۴۳ ۰۴۸ ۰۵۲ 
۵ ۰۷۶ ۰۴ ۰۱۵۸ ۰۲۰۰ ۰۲۱۵ 


۲۳۳۸ 
المهيّة الثابتة في علم الواجب ی ۵ 
مهيّة الجنس 0 
مهيّة الحقّ مو 3۳0 
مهيّة الزمان ۱ ۲۲۰۷ 
المهيّة المركبة ۱۳۱ 
ال الم 2 1 000000000 
المهيّة المعلولة ا 
که ایکا ا 1 
المهيّة النوعية ا 
مهيّة الواجب...... مع ۰۴۹ 0۲۱۶ ۲۲۶ 


مهيّة الوجود ماسم ۴۹:۲۲ 
المهنّة الجنسية 0ن 
المهيّة و أجزائها 5 
المؤلم م ا م ا 
النار ا ل ل لشفت رف 
الناطق 0 ۱ ۲۳۰۱۵۲۵۵۲۱۲۵ 
النافع يرو ل 
الناميات ام ا ۱ 
النيرّة لوعف ١17‏ 
النبن / الرسول ی ۲ ع١‏ 
ند ان سب م لكي 
النطق يدا 
نظام الكل / نظام العالم / نظام 

الوجود ۰ ۰ ۱۹۸ 


النفس. ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۵٩‏ ۶۰ ۷۳ ۰۷۴ 
۷ إلى ۸۲ ۸۴ ۸۶ ۰۱۰۰ ۱۱۰۳ 
ل ۱( ۳( ( 6 ا 
۳ ۲۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶۸ 
۱ ۷۲۷۳ ۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ 


۰ ۱۹۵ 
تفس الامر مبقفجة ادف ی 
النفس الحيوانية م کی ۱۱ 
النفس الضعيفة سا ۲ ۱۶ 


النفس الناطقه. .۰ ۸۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
الول ع ل ۱( 2۳۱۳ 
۶۶ دعل ۲ ١957”‏ 


النفس المجرّدة ماسو ا ۱۱ 
النفع انما اسن ا ۳ 
النفوس الارضية 00 ۱۹۰ 
النفوس الانسانية ا ا اس ۱۳ 
التفوس الفلكية المجرّدة ۹ 
النفوس القدسية ۱ 
النفوس القويّة ۱ 
النفوس الکاملة ی 
نفوس الملائكة شن أبن و ۱۷ 
النتقصان / النقص ا وإ ۱۳۱۳۷۶۵ 
النقطه مه ۱۰۷ 
النقوش م م لوم ۲۱۹ ۱۹۶ 
النور / ۱۷ ۷ ,«ص۱/۱ 186 5١١‏ 
النور الغير المجسّم 5 
النور المحض 20 
نوع ا رن 
نوع الانواع ع عنم ۶۲ 
النيل لخم لا ۱ 
الواجب ا ل ۱ 
واجب بالذات ۲۱/۹ 
الواجب بالغير 0 


الواتعت /واجت الوسر ل ۱۱۲ ۱۳۳ 
۴ ۱۳۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ۱۵۰ لف ۰۵۳ ۵۶ 
۰ 6۳ ۷۰ ۷۱ ۷۵ ۷۶ عق ٩۱‏ 
۳ فى ۱۱۵ ۱۸۲ ۱۸۳ ۲۰۰ 
۷ ۰۲۳۶ ۲۳۷ 


الواحد ١‏ ]د03 
الواحد الحقيقى 0 
الواقع 5-6 مع لم م 1 
الواهمة بع ١/١‏ 


الوجوب. الال ةك لل الل لال ري 
۱02 
الوجوب الذاتی. ۷ ا ۸ 7۴ ار 1 


۰ ۰۵۴۳ ۲۱۸ 
الوجوب السایق ی 
الوجوب الغيري / الوجوب بالغیر . ۲۸ 
۵۰ ۳۶ 
الوجوب اللاحق امم ا 7 
الوجوب المؤخر 0006 
عونت لو امت 0 
وجوب الوجود ب و ا ۳۶۰۵۳۶ 


الوجود... ی 4 ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۵ ۱۶ 
۷ ۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۴ 
۵ ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۲۹ ۱۳۰ ۳۱ ۱۳۲ ۳۳ 
۴ ۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۵۳۸ ۱۳۹ ۰۴۰ ۴۴ 


۷ رين وى اق ۵۲ ۵۲ ۵۲۴ 4۵2۷ 
۸ عبن ۷ ۷۸ فى ۸۶ عق الى 
۲ ۸۳ ۰۱۱۶ ۰۱۲۵ ۰۲۱۵ ۰۲۲۳ 


۵ ۲۳۶ 
الوجود التام 00 000 
وجود الجزء ا ع ا ل 
وجود الجوهرى 5 


الوجود الخارجي / الوجود العينى... ٩‏ 
۲۳ ۲ ۸۵ ۱۹۱۷ 


الوجود الذهنی واتو و هو مس ۲ 
لوجود السابق / الوجود المتقّم.... ۲۶ 
وجود الصانع واس اتوك رو ٩۱‏ 
الوجود العقلي ۱۱ 
الوجود العلمي 4م ۰۷ ۱۹۷ 
وعنوة العلة ل 
وجود الکل عانم اس ل مونو 
وجود اللازم مق ا و م ۱۲۵۰ 
الوجود المتأخّر 0000 
وجود المجرّدات تكسو ا 
الوجود المحض ري يرك 
الوجود المطلق ماح اال ماع 
وجود المعلول 00 
وجود المفارقات فى العلم ۱ 


وجود الممکن.. ۳( ۳ إىق 


فهرستها / اصطلاحات و موضوعات ۳۰۹ 


۶۳ ۳:۶ 
وجود المهيّة للافراد 00000 
وجود الواجب م ی 
الوجود بالذات ا 1 
الوجود بالفعل م ۲ ۵ ۲ 
الوجود بشرط لا 00 ۵ 
الوجود التام ی ی ۲۱۶ 
الوجود و العدم ل 
الرحدة ف لالاء ل[ ع 7519 
الرحى... ۰۱۷۳ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۱۹۵ 
وسی الاساد 0 
وحی الالهام ما ا 
وحى المكاشفة يي ل 


الوصول إلى الواجب. ۵۵ ۰۷۵ ۰۷۶ ۷ 


۸ كال ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۷ 


۳ ۱۸۵ 
الوضع. ۰۰ ۰۱۱۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۷۹ ۰۱۸۰ 
۳۱۵ 
الولى ا ا وم ۱ 
اليتاف - 000000 
هست 10 
هستى ا 1 
الهويّة ١‏ ۱۵۵۱۳۵۱۱۲ ۱۳۱۵۱۹۰۱۷ 
الهيئة ا ا ا 
الهيولى ۲ ل 
الهيولى العنصرية 0 
بوم القيامة 0 00 


۵. منابع و م خذ 


فرآن مجید؛ ترجمه دکتر ابوالقاسم امامی؛ تهران: انتشارات اسوه جاب اوّل» ۱۳۷۷ ش. 

۱. أبونصر فارابی (مجموعة خطابه‌های تحقیقی شمارهٌ ۳)؛ زیر نظر ایرج افشار؛ تهران 
۳ انتشارات کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 

۲. الإإشارات و التنييهات؛ شيخ الرئیس ابن سینا؛ الطبع الثانی؛ دفتر نشر الکتاب ۱۴۰۳ ق. 

۳ التعليقات؛؟ ابن سینا؛ حققه و قدّم له الدکتور عبدالرحمن بدوى؛ قم: مرکز النشر - 
مکتب الاعلام الاسلامی» ۱۴۰۴ ق. 

۴. افلاطون فى الاسلام؛ عبدالرحمان بدوی؛ تهران: مؤسسة مطالعات اسلامی؛ ۱۳۵۳ ش. 

۵ أفلوطين عند العرب؛ عبدالرحمان بدوى؛ قاهره: دار النهضة العربیةه ۱۹۶۶ م. 

۶ تاربخ فلسفه. هانری کرین؛ جواد طباطبایی؛ تهران: نشر كوير» ۱۳۷۳ 

۷ تاربخ فلسفه در اسلاع؛ م م شریف؛ ترجمه فارسی زير نظر نصرالله‌پورجوادی؟ تهران: 
مرکز نشر دانشگاهی. 

۸ جذوات و مواقیت؛ محمّدباقر الداماد الحسینی+ تصحیح و تحقيق على اوجبی؛ جاب 
اوّل. تهران: مرکز نشر میراث مکتوب. ۱۳۸۰ ش. ۱ 

٩‏ داثرة المعارف فارسی؛ به سرپرستی غلامحسین مصاحب؛ تهران: شرکت سهامی 


۳۲ شرح فصوص الحكمة 


کتابهای جیبی؛ ۱۳۵۶ ش. 

۰ دانشمندان آذربابجان؟ محمدعلی تربیت. تهران ۱۳۱۴ ش. 

۱ شرح فصوص الحكمة؛ محمدتقی استرآبادی؛ به اهتمام محمّدتقی دانش‌پژوه. جاب 
اوّل تهران: مه مطالعات اسلامی» ۱۳۵۸ ش. 

۲ الشفاء؛ ابن سینا؛ قم: منشورات مكتبة آية الله المرعشی» ۱۴۰۴ ق. 

۳ عوارف المعارف؟ عبدالقاهر بن عبدالله السهروردی؟ الطبعة الثانية؛ بیروت: دارالکتاب 
العربی؛ ۱۹۸۳ م. 

۲ فهرست الفبابى کتب خطی كتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی؛ محمّد آصف فکرت؛ جاب 
اوّل؛ مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۶۹ ش. 

0۵ فهرست میکروفلمهای كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ محمّدتقی دانش‌پژوه؛ جاب اوّل؛ 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۸ ش. 

۶. فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مجلس شورای اسلامی؛ عبدالحسین حائرى؛ جاب اوّل؛ 
تهران: چایخانة مجلس» ۱۳۵۵ ش. 

۷. فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؟ محمّد تقی دانش‌پژوه. جاب اوّل؛ 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۹ ش. 

۸. فهرست نسخه‌های مصنفات ابنسينا؟ یحیی مهدوی؛ تهران: دانشگاه تهران ۱۳۳۳ ش. 

8. فهرستوارة نسخههاى خطى مجموعة مشکوة؛ تنظیم محمّد شیروانی؛ جاب اوّل؛ تهران: 
انتشارات کتابخانه مركزى و مركز اسناد شمارة ۰۱۱ ۱۳۵۵ ش. 

۰ کشت الظنون عن أسامى الكتب و الفنون؛ حاجی خليفه؛ بیروت: دارالفکر ۲ م. 

۱ لسان العرب؟ العلامة ابن منظور؛ الطبعة الاولی؛ بیروت: دار إحياء التراث العربی» 
۸ م. 

۲ لفتنامه؛ على اكبر دهخدا؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۳ ش. 

۳ المعجم الفقهی (لوح فشرده)؛ الااصدار الثالث؛ قم: مرکز المعجم الفقهی: ۱۴۲۱ ق. 

۴ المعجم المفهرس لاألفاظ القرآن الكربم؛ محمّد فاد عبدالباقی؛ بیروت: دار |حیاء التراث 


فهرستها / منابع و مأخذ لضن 


العربی. 
۵. معجم متن اللغة؛ احمدرضا؛ بیروت: دار مکتبة الحیاق ۱۳۸۰ ق. 
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20 1۳20 تعط؟ أععلةء تزعطا ععقط ما 2110560 موب زواج۸ 
۷ 6) 01 21021 ۷۵ عط صا علطا 220 بختطد لعصقمبة راع تسمقعل 
۰ 11261011 

ع5 7111 52013 ۱۷۲0112 00د 132230 ۲۲( زو و5عتتدم ع1 
۵ عل51 0۷ ع510 نم0110 كتلط عمتسسك لعمدعط 7اأمعناوء 
۲ ۱0064 15 16 .۸۷6۵۲۲۵۵5 220 111231 10 روزژظ 102 4ه عومط) 
ألاع01111 01116 5570 10 1أع222103 511211162260115 ,21تاكتاطنا قلطا 
0 )1۱۵0 6۳ 5۵126 أمدء 17111 بوطامهعملتطم علمد51] 2ه *:و[ممطو“ 
11 311 15 :13م111050م كتطا )۱۳2 


الل 9۱۱۳:۱۱۱۱ 3) ۱۰ 
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6 ها طاتدء نه (4/16/1 ۳۵1/۵۶ "0600 ]0 ۲60۲696012101۷76 
بلاعط) ,566 10 تام ۷6۲ 20۲ 15 غ1 ,60۵0 0۷ 501۲60ظ1 زا۱۳6۵ 
۵ مآ 587/1191 18 «10)با0عه حلط 0غ 160 276 ]120 ۱۲۳۵۲ 
غ201 عطا للذط .59215 501215 36 08 ععه عط) 2 رهم۸۵۱6 
موز 1۳۵6۵060 ۹۱62۷۵۵۰ 1577201 عغطا 21 126۲ 6ظ) 15 ۲6۳۵۵۸۲1۵016 
هز 20076 06 40 لع مامه طعاتتقطد عصناهئز9 عط وا فتجمهم۸ 
6 0 25 16 20د ,)825 اوه( عغطا ظا قاصهمهمماعبع0 عن 
69 هدعو 21161 رعز ,2039 135 اعع۴ عنطا أقطا 20060 
عط ط ممأععمممء صذ 17011 صتافن ‏ عط صا عسمتتناءءه 
تامصتاعنق »72016 2 عتمتتادكج ما عصتصصتعهه رعجهنعهت ها 1102801 
موی 232065 غدععع تقعطام .مزه فلز 01 واسعل1 سحتصدم] 
323 جح طعتاد روما ,عاطم عنطا مذ لعممتك سعط ع6 (إلستمامء 
227 جح تموعءتكمخ 2ه عموع 1ع 17056 رتفتا] -صت0 ۱91۲ 
۵ ۱27۷ عممنن متمارعء 2 ما رح للامختطد 01 جمتاها016 12161 
3 كز عتعط) ,711016161 .وبا هی وا 10106۵060 
© :0106655 عم نز 07۷۵۱0۵1۵0 عط 0غ غ20 ومتعجعصئل 1116121م5 
0 اطومهف' 152 عنأووم طاهتگ‌طعتصهمه ]2ع۲ع عط ۵۶ طمتاهعنه 
۹ 5111 ها غطمتا0ظ) ونط اه جمزا6۵ع۲6 06 220 راجعنر0 عطا 
,21۳21128 ۱۱2۴۵ ,9 تاه ,0121م ططعغصم 10515 25 طعناد 
۲تون تطم ررط[ زه تام أ-عمل 827 523310 2ه 12662 2110 
2 08 )1۳0026 عط بصع مغ امط كذ عنطا عكتناىك ۵۶ .21-۸93 
10 غ2 1۳۵۱۲ ما بز 15 201 نگ تصصتو. ذه ماوت 
8 05 0220116215 او لاه فلز عكقط عمط 11ل وا تلات 
)516111112212 26976161553 كسمتممةء غ1 .امعتطمهدهاتطم ۲6۲۳۵۲6 
و[ لدج تلوب جنگ طاوط غه 262[955ء لقمب‌تتزمه 6 أقط) ۱۵۲ 
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۲ 601 عط 2۶ظ) 320 رتم۱66 هب آتاصته 70110 أوعخ 6ظ) 11 
0 201156 ]125 عمط ما تإطمهده[لتطم ۵۴ ععمماوله 6۵0۵010060 2 
1 2 عاأتندن 0۱۱۵۵0 هط 5۱۵۳۵۲۵۵ 1۵ ۵۲1۴۸۵۲117 
۱ 
0 16566615 2022187 12 1202126 51111352101 1011م 
عا 01610126 10 1735 0۳۳066۲ حلط ,۳ 7۱۵/82۳6 ۸۸۷۲۱661010128 
07" عط ما عآأعد6 عطامع با ]20 ,201105 ۳6۲۱0216016 
46 0غ 166 2259 621285128 بط غناط روءع120عكث 11166 ۲1540116 
6 0۲ 5ع528 ]32162 عطا 220 م12 01 71506023 [6۲۳82)ع* 
0 226211185 591250112 ع8 1ه عه 0162۳۱۷ 15 ۷۷۵16 ,0۳:27 
61 عطا ۲۵۲ كث ]61عصستد 2101كدخطدك ها و720زكة ها عط) وه 
0 ,60۱0156 01 ,161615 ]1 ,11130212361011 رصع عط ۵۶ مصتطهع 
06 ۳۶6 ده ۵2260 02101087 32 :اطعلا" 01 مصتتاهم0 كتلط 
01 6۵۳۵6۵0۲ )06و20 عظ) صقط عطاهر . اطعا 01 2۵0۷۵۲ 
۶ 7ع151612010م©6 0116500201285 2 لطة 686 وزبرم» 
6 ۲3۶ ۲6۵۱266 ما غطاوناه5 عط طعتط7 نا وع10مء5ممع 
6 0 2 طئنامقطا 1800۷۱6026 ]299026 01 ۵6000 
8 00۲ غ20 125 51111353201 انا ۵۵ 6 ”ععرعوع]م ها 
5 ,۰۵7716 6 6167167116711 ۷۷25 1۱60120 متلط .تععلمتطا لقعتهع07عط) 
2 ۳ ۱625۲ 26 125 غ1 220 :1 كأنام صتطازم وه 
40 رلدهعه 116نان ٩۵۵۲6‏ عط ععصاد لاع وه لهءناناهم 7رتلطعتط 
6 ۷۵۱6۲ 1 5ع2) علووع1مم0 عط غنامط2 زآما2۳۵۷۵62 
6 10 ]60۳125 11۳ ,0۷6۵۲ 21667 3276 " 55ع02112 ۵۲ 15ع رمم“ 
۷۲ 20۷0۲0۵4 ]026 1205:1621 0150211 2 ۵۶۲ 11165 101110115“ 


6 1 101 1166655107 ۳6] ۲0 ۵01۳060 2۳0 ,دع ملآ 701 01015 


100 6 


۵1-100 10۵/10 6( ,تلةجهط0) م1 مجح حلط مز دع10رعجم 
0 ۲20۳۱6۲ ع1 .0125م عدعطا وه قلط اه عععع دكتل تااهتامه 
۲ 2 0660 120 ۵۵۵2۵11 15214 ع2 تناع 32 وا 'تطمه5ه1تطام 2۷6و وا 
ات عظ) 12 8)0)016زتض 01 115112015320128 و هامید ]۵0 
0 016120115115216 ۳۵ عط ۵۶ 561079 عظ 6826 320 ,۵1266 
0 ۱622۵۳ 2 1266 12 تاه باتهم 0219 2016 ۷25 
۵ ۱0۵0۲۵ 10 011211160 م105 02م ]21ع1026نا120 
50 عط أقطا 06۵1:6۷۵6 206 010 م7106 ۳16 .۲2۸1010۵117 
۲ عط )رواجم باجاتوعمم نام توتطهدهللطم ۵ (ععمه/) 
۶6 معا صمتاه‌صتاعنل عحعله عنط طهمطااه رجمتعته: 01 
5 06۲۲66 1655 ,01261 320 ۵00 عك2 عدم مدعل 
طاه 00 مغ عصنط)عمومی 2۷6 ۷۷۵11 2217 ر5ءع22255 1۵6 ۶۵۲ ٩۱11]2۳016‏ 
۲ ۱۷۵۵۲ 1921 "طابط عنام عط ۶ه مصتتاهم عیامصع] 6ظ) 
.۸۵6۶ ۱۷۲۱0016 متام عط ها 22۳6 كتلط 
5 ۱۲۵۱۲۵۶۲ موی 6۵ 66060 06 5111 ۳6۹62۲6۲ 1۷۲۵۲6 
لمعتطمهدماتطم هط ده ععمعتتكمة غمدعقتمعاد رنه لفط ماه 
التق هذ ,1535 عط معط راعقظ ناف( عغطا صذ كأمعمسطمماعءمع0 
لإل1أم050لقطم 27295كة عط ,تإاءع15ء025© ,35 وتا ,00120150 )20 ر6256 
۳2۰001 لتم ك[طنا همه مط نا 5 :۱۳۲2۷۷210 01 
61 لانامطده 2ه ,عمكلدءم5 12[17ء2عءع 00116 .03132202 
عطا جوز قدع10 0صه عتقامطلء ۵۶ 120511167 عمط 111106151112 
10 1201512118 ۲ ال كتامتعتاء؟ عط معكلع ,70210 رفن۷ 
لهزءه5 عط 220 ( 7 -1ه طماه) ۱۵۳۱6084 1ه 562۲0۲" 
عط بو عن عمط كمتقطاء1 ۲ 6۵0۳8۳86۲۵6۰ 01 1111۳012866 


0 ۲621۳۳ ام 7616 هن حطاآ 24 ۸۷۵۲۲۵65 01 11165528265 
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2156203 220 )۵2 م۳۵ عباصتاماظ صوع مامع0ه ۳6 ,15 أقطا 
15 1 20 :0016فنتض هم مصهص عمط ملس )هه طععه 
6 10 00۲۵0۵96 0111 101 62266 11لمع51 انامه غ20 661217 
68 23 236 0 135 16]ماأواعث 0ع0012]د1ممه81 عتط) أقطا 
1 115 110128[عض1 أفدظط صتافتا _ معط 12 عع7ع10110 
2 ۶۵۲ ]1 .مقطمة:1 ۵۶ [ممطءة 2ءغ12 عطا 220 مممعء 1م 
15 له هم أدعادع2ع عط 11ناأد 725 ۸1510116 ,52013 
28 1201660 220 رقصمهعز۸ 356076 مهبم 0۱۸660 عط ۷۷۸۵۲۸۵ 
5 ۵1-0 ماه ۳ 60۵0 ۵1 ۳۲1۱6۵05 ۴6۲۲60۲ ۲۳6 
01 2۱00۳001 006 25 ,۲۵0 ,تقلط ۲6۵۵۲060 عط 662۱86 ۳۳6۵۵166۵17 ۷۷25 
۲۷ ۳ ركتطا مغ تفحصمه عاتهاو ص[ .760/082 عطا) 
,5 ۷۷۵۹ صوزاوت]۱۷ عطا ا 18)0)16تظ 01 6071716711010۳ 
0 11016 12117هط56 220 [1دع1طم111050م فقظ 01 طعنام همه 
6 2 12021 لإلعواعع1م ع11501ث ‏ 0۱0۳10188 
۰ ۵2:01 60صصهاها عط طاعتط؟ 101 رع 1 له 

01 010621 50 06 10 ۸۷6۲۲۵۵5 101 162502 1202011321 6۵۵۵ 
4 0۱۵۷ م۵0 عط ۱۵۵۵۵07 125 ۷۲106882 
6 غ2 ۲6۵۵۱۷۲۵۶4 120 صهاعا 12 امعسطنتاطهادء لامعتطمهده11طام 
0 106 1735 كلط[1' .1161051/6 120/11 كتلط صا تلتجمقطت) ۵۶ كل هط 
لدعاع 116010 ۱۵۲6۲ هه (إطم11050طم 01 هه تحت رن 
۵ 6( 2۲ظ) 061۳80۵50216 مغ )206۳0 22 اه رکل‌صتا۳0ع 
6 ۷۷۱6۱ 6۵۳8۵۵20016 0610۳06۲ ۷۷۵۲6 ۵۸/۵۸۶۶/۵ عطا ۶ه ععصتته00 
۴۲ ,11206156000 0121201217 235 1513223 01 عاعصه) . 11211 
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أ "لعاةاكمةء)” و 114امء كأمععهمء امه زه عمط ۵۲ وملنؤدعنان 
ما ناعللتط اهسلیت 320 عتاكتناعصنا عه صدمئ 6م203 عه ,لاه 
عنههاكاآ 01 2061نم لدع عط ,تطقعمقط عل[نط؟ا )مره 
عطا لإ غطعناةا 25 عنعم1 أقط) گمناوته بآهجمتاه ,سكاع نع غدمتيءم 
اقا ع13281138 عط ۶ه 5و5ع801دع26 ,متوم1 1د5اءكتمنا 505 كعاءعء 612 
۶6 18 6 7535 0016561098 عط ,لعكنا عط م1 20۵6860 
ها 8385030 مر 0اعظ عنعع0 یامه 2 طاز ععصهی غ6أزومممه 
6 13616 2 610 ,)0602 مجمص-[۳۵ عط‌مصح م[ .326/932 
2۱2 متا اطم صمنعمامعط) تکحصعا عط مععماءط 1029 دا 
217 »2ظ اطخ ممئ‌زووطم له أكتدمغد[ط عنتامعءد عط 280 
6 ۲۵106۲ و۷۷2 0216و )2 155116 عط ,(كمتاهآ عط ۵۶ 1۳92265 عط)) 
لتقصعا عط علنطه :كمه6نلدة که باتمطاسد عط عصنصهعوم 
لمعتطمه50ملقطم عط که بوتتمطاناه عط 0ععصهلاق صهنع‌مامعط) 
0 027102 7 م1 صز عاعدط نوم تعطمهدملتطم عطا بصمتان24 
5 204 ,10265532865 56116م10م عطا ۵۶ نصا عط هناودنه 
40 مونهه نإ عممممتاهمصا طعدى عم لعطكتصام رآمت‌جوبه 
7 ,۲6250۲6 تواتهته ۲0 ومحطهظ .كعتاء7عطعطء2ة عط ممه 
۵8 1615م11050طم ماه مهمجامه جه واطاتعوهم 02) 01۶ کرت 
4 ۲۵۱۸ (لعفسوعة صفعه (زاغمعءة؟ عقط 35 رهظ كتلط ۷۵06۲ 
6 ها ,تبره مع[ ص -1ه هن معط ۱۵7۲ عظ) ص[ ر0۲۵۷6 ما 
,6اماکزت۸ لد م)هلاظ رعتعطامهعماتطام دتم عطا 1ه 00001868 
,004ص همم 14 إدمغع1لهغغصمه إللدءع1 2۵۲ ۱۷۵۲۵ 
تقط . 260 آكقطمصطدهء عطاهر . عوتكتعطاه لهط عط طعنامط لج 
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أقطا ۵۶ 7011 121197[مطء5 2۵0 782۵266۸ ۱۲6-1۴886 عطا ۲۵016 
0۲۵11۱) ۳601۲۲ ,01126211515 و۳۷۷6 212028 111221151121 11051 
۰ ۷۷۶۹ عغطا ما 2۳7210۵655 0۶ 062۲66 عغطا 02026 ۲۵ 
55 1 06116266 121156011611 312 206 15 ]1 ,التاوع2 2 كل 
1 ۳۲6220 0 0000012200 56 10 20120335 5م 56001510 
.6 10۲ , ]121 ۲6205 006 25 

مایت همع ۱276 واهت۱0۸۲۵۱6۵۲ ,20قط تعطان عطا ذه رصه1۳ 1۳ 
6 01 2352162655 12162560 21 101 10187 161106 50126 101 
5 1101181 2051-1001 6912 2120 22006112 01 101111012141025 
۲۰ ۲۶ 1۳ 06۷6100۵60 

۵ 2120 766000101 01 ۵۳۵6885 . 16 م115ام 01 
۲ 801285 ۵668 12691 28 20076 10 ۳6۴6۲۲60 2020120108 
,۹176 06 10 .0۳۵01688 200 01165610525 56110115 1215118 171610111 
40 مداخ مهع۵۳۷ مدع 1۳6 ۲۱026 ۲0 2006۳00۴ )صهعتگنصمزد 2 
1111م511 01 26102اع1م 1016۲ 1[دع1طم11050طم لطاعنتامقط) مصه[هفناره ل 
46 01 صطلتلتقصطلعءط6 ۷۵۳۲ عطا 21 ع220 ههعه . 2176207 120 
,۸۵۱62110712 0۶ ۳2۱0 تاعطم011050م طفزوعل فطع ها 2ه كط 
0۷ ۱24 11157 مذ 1216 01 نوم هز۱۱6۵۵ عتاأوزاعط)017م 200 
0 2 1210 '13215)ساقط) لدأاصعتره ها 122251011160 رععط 
۲ .صصهاع 01 مصتصم عغطا ۵۲۵۲6 5أواعط)72020 م4 266602016 
0 ۲6112108 ۲۵۷76۵160 م0۷6۵ 02115201661025 210 51025زء) 
۵ 1 11611 0۵۳۷۵۵۵ 01 ,12501 111111211 
12221211651 220 ]51156515 0101156 01 701110 ,56161285 72110115 11 
70110 15121016 012551621 عط 0[ .17255 21111610115 قز دع كاعد رع ط) 


0 ۷7۵۲ عطا 5735 02 21197 202 0692060 16و15 عون 
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۵ 2100655 1666211011 1115 01 5غطع تلطعقط عمط ,مكتمص؟]-لاء7 15 
4 0۲66 11013 1212512110125 122 :110161111115 1121251261011 10 
5 اهلمهنره بط لالمتمط عصمل ,عتطوعكث م121 ۰ 9۷۲1۵۸6 
۵ ۱6 07 2601165عء 915 باق 220 طغة عط ص 0ع02501م5 
6 ,12161 0621111165 10111 5020 رصه ,0قلطعد8 1ه كطمتلدء 
۶6 ۷۷۱۱۵۲ ,۱۵1 20د ۳۱۵9۲۵۷ 120 11خ ۳۵0 121151261025 
01 )که تزكدء ات۵۱2 تاو حقعط) عط ها 12011112160 
۲ ظ1 ۵۲۵ 220 ,لم5 12 عصهتاعتیط 20 كلعل رعصاوت]۷ 
12 ۶ 01 اوطاج عصنوی. عط ععطع نكما مغ ظ6 
۰ | 
أقطا 15 تإلأمععع: عأتنان [أتامنا م۵ 50 غ201 ۷2۵ ۷۷۳۵۵۲ 
ها تإلده غ20 متا عط) 2 عولناممطة برعم د ۲66۵۲۷۵۵ رطمهده1تطام 
۵ ازجم 'زلادتطخمعبهء ل0طة افو 6ظ) صذ معله باه بأدعء11 عطا 
8 1285 ۵۵۲ ,رامصهد روما رععصهوونممم۴ ۶ه لصتا 2 0غ 6۲6ظ) 
عطا علنط/الا .صوا ودک غه "ععصهوونمدم5 ۵۳1166 عطا 621160 
100۷ عط 0 60وی غز وج ”,تقطمهدمالتطم عتطوحة" ۵۶ ععلعع2ه 
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